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مقدمه 
یــخ بشــر از توجــه بــه مبــدأ هســتی و خالــق خــود خالــی نبــوده و بــه نحــوی بــه  تار

کــه از دورن آدمــی  ادب نیایــش و ارتبــاط برخاســته و ایــن همــان حقیقــت دعاســت 

کشــیده شــده اســت. بــه الفــاظ 

یشۀ »دعو« به معنای فراخواندن و دعوت کردن و در اصطلاح به معنای   دعا از ر

کـه از فضـل بی‌انتهایـش بـه  خوانـدن اسـت. دعـا و عـرض نیـاز بـه درگاه الهـی اسـت 

ی هر که او )بخواند( می‌گشاید. مْ«1 درهای سعادت را به رو
ُ
ك

َ
�بْ ل �جِ سْ�تَ

أَ
ِ�ي �

 نوید »ادْعُو�ن

  آرامش بخش دلهاست و روح را از حیرت و یأس بیرون آورده و به حرکت در می‌آورد. 

دعـا بـه لحـاظ معنـا و مفهـوم هـم درخواسـت از وجـود برتـر بـرای رهایـی از مشـکلات 

و رسـیدن بـه خواسـته‌ها اسـت.

به انسـان انبسـاط و شـادی درونی می‌بخشـد و روح ایمان را در انسـان زنده نگه 

مـی‌دارد. ارتباطـش را بـا خـدای خـود مسـتحکم و از دیگـران بی‌نیـاز می‌کنـد. دعـا 

کـرم؟ص؟ مغـز عبـادت اسـت و بـه همیـن دلیـل آثـار تربیتـی بسـیاری  بـه تعبیـر رسـول ا

بـرای انسـان دارد.

1. غافر، 60.
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می‌تـوان گفـت زبـان دعـا از عناصری اسـت که بین همه انسـان‌ها مشـترک بوده 

یـخ بـه وجـود آمـدن آن بـه هبـوط حضـرت آدم؟ع؟ بـر می‌گـردد. خداونـد مهربـان  و تار

کلماتـی احسـاس درونـی خـود را بـه زبـان آورد و بـه سـوی  بـه آدم؟ع؟ آموخـت بـا چـه 
هِ«.1 �يْ

َ
ا�بَ عَل �تَ هِ كَلِما�تٍ �فَ ّ

�بِ
دَمُ مِ�ن رَّ

آ
ى �

�قَّ
َ
ل �تَ خـدای خویـش بازگـردد »�فَ

در معـــارف اســـامی، بـــه صـــورت چشـــمگیری در آیـــات و روایـــات بـــه موضـــوع 

ــران و اولیـــای الهـــی  ــیاری بـــه دعـــای پیامبـ ــا پرداختـــه شـــده اســـت، آیـــات بسـ دعـ

ــع  ــود و بخـــش موسّـ ــناخته می‌شـ ــی شـ ــه قرآنـ ــوان ادعیـ ــه عنـ ــه بـ کـ ــاص دارد  اختصـ

ــرم؟ص؟ و ائمـــه؟عهم؟  کـ ــر ا ــی از پیامبـ ــه تعلیمـ ــه ادعیـ ــم بـ ــات هـ ــترده ای از روایـ گسـ و 

و روایاتـــی دربـــارۀ فضیلـــت، آداب و زمانهـــای اســـتجابت دعـــا اختصـــاص دارد، 

گـــون  گونا ـــه قرائـــت دعاهـــای  پیامبـــر اســـام و ائمـــه معصومیـــن؟عهم؟ پیـــروان خـــود را ب

کـــه فرمـــود:  ترغیـــب می‌کردنـــد؛ چنانچـــه از رســـول خـــدا؟ص؟ نقـــل شـــده اســـت 

ـــراءة القـــرآن الدعـــاء: برتریـــن عبـــادت امـــت مـــن پـــس از  »أفضـــل عبـــادة أمتـــی بعـــد ق
قرائـــت قـــرآن، دعاســـت«.2

ی  کـه حـاو  بسـیاری از علمـای شـیعه و سـنی نسـبت بـه نـگارش مجموعه‌هـای 

 ادعیه، اعمال مستحبی و ارتباط با خداست همت گماشته اند. تعداد نگارشهای 

 شیعیان در موضوع دعا بیشتر از سنیان بوده است، برای نمونه تنها در رجال نجاشی 

 عناوین 64 کتاب از نویسندگان شیعی تا نیمۀ اول قرن پنجم آمده است که همگی 

 کتابهای حدیثی متنوعی گردآوری کرده اند.3 مانند کتاب مهج الدعوات، الدعوات، 

 النجاة فی الدعاء، مصباح المتهجد، جمال الأسـبوع و ...، سـالهایی که شـیعیان 

1. بقره، 37.
2. عیاشی، الدعوات، ص19.
3. نجاشی، رجال، ص626.
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 در خفقان سیاسی بودند حتی ادعیه نگاری یکی از سبکهای تألیفی ایشان است.

 فزونـی نگارش‌هایـی بـا عنـوان ادعیـه نـگاری نیـز مرهـون ترغیـب معصومـان؟عهم؟ بـر 

اعمـال مسـتحبی اسـت. 

گــزارش  بیشــترین ادعیــه مأثــوره از امــام علــی، امــام ســجاد و امــام صــادق؟عهم؟ 

کــه از امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ فضیلــت دعــا و توصیــه بــه دعا  شــده اســت.احادیثی 

و اوقــات دعــا و شــرایط اجابــت دعــا و ادعیــه روایــت شــده از ایشــان همچــون دیگــر 

کــه بــا  کندگــی داشــت  کتــب حدیثــی متعــدد پرا روایــات باقــی مانــده از آن امــام در 

همــت محقــق عطــاردی؟رح؟ در قالــب مســند هــر یــک از امامــان امــروزه در اختیــار مــا 

 قــرار گرفتــه اســت، مســند امــام صــادق؟ع؟ توســط محقــق عطــاردی؟رح؟ در 22 مجلد

  به عربی نوشــته و انتشــار یافته و توســط حجت الاســام و المســلمین آقای عطایی 

بــه فارســی برگردانــده شــده اســت. در ترجمــه ایشــان اســناد روایــات حــذف و روایــات 

فقهــی نقــل نشــده اســت.

ایـن جلـد از تلخیـص مسـند امـام صادق؟ع؟ بـه احادیثی که به دعا و شـرایط و 

اوقات آن پرداخته است و همچنین ادعیه مأثور از آن امام همام، اختصاص دارد.

گزینـش اولیـه احادیـث از مسـند را مثـل سـایر مجلـدات، آقـای سـید مجیـد نبوی به 

 عهده داشتند، و پس از بازنگری در احادیث منتخب، کار گزینش نهایی احادیث 

و عنـوان دهـی، چینـش عناویـن و کنار هم قرار دادن عبـارات عربی ادعیه و ترجمه 

آن، تصحیح و تکمیل پاورقی‌ها را اینجانب برعهده داشـتم.

بـــا  کتـــاب دسترســـی و آشـــنایی عمـــوم  هـــدف اصلـــی تدویـــن و نشـــر ایـــن 

ـــا دعـــا و ادعیـــه روایـــت شـــده از امـــام صـــادق؟ع؟  ـــا موضوعـــات مرتبـــط ب احادیثـــی ب

کـــه بـــه ســـفارش مؤسســـۀ فرهنگـــی نبـــأ و بـــا همـــکاری مرکـــز فرهنگـــی خراســـان  اســـت 
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انجـــام شـــده و بـــه زیـــور طبـــع درآمـــده اســـت، تلاشـــهای آقـــای مهنـــدس شـــهری مدیـــر 

محتـــرم انتشـــارات نبـــأ در احیـــای معـــارف اهـــل بیـــت؟عهم؟ قابـــل تقدیـــر و تشـــکر اســـت 

ــادق؟ع؟ ــام صـ ــده از امـ ــای مانـ ــارف برجـ ــدی از معـ ــر در بهره‌منـ ــن اثـ ــدوارم ایـ  و امیـ

 مفید و راهگشا باشد.

والحمدلله ربّ العالمین
ردین ماه 1401 فرو

 پانزدهم رمضان المبارک 1443 مصادف با 
میلاد حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟

سمیه خلیلی آشتیانی
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فضيلت دعا

با امید به اجابت دعا کن 
بـه مـن فرمـود: »اى ميسـر!  1- ميسـر بـن عبدالعزيـز م‏ىگويـد: امـام صـادق؟ع؟ 

كـه در نـزد خـداى عزّوجـلّ مقامـى  كار گذشـته اسـت! بـه راسـتى  كـن، نگـو ايـن  دعـا 

گر بنده‏اى دهان خـود را ببندد و  كـه نم‏ىتـوان بـه آن رسـيد مگر با درخواسـت ا اسـت 

درخواسـت نكنـد چيـزى بـه او ندهنـد. تو درخواسـت كن تا بدهند. اى ميسـر! هيچ 
ى كوبنـده اسـت!«1 درى را نكوبنـد مگـر اينكـه اميـد بازشـدنش بـه رو

از فضل او 
 2- امام صادق؟ع؟ فرمود: »هركه از فضل خدا درخواست نكند به يقين نيازمند 

گردد«.2 و تهى دست 

دعا همان عبادت است
كار از كار گذشـته اسـت زيـرا دعـا  كـن و نگـو:  3- امـام صـادق؟ع؟ ‏فرمـود: »دعـا 

رُو�نَ عَ�نْ  �بِ
ْ
ك َسْ�تَ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال كـه خداونـد متعـال م‏ىفرمايـد: »�إِ همـان عبـادت اسـت، چـرا 

کلینی، الکافی، ج 2، ص466.   .1
2. همان. 
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م2ْ«.3
ُ
ك

َ
�بْ ل �جِ سْ�تَ

أَ
ِ�ي �

«1 و فرمـوده اسـت: »ادْعُو�ن �نَ رِ�ي مَ دَا�خِ
هَ�نَّ َ و�نَ �ج

ُ
ل دْ�خُ ِ�ي سَ�يَ

ادَ�ت عِ�بَ

دعا سبب تقرّب به خدا 
4- امـام صـادق؟ع؟ ‏فرمـود: »بـر شـما باد دعا! زيرا كه شـما با هيـچ كارى بمانند 

آن بـه درگاه خـدا تقـرّب نيابيـد. و هيـچ خواسـته كوچكـى را بـه خاطـر آنك‏ـه كوچـك 

كنيـد، زيـرا آنك‏ـه درخواسـت كوچـك دارد  كـه از خـدا درخواسـت  يـد  اسـت وانگذار
كه درخواسـتهاى بـزرگ دارد«.4 هموسـت 

سلاح مؤمن
5- امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت كـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »دعـا سالح مؤمـن و 

سـتون ديـن و نـور آسـمانها و زمين اسـت«.5

کارگرتر از نیزه
كارگرتر است«.6 6-امام صادق؟ع؟ فرمود: »دعا از نيزه آهنين 

دعایشان مستجاب است...
كـس  »چهـار  فرمـود:  کـه  اسـت  آورده  خـدا؟ص؟  رسـول  قـول  از  صـادق  7-امـام 

ى ت و خوار
ّ
رزند، به زودى با ذل كه از عبادت من تكبّر و  1. مؤمن )غافر(، 60: »به راستى كسانى 

گردند«.  زخ   وارد دو
كنم.  2. همان. مرا بخوانيد تا براى شما استجابت 

کلینی، الکافی، ج 2، ص467.  .3
4. همان، ص468. 

کلینی، الکافی، ج 2، ص469.  .5
6. همان. 
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گشـوده م‏ىشـود و بـه  كـه دعـاى آنهـا رد نم‏ىشـود و درهـاى آسـمان بـراى آن  اسـت 

سـمت عـرش م‏ىرسـد: دعـاى پـدر بـراى فرزنـدش و مظلوم بـر ظالم خـود و عمره گزار 
كنـد«.1 كـه برگـردد و روزه دار تـا افطـار  تـا وقتـى 

صدای آشنا
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »جـدّم همـواره م‏ىگفـت: در دعـا پيشـرو باشـيد،   -8

گوينـد: صدايـى شـناخته  كـه نـازل شـود  كـه بنـده چـون اهـل دعـا باشـد، بالء  زيـرا 

گفتـه شـود، پيـش از امـروز كجـا  گـر اهـل دعـا نباشـد و بال نـازل شـود،  شـده اسـت و ا
بـودى؟«2

زمان استجابت
9- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در چهـار زمان دعا مسـتجاب م‏ىشـود: در نماز وتر 

و پـس از طلـوع فجـر، بعـد از ظهـر و پس از مغرب«.3

برتری دعا
كـه  يــة بـن عمـار م‏ىگويـد: از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ دو مـرد پرسـيدم  10-معاو

يـاد خوانـد و تالوت قرآنـش  كرده‏انـد، يكـى قـرآن ز در يـك زمـان، هـر دو نمـاز را شـروع 

كـرد و دعايـش بيشـتر از تالوت قـرآن بـود،  يـاد دعـا  بيشـتر از دعايـش بـود و ديگـرى ز

كـدام يـك بالاترند؟ فرمـود: »همگـى فضيلت دارد  هـر دو در یـك وقـت فـارغ شـدند، 

و همـه نيكوسـت«. 

1. شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص 228. 
2. همان. 

3. شیخ مفید، الاختصاص، ص223.
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 گفتم: م‏ىدانستم كه همه نيكو و همه فضيلت دارد ولى كدام يك بالاتر است؟

مُ 
ُ
ك ُّ الَ رَ�ب

 فرمـود: »دعـا افضـل اسـت، مگـر اين قـول خداى عزّوجـلّ را نشـنيده‏اى: »وَ�قَ

«؟1 بـه  �نَ رِ�ي مَ دَا�خِ
هَ�نَّ َ و�نَ �ج

ُ
ل دْ�خُ ِ�ي سَ�يَ

ادَ�ت رُو�نَ عَ�نْ عِ�بَ �بِ
ْ
ك َسْ�تَ �ي �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال �نَّ  �إِ مْ 

ُ
ك

َ
ل �بْ  �جِ سْ�تَ

أَ
� ِ�ي 

ادْعُو�ن

كـه عبـادت همـان اسـت، به خـدا كه آن افضل اسـت به خدا كه افضل اسـت  خـدا 

كـه آن عبـادت  كـه آن عبـادت اسـت، بـه خـدا  مگـر آن عبـادت نيسـت؟ بـه خـدا 

كـه آن شـديدترين اسـت، بـه  اسـت. مگـر آن شـديدترين عبـادات نيسـت؟ بـه خـدا 
كـه شـديدترين اسـت«.2 كـه آن شـديدترين اسـت بـه خـدا  خـدا 

دعا و اصرار بر آن
11-امـام صـادق؟ع؟ از رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »خـدا رحمت كند بنـده‏اى را كه 

حاجتـى از خـداى عزّوجـلّ بخواهـد و در آن بـاره اصـرار ورزد چـه اجابـت شـود و چـه 
4.»3 ً

ا �يّ �قِ
َ ِ�ي �ش

ّ
دُعَاءِ رَ�ب  �بِ

كُو�نَ
أَ
� 

لاَّ
أَ
ِ�ي عَسَى �

ّ
دْعُوا رَ�ب

أَ
كـرد: »وَ� نشـود! و ايـن آيـه را تالوت 

كننده آداب دعا 
ستایشِ خداوند مقدمۀ دعاست

كسـى از شـما حاجتى خواهد، پروردگارش را  1- امام صادق؟ع؟ فرمود: »هرگاه 

كسـى از پادشـاهى درخواسـت دارد. كه هرگاه  گويد! زيرا  مدح و ثنا 

ردگار شـما گفتـه اسـت: مـرا بخوانيـد تـا دعـاى شـما را مسـتجاب كنم كسـانى  1. مؤمـن، 60: »پـرو
زخ شـوند«. ت وارد دو

ّ
رزنـد به زودى بـا ذل كـه از عبـادت مـن تكبّـر و

2. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، صص 12، 35، 123 .
ردگارم را م‏ىخوانـم و اميـد اسـت كـه دعايـم در پيشـگاه خـدا بى‏پاسـخ  3. مريـم، 48: »و تنهـا پـرو

نماند«. 
کلینی، الکافی، ج2، ص489.  .4
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 بهترين كلامى را م‏ىتوان بگويد، آماده مك‏ىند! بنابراين، هرگاه حاجتى خواستيد 
يد و حمد و ثناى او را بگوييد«.1 بايد خدا را بزرگ شمار

کی قلب  پا
2- امـام صـادق؟ع؟ ‏فرمـود: »مـردى در بن‏ىاسـرائيل از خـدا درخواسـت داشـت 

كـه ديد خداونـد اجابت  كـه خداونـد بـه او پسـرى بدهـد؛ سـه سـال دعـا مك‏ىرد وقتى 

بـه مـن  تـو  يـا  كـه نم‏ىشـنوى  از مـن دورى  تـو  آيـا  نمك‏ىنـد، عرضـه داشـت: خدايـا 

گفـت: تـو سـه سـال  كسـى در خوابـش آمـد و  نزديكـى ولـى جـواب مـرا نم‏ىدهـى؟ 

اسـت بـا زبانـت دعـا مك‏ىنـى ولـى بـا قلبى تيـره و ناپاك و نيّتـى ناخالـص، بنابراين از 

کـن، آن مـرد  گـردان و نيّتـت را خـوب  كيـزه  گويـى دور شـو و دلـت را بـراى خـدا پا ناروا

كـرد«.2  كـرد سـپس خـدا را خوانـد، خداونـد بـه او پسـرى مرحمـت  چنـان 

نیّت خالص
گفتـم: يابـن رسـول اللّه‏! چـرا  3- هشـام بـن سـالم م‏ىگويـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ 

مؤمـن چـون دعـا كنـد چه‏بسـا مسـتجاب شـود و چه بسـيار كه مسـتجاب نشـود؟ در 

مْ.؟3 فرمـود: 
ُ
ك

َ
�بْ ل �جِ سْ�تَ

َ
دْعو�نى ا

َ
مْ ا

ُ
ك ُّ الَ رَ�ب حالك‏ىـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت: »وَ �ق

»بنـده چـون خـداى تعالـى را بـا نيّـت درسـت و دلـى پـاك بخوانـد، پـس از وفـاى بـه 

گـر بـدون نيّـت خالـص دعـا كنـد، دعايش  عهـد خـداى عزّوجّـل بـرآورده سـازد ولـى ا

مْ«.4بنابرايـن 
ُ
عَهْدِك ِ �بِ و�ف

َ
عَهْدى ا وا �بِ و�فُ

َ
مسـتجاب نشـود. مگـر خداونـد نم‏ىفرمايـد: »ا

1. مجلسی، بحارالانوار، ج93، ص383.
2. همان، ص386.

كنم«. ردگار شما فرمود: مرا بخوانيد تا )دعاى( شما را اجابت  3. غافر، 60: »پرو
كنم!« كنيد تا به عهد و پيمان شما وفا  4. بقره، 40: »به پيمان من وفا 
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هركـه بـه عهـد الهـى وفـا كنـد، برايـش وفـا )و اجابـت دعـا( شـود«.1

توجه در هنگام دعا 
كن!«2 4- امام صادق؟ع؟ فرمود: »چون خدا را م‏ىخوانى پس با دل توجه 

تضرّع در دعا

ـــا حـــال  كـــه مـــرا جـــز ب ـــود  ـــه عيســـى؟ع؟ ايـــن ب 5- فرمـــود: »از جملـــه وحـــى الهـــى ب

كـــه هـــر طـــور مـــرا بخوانـــى همـــان طـــور  ـــرا  ـــه درگاه مـــن و هـــم واحـــد نخـــوان، زي تضـــرّع ب
م‏ىپذيـــرم!«3

دعا به صورت جمعی

6-امـام صـادق؟ع؟ از قـول رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت، فرمـود: »هـرگاه يكـى 

كـه بـراى اجابـت دعـا لازم‏تـر اسـت«.4 )در  كنـد بايـد بـراى عمـوم باشـد  از شـما دعـا 

برخـی روایـات نیـز دعـا بـه صـورت دسـته جمعـی و چنـد نفـر بـا هـم، توصیـه شـده 

اسـت(.

اوقات دعا
درهای آسمان باز است

1-امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »دعــا را در چهــار وقــت بجوييــد: موقــع وزش بادهــا، 

1. مجلسی، بحارالانوار،ج93، ص378.
2. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، ص 123.

3. همان، ص168 و 169. 
کلینی، الکافی، ج 2، ص487.  .4
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يختــن اوّليــن قطــره  ــاران و هنــگام ر هنــگام زوال ســايه‏ها )در ظهــر(، وقــت ريــزش ب

كــه )در راه خــدا( كشــته م‏ىشــود، زيــرا كه درهــاى آســمان در اين مواقع   خــون مؤمنــى 
گشوده م‏ىشود«.1

پنج زمان طلایی
2-امـام صـادق از قـول پـدرش؟عهما؟ آورده اسـت، فرمـود: »دعـا را در پنـج وقـت 

بـاران و در هنـگام  نـزول  اذان، موقـع  قـرآن، وقـت  تالوت  يد: وقـت  غنيمـت شـمار

كـه آن را حجابـى جـز عـرش  برخـورد دو سـپاه بـراى شـهادت و هنـگام دعـاى مظلـوم 
وجـود نـدارد«.2

رقّت قلب
3- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون براى كسـى از شـما رقّت قلبى پيدا شـد بايد 

دعـا كنـد زيـرا دل تا پاك نشـود رقّـت نيابد«.3

دعا در سحرگاه
4- امـام صـادق؟ع؟ از قـول رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت، فرمـود: »بهتريـن وقـت 

گفتـار  را در  آيـه  ايـن  و  بـه درگاه خـداى عزّوجـلّ هنـگام سحرهاسـت  دعـاى شـما 

«4 و فرمـود: )دعـاى بـر( آنهـا را تـا وقـت  ِ�ي
ّ
مْ رَ�ب

ُ
ك

َ
رُ ل �فِ

غ�ْ سْ�تَ
أَ
كـرد: »سَوْ�فَ � يعقـوب تالوت 

سـحر تأخيـر انداخـت«.5

کلینی، الکافی، ج2، ص476.  .1
2. شیخ صدوق، امالی، ص159. 

3. همان. 
4. يوسف، 98: »من به زودى براى شما از خداوند طلب مغفرت مك‏ىنم«.

کلینی، الکافی، ج2، ص477.   .5
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راهی مسجد می‌شد
كـه چـون حاجتـى از خـدا داشـت  5- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »پـدرم چنـان بـود 

آن را هنـگام ظهـر درخواسـت مك‏ىـرد و چـون آهنـگ آن را م‏ىنمـود، چيـزى را قباًل 

راهـى  و  و مقـدارى عطـر مصـرف مك‏ىـرد  بـه مسـتحق م‏ىرسـاند  و  مـ‏ىداد  صدقـه 
كـه م‏ىخواسـت دعـا مك‏ىـرد«.1 مسـجد م‏ىشـد و بـراى حاجـت خـود، آن‏چـه را 

توجهی به تو شده 
 6- امام صادق؟ع؟ فرمود: »چون پوست بدنت لرزيد و چشمت گريان شد، مواظب

كه قطعا توجهى به تو شده است«.2  باش! مواظب خود باش!)و منتظر باش( 

ساعتی از شب
كـه هيـچ بنـده  7- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بـه راسـتى در شـب سـاعتى اسـت 

مسـلمانى موفّـق بـه درك آن نشـود تـا نمـاز بخواند و به درگاه خدا دعـا كند، جز اينكه 

كنـد!  كـردم: خـدا امـر شـما را اصالح  كنـد« عـرض  خداونـد همـه شـب از او اجابـت 

كـدام سـاعت از شـب اسـت؟ فرمـود: »نيمـى از شـب بگـذرد، يـك ششـم اول، از  آن 
اول نيمه شـب اسـت«.3

درخواست حاجت در روز جمعه
كـه دعـا در آن اوقـات از طـرف  8- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »سـه وقـت اسـت 

كـه پـس از نوشـته‏اى انجـام شـود و در وقـت نـزول بـاران و  خـدا رد نم‏ىشـود: دعايـى 

کلینی، الکافی، ج2، ص477.  .1
2. همان، ص475.

3. همان. 
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موقـع ظهـور آيتـى از معجـزات الهـى )ماننـد زلزلـه و سـيل( در زميـن« و فرمـود: »گاهى 

تـا روز جمعـه تأخيـر م‏ىافتـد«. و فرمـود: »جمعـه  بنـده‏اى دعـا مك‏ىنـد، حاجتـش 

سَـرور روزهاسـت و از روز عيد فطرو قربان در پيشـگاه خدا بالاتر اسـت و سـاعتى در 

كسـى چيزى را درخواسـت نمك‏ىند مگر او را  كه از پيشـگاه خداى تعالى  آن اسـت 
كـه درخواسـتش حـرام نباشـد«.1 كنـد تـا وقتـى  عطـا 

دعا پس از نمازهای واجب
9-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خداونـد نمـاز را در بهتريـن اوقـات بـر شـما واجـب 

كـرده اسـت بنابرايـن حاجتهـاى خـود را در پـى نمازهـاى واجبتان از خـدا بخواهيد! 
و بـر شـما بـاد بـه دعـا در تعقيـب نمازهـا!«2

دعا بلا و قضا را بازم‏ىگرداند
گناه مانع اجابت

كـه مؤمـن  1- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »دعـا قضـا را بـاز م‏ىگردانـد و بـه راسـتى 
روزى محـروم م‏ىگـردد«.3 از  نتيجـه  در  گناهـى م‏ىشـود،  مرتكـب 

بسیار دعا کن
اسـت  يافتـه  ابـرام  سـخت  كـه  را  قضايـى  »دعـا  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام   -2

كـن كه كليـد هر رحمت و كاميابى براى هر حاجت اسـت  برم‏ىگردانـد. بسـيار دعـا 

و بـه آن‏چـه نـزد خـداى عزّوجـلّ اسـت نتـوان رسـيد مگـر بـه وسـيله دعـا. و بـه راسـتى 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج93، ص347.
2. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، ص 260.

3. حمیری، قرب الاسناد، ص16. 

23ا بازمى‏گردانرو قضا  ال باعد



گـردد تـا  كوبنـده فراهـم  يـاد بكوبنـد جـز اينكـه زمينـه بـراى  كـه هيـچ درى نيسـت ز
گشـوده شـود«.1

دعا بلا را دور می‌سازد
3- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »محققـاً خـداى عزّوجـلّ بـه وسـيله دعـا بازگردانـد 

گـر بنده  كـرد و ا گـر بـه درگاه خـدا دعـا شـود اجابـت خواهـد  كـه م‏ىدانـد، ا هرآن‏چـه را 

موفّـق بـر دعـا نشـود و درخواسـت دفـع آن را از درگاه خـدا نكنـد، بـه او بلاىي رسـد كه 
يشـهك‏ن سـازد«.2 او را از زميـن ر

درمان هر درد
4- عالء بـن كامـل م‏ىگويـد: امـام صـادق؟ع؟ بـه من فرمود: »متوسـل به دعا شـو 

كـه درمان هر دردى اسـت«.3

پشتوانه اجابت
كـه ابـر  5-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »دعـا پشـتوانه اجابـت اسـت همـان طـورى 

اسـت«.4 بـاران  پشـتوانه 

دستها، خالی بر نمی‌گردد
6-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بنـده‏اى دسـتش را بـه درگاه خـدا بلنـد نمك‏ىنـد، 

كـه آن را خالـى برگردانـد تـا از فضـل رحمـت خـود  مگـر خـداى عزّوجـلّ حيـا مك‏ىنـد 

1. حمیری، قرب الاسناد، ص16. 
کلینی، الکافی، ج2، ص469.   .2

3. همان، ص470.
4. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 314. 
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آن‏چـه را بخواهـد در آن قـرار دهـد، بنابرايـن هـرگاه كسـى از شـما دعا كرد، دسـتش را 
برنگردانـد تـا بـه سـروصورتش بكشـد«.1

دعا زمان بلا را کاهش می‌دهد
گفتـه  كوتاهـى آن م‏ىشناسـيد؟«  7-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »آيـا طـول بال را از 

شـد: نـه، فرمـود: »چـون كسـى از شـما را بـه هنـگام بال، دعـا الهـام شـود بدانيـد كه آن 
كوتـاه مدت اسـت«.2 بال 

دعا در هنگام راحتی و آسایش
كـرد: مرا در وقت  8- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خـداى تعالـى به داوود؟ع؟ وحى 

يـت اجابت كنم«.3 كـن تا در گرفتار آسـودگى يـاد 

دعای مظلوم و نفرین پدر
9-امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »زنهار )بترسـید( از دعاى 

كـه آن بالاتـر از ابرهـا مـ‏ىرود تـا اينكـه خداونـد بـه آن توجّه فرمايـد و بگويد: آن  مظلـوم 
را بـالا بريـد تـا اسـتجابت كنـم و زنهـار از نفريـن پـدر كه بُرنده‏تر از شمشـير اسـت«.4

استجابت دعا
امیدواری به پذیرش دعا

كـه دعا مك‏ىنـى گمان كن  كـرده اسـت، فرمـود: »وقتـى  1- امـام صـادق؟ع؟ نقـل 

1. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 314.
2. همان.

3. همان. 
4. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، ص 121. 
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كـه حاجتت درِ خانه اسـت«.1

دعای با حضور قلب
را  قلبــى  توجــه  بــدون  دعــاى  عزّوجــلّ  »خــداى  صــادق؟ع؟ ‏فرمــود:  امــام   -2

كــن ســپس يقيــن بــه اجابــت   اجابــت نمك‏ىنــد، چــون دعــا مك‏ىنــى بــا قلبــت توجــه 
داشته باش!«2

دعا برای مردگان 
3- امـام صـادق؟ع؟ از قـول اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمـود: »خداوند دعاى دل غافل 

را نم‏ىپذيـرد و علـى؟ع؟ همـواره م‏ىگفـت: هـرگاه يكـى از شـما بـراى مـرده‏اى دعـا 
كنـد نبايـد در حـال دل مشـغولى باشـد بلكـه بايـد از دل بـر آن بكوشـد!«3

حاجتت را نام ببر

او  از  هــرگاه  بنــده  كــه  فرمــود: »خــداى متعــال م‏ىدانــد  امــام صــادق؟ع؟   -4

كــه حاجت‏هــا بــه درگاه  درخواســت مك‏ىنــد چــه م‏ىخواهــد ولــى او دوســت دارد 

او شــرح داده شــود، بنابرايــن هــرگاه بــه درگاه خــدا دعــا مك‏ىنــى حاجتــت را نــام ببــر! 

ــد و آن‏چــه را  ــو را م‏ىدان ــد حاجــت ت كــه خداون در حديــث ديگــرى فرمــود: براســتى 

كــه هــر حاجتــى را بــراى  گاه اســت ولــى دوســت دارد  كــه درخواســت مك‏ىنــى آ هــم 
ــى!«4 ــروح بگوي او مش

کلینی، الکافی، ج2، ص481.   .1
2. همان، ص482.

3. همان، ص483. 
4. همان، ص490. 
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طولانی شدن اجابت دعا
ا«1 تا نابودى 

ُ
جِيبَـتْ دَعْوَتُك

ُ
 5- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بيـن فرموده خدا: »قَد ا

كشيد«.2  فرعون چهل سال طول 

دعا برای مؤمنان دیگر
6-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هركـه در آغاز چهل مؤمـن را دعا كند آن‏گاه خود را، 

گردد«.3  دعايش مستجاب 

سه دعای بی‌اجابت
7-وليد بن صبيح م‏ىگويد: همراه امام صادق؟ع؟ بين راه مكه و مدينه بودم، 

مستمندى آمد فرمان داد چيزى به او دادند سپس ديگرى آمد، فرمان داد به او چيزى 

كرد چيزى بدهند پس از او چهارمى آمد، امام؟ع؟  داده شود، باز ديگرى آمد و امر 

فرمود: »خدا تو را سير كند!« آن‏گاه رو به ما كرد و فرمود: »بدانيد كه نزد ما هست آن‏چه 

كه خداوند دعاى آنها را اجابت  به او بدهيم ولى م‏ىترسم يكى از آن سه نفرى باشم 

كه خداوند به او مالى داده است، آن را در غير مورد شايسته هزينه  كسى  نمك‏ىند: 

كه به زن  كند سپس بگويد: خدايا مرا روزى ده! دعاى او مستجاب نگردد، مردى 

كند! با اينكه خداوند اختيار طلاق او را به  كند تا خدا او را از وى آسوده  خود نفرين 

وى داده است و مردى كه به همسايه‏اش نفرين مك‏ىند با اينكه خداوند راهى براى او 
قرار داده؛ خانه‏اش را بفروشد و از همسايگى او برود«.4

 1. يونس، 89: »فرمود: دعاى شـما مسـتجاب شـد«.؛ در این آیه خداوند اجابت دعای حضرت
 موسی و هارون را برای نابودی فرعون بیان می‌کند.

کلینی، الکافی، ج2، ص509.  .2
3. همان.
4. همان.
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شناخت خدا، مقدمه اجابت دعا
8- حضـرت موسـى بـن جعفـر؟عهما؟ نقـل كرده اسـت، م‏ىفرمايد: گروهـى به امام 

گفتنـد: مـا دعـا مك‏ىنيـم، مسـتجاب نم‏ىشـود؟ فرمـود: »چـون شـما از  صـادق؟ع؟ 

كـه او را نم‏ىشناسـيد!«1  كسـى درخواسـت مك‏ىنيـد 

شروط استجابت دعا
كـــردم: من  9- مـــردى از اصحـــاب امـــام صـــادق؟ع؟ م‏ىگويـــد: به امـــام عرض 

گيـــرم ولـــى نمي‏ىابم! فرمـــود: »كـــدام آيه‏ها؟«  كتـــاب خـــدا )قـــرآن( دو آيـــه را پى  در 

مْ«2 مـــا دعـــا مك‏ىنيـــم ولى اجابـــت را نم‏ىبينيم. فرمود: 
ُ
ك

َ
�بْ ل �جِ سْ�تَ

َ
دْعو�نى ا

ُ
گفتـــم: »ا

گفتم: نه. فرمـــود: »پس چه؟«  كرده اســـت؟«  »آيـــا به نظر تـــو خداوند وعده خلافـــى 

گاه م‏ىســـازم! هركـــه خـــدا را در  گفتـــم: نم‏ىدانـــم. فرمـــود: »ولـــى مـــن تـــو را از آن آ

كند ســـپس از جهت دعا او را بخوانـــد اجابت مك‏ىند«  كـــه داده، اطاعت  فرمانـــى 

گفتـــم: جهـــت دعا چيســـت؟ فرمود: »ابتـــدا خدا را ســـپاس م‏ىگويـــى و او را با ذكر 

نعمتهايـــش بـــر تـــو، تمجيـــد مك‏ىنـــى و تشـــكّر مك‏ىنى، ســـپس بر پيامبـــر؟ص؟ درود 

گناهانـــت را ياد مك‏ىنى و بـــه آنها اقرار م‏ىنمايـــى آن‏گاه از  م‏ىفرســـتى و پـــس از آن 

آنهـــا طلب آمـــرزش مك‏ىنـــى، اين جهت دعاســـت. 

م مِ�ن  �تُ �قْ �فَ �ن
أَ
سـپس فرمـود: »آيـه ديگـر چيسـت؟« گفتـم: قـول خـداى تعالـى: »وَ مَا �

هُ«3 مـن م‏ىبينـم انفـاق مك‏ىنـم ولـى جايگزيـن آن را نم‏ىبينـم! فرمـود:  لِ�فُ �خْ ُ هُوَ �ي ءٍ �فَ ْ �ي
َ �ش

»آيـا بـه نظـر تـو خداونـد وعده خلافـى مك‏ىند؟« گفتم: نـه. فرمود: »پس چـرا؟« گفتم: 

1. شیخ صدوق، امالی، ج1، ص148.
كنم!« 2. غافر، 60: »مرا بخوانيد تا دعاى شما را مستجاب 

كنيد خداوند جاى آن را پر مك‏ىند«.  3. سباء، 39: »آن‏چه در راه خدا انفاق 
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راه  در  و  آورد  بـه دسـت  راه حالل  از  را  مالـى  از شـما  يكـى  گـر  »ا فرمـود:  نم‏ىدانـم. 

كنـد، درهمـى انفـاق نكنـد مگـر خداونـد جايگزيـن فرمايـد«.1  درسـت آن را انفـاق 

دعا در حرم امام حسین؟ع؟

كســـى  كـــه امـــام صـــادق؟ع؟ را دردى عـــارض شـــد، دســـتور داد  10- روايـــت شـــده 

كنـــد! مـــردى از  كنـــار قبـــر امـــام حســـين؟ع؟ بـــراى او دعـــا  كننـــد تـــا  را از طـــرف او اجيـــر 

خدمتكارانـــش بيـــرون شـــد، ديگـــرى را جلـــوى خانـــه ديـــد، فرمـــان امـــام؟ع؟ را بـــراى او 

گفـــت: مـــن مـــ‏ىروم ولـــى امـــام حســـين؟ع؟ امـــام واجـــب الاطاعـــه  كـــرد، آن مـــرد  نقـــل 

اســـت چگونـــه م‏ىشـــود!  امـــام واجب‏الاطاعـــه  نيـــز  )امـــام صـــادق(  او  و  اســـت 

ـــه عـــرض امـــام رســـاند. امـــام؟ع؟ فرمـــود: »همـــان  خدمتـــكار برگشـــت و ســـخن او را ب

كـــه  كـــه خـــدا را مكانهايـــى اســـت  گفتـــه، ولـــى او نفهميـــده اســـت  كـــه او  طـــور اســـت 

در آنجـــا دعـــا مســـتجاب م‏ىشـــود و آن‏جـــا )حايـــر حســـينى( از جملـــۀ آن مواضـــع 
ـــت«.2 اس

اقرار به گناهان

کـرم وارد مسـجد شـد، ديـد مـردى در حـال  11- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »پیامبـر ا

از مـن  كـه مـن دارم  كـه هرگناهـى  را  تـو  سـجده م‏ىگويـد: »پـروردگارا! چـه م‏ىشـود 

راضـى شـوى و مـرا بـا آن‏چـه بيـن مـن و تـو اسـت بيامـرزى و وارد بهشـتم نمايـى، زيـرا 

كـه آمـرزش تـو بـراى سـتمگران اسـت و من از جمله سـتمگرانم! پيامبـر؟ص؟ به آن مرد 

فرمـود: سـرت را بلنـد كـن كـه خداونـد دعاى تو را مسـتجاب كرد، اين دعاىي اسـت 

1. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص322.
2. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، ص 123-121. 
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كـه هيـچ بنـده مؤمنـى ايـن دعـا را نكرده اسـت، مگر خداونـد اجابت فرموده اسـت و 
آن دعـاى بـرادرم هـود؟ع؟ اسـت«.1

دعای قبل از درخواست حاجت
از قـول  بـن محمّـد صاحـب العسـكر )امـام هـادى(  ابوالحسـن علـى  امـام   -12

 پدرانش؟عهم؟ آورده اسـت فرمود: »هركه اين دعا را قبل از دعاى خود بگويد دعايش

 مستجاب شود«. و نيز از عاصم نبيل به نقل از امام صادق؟ع؟ آورده است، فرمود: 

»هركه دوست دارد دعايش رد نشود، اين دعا را پيش از درخواست خود بخواند: 

ــاً 
ّ
 لِلّه ماشــاءَاللّه‏ تَذَل

ً
فــا طُّ

َ
 لِلّه ماشــاءَاللّه‏ تَل

ً
ــدا  اِلَ الِلّه ماشــاءَالُلّه تَعبُّ

ً
هــا ماشــاءَالُلّه تَوَجُّ

الِلّه  اِلَ   
ً
عــا تَضَرُّ اِسْــتِكانَةً للّه‏ ماشــاءاللّه‏  بِــاللّه‏، ماشــاءَاللّه‏   

ً
اسْــتِنصارا لِلّه ماشــاءَاللّه‏ 

ةَ اِلّا بــالِلّه   وَ لا قُــوَّ
َ

ماشــاءاللّه‏ اِسْــتِعانَةً بــالِلّه ماشــاءَ الِلّه اِسْــتِغاثةً بــالِلّه ماشــاءَالَلّه لاحَــول
عَظــمِ«.2

ْ
ــىِّ ال عَ

ْ
ال

ادعیه قبل از درخواست حاجت
كبـر، اللّه  كـه م‏ىگفـت: »اللّه‏ ا كعبـه بيـرون آمـد در حالـى  1- امـام صـادق؟ع؟ از 

گرفتـار سـرزنش  گرفتـارى آزمايـش نكـن! و مـا را  كبـر خدايـا مـا را بـا بال و  كبـر، اللّه‏ ا ا

ـكان 
ّ
يـان رسـانى و هـم سودرسـان!« سـپس از پل كـه هـم ز دشـمنانمان نگـردان، زيـرا 

كـه بيـن او  كنـار دَر، سـمت حجرالاسـود خوانـد در حالـى  فـرود آمـد و دو ركعـت نمـاز 

كسـى نبـود.  كعبـه  و بيـن 

كنـد  تـا  را  آنكـه پاهايـش  از  سـپس راهـى منزلـش شـد و فرمـود: »هركـس پيـش 
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بعـد از فراغـت از نمـاز صبـح تسـبيح فاطمـه )علیهـا السالم( را بگويـد، خداونـد او 

كنـد«. آنـگاه بـه حمـزة بـن  كبـر شـروع  گفتـن اللّه‏ ا را بيامـرزد! البتـه در تسـبيح بايـد بـا 

حمـران فرمـود: »يـا حمـزه! هميـن قـدر تـو را بـس اسـت و ايـن از جملـه ستايشـهاى 

بّ وَ  ـبُّ رَ مْدُ اِ لىما يُِ َ ـى الْ هـا حَتىّ يَنَتَِ ِ
ّ
كُل هـا عَلى نِعَمِـهِ  ِ

ّ
كُل حامِـدِهِ  مْـدُللّه‏ بَِ َ لْ

َ
اوسـت: »ا

يَـرْضى؛ سـپاس خـدا را بـا همـه سپاسـها بـه خاطـر همه نعمتهايـش تا انتهاى سـپاس 

كـه پـروردگارم دوسـت مـ‏ىدارد و م‏ىپسـندد«.

 وَ فَـوقَ مـا 
ُ

كَمـا تَقُـول ـكَ 
َ
نّ
َ
شْـهَدُ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
و ايـن هـم از جملـه شـهادت اوسـت: »الل

مِ 
ْ
عِل

ْ
وال

ُ
ول

ُ
كَ مَلائِكَتُكَ وَ ا

َ
كَما شَـهِدْتَ لِنَفْسِـكَ وَ شَـهِدَتْ ل كَ 

َ
نّ
َ
شْـهَدُ ا

َ
ونَ وَ ا

ُ
قائِل

ْ
 ال

ُ
يَقُول

مـدِكَ؛  ثْنَيْـتَ عَلى نَفْسِـكَ سُـبْحانكَ وَ بَِ
َ
كَمـا ا نْـتَ وَ 

َ
قِسْـطِ لا اِلـهَ اِلّا ا

ْ
نّـكَ قـائٌِ بِال

َ
با

گوينـدگان  چنانكـه  نـه  م‏ىگويـى،  خـود  كـه  چنانـى  كـه  دهـم  گواهـى  مـن  خدايـا 

تـو و  بـر خويشـتن و فرشـتگان  كـه خـود  كـه تـو چنانـى  گواهـى م‏ىدهـم  م‏ىگوينـد و 

كـه بـر پـا دارنـده قسـطى، هيـچ خدايـى جـز تـو  گواهـى دهنـد  صاحبـان دانـش بـر تـو 
گفتى، منزّهى تو و سـپاس تو را سزاسـت«. 1 كه خود بر خويشـتن ثنا  نيسـت و چنان 

كه اين يكى از دعاهاى پيامبر؟ص؟  2- امام صادق از پدرانش؟عهم؟ آورده اسـت 

فِيمـا  ظَـرِ  النَّ حُسْـنَ  ارزُقْنى  وَ  بْقَيْتَنى 
َ
ا مـا   

ً
بَـدا

َ
ا مَعاصِيـكَ  بِتَـرْكِ  نى  ارْحَْ هُـمَّ 

ّ
»الل اسـت: 

ـذى 
َّ
حـوِ ال  النَّ

َ
ـوهُ عَلى

ُ
تْل

َ
نى ا

ْ
مْتَنى وَ اجْعَل

َّ
كَمـا عَل كِتابِـكَ  بى حِفْـظَ 

ْ
كْـرِمْ قَل يَرْضِيـكَ عَنىّ وَا

طْلِقْ بِهِ 
َ
بى وَ ا

ْ
ى وَ افْـرَحْ بِـهِ قَل ى وَ اشـرُحْ بِـهِ صَـدْر رْ بِكِتابِـكَ بَصَـر  نَـوِّ

هُـمَّ
ّ
يَرْضيـكَ عَنىّ الل

ةَ اِلابِكَ؛2 خدايا به وسـيله  قُوَّ  وَلا
َ

هُ لاحَـول
َ
نىعَلى ذالِـكَ فَاِنّ  بِـهِ بَـدَ نىوَ قَوِّ

ْ
لِسـا نىوَ اسْـتَعْمِل

كـه زنـده‏ام به من رحـم كن! و مرا در آنچه تـو از من راضى  تـرك نافرمانيهايـت تـا وقتـى 
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شـوى خـوش بينـى نصيبـم كـن و قلبم را به حفظ كتابت قـرآن كريم چنان كه تعليم 

كـه آن را بـه گونـه‏اى تلاوت كنم كه تو از من راضى  داده‏اى وادارنمـا و چنـان قـرارم ده 

گشـاده و قلبـم را  كتابـت روشـن و سـينه‏ام را  باشـى! خداونـدا چشـم مـرا بـه وسـيله 

كارا و مـرا توانايـى بـر آن مرحمـت  گـردان! و زبانـم را بـاز و بدنـم را  بـدان وسـيله شـاد 

كـه هيـچ نيـرو و توانـى جـز وسـيله تو نيسـت«. فرمـا! زيـرا 

»بـا  فرمـود:  يـد!  بياموز مـن  بـه  دعايـى  گفـت:  صـادق؟ع؟  امـام  بـه  3-فـردی 

كـرد: دعـاى  دعـاى الحـاح )اصـرار در دعـا( چـه وضعـى دارى؟« آن جوينـده عـرض 

ـبْعِ وَ مـا فِيِهـنَّ و رَبَّ  ـمواتِ السَّ هُـمَّ رَبَّ السَّ
ّ
الحـاح چيسـت؟ فرمـود: »م‏ىگويـى: »الل

كَ 
َ
ل
َ
سْـأ

َ
ـدٍ خـاتَِ النّبيينَ وَ ا مَّ عَظيمِ وَ رَبِّ مَُ

ْ
عَـرْشِ ال

ْ
ـبْعِ وَ مـا فِيِهـنَّ وَ رَبِّ ال الْارَضِينَ السَّ

حْيـاءَ  قُ الَْ قَ وَ بِـهِ تَـرْزُ فَـرُّ مَـعُ التَّ رْضُ وَ بِـهِ يَْ ـماءُ وَ بِـهِ تَقُـومُ الَْ ـذى بِـهِ تَقُـومُ السَّ
َّ
ـكَ ال بِاسِْ

ـدٍ  مَّ َ عَلى مَُ ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
بحُـوُرِ ا

ْ
قَ الشّـجَرِ وَ قَطَـرَ ال  وَ وَرَ

َ
مْـل ى وَ الرَّ ـر

َ
حْصَيْـتَ عَـدَدَ الثّ

َ
وَ بِـهِ ا

پـروردگار  و  آنهاسـت  آنچـه در  و  پـروردگار هفـت آسـمان  ـدٍ؛ خداونـدا! اى  مُمَّ آلِ  وَ 

هفـت طبقـه زميـن و آنچـه در آنهاسـت و پـروردگار عـرش بريـن و پـروردگار محمّـد 

كـه آسـمان و زميـن بـا آن سرپاسـت  خاتـم پيغمبـران! تـو را بـه آن نامـت م‏ىخوانـم 

كنـى و زنـدگان  كنـده را بـا آن جمـع  كنـده م‏ىسـازى و پرا و بـدان وسـيله جمـع را پرا

را بـه وسـيله آن روزى م‏ىدهـى و بـدان وسـيله ذرّات خـاك، شـن، بـرگ درختـان و 

قطره‏هـاى بـاران را برشـمرى! و اينكـه بـر محمّـد و آلـش درود فرسـتى!« حاجتـت را 

كه خداوند پافشـارى پافشـاران از بندگان  كن  بخواه و در درخواسـت خود پافشـارى 
مؤمنـش را دوسـت مـ‏ىدارد«.1

4- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »و ايـن هـم از جملـه دعـاى الحـاح اسـت: »يـا مَـنْ 
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ٌ

كِنِّ وَ لاجَبَل بٍ وَ سَتْرٌ عَن 
ْ
رْضٍ وَ لا جَنْبٌ عَنْ قَل

َ
رْضٌ عَنْ ا

َ
جِبُهُ سَاءٌ عَن سَاءٍ وَ لا ا  لايَْ

اجاتِ 
ْ

كَثْـرُةُ ال صْـواتُ وَ لاتَغلِبُـهُ  ـرٌ عَمّـا فى قَعْـرِهِ، يـا مَـنْ لا تشْـتَبِهُ الَْ صْلِـهِ وَ لا بَْ
َ
عَمّـا فى ا

كـه آسـمانى از  مّـدٍ وَ آلِمح مّـدٍ؛ اى خدايـى   الُلّه عَلى مَُ
ّ

لِحِينَّ وَ صَلى ـاحُ الُْ
ْ

وَلايُبْرِمُـهُ اِل

ى چيـزى و  آسـمان ديگـر و نـه زمينـى از زميـن و نـه پهلويـى از قلـب و پوششـى از رو

يايـى از آنچـه در قعـر اوسـت چيـزى مانـع  كوهـى از آنچـه در دل اوسـت و نـه در نـه 

يـادى حاجـات او را  و حاجـب او نيسـت! اى آنكـه صداهـا بـر او مشـتبه نگـردد و ز

مغلـوب نسـازد و پافشـارى پافشـاران او را خسـته نكنـد! و درود خـدا بـر محمّـد و آل 
محمّ�د؟ص؟«. پـس حاجـت خـود را بطلـب!«1

از روزى  از جمله ستايشهاى امام صادق؟ع؟ به هنگام فراموشى  5- اين دعا 

 بِا 
ُّ

وحُ و نَظِل تَرُ وَ  يْنا 
َ
نِعْمَتُهُ تَغْدُو عَل مدُللّه‏  َ لْ

َ
كه دوباره بازيابد: »ا است، در صورتى 

وى 
ْ
بَل

ْ
هِ مُؤْمِنيَن مِنَ ال نِّ سى فيها بَِ نا فَنُصْبِحَ فِيها بِرَحَمتِهِ مُسْلِمِيَن وَ نَْ

َ
يْل

َ
 وَ نَبيتُ فيها ل

ً
نَارَا

فَواضِلِ وَ 
ْ
كْرَامِ ذِى ال لالِ وَالِْ َ جْمِلِ ذِى الْ حْسِنِ الُْ فْضِلِ الُْ نْعِمِ الُْ مْدُلِلّه الُْ َ لْ

َ
مُعافيَن. ا

يرةٍ؛  ر يرَةٍ وَ لَ يُسْلِمنا بَِ ةٍ وَ لَْ يَفْضَحْنا عِنْدَ سَر
َ

ذُلنا عِنْدَ شِدّ ذى لَْ يَْ
َّ
مْدُللّه‏ ال َ عَمِ وَ الْ النِّ

كه نعمتش شبانه روز به ما م‏ىرسد و روز در سايه لطف او هستيم و  سپاس خدا را 

شب به لطف او م‏ىخوابيم و به رحمت او صبح سالميم و به لطف او شب درامانيم 

كه صاحب انعام و فضل و احسان و نيكى و جلال و  و از بلا معاف! سپاس خدا را 

كرام و صاحب فضيلت‏ها و نعمتهاست و سپاس خداىي را كه در سختى ما را خوار  ا
گناه ما را وا نم‏ىگذارد«.2 نمك‏ىند و در پنهان كارى ما را رسوا نم‏ىسازد و در وقت 

مِهِ 
ْ
مْدُللّه‏ عَ لىعِل َ لْ

َ
6- و از جمله حمدهاى امام صادق؟ع؟ اين حمد اسـت: »ا
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فَضْـلِ فى ذلـكَ فَـاِنَّ الَلّه 
ْ
كَـرَمُ ال كانَ بِـهِ  قِـهِ وَ 

ْ
يْنـا وَ عَلى جَيـع خَل

َ
مْـدُلِلّه عَلى فَضْلِـهِ عَل َ وَ الْ

 بِـهِ عَليمٌ؛ سـپاس خـدا را بـه خاطـر علـم و فضلـش بـر مـا و بـر تمـام خلـق، و او را فضـل
گاه است«.1 كه خدا بر آن آ  والاىي در آن است و براستى 

كسى كه دعايش مستجاب نم‏ىشود
1- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »مــردى ســى ســال دعــا مك‏ىــرد، خداونــد پســرى بــه 

كــرد: پــروردگارا! آيــا مــن از تــو  او دهــد! چــون ديــد خداونــد اجابــت نمك‏ىنــد، عــرض 

كســى در  كــه دعــاى مــرا نم‏ىشــنوى يــا نزديكــم جــواب مــرا نم‏ىدهــى؟ پــس  دورم 

ــا زبــان بــد و بــا دلــى  گفــت: تــو ســى ســال اســت خــدا را ب خــواب بــه ســراغ او آمــد و 

كــن و دلــت  ســركشِ ناپــاك و نيّتــى ناخالــص م‏ىخوانــى، بدزبانــى را از خــود دور 

كــرد،  گــردان! آن مــرد يــك ســال چنــان  كــن و نيّــت خــود را نيكــو  ــراى خــدا پــاك  را ب
پســرى برايــش بــه دنيــا آمــد«.2

كـه دعايـش مسـتجاب  كـه شـادمان م‏ىشـود  2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر 
كنـد!«3 كيـزه  شـود بايـد در آمـدش را پـاك و پا

3- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »تـرك يـك لقمـه حـرام نزد خـدا محبوب‏تـر از دو هزار 
ركعت نماز مسـتحبّى اسـت«4

تضرّع در دعا
گريـه )از خـوف  1- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر چيـزى پيمانـه و وزنـى دارد جـز 

1. حمیری، قرب الاسناد، ص5.
2. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، ص 128.
3. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، ص 129.
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ياهایـی از آتـش را خامـوش مك‏ىنـد و چـون چشـم اشـك  كـه يـك قطـره‏اش در خـدا( 

ـت نبينـد و چون اشـك جارى شـود، خداوند 
ّ
آلـود شـود، صـورت آدمـى سـياهى و ذل

گريـان شـود  گـر در بيـن امتّـى يـك نفـر  گردانـد و براسـتى ا بـر آتـش دوزخ حـرام  او را 
خداونـد همـه را مـورد ترحّـم قـرار دهـد«.1

كـه بندگانـم بـه  كـرد  2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خداونـد بـه موسـى؟ع؟ وحـى 

كه نزد من محبوبتر از سـه خصلت باشـد، موسـى؟ع؟  من تقرب نجسـتند به چيزى 

كدامنـد؟ فرمـود: اى موسـى: پارسـاىي در دنيـا و پرهيـز از  كـرد: پـروردگارا آنهـا  عـرض 

كـه اينها را به جا آورد چه  گريـه از خـوف مـن. موسـى گفت: پروردگارا هر  نافرمانيهـا و 

كـرد: اى موسـى! پارسـايان در دنيـا در بهشـت  پاداشـى دارد؟ خـداى عزّوجّـل وحـى 

باشـند امـا گريـه كننـدگان از خـوف مـن در مقام بالاتر بدون شـركت احدى و اما آنها 

كـه از معاصـى بپرهيزنـد، همـه مـردم را بازرسـى كنـم ولـى آنها را معـاف دارم«2 

3-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هركـس ده مرتبـه بگويـد: يا رَبّ يـا ربّ! پروردگارش 
بفرمايـد: لبّيك حاجتت را بخواه!«3

گوىي و حضور قلب ثنا
1- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »تنهـا )ادب دعـا( مـدح و سـتايش اسـت، سـپس 

گنـاه بيـرون  كـه هيـچ بنـده از  گنـاه و پـس از آن درخواسـت. بـه خـدا سـوگند  اقـرار بـه 
گنـاه«.4 نشـود، جـز بـا اقـرار بـه 

کلینی، الکافی، ج2، ص479.  .1
2. همان، ص483.

3. مجلسی، بحارالانوار، ج93، ص 135.
کلینی، الکافی، ج 2، ص484 و 485.  .4
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گاه يكـــى از شـــماها حاجتـــى خواهـــد بايـــد  2-امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »هـــر 

پـــروردگارش را ثنا و ســـتايش گويد، زيـــرا چون مردى حاجتى از ســـلطان خواهد بايد 

كـــه م‏ىتواند آماده ســـازد! بنابر اين هرگاه خواســـتيد خداوند عزيز  بهترين ســـخنى را 

رْحَم 
َ
 يا ا

َ
عْطـــى وَ يا خَيْرَ مَنْ سُـــئِل

َ
جْوَدَ مَنْ ا

َ
جبّـــار را مـــدح و ثنا گوييد، م‏ىگوييد:»يـــا ا

حَدُ، يـــا مَنْ لَ 
َ
 ا
ً
كُفُوا ـــهُ 

َ
ـــدُ وَ لَْ يَكُنْ ل

َ
حَدُ يـــا صَمَدُ يا مَـــنْ لَ يَلِـــدْ و لَْ يُول

َ
مَـــنْ اســـتُرحِمَ يـــا ا

حَبَّ يا 
َ
يدُ وَ يَقْضى مـــا ا كُمُ مـــا يُر  ما يَشـــاءُ وَ يَْ

ُ
، يا مَـــنْ يَفْعَل

ً
ـــدا

َ
خِـــذْ صاحِبَـــةً وَ لا وَل يَتَّ

كَمِثْلِهِ شَـــىْ يا سَيعُ  يْـــسَ 
َ
نْظِـــر الَاعْ لىيا مَنْ ل بِهِ يا مَنْ هـــوَ باالَْ

ْ
ـــرْءِ وَ قَل  بَـــنَْ الَْ

ُ
ـــول مَـــنْ يَُ

يا بَصيرُ؛ اى بخشـــنده‏ترين كســـى كه عطا كند و بهترين كســـى كه از او در خواســـت 

كـــه از او ترّحـــم جوينـــد! اى يگانه! اى بى نيـــاز مطلق! اى  نماينـــد! اى مهربان‏تريـــن 

كه هرچه خواهد انجام  كســـى  كه نزاده و زاييده نشـــده و همســـر و فرزندى ندارد! اى 

دهـــد و هرچـــه را اراده كند حكـــم راند و هرچه را دوســـت بدارد اجرا نمايـــد! اى آنكه 

كـــه در منظر اعلايـــى! و اى خداىي  بين شـــخص و قلبش حايل اســـت و اى كســـى 

كـــه چيزى بمانند او نيســـت، اى شـــنوا و اى بينا!«

ياد است و بر محمّد  ياد نامهاى خداى عزّوجّل را ياد كن زيرا كه نامهاى خدا ز   ز

كُـفّ بِـهِ وَجْهـى و 
َ
لالِ مـا ا َ

ْ
زْقِـكَ ال َّ مِـنْ رِ وسِـعْ عَلىَ

َ
هُـمَّ ا

ّ
و آلـش درود فرسـت و بگـو: »الل

عُمـرَةِ؛ خدايـا از روزى 
ْ
ـجِّ وَال َ

ْ
 لى فى ال

ً
يَكُـونُ عَونـا  بِـهِ رَحِـى وَ

ُ
صِـل

َ
مانتى وَ ا

َ
ؤَدّى بِـهِ عَـنْ ا

ُ
ا

يـم را نگهـدارم و بدان وسـيله امانتم را  كـه آبرو حلالـت مـرا گشـايش ده و بـه انـدازه‏اى 

يـم نمايـد!«  كنـم و بـراى حـجّ و عمـره يار حـق اللّه‏ را بپـردازم و بـا آن صلـه رحـم 

فرمـود: »مـردى وارد مسـجد شـد و دو ركعـت نمـاز خوانـد و از خـداى عزّوجّـل 

كـرد، رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ايـن مـرد بـا عجلـه در درگاه خـدا رفـت! و  درخواسـت 

كـرد و بـر پيامبـر و آلـش  ديگـرى آمـد، نمـاز خوانـد، سـپس خـداى عزّوجّـل را سـتايش 
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كننـد«.1 كـن تـا عطـا  درود فرسـتاد! رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: درخواسـت 

3-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »روزى در آن ميـان كه رسـول خـدا؟ص؟ با اصحابش 

گهـان بـه ايشـان فرمـود: همگـى نـزد مـن بياييـد! تـا پـروردگارم را ثنـا  راه م‏ىرفـت. نا

عْطَيْـتَ و لا مُعْطِـىَ لِـا مَنَعْـتَ وَ لا 
َ
هُـمَّ لا مانـعَ لمـا ا

ّ
گويـم! سـپس عرضـه داشـت: »الل

ـنْ   لَِ
َّ

ـتَ وَ لا مُضِـل
ْ
ل
َ
ضْل

َ
ـنْ ا قابِـضَ لِـا بَسَـطْتَ وَ لا باسِـطَ لِـا قَبَضْـتَ وَ لا هـادِىَ لَِ

 
ُّ

يـزُ فَ لاتَسْـتَذِل عَز
ْ
نْـتَ ال

َ
 وَ ا

ُ
ـوادُ فَلا تَبْخَـل َ

ْ
نْـتَ ال

َ
ليمُ فَلاتجهـل وَ ا َ نْـتَ الْ

َ
هُـمَّ ا

ّ
هَدَيْـتَ. الل

كـه چيـزى مانع عطاى تو نيسـت و آنچه را تو منع  نيـعُ فَلا تَـرامُ؛ اى خدايـى  نْـتَ الَْ
َ
وَ ا

كننـده نيسـت و  گشـايش بخشـى، تنـگ  كسـى بخشـنده نيسـت و آنچـه را تـو  كنـى 

گمـراه سـازى او را راهنمـا نيسـت  گشـاينده نـدارد. بـراى آنكـه  آنچـه را تنـگ سـازى 

گمـراه سـازى نم‏ىباشـد، تـو آن بردبـارى  كسـى را يـارى  كنـى  و آنكـه را تـو هدايـت 

كـه خـوار  كـه بخـل نمـ‏ىورزى و تـو آن عزيـزى  كـه سـتم نمك‏ىنـى و آن بخشـنده‏اى 
كـه سسـتى در تـو راه نـدارد!«2 نم‏ىشـود و آن اسـتوارى 

درود بر پيامبر و اهل بیت؟عهم؟ 
كسـى از شـما  گفـت: »هـرگاه  كـه  1- جابـر م‏ىگويـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنيدم 

كـه در نمـازش از محمّـد و آل محمّد ياد كنـد راهى را جز  كـرد  نمـاز خوانـد و فرامـوش 

راه بهشـت پيموده اسـت و نمازى پذيرفته نم‏ىشـود مگر از محمّد و آل محمّد؟ص؟ 
در آن ياد شـود«.3

بـه محمّـد و آل  تـا  2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »همـواره دعـا محجـوب اسـت 

کلینی، الکافی، ج 2، ص484.  .1
2. شیخ طوسی، امالی، ج1، ص 217. 

3. اصل حضرمى، ص 72.
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شـود«.1  فرسـتاده  صلـوات  محمّـد؟ص؟ 

وارد خانـه  مـن  گفتـم:  امـام صـادق؟ع؟  بـه  نعيـم م‏ىگويـد:  بـن  3-عبدالسالم 

 )كعبه( شدم چيزى جز صلوات بر محمّد و آل محمّد؟ص؟ به خاطر نداشتم؟ فرمود: 
كسى از آن خانه بيرون نشده است بهتر از آنچه تو بيرون شده‏اى!«2 كه  »بدان 

كانـش؟عهم؟ از قـول رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »مـن  4-امـام صـادق؟ع؟ از پـدر و نيا

كـه سـيّئاتش از حسـناتش بيشـتر باشـد صلواتـى را بـر  كنـار ميزانـم هـر  در روز قيامـت 

مـن فرسـتاده باشـد مـ‏ىآورم تـا حسـناتش بـا آن سـنگين شـود«.3 

  5- امام صادق؟ع؟ فرمود: »هر كس بر پيامبر درود بفرستد، معنايش اين است 

سْـتُ 
َ
ل
َ
كـه در وقـت قـول خداونـد: »ا كـه مـن بـر سـر پيمـان و وفـاى بـه عهـدى هسـتم 

كـردم«.5 ـوا بَلى«4 قبـول 
ُ
كُـم قال بِّ بِرَ

كنار قبر رسـول خدا؟ص؟ ايسـتاده بودم شـنيدم  كه  6- امام صادق؟ع؟ در حالى 

كـرد و ويـژه خود گردانيـد و هدايت  كـه تـو را برگزيـد و انتخـاب  كـه فرمـود: »از خدايـى 

كـرد م‏ىخواهـم تـا بـر تـو درود فرسـتد: »اِنَّ اللّه‏  فرمـود و ديگـران را بـه وسـيله تـو هدايـت 

 7.»6 ً
موُا تَسـليما ِ

ّ
يهِ وَ سَـل

َ
وا عَل

ّ
ذيـنَ آمنُوا صَل

ّ
 ال

َ
ـا يُّ

َ
بىّ يـا ا  النَّ

َ
ـونَ عَلى

ُّ
وَ ملائِكَتَـهُ يُصَل

کلینی، الکافی، ج 2، ص491.  .1
2. همان، ص494.

3. شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ص 178. 
گواهى م‏ىدهيم«. ى  گفتند: آر ردگار شما نيستم؟ همگى  4. اعراف، 172: »آيا من پرو

5. شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص 115.
كـه  كسـانى  بـر پيامبـر درود و رحمـت م‏ىفرسـتند اى  6. احـزاب، 56: »خداونـد و فرشـتگانش 

رده‏ايـد بـر او درود و سالم فرسـتيد و در برابـر فرمـان او تسـليم باشـيد«. ايمـان آو
7. شیخ مفید، امالی، ص 90.
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7- امـام صـادق؟ع؟ آورده اسـت، فرمـود: »خداوند فرشـته‏اى را به نـام »ظِهليل« 

گمـارده اسـت هـرگاه يكـى از شـما بـر او صلـوات فرسـتد، عـرض  بـر قبـر پيامبـر؟ص؟ 

كنـد: يـا رسـول اللّه‏! فلانـى بـه شـما سالم و صلـوات فرسـتاد، پـس پيامبـر؟ص؟ جـواب 

سالم او را بـاز دهـد!«1 

ياد خدا
1- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خـداى تعالـى م‏ىفرمايد: فرزنـد آدم! مرا در دل خود 

تـو را در خلـوت  تـا  كـن!  يـاد  كنـم! مـرا در خلـوت  يـاد  نـزد خـود  تـو را در  تـا  كـن  يـاد 

كـن تـا تـو را در جمـع خوبـى از فرشـتگان  كنـم! فرزنـد آدم! مـرا در اجتمـاع يـاد  يـاد 

كنـد، مگـر  كـه در جمـع مـردم خـدا را يـاد  كنـم!« و فرمـود: »هيـچ بنـده‏اى نيسـت  يـاد 
خداونـد او را در جمعـى از فرشـتگان يـاد مك‏ىنـد«.2

كـــرد: اى موســـى!  2- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »خداونـــد بـــه موســـى؟ع؟ وحـــى 

ـــرا  ـــاد مـــرا وانگـــذار! زي ـــر خـــود مبـــال! و در هيـــچ حـــال ي ـــادى مـــال شـــاد نشـــو! و ب ي ـــه ز ب

ــا را ســـخت و  ــاد مـــن، دلهـ ــذاردن يـ گـ ــرد و وا ــاد م‏ىبـ ــان را از يـ گناهـ ــال  ــه فزونـــى مـ كـ
تيـــره مك‏ىنـــد!«3

3- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خـداى تعالـى بـه موسـى؟ع؟ فرمـود: مـرا در شـبانه 

كنـم  كـن و در وقـت يـاد مـن خاشـع بـاش و چـون تـو را بـه بلايـى مبتال  يـاد يـاد  روز ز

صبـور بـاش و در وقـت يـاد مـن آرام بـاش و مـرا بپرسـت و چيـزى را بـا مـن شـريك قـرار 

نـده! سـرانجام همـه سـوى مـن اسـت.

1. سید بن طاووس، جمال الأسبوع، ص 160.
2. برقی، المحاسن، ص 39.

کلینی، الکافی، ج 2،ص 420.  .3
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اى موسـى! مـرا ذخيـره خـود قـرار ده و اندوختـه پايـدار و شايسـته خـود را بـه مـن 
بسـپار!«1

4-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر چيـزى حـدّى دارد كه پايان اوسـت جـز ياد خدا 

كـه پايـان نـدارد، خـداى عزّوجـلّ واجباتـى را مقـرّر فرمـوده اسـت، هـر كه آنهـا را انجام 

كـه روزه بدارد همان حدّ و پايان  دهـد همـان حـدّ و پايـان آنهاسـت؛ ماه رمضان را هر 

كـه حـج را بـه جـا آورد بـه پايـان آن رسـيده  كـرده اسـت، هـر  آن اسـت، حـج را واجـب 

كـه خـداى عزّوجّـل بـه انـدك آن راضـى نشـده و بـراى  اسـت جـز يـاد خـدا، بـه راسـتى 

رُوا 
ُ
ك ذ�

ُ
وا ا مَ�نُ

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ل
َ
هَا ا ُّ �ي

َ
ا ا كـرد: »�ي آن پايانـى مقـرّر نفرمـوده اسـت سـپس ايـن آيـه را تالوت 

2.» لاً ص�ي
َ
رَ�ةً وَ ا

ْ
ك ُ حُوهُ �ب ِ

 وَ سَ�بّ
ً
را �ي  كَ�ث

ً
را

ْ
ك اللّه‏ ذ�ِ

كـه در آن پايان يابـد. فرمود:  سـپس فرمـود: »خداونـد بـراى آن حـدّى مقـرر نكـرده 

پـدرم بسـيار ذكـر خـدا را م‏ىگفـت، مـن بـه همراه او م‏ىرفتـم؛ او ذكر خـدا را م‏ىگفت، 

بـا او غـذا م‏ىخـوردم، او ذكـر خـدا را م‏ىگفت. او با مردم در گفتگو بود ولى آنى از ذكر 

كام چسـبيده و م‏ىگويـد: لا الـه الّا اللّه‏   خـدا بـاز نم‏ىمانـد و مـن م‏ىديـدم زبانـش بـه 

كـه مـا را جمـع مك‏ىـرد و دسـتور مـ‏ىداد تـا طلوع آفتـاب ذكر خدا   و شـيوه‏اش ايـن بـود 

 را بگوييم و هر كدام ما كه م‏ىتوانستيم قرآن بخوانيم دستور قرائت قرآن را م‏ىداد و هر 

كه خواندن قرآن را نم‏ىدانستيم دستور ذكر )ديگرى( م‏ىداد. كدام 

گـردد بركتش افـزون و فرشـته‏ها در  كـه قـرآن خوانـده شـود و خـدا ذكـر  در هـر خانـه 

کلینی، الکافی، ج 2،ص 420.  .1
رده‏ايـد! خـدا را فـراوان يـاد كنيـد و صبـح و شـام او را  2. احـزاب 41 و 42: »اى كسـانى كـه ايمـان آو

تسبيح و تنزيه نماييد!«
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آن خانـه در آينـد و شـياطين از آن دور گردنـد، آن خانـه بـراى اهل آسـمان بدرخشـد، 

كـه در آن قرآن  چنانچـه سـتارگان فـروزان بـراى اهـل زميـن م‏ىدرخشـند و هر خانه‏اى 

كننـد و  از آن دورى  و فرشـتگان  كـم شـود  بركتـش  را نگوينـد  و ذكـر خـدا  نخواننـد 

گردنـد. شـياطين در آن حاضـر 

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: آيـا شـما را بـه بهتريـن كارهايتـان خبـر ندهـم كـه بالاترين 

درجـه بـراى شماسـت و شـما را در پيشـگاه خـدا بهتـر تزكيـه مك‏ىنـد و از طال و نقـره 

كنيد و با آنها بجنگيد و از  براى شـما بهتر اسـت و بهتر از آنكه به دشـمنتان برخورد 

كردند: چرا يا رسول اللّه‏! فرمود: آن )بهترين  كشته شويد؟ عرض  آنها بكشيد و خود 

يـاد ياد كردن اسـت. سـپس فرمود: مردى خدمت پيامبر؟ص؟رسـيد،  كارهـا( خـدا را ز

كنـد.  يـاد  را  آنكـه بيشـتر خـدا  كيسـت؟ فرمـود:  كـرد: بهتريـن اهـل مسـجد  عـرض 

گويـاى ذكـر خـدا داده شـده اسـت خيـر  كـه زبـان  كـس  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: بـه هـر 

رْ«1 فرمـود: هر كار  �ثِ
ْ
ك سْ�تَ

�نْ �تَ مْ�نُ دنيـا و آخـرت داده شـده و در تفسـير قـول خداونـد: »وَ لا �تَ
ياد نشـمار!«2 كـردى آن را ز كـه بـراى خـدا  خوبـى 

ياد خـدا را ياد كند  5-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ فرموده: هـر كه ز

كنـد دو برائـت بـراى او نوشـته  كـه او را بسـيار یـاد  خداونـد او را دوسـت بـدارد و هـر 

شـود: برائتـى از آتـش دوزخ و برائتـى از نفـاق«.3 

يـاد  كنـد در حقيقـت خـدا را ز كـه خـدا را در نهـان يـاد  6-حضـرت فرمـود: »هـر 

كـه منافقـان ذكـر خـدا را آشـكارا م‏ىگوينـد ولـى در نهـان او را ياد  كـرده اسـت چـرا  يـاد 

1. مدثّر، 6: »و منّت نگذار و فزونى نطلب!«
کلینی، الکافی، ج 2،ص 423.  .2

3. همان، ص 424.
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2.»1 ً
لا ل�ي

�قَ  
ّ
اِلا اللّه‏  كُرُو�نَ 

ذ�ْ �يَ لا  وَ  اسَ  ال�نّ �نَ  رؤ�اُ ُ نمك‏ىننـد، خـداى تعالـى م‏ىفرمايـد: »�ي

خواص اذکار
1-تحميد و تسبيح باریتعالی

1- 1- امام صادق؟ع؟ فرمود: »هركه از شـما از انفاق مالى بخل ورزد و از حضور 

كـه بخواهـد خـود را بـه  كنـد و از شـب زنـده‏دارى  در جهـاد )در راه خـدا( خـوددارى 

زحمـت اندازد)ایـن مـوارد برایـش سـخت بود، نبايـد از گفتن: سـبحان‏اللّه‏ و الحمدللّه‏ 
كنـد«.3 كبـر و لاحـول و لا قـوّة الا بـاللّه‏ بخـل  و لا الـه الا اللّه‏ و اللّه‏ ا

2-1- امـام صـادق از پدرانـش؟عهم؟ از قـول رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت، فرمـود: 

كـه غـم و  يـاد بگويـد و هـر  كـه نعمـت بـر او ظاهـر شـود بايـد حمـد خـدا را ز »هركـس 

كـس تنگدسـتى بـر او فشـار آورد،  كنـد و هـر  يـاد اسـتغفار  يـاد شـود بايـد ز اندوهـش ز

يـاد بگويـد تـا خداونـد تهـى دسـتى را از او برطـرف  بايـد لا حـول و لا قـوة الّا بـاللّه‏ ز

كنـد! فرمـود: پيامبـر؟ص؟ مـردى از انصـار را مدتى نديد، از او پرسـيد: چـرا از ما غايب 

كـرد: يـا رسـول اللّه‏! بـه خاطـر تنگدسـتى و بيمـارى. رسـول خـدا؟ص؟  بـودى؟ عـرض 

كـه هـرگاه آن را بگويـى، فقـر و بيمـارى از تـو رخـت  فرمـود: آيـا كلامـى را بـه تـو نيامـوزم 

ةَ اِلّ   وَلا قُـوَّ
َ

كـردى، بگـو: لا حَـول كـرد: چـرا. فرمـود: چـون صبـح و شـام  بنـدد؟ عـرض 

يكٌ  هُ شَـر
َ
 وَ لَْ يَكُنْ ل

ً
دا

َ
خِذْ وَل ـذى لَْ يَتَّ

ّ
مْـدُللّه‏ ال َ ـوتُ وَالْ ـذى لا يَُ

َّ
ـىِّ ال َ

ْ
 ال

َ
ـتُ عَلى

ْ
ل
َ
بِـالِلّه تَوَكّ

؛ هيـچ نيـرو و توانـى نيسـت جـز بـه 
ً
ـرهُ تَكْبِيـرا كَبِّ  وَ 

ُّ
لٌِّ مِـنَ الـذّل ـهُ وَ

َ
ـكِ وَ لَْ يكُـنْ ل

ْ
ل فِ الُْ

ياسـت نـه بـه خاطـر خـدا، آنهـا خـدا را يـاد  ى ر گـر عمـل نكيـى انجـام دهنـد از رو 1. نسـاء، 142: »ا
گـر هـم باشـد بسـيار انـدك اسـت«. نمك‏ىننـد ا

2. مجلسی، بحارالانوار، ج93، ص162.
3. برقی، المحاسن، ص 37.
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كـه نـه فرزنـدى گرفته  كـه زنـده و ناميراسـت و آن خـدا  خـدا، تـوكل دارم بـر خداونـدى 

كـه بـر عزّتـش افزايـد و او را بـه بزرگـى  و نـه شـريكى در سـلطنت خـود دارد و نـه يـاورى 

كـن! و بزرگـوارى يـاد 

آن مرد م‏ىگويد: به خدا سـوگند من آن ذكر را جز سـه روز نگفتم تا فقر و بيمارى 
)از من دور شـد(.1

ـهُ خداونـد 
ُ
هْل

َ
كمـا هُـوَ ا مْـدُ للّه‏  َ لْ

َ
3-1- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر كـس بگويـد: ا

 نويسندگان آسمان را مشغول سازد! پرسيدند: چگونه نويسندگان آسمان را مشغول 

يـم! پـس م‏ىفرمايـد: آن را  م‏ىسـازد؟ فرمـود: »م‏ىگوينـد: خدايـا مـا علـم غيـب ندار

گفـت و پاداشـش بـر مـن اسـت«.2  كـه بنـده مـن  همـان طـور بنويسـيد 

2-تهليل و تكبير
1-2- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »هر كس صـــد مرتبه موقعى كه به بســـتر خواب 

كه  كند و هر   اللّه‏« بگويد خداوند در بهشـــت براى او خانـــه‏اى بنا 
ّ

مـــ‏ىرود، »لا اله ال

گناهانش همچـــون ريزش برگ   در وقـــت رفتن به بســـتر صد مرتبه اســـتغفار نمايـــد 

درختان، بريزد«.

كـه فرمـود: هـر سـتمگر لجـوج از  از انـس بـن مالـك از قـول پيامبـر؟ص؟ نقـل اسـت 
 اللّه‏ ابـا دارد.3

ّ
كـه بگويـد: لا الـه ال ايـن 

2-2- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »رســـول خـــدا؟ص؟ بـــه هنـــگام وفـــات جوانـــى 

1. برقی، المحاسن، ص 43.
2. شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ص 28-26. 

3. شیخ صدوق، امالی، ص 362.
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 اللّه‏! زبانـــش بســـته شـــد چنـــد بـــار تكـــرار 
ّ

گفـــت: بگـــو: لا الـــه ال حاضـــر شـــد، بـــه او 

گفـــت: آرى مـــن  كـــه بـــالاى ســـرش بـــود، فرمـــود: آيـــا ايـــن مـــادرى دارد، او  كـــرد. بـــه زنـــى 

گفـــت: آرى مـــن شـــش ســـال اســـت  ىك؟  مـــادر او هســـتم فرمـــود: آيـــا تـــو بـــر او خشـــمنا

كـــرد: خـــدا از او راضـــى  كـــه بـــا او حـــرف نـــزده‏ام! فرمـــود: از او راضـــى بـــاش! عـــرض 

باشـــد يـــا رســـول اللّه‏ بـــا رضـــاى شـــما )مـــن هـــم راضيـــم( رســـول خـــدا؟ص؟ بـــه جـــوان 

ــرض  ــه م‏ىبينـــى؟ عـ ــيد: چـ گفـــت. پيامبـــر؟ص؟ پرسـ  اللّه‏ و او 
ّ

ــه ال ــو لا الـ گفـــت: بگـ

كنـــون رو بـــه  كـــه هـــم ا كثيـــف بدبـــو،  ـــا لباســـهاى  كـــرد: مـــردى ســـياه چهـــره بـــد قيافـــه ب

ـــنْ  گفـــت: بگـــو: »يـــا مَ مـــن آورده اســـت و بـــر مـــن خشـــمگين اســـت! پيامبـــر؟ص؟ بـــه او 

نْـــتَ 
َ
ـــكَ ا

َ
كَثِيـــرَ، اِنّ

ْ
 مِـــىِّ اليَسِـــيرَ وَاعْـــفُ عَـــىِّ ال

ْ
كَثيـــرِ اِقْبَـــل

ْ
يَسَـــيرَ وَ يَعْفُـــو عَـــنِ ال

ْ
 ال

ُ
يَقْبَـــل

يـــاد م‏ىگـــذرى! از  گنـــاه ز كـــم را م‏ىپذيـــرى و از  كـــه عمـــل  كســـى  حـــمُ؛ اى  غَفُـــورُ الرَّ
ْ
ال

كـــه بســـيار بخشـــاينده  يـــادم را ببخـــش زيـــرا  گناهـــان ز مـــن عمـــل اندكـــم را بپذيـــر و 

مهربانـــى!«

 آن جـوان گفـت، پيامبـر؟ص؟ فرمـود: نـگاه كن! چه م‏ىبينى؟ عـرض كرد: مردى 

را  و آن سـياه  آورده  بـه مـن  رو  كـه  را م‏ىبينـم  لبـاس  رنـگ، خوشـبو، خـوش  سـفيد 

كـرد، باز  كـن!او تكرار  كـه از مـن رو گردانـده اسـت. پيامبـر؟ص؟ فرمـود: تكـرار  م‏ىبينـم 

فرمـود: چـه م‏ىبينـى؟ گفـت: ديگـر آن سـياه را نم‏ىبينم و آن سـفيد رو را م‏ىبينم كه 
بـه سـراغ مـن آمـده اسـت سـپس با آن حـال درگذشـت«.1

3-استغفار
كـه هر روز از خودش حسـاب  1-3- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: از مـا نيسـت كسـى 

1. شیخ مفید، امالی، ص 176.
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گر  كـرده از خـدا فزونـى آن را بطلبـد و خـدا را سـپاس گويد و ا گـر كار نيـك  كـه ا نكشـد 
كـرده از خـدا طلـب آمرزش و بـه درگاه او توبـه كند«.1 بـد 

2-3-امـام صـادق؟ع؟ از قـول رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت فرمـود: »بهتريـن دعا 
طلـب آمرزش اسـت«2

3-3- امـام صـادق از قـول رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت، فرمـود: »بـراى هر دردى 
گناهان اسـتغفار اسـت«.3 دواىي اسـت و دواى 

4-3- امـام صـادق؟ع؟ آورده فرمـود: »هـر كـس موقـع خـواب صد مرتبه اسـتغفار 

گناهانـش هماننـد ريـزش بـرگ درختـان بريـزد و  كـه  كنـد، در حالـى بـه خـواب رود 

گناهـى نـدارد«.4    كـه  كنـد در حالـى  صبـح 

کـه فرمـود: »دلهـا را زنـگارى اسـت همچـون زنـگ  5-3- از آن حضـرت اسـت، 

آهـن )يـا مـس( پـس آنهـا را بـا اسـتغفار جال دهيـد«5 

 باللّه‏«
ّ
 ولاقُوّة الا

َ
4-فضيلت »لاحَول

1-4- امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »بنـده چـون بگويـد: لا 

گـذارده اسـت و بـر خـدا حـق  كار خـود را بـه خـدا وا ةَ اِلّ بـاللّه‏ در حقيقـت   وَ لا قُـوَّ
َ

حَـول
كنـد«.6 كفايـت  كـه او را  اسـت 

1. اهوازی، حسین بن سعید، الزهد، ص 75.
کلینی، الکافی، ج 2،ص 504.  .2

3. شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ص 197.
4. همان، ص 198.

5. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، ص 249.
6. برقی، المحاسن، ص 41.
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 وَ لا 
َ

كـس روزى صدبـار »مـا شـاءَ الُلّه لا حَـول 2-4- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر 

كـه آسـان ترينـش غـم و  كنـد  گويـد، خداونـد هفتـاد نـوع بال را از او دفـع  ةَ اِلّ بِـاللّه«‏  قُـوَّ
انـدوه اسـت«.1

3-4- امام صادق؟ع؟ فرمود: »آدم؟ع؟ از حديث نفس )وسوسه( به درگاه خدا 

ةَ اِلّ بِالِلّه«آدم؟ع؟   وَ لا قُـوَّ
َ

كـرد جبرئيـل؟ع؟ نـازل شـد و گفت: بگو: »لا حَـول شـكايت 
گفت و وسوسـه از او برطرف شـد«.2

دعا براى برادران
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »شـيوۀ فاطمـه؟عها؟ چنيـن بـود كـه هر وقت دعـا مك‏ىرد، 

كـه  مـردان و زنـان مؤمـن را دعـا مك‏ىـرد و بـراى خـودش دعـا نمك‏ىـرد، بـه آن حضـرت 
گفتنـد؟ فرمود: همسـايه سـپس خانه«3

نفرين بر دشمن
يونـس بـن عمّـار نقـل م‏ىگويد: به امـام صادق؟ع؟ عرض كردم: من همسـايه‏اى 

كـه نـام مـرا بـر سـر زبانهـا انداختـه و مـرا شـهرت داده  از قريـش دارم از خانـدان محـرز 

كنـار او م‏ىگـذرم، م‏ىگويـد: رافضـى اسـت، اموالـى را بـه جعفـر بن  اسـت هـر وقـت از 

كـه سـجده  كـن وقتـى  محمّـد م‏ىدهـد! امـام؟ع؟ فرمـود: »در نمـاز شـب او را نفريـن 

دوم ركعـت اول رفتـى خـدا را حمـد و تمجيـد كـن! بگـو: خدايا فلانى پسـر فلانى، نام 

كـرده و مـرا بـه خشـم آورده و مـرا در معـرض  مـرا بـر سـر زبانهـا انداختـه و راز مـرا فـاش 

1. برقی، المحاسن، ص 194.
2. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 380.

3. مجلسی، بحارالانوار، ج93، ص388.
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خطرهـا قـرار داده اسـت، خداونـدا او را بـا تيـر پـر شـتابى هدف قـرار ده و از من بازدار! 

خدايـا مـرگ او را برسـان و اثـرش را محـو كـن و در اين‏بـاره تعجيـل فرمـا! پـروردگارا هم 

كوفه بازگشـتم شـبانه وارد شـديم از خانواده‏ام  كنون!« م‏ىگويد: چون به  كنون! هم ا ا

كـرده اسـت؟ گفتنـد: بيمار اسـت، هنوز  حـال آن مـرد را پرسـيدم، گفتـم: فلانـى چـه 

سـخنم پايـان نيافتـه بـود، فريـاد شـيون از خانـه‏اش بلنـد شـد و گفتند: مرده اسـت.1 

دعا به هنگام صبح و شام
صالِ«2 فرمود:  �آ

ْ
دُوِّ وَ ال ا الغ�ُ هُمْ �ب

ُ
لال ِ 1- امـام صـادق؟ع؟ در شـرح قـول خداونـد: »و �ظ

»مقصود از آن دعا پيش از برآمدن آفتاب و پيش از غروب است و آن وقت اجابت 
دعاست«.3

گويد: اى آدميزاد!  2- امام صادق؟ع؟ فرمود: »روزى بر آدميزاد نيايد مگر آن روز 

گواهــى  كنــى تــا در روز قيامــت برايــت  كار خــوب  كــه در مــن  گواهــم  مــن روز نــو بــر تــو 

كــه  كــه پــس از ايــن هرگــز مــرا نبينــى. فرمــود: روش علــى؟ع؟ چنيــن بــود  دهــم، زيــرا 

 چــون شــب مك‏ىــرد، م‏ىگفــت: مرحبــا بــه ايــن شــبِ نــو و نويســندۀ شــاهد! بــر مــن نــام
 خدا را بنويسيد! آنگاه ذكر خدا را م‏ىگفت«.4

 3-شهاب بن عبد ربّه م‏ىگويد: امام صادق؟ع؟ م‏ىفرمود: »موقع طلوع و غروب

كـه تـو را بـاز م‏ىدارنـد، از  گـر بـا مردمانـى باشـى  كـن! و ا  آفتـاب خـداى عزّوجـلّ را يـاد 

نـزد آنهـا بلند شـو و دعـا كن!«5 

کلینی، الکافی، ج 2،ص 511.  .1
2. رعد، 15: »سايه‏هاى آنها هر صبح و شام براى خدا سجده مك‏ىنند«

کلینی، الکافی، ج 2، ص 522.  .3
4. همان.
5. همان.
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دعا به هنگام خواب
كسـى از شـما شـب از خواب برخاسـت، بايد  1- امام صادق؟ع؟ فرمود: »هرگاه 

ذى يُيِِ 
َّ
مْدُللّه‏ ال َ سْـتَضْعَفيَن وَ الْ رْسَـليَن وَ رَبِّ الُْ بيّيَن وَ اِلهِ الُْ بگويد: »سُـبْحانَ رَبِّ النَّ

ِ شَيىْ‏ءٍ قَديـرٌ؛ منـزّه اسـت پـروردگارِ پيامبـران و خـداى رسـولان و 
ّ

كُل ـوتى وَ هُـوَ عَلى  الَْ

كـه مـردگان را زنـده مك‏ىنـد و او بـه هـر چيـز  پـروردگارِ مسـتضعفان و سـپاس خـدا را 

تواناسـت. خـداى عزّوجـلّ م‏ىگويـد: بنـده‏ام راسـت گفـت و سپاسـگزار اسـت«.1 

2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ چنـان بود كه چون به بسـتر خواب 

از خـواب  و چـون  مـوتُ 
َ
ا ـكَ  بِاسِْ وَ  حْيـا 

َ
ا ـكَ  بِاسِْ هُـمَّ 

ّ
الل م‏ىرفـت، عرضـه م‏ىداشـت: 

شُـورُ؛2 منـزّه  يْـهِ النُّ
َ
ماتَنى وَ اِل

َ
حْيـا نىبَعْـدَ مـا ا

َ
ـذى ا

َّ
لَحمْـدُللّه‏ ال

َ
برمـى خاسـت، م‏ىگفـت: ا

اسـت پروردگارِ پيامبران و خداى رسـولان و پروردگارِ مسـتضعفان و سـپاس خدا را 

كـه مـردگان را زنـده مك‏ىنـد و او بـه هـر چيـز تواناسـت .

دعاى هنگام سفر
كـــه هـــرگاه بـــا مؤمنى  امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »رســـول خـــدا؟ص؟ چنـــان بـــود 

خداحافظـــى مك‏ىـــرد، م‏ىفرمود: خداوند شـــما را بيامرزد و توشـــه تقوا دهـــد و رو به 

يد بـــرآورد و ديـــن و دنيايتان را ســـالم بدارد و  كـــه دار خيـــر گردانـــد و هر خواســـته‏اى 

شـــما را به ســـامت به افراد ســـالم بازگرداند!«3 ابوحمزه م‏ىگويـــد: امام صادق؟ع؟ 

را ديـــدم موقع بيرون رفتـــن از خانه بر درِ خانه ايســـتاده و لبهايش را حركت م‏ىداد، 

كـــه از خانـــه بيـــرون آمديـــد لبهايتـــان را تكان  گفتـــم: مـــن شـــما را ديـــدم هنگامـــى 

کلینی، الکافی، ج 2، ص 522.  .1
2. همان، ص539. 

3. برقی، المحاسن، ج2،ص 354.
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كه انســـان از خانه‏اش بيرون  م‏ىداديـــد، آيا چيـــزى م‏ىگفتيد؟ فرمـــود: »آرى، وقتى 

خْرُجُ 
َ
كبر« بگويد و ســـه بار بگويد: بِـــاللّه‏ ا م‏ىآيـــد وقـــت بيرون آمدن ســـه مرتبـــه »اللّه‏ ا

ى خدا وارد  ؛ به وســـيله خدا بيـــرون م‏ىروم و به نيـــرو
ُ

ل
َ
تَوَكّ

َ
 اللّه‏ ا

َ
 وَ عَـــى

ُ
دْخُـــل

َ
وَ بِـــالِلّه ا

م‏ىشـــوم و بر خدا تـــوكّل دارم! 

آخِـذٌ  نْـتَ 
َ
ا ـةٍ  دابَّ  ِ

ّ
كُل شَـرَّ  وَقِنى  يـرٍ  بَِ  لى   اخْتمِْ وَ  يـرٍ  بَِ هـذا  وَجْهـى  فى  افْتَـحْ لى  هُـمَّ 

ّ
الل

كار مـرا ختم  يـم بگشـا و  بّ عَلى صِـراطٍ مُسْـتَقيٍم؛ خدايـا درِ خيـر را بـه رو بناصِيَتِـا اِنَّ رَ

كـه اختيـارش بـه دسـت تـو اسـت نگهدار!  گـردان و مـرا از شـرّ هـر جنبنـده‏اى  بـه خيـر 

كـه پـروردگارم بـر صـراط مسـتقيم اسـت. بـه راسـتى 

كـه بـوده اسـت  پيوسـته در ضمانـت خـداى عزّوجـلّ اسـت تـا او را بـه همانجـا 

بازگردانـد«.1 

دعا در وقت نماز
تكبيـرة  از  پيـش  بـودم،  صـادق؟ع؟  امـام  خدمـت  م‏ىگويـد:  جمّـال  صفـوان 

مِـنْ  وَ لاتَقْنِطْنى  وْحِـكَ  رَ عَـنْ  يِسْنىِ  هُـمَّ لاتُؤَ
ّ
گفـت: »الل و  ايسـتاد  قبلـه  بـه  رو  الاحـرام 

ونَ؛ خدايا مرا از رحمت  اسِـرُ
ْ

قَومُ ال
ْ
 ال

َ
مَـنُ مَكْـرَاللّه‏ اِلّا

ْ
ـهُ لايَأ

َ
تِـكَ وَ لاتُؤْمِنىّ مَكْـرَكَ فَاِنّ رَحَْ

و نـوازش خـود نااميـد نسـاز و از مكـر و مجـازات خويـش آسـوده خاطـر نكـن زيـرا كه از 

يانـكاران«. مكـر خـدا آسـوده خاطـر نباشـد مگـر ز

گفتـم: فدايـت شـوم! مـن ايـن دعا را پيش از شـما از كسـى نشـنيده‏ام، فرمود: »از 

گناهـان در نـزد خـدا نااميـدى از رحمـت خـدا و مهـر خـدا و آسـوده خاطـر  بزرگتريـن 

بـودن از مكـر و مجـازات الهى اسـت«.2 

کلینی، الکافی، ج 2، ص540.  .1
کلینی، الکافی، ج 2، ص545.  .2

49قت نمازودعا در 



ى دعا در طلب روز
ــردم و از او  ك ــكايت  ــدى ش ــادق؟ع؟ از نيازمن ــام ص ــه ام ــد: ب ــر م‏ىگوي 1- ابوبصي

كــه از آن  خواســتم تــا دعايــى در طلــب روزى بــه مــن بيامــوزد و دعايــى آموخــت 

كــه آن دعــا را م‏ىخوانــم نيازمنــد نشــده‏ام، فرمــود: »پــس از نمــاز شــب در حــال  وقــت 

ــى 
َ

ــرَ مُرْت ــا خَيْ عْطــى وَ ي
َ
ــنْ ا وْسَــعَ مَ

َ
ــا ا ــرَ مَسْــؤُلٍ وَ ي ــا خَيْ ــوٍّ وَ ي ــرَ مَدْعُ ــا خَيْ ســجده بگــو: ي

‏ءٍ قَديــرٌ؛  ِ شَْ
ّ

كُل ــكَ عَــى 
َ
ــكَ اِنّ ــنْ قِبَلِ  مِ

ً
بْ لى رِزْقــا ــبِّ ــكَ وَ سَ زْقِ ــنْ رِ َّ مِ وسِــعْ عَــىَ

َ
ــى وَ ا رْزُقْ

ُ
ا

كننــد! و اى  كــه از او درخواســت  كســى  اى بهتريــن خوانــده شــده و اى بهتريــن 

كــه بــه او اميــد بندنــد، مــرا روزى ده و  كســى  گســترده‏ترين عطابخــش! و اى برتريــن 

كــه  كــن! زيــرا  گشــايش بخــش و از درگاه خــود روزى مــرا صــادر  بــر مــن از روزى خــود 
كارى توانايــى!«1 ــو بــر هــر  ت

قَ  رازِ يـا  داد:  تعليـم  را  دعـا  ايـن  خـدا؟ص؟  »رسـول  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام   -2

هْـلِ بَيْتِهِ 
َ
ِ عَلى مُمّدٍ وَ ا

ّ
تينِ صَـل قُـوّةِ الَْ

ْ
ؤْمِنينَ يـا ذَاال لّىَ الُْ كيَن يـا وَ سـا ينَ يـا راحِـمَ الَْ

ّ
قل الُْ

نى؛ اى روزى دهنـده ته‏ىدسـتان! اى ترحّمك‏ننـده بـر  هََّ
َ
كْفِنى مـا ا وَ ارْزُقْنى وَ عافِنى وَا

مسـتمندان! اى سرپرسـت مؤمنـان! اى صاحـب قـدرت اسـتوار! بـر محمّـد و اهـل 

كن!«2  كفايت  بيتش درود و رحمت فرسـت و مرا روزى و سالمتى ده و مهمّات مرا 

دعا براى اداى دين
 امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »مـردى خدمت پيامبر؟ص؟ آمـد و عرض كرد: يا نبىّ اللّه‏ 

الغالب! من هم بدهكارم و هم در دل وسوسه دارم؟ 

خِذْ  ـذى لَْ يَتَّ
َّ
مْدُللّه‏ ال َ ـوتُ وَ الْ ذى لايَُ

َّ
ـىِّ ال َ

ْ
 ال

َ
ـتُ عَلى

ْ
ل
َ
پيامبـر؟ص؟ فرمـود: بگـو: »تَوَكّ

کلینی، الکافی، ج 2، ص551.  .1
2. همان، ص552.
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؛ بر خداوند زنـده‏اى كه هرگز مرگ ندارد 
ً
ـرْهُ تَكبيـرا كَبِّ ِ وَ 

ّ
ل

ُ
لّىٌ مِـنَ الـذّ ـهُ وَ

َ
 وَ لَْ يَكُـنْ ل

ً
ـدا

َ
وَل

كـه بر  كـه فرزنـدى و همچنيـن يـاورى  تـوكل مك‏ىنـم و سـپاس از آنِ خداونـدى اسـت 

عزّتـش افزايـد، نـدارد و او را بـه بزرگـى ياد كن!«

بـر  مدتـى  از  پـس  كـرد  صبـر  بـود  خواسـته  خـدا  كـه  وقتـى  تـا  مـرد  آن  م‏ىگويـد:   

كـرد: يـا رسـول اللّه‏!  كـردى؟ عـرض  گذشـت، او را صـدا زد، فرمـود: چـه  پيامبـر؟ص؟ 

يـم را ادا كرد و وسوسـه  كـه بـه مـن تعليـم دادى ادامـه دادم، خداونـد بدهكار آن‏چـه را 

دلـم را از بيـن بـرد«.1 

دعا براى برطرف شـدن غم و ترس
امـــام صـــادق؟ص؟ بـــه اســـماعيل بـــن جابرفرمـــود: »بـــراى رفـــع هـــمّ و غـــم غســـل 

ــانَ  ــا رَحْـ ــمِّ يـ غَـ
ْ
ــفَ ال كاشِـ ــا  ــمِّ وَ يـ ـ َ

ْ
ــارِجَ ال ــا فـ ــو: »يـ ــوان و بگـ ــاز بخـ ــن و دو ركعـــت نمـ كـ

ــدُ  مَـ ــدُ الصَّ ــدُ الَاحَـ واحِـ
ْ
لُلّه ال

َ
ــا ا ــى يـ ــفْ غَمّـ كْشِـ ــى وَا ـ جْ هَّ ــرِّ ــا فَـ ــرَةِ وَ رَحيمَهُمـ خِـ

ْ
ــا وَ الآ نْيـ

ُ
الدّ

ـــى؛  ــبْ بَلِيَّ  نىوَ اذْهَـ ــرْ ـ ــدٌ اِعْصِمْـــى وَ طَهِّ حَـ
َ
 ا

ً
ــوا كُفُـ ــهُ  ـ

َ
ــنْ ل ــدْ وَ لَْ يَكُـ ـ

َ
ــدْ وَ لَْ يُول ـــذى لَْ يَلِـ

َّ
ال

كننـــده هـــمّ و غـــم، اى بخشـــنده و بخشايشـــگر دنيـــا و آخـــرت هـــمّ و غـــم  اى برطـــرف 

ــى  كسـ ــده و  ــده نشـ ــزاده و زاييـ ــه نـ كـ ــاز  ــه ب‏ىنيـ ــا، يگانـ ــد يكتـ ــا! اى خداونـ ــرا بگشـ مـ

كـــن!« و آيــــة الكرســـى  ـــم را رفـــع  ي گرفتار همتـــاى او نيســـت مـــرا نگهـــدار و پـــاك ســـاز و 

ــوان!«2  ــن را بخـ و معوذتيـ

حرزها و تعویذها
امـــام صادق؟ع؟ هر وقت به آســـمان نگاه مك‏ىـــرد، اين آيـــه را قرائت م‏ىفرمود: 
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بَـــابِ«1 و 
ْ
ل
َ
لِ الْ وْ

ُ
ـــارِ لآيَـــاتٍ لَ َ يْـــلِ وَالنَّ

َّ
رْضِ وَاخْتِـــاَفِ الل

َ
ـــماواتِ وَالْ ـــقِ السَّ

ْ
»اِنَّ فى خَل

رْضَ 
َ
ـــماوَاتِ والْ قَ السَّ

َ
ـــذِي خَل

َّ
كُـــمُ الُلّه ال بَّ همچنيـــن ایـــن آيه را تلاوت مك‏ىـــرد: »إِنَّ رَ

قَمَرَ 
ْ
ـــمْسَ وَال

َ
 وَالشّ

ً
بُهُ حَثِيثا

ُ
ارَ يَطْل َ  النَّ

َ
يْـــل

َّ
عَرْشِ يُغْشِ الل

ْ
 ال

َ
َّ اسْـــتَوَى عَل

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ فِ سِـــتَّ

يَن«2 عَالَِ
ْ
مْرُ تَبَـــارَكَ الُلّه رَبُّ ال

َ
ـــقُ وَالْ

ْ
ل َ هُ الْ

َ
لَا ل

َ
مْرِهِ أ

َ
رَاتٍ بِأ

َ
جُـــومَ مُسَـــخّ وَالنُّ

ـــتَ  حْرَسْ
َ
 ا

ً
ـــهُبا ـــةً وَ شُ  ثاقِبَ

ً
ومـــا ُ ـــماءِ نُ ـــتَ فى السَّ

ْ
ـــكَ جَعَل

َ
ـــمَّ اِنّ هُ

ّ
ســـپس م‏ىگفـــت: »الل

ــى  ـ
َّ
ــكَ ال ــى بِعَيْنِـ حْرِسـ

َ
ــمَّ فَا هُـ

ّ
ــياطيِن. الل ــرَدَةِ الشّـ ــنْ مَـ ــمْعِ مِـ ـ ــراقِ السَّ ــنْ سِـ ــماءَ مِـ ـ ــهِ السَّ بِـ

ـــى لاتَضيـــعُ وَ فى دِرْعِـــكَ 
َّ
ـــى فى وَديعَتِـــكَ ال

ْ
ـــذى لايُـــرامُ وَ اجْعَل

َّ
كْنِفْـــى بِرُكْنِـــكَ ال لاتَنـــامُ وَا

سْـــاؤُكَ وَ 
َ
سَـــتْ ا

َ
 ثَنـــاؤكَ وَ تَقَدّ

ّ
نِيـــعِ وَ فى جـــوارِكَ عَـــزّ جـــارُكَ وَ جَـــل صينَـــةِ وَ مَنْعِـــكَ الَْ َ الْ

كـــه در آســـمان ســـتارگان درخشـــان و شـــهابهاىي قـــرار  لا اِلـــهَ غَيـــرُكَ؛ اى خداونـــدى 

كـــه بـــدان وســـيله آســـمان را از شـــنيدن سركشـــان شـــيطانها بازداشـــته‏اى  داده‏اى 

كـــه  كـــه خـــواب نـــدارد پـــاس دار و بـــه وســـيله ركنـــى    مـــرا بـــه وســـيله چشـــمت 

كـــه تبـــاه نســـازى قـــرار ده، و در  كـــن و مـــرا درامـــان خـــود   ضعـــف نـــدارد حمايتـــم 

كـــه  كســـى  اى  نگهـــدار!  خـــود  جـــوار  در  و  اســـتوارت  بازدارندگـــى  و  محكـــم  زره 

كيـــزه اســـت و معبـــود لايقـــى جـــز   مجـــاور تـــو عزيـــز و ثنـــاى تـــو عظيـــم و نامهـــاى تـــو پا
تو نيست«.3

ز نشانه‏هاى  رفت شب و رو  1. آل عمران، 190: »به راستى كه در آفرينش آسمان‏ها و زمين و آمد و
روشنى براى صاحبان خرد و انديشمندان است«.

ره  ز دو ردگار شـما آن كسـى اسـت كـه آسـمان‏ها و زميـن را در شـش رو 2. اعـراف، 54: »همانـا پـرو
ز  كـه شـب را همچـون پوششـى بـر رو گرفـت، اوسـت  آفريـد، سـپس زمـام رهبـرى را بـه دسـت 
ز را بـا پرده‏هـاى ظلمانـى شـب م‏ىپوشـاند شـب بـا سـرعت بـه دنبـال  م‏ىافكنـد و روشـنايى رو
بـه فرمـان او  كـه سـر  آفريـده درحالـى  را  ز حركـت مك‏ىنـد. و او خورشـيد و مـاه و سـتارگان  رو
ردگار جهانيـان اسـت«. كـه پربركـت و پـرو كـه اداره امـور تنهـا بـه دسـت اوسـت  هسـتند، بدانيـد 

يد، ص 12.  3. اصل ز
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دعا به هنگام قرائت قرآن
كــه هــرگاه  ــود  ــد: امــام صــادق؟ع؟ چنــان ب طبرســى در مــکارم الاخــاق م‏ىگوي

م‏ىخواســت قــرآن بخوانــد پيــش از خوانــدن وقتــى كه قــرآن را برمى داشــت م‏ىگفت: 

كــه ايــن كتــاب فرســتاده از نــزد تــو بــر رســولت محمّــد بن  »خدايــا مــن گواهــى م‏ىدهــم 

كه آن را راهنماى خلق خود و رشــته كلام ناطق تو به زبان پيامبر تو اســت   عبداللّه‏ و 

 ارتباط مابين خود و بندگانت قرار داده‏اى«. 

كتابـت را نشـر دادم، خدايـا نـگاه مـرا در آن عبـادت و  تـو و  خدايـا مـن پيمـان 

قرائتـم را در آن تفكّـر و انديشـه مـرا در آن عبـرت پذيـرى قـرار ده و مرا از جمله كسـانى 

كنـم!  گيـرم و از نافرمانـي هايـت دورى  كـه از پندهـاى تـو در آن پنـد  بگـردان 

خداونـدا موقـع تالوت آن بـر دلـم مهر و بر گوش و چشـمم پوشـش نگـذار و قرائتم 

را قرائـت بـدون تدبـر قـرار نـده، بلكـه چنانـم كـن كـه در آيـات و احكامـش تدبّـر كنم و 

كـه  شـرايع دينـت را بگيـرم! و نگاهـم را نـگاه غفلـت و قرائتـم را بيهـوده قـرار نـده زيـرا 

تـو مهربان و بخشـنده‏اى«.1 

دعا در روز جمعه
بـه مـا  ابراهيـم م‏ىگويـد: امـام صـادق؟ع؟ دعاهايـى در خصـوص روز جمعـه   

جملـه:(  )از  آموخـت 

يَومَ 
ْ
نَا ال

َ
ى وَ مَسْـــكَنَ تىفَا يَوْمَ فَقْر

ْ
تُ بِكَ ال

ْ
نْزَل

َ
يْكَ بِاجَـــى وَ ا

َ
ـــدْتُ اِل هُـــمَّ اِنّ تَعَمَّ

ّ
»الل

 ِ
ّ

كُل  قَضـــاءَ 
َ

ل وْسَـــعُ مِنْ ذُنـــو بىفَتَوَّ
َ
تِكَ ا غْفِرَتِـــكَ وَ رَحَْ رْجـــى مِـــىّ لِعَمَـــى وَ لَِ

َ
غْفِرَتِـــكَ ا لَِ

صِبْ خَيرا 
ُ
يكَ فَـــاِنّ لَْ ا

َ
ى اِل يْك وَ لِفَقر

َ
يها وَ تَيْســـيرُ ذالِـــكَ عَل

َ
حاجَـــةٍ هِىَ لى بِقُدْرَتِكَ عَل

1. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص440.
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تى وَ دُنياىَ  رْجُوا لِآخِـــرَ
َ
يْـــسَ ا

َ
 قَطُّ غيـــرَكَ وَ ل

ً
حَـــدٌ شَـــرّا

َ
قَـــطُّ اِلّا مِنْـــكَ وَ لَْ يُصْـــرِفْ عَـــىّ ا

ى؛  يكَ يـــا رَبِّ بِفَقْر
َ
فـــ ىاِل

َ
تى وَ ا ى وَ يَومَ يُفـــرِدُ نىالنّـــاسُ فى حُفْرَ لِيَـــومِ فَقْـــر سِـــواكَ وَ لا

خدايـــا مـــن نيـــازم را عمداً بـــه درگاه تو مـــ‏ىآورم، امـــروز بار فقـــر و خوارى خـــود را به 

كردار خـــودم اميدوارتـــرم و ب‏ىترديد آمرزش  آســـتان تـــو نهادم و امروز به آمـــرزش تو از 

كه  كه مـــن دارم با قدرتى  گناهان من وســـيعتر اســـت. پس برآوردن هر حاجتى  تو از 

بـــر آن دارى تو را بســـيار ســـهل و مرا نيـــاز جدّى بر تو اســـت؛ زيرا هرگـــز چيزى به من 

نرســـيده جز از تو و بـــدى را از من رفع نكرده جز تو، براى آخـــرت و دنيايم اميدى جز 

گـــورم گذارند و من نياز   بـــه تـــو ندارم و نه بـــراى روز نيازم، روزى كه مـــردم مرا تنها در 
كشانم!«1 خود را به درگاه تو 

دعا در نماز وتر

كـرده اسـت بـه عبـداللّه‏ بـن ابـى يعفـور فرمـود: »در نمـاز  1- امـام صـادق؟ع؟ نقـل 

ـكَ؛ خداونـدا دلـم را از محبـت خـود 
َ
بـى حُبّـا ل

ْ
 قَل

َ
هُـمَّ اِملأ

ّ
وتـر ايـن دعـا را بخـوان: الل

كنـده سـاز!«2 آ

مـ‏ىآورد  بجـا  را  آن  كـه  وقتـى  وتـر  نمـاز  در  »هركـس  فرمـود:  2-امـام صـادق؟ع؟ 

يْـهِ« و تـا يـك سـال بـر 
َ
هفتـاد مرتبـه در حـال ايسـتاده بگويـد: »اَسـتَغْفِرُاللّه‏ وَ اَتـوبُ اِل

آن مواظبـت كنـد خداونـد او را در نـزد خـود از جملـه اسـتغفار كننـدگان سـحرگاهان 

گـردد«.3   بنويسـد و از جانـب خـدا آمـرزش برايـش مقـرر 
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3. شیخ صدوق، الخصال، ص 581.
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دعاى استخاره
كـرده اسـت، دربـاره اسـتخاره م‏ىگفـت:  امـام صـادق؟ع؟ نقـل  از  1- حميـرى 

مُ 
َ
عْل

َ
نْـتَ ا

َ
عَظيمِ وَ ا

ْ
كَ مِـنْ فَضْلِـكَ ال

ُ
ل
َ
سـأ

َ
تِـكَ وَ ا سـتَجِيرُ بِعِزَّ

َ
مِـكَ وَ ا

ْ
كَ بِعِل

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
»الل

ـرهُ لى وَ بـارِكْ لى  تى فَيَسِّ  لى فى دِينى وَ دُنيـاىَ وَ آخِـرَ
ً
كانَ هـذَا الَامْـرُ خَيـرا بِعَواقِـبِ الُامُـورِ اِنْ 

حِـبُّ 
ُ
نى بِـهِ حَتىّ لاا كانَ وَ رَضِّ يـرَ حَيـثُ  َ كانَ شَـرّا فَاصْرِفْـهُ عَنىّ وَ اقْـضِ لِـىَ الْ فيـهِ وَ اِنْ 

مـتَ؛ خداونـدا از تـو بـه حـق علمت خواسـتارم و به 
َ

ـرْتَ وَ لا تَأخيـرَ ماقَدّ
َ
خّ

َ
 مـا ا

َ
تَعْجِيـل

كـه تـو به سـرانجام كارها  عزتـت پناهنـده‏ام و از فضـل عظيـم تـو م‏ىخواهـم در حالـى 

گـر در ايـن كار خيـر ديـن و دنيـا و آخـرت من اسـت، آن را بر من آسـان كن  گاه‏تـرى، ا آ

گـر شـر اسـت آن را از مـن بازگـردان و بـراى مـن خيـر را مقـرر  و در آن برايـم بركـت ده! و ا

كـه تعجيل آنچـه را كه  كـه باشـد و مـرا بـدان وسـيله خشـنود سـاز به طورى  كـن هرجـا 
كـه مقـدم بـدارى نپسـندم!« 1 تأخيـر انـدازى و تأخيـر آنچـه را 

كـه هر وقت م‏ىخواسـت راجع   2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »شـيوۀ پـدرم ايـن بود 

گر خدمتكار   به كارى استخاره كند، وضو م‏ىگرفت و دو ركعت نماز بجا م‏ىآورد و ا

با او حرف م‏ىزد، م‏ىگفت: سبحان اللّه‏ و حرف نم‏ىزد تا فارغ م‏ىشد«.2 

دعا در وقت نگاه به آسمان
يـــد زرّاد م‏ىگويـــد: امـــام صادق؟ع؟ هـــر وقت به آســـمان نگاه مك‏ىـــرد اين آيه  ز

لِ  وْ
ُ
ارِ لآيَـــاتٍ لَ َ يْـــلِ وَالنَّ

َّ
رْضِ وَاخْتِـــاَفِ الل

َ
ـــماوَاتِ وَالْ ـــقِ السَّ

ْ
را م‏ىخوانـــد: »إِنَّ فِ خَل

امٍ  يَّ
َ
ةِ أ رْضَ فِ سِـــتَّ

َ
ـــماوَاتِ والْ قَ السَّ

َ
ـــذِي خَل

َّ
كُمُ الُلّه ال بَّ بَـــابِ«3 و ایـــن آيـــه را: »إِنَّ رَ

ْ
ل
َ
الْ

1. حمیری، قرب‏الاسناد، ص 30. 
2. برقی، المحاسن، ص 599.

ز نشـانه‏هاى روشـنى براى  3. آل عمران، 190: »در آفرينش آسـمانها و زمين و آمد و شـد شـب و رو
صاحبان خرد و انديشـمندان است«.
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جُومَ  قَمَـــرَ وَالنُّ
ْ
ـــمْسَ وَال

َ
 وَالشّ

ً
بُـــهُ حَثِيثا

ُ
ـــارَ يَطْل َ  النَّ

َ
يْل

َّ
عَـــرْشِ يُغْـــيِ الل

ْ
 ال

َ
َّ اسْـــتَوَى عَـــى

ُ
ث

هُمَّ 
ّ
يَن«.1 ســـپس م‏ىگفت: »الل عَالَِ

ْ
مْرُ تَبَارَكَ الُلّه رَبُّ ال

َ
قُ وَالْ

ْ
ل َ ـــهُ الْ

َ
لَا ل

َ
مْرِهِ أ

َ
رَاتٍ بِأ

َ
مُسَـــخّ

ـــمْعِ  ـــماءَ مِنْ سُـــراقِ السَّ حْرسْـــتَ بِهِ السَّ
َ
وما ثاقِبَةً وَ شُـــهُبا ا ُ ـــماءِ نُ ـــتَفِ  السَّ

ْ
ـــكَ جَعَل

َ
اِنّ

ذى لايُرامُ 
َّ
كْنِفْ نىبِرُكْنِـــكَ ال  تىلاتَنـــامُ وَ ا

َّ
هُمَّ فَاحْرُسْـــى بِعَينِكَ ال

ّ
ـــياطيِن، الل

َ
مِـــنْ مَرَدَةِ الشّ

نيـــعِ وَ فى جِوارِكَ  صينَـــةِ وَ مَنْعِكَ الَْ َ ـــى لاتَضيعُ وَ فى دِرْعِـــكَ الْ
َّ
ـــى فى وَديعَتِـــكَ ال

ْ
وَ اجْعَل

سماؤُكَ وَ لااِلهَ غَيْرُكَ؛ خدايا! در آســـمان ســـتارگان 
َ
سَـــتْ ا

َ
 ثَناؤُكَ وَ تَقَدّ

َّ
عَزَّ جارُكَ وَ جَل

گوش فـــرادادن پيـــروان اهريمنان  كه آســـمان را از  فـــروزان و شـــهابهاىي قـــرار دادى 

بازداشـــتى پـــس مـــرا با چشـــمى كه خـــواب ندارد پـــاس بـــدار! و با رُ كنـــى كه كجى 

نـــدارد حمايـــت كن و در امان تباه‏ىناپذير و در ســـنگر محكـــم و حفاظت والا و در 

كيزه اســـت و معبودى  جـــوارت قـــرار ده! مجـــاور تو عزيـــز، ثنايـــت والا و نامهايت پا

جز تو نيســـت«.2 

دعا براى اهل قبور
لسّلامُ 

َ
از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره سالم بـر اهـل قبـور اینگونـه نقل شـده اسـت: »ا

كُـمْ 
َ
ـنُ ل ْ

َ
 وَ ن

ً
فا

َ
نـا سَـل

َ
نْتمُْ ل

َ
ـةُ اللّه‏ وَ بَرَكاتُـهُ ا يـارِ مِـنْ قَـومٍ مُؤْمِنينَ وَ رَحَْ  الدِّ

َ
هْـل

َ
يْكُـمْ يـا ا

َ
عَل

يْـهِ راجعـونَ؛ سالم 
َ
ينَ وَ اِنّـا للّه‏ وَ اِنّـا اِل سْـتَأخِر سْـتَقْدِميَن مِنْكُـمْ وَ الُْ  رَحِـمَ اللّه‏ الُْ

ً
تَبَعـا

گـروه مؤمنـان و رحمـت و بـركات خـدا بـر شـما بـاد! شـما بـر  بـر شـما اى اهـل ديـار از 

ز شـش  كـه آسـمانها و زميـن را در شـش رو 1. اعـراف، 54: »همانـا معبـود شـما خدايـى اسـت 
كـه شـب را چـون  گرفـت، اوسـت  ران آفريـد، پـس از آفرينـش زمـام رهبـرى آنهـا را بـه دسـت  دو
ز م‏ىگردد، و خورشـيد و ماه و سـتارگان  ز م‏ىافكند، شـب با سـرعت به دنبال رو پوششـى بر رو
گاه باشـيد، آفرينـش و اداره امـور جهـان  كـه همـه سـر بـه فرمـان او هسـتند. آ را آفريـد درحالـى 

ردگار عالميـان اسـت«. كـه پـرو هسـتى بـه دسـت اوسـت. پربركـت اسـت خدايـى 
يد زرّاد، ص7.  2. اصل ز

دعا  در کلام امام صادق؟ع؟ 56



گيرنـدگان از شـما و  گرفتيـد و مـا در پـى شـما م‏ىآييـم خداونـد پيشـى  مـا سـبقت 
پسـينيان را بيامـرزد! و مـا از آنِ خداييـم و بـه سـوى او بازم‏ىگرديـم«.1

دعا در تعقيب نمازها

دعا پس از نماز صبح

كـردى،  1-امـام صـادق از قـول پـدرش؟عهما؟ آورده اسـت، فرمـود: »هـرگاه صبـح 

هُـمَّ اِنّ 
ّ
كـه دارى بگو: »الل بعـد از نمـاز صبـح پـس از تشـهد )و سالم( دربـاره حاجتـى 

عْطِ نى
َ
بـا وَ ا لًا طَيِّ مَرْتَنى فَارْزُقْنى مِنْ فَضْلِـكَ رِزْقا حَلا

َ
كَمـا ا تَمِـسُ مِـنْ فَضْلِـكَ 

ْ
ل
َ
غَـدَوتُ ا

كـه از فضـل تـو درخواسـت  كـردم  خدايـا مـن درحالـى صبـح  عافِيَـةَ؛ 
ْ
ال تَرْزُقُنىِ  فيمـا 

كيـزه  كـه خـود دسـتور دادى پـس مـرا از فضـل خـود روزى حالل پا دارم همـان طـورى 

كـن!«2 سـه مرتبـه  كـه م‏ىدهـى سالمتى را بـه مـن عطـا  كـن و ضمـن روزى  مرحمـت 

ايـن را م‏ىگويـى. 

 دعا بعد از نماز مغرب

مْدُللّه‏  َ لْ
َ
2-امام صادق؟ع؟ فرمود: »هركس پس از نماز مغرب سه مرتبه بگويد: »ا

كـه آنچـه خواهـد   مـا يَشـاءُ غَيـرُهُ؛3 سـپاس خـداى را 
ُ

 مـا يَشـاءُ وَ لايَفْعَـل
ُ

ـذى يَفْعَـل
َّ
 ال

انجام دهد و آنچه را غير او خواهد نتواند انجام دهد. خير فراوانى به او بدهند«.

دعا بین نماز مغرب و عشا

هُـمَّ بِيَـدِكَ مَقاديـرُ 
ّ
3- امـام صـادق؟ع؟ بيـن نمـاز مغـرب و عشـاء م‏ىگفـت: »الل

1. حمیری، قرب الاسناد، ص30. 
2. همان. 

3. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج1، ص324. 
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ـمسِ وَ 
َ

يـاةِ وَ مَقاديـرُ الشّ َ ـوتِ وَ الْ نيـا وَ الآخِـرَةِ وَ مَقاديـرُ الَْ
ُ

ـارِ وَ مَقاديـرُ الدّ يـلِ وَ النَّ
َّ
الل

ـنِّ وَ  ِ
ْ

فَسَـقَةِ ال
ْ
هُـمَّ ادْرَأ عِنىّ شَـرَّ ال

ّ
فَقـرِ الل

ْ
غِنى وَال

ْ
ـذْلانِ وَ مقاديـرُ ال ِ

ْ
صـرِ وَ ال قَمَـرِ وَ مَقاديـرُ النَّ

ْ
ال

؛ خدايـا اندازه‏هـاى شـب و روز، دنيا 
ُ

ول بى اِ لىخيـرٍ دائٍِ وَ نَعيمٍ لايَـز
َ
 مُنْقَل

ْ
الِانْـسِ وَ اجْعَـل

و آخرت، مرگ و زندگى، خورشـيد و ماه، پيروزى و شكسـت، توانگرى و نيازمندى 

به دسـت تو اسـت، خدايا شـرّ فاسـقان جن و انس را از من دو ركن و رفتن مرا از دنيا 

بـه جانـب خيـر دائـم و نعمـت بـى زوال مقـرّر فرما«. 

دعاهاى امام صادق؟ع؟
كه در حال ســـجده  1- علـــى بـــن رآب م‏ىگويـــد: از امـــام صـــادق؟ع؟ شـــنيدم 

نَّ فيِهمْ مَـــنْ يَنْقُصُنِ؛ خدايا مرا 
َ
مُ ا

َ
عْل

َ
 بىفَاِنّ ا

َ
 لىوَ لَاصْحـــابِ ا هُمَّ اغْفِرْ

ّ
م‏ىگفـــت: »الل

 و اصحـــاب پـــدر مـــرا بيامرز! بـــا اينكه مـــن م‏ىدانم بين آنها كســـانى هســـتند كه به 

من بد م‏ىگويند!«1  

هَ ابْتِداءٌ وَلا اِنْقِضاءٌ يا مَنْ 
َ
يسَ ل

َ
2- از جمله دعاهاى آن حضرت است: »يا مَنْ ل

ـــدِيدِ يا مَنْ 
َ

بَطْشِ الشّ
ْ
جِيدِ وَال عَـــرْشِ الَْ

ْ
مَـــدٌ وَلانَايَةٌ وَلامِيقاتٌ وَلاغايَـــةٌ يا ذَال

َ
هُ ا

َ
يْـــسَ ل

َ
ل

صْـــواتُ يا مَنْ قامَتْ 
َ
يْهِ الْ

َ
هُ عَل غاتُ وَلاتَتَشَـــبَّ

ُّ
يْـــهِ الل

َ
فى عَل يدُ يا مَنْ لايَْ  لِـــا يُرِ

ٌ
هُـــوَ فَعّال

ِ عَ لى
ّ

عَفْوِ صَل
ْ
يَم ال كَرِ غْفِرَةِ يا  حْبَةِ يا واسِـــعَ الَْ ـــماواتُ يا حَسَـــنَ الصُّ رْضُ وَالسَّ

َ
وتِهِ الْ بَرُ بَِ

 تىلاتَنامُ
َّ
فِ  حَرَكَ تىوَ انْتِقا لىبِعَيْنِكَ ال ى وَ مَقامى وَ حْرِسْـــى فى سَـــفَر

َ
دٍ وَ ا مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ

ذى لايُضامُ.2
َّ
كْفِنِ بِرُكْنِكَ ال  وَا

كه زمـــان و نهايتى  کـــه »اى آنك‏ـــه ب‏ىآغـــاز و ب‏ىپايانى اى كســـى  بـــه ایـــن معنا 

1. حمیری، قرب الاسناد، ص 77. 
2. همان، ص 195. 

دعا  در کلام امام صادق؟ع؟ 58



و اوقـــات و غايتـــى نـــدارد! اى صاحب عـــرش باعظمت و حمله شـــديد! اى آنك‏ه 

گويشـــى بـــر او پوشـــيده  كـــه هيـــچ  كســـى  هرچـــه را خواهـــى انجـــام م‏ىدهـــى! اى 

نيســـت و صداهـــا بر او مشـــتبه نم‏ىگردد! اى خداىي كه وســـيله جبـــروت او زمين 

گســـترده و بخششت  كه آمرزشت  و آســـمانها سرپاســـت! اى نيكو مصاحبت! اى 

كريمانه اســـت! بر محمّد و آل محمّد درود و رحمت فرســـت و مرا در ســـفر و حضر 

كـــه خواب نم‏ىرود و ركنت كه سســـت   و در حركـــت و انتقالم به وســـيله چشـــمت 

نم‏ىگردد نگهدار!«

يْـكَ وَلا 
َ
وِى بى اِلّا اِل

ْ
ـهُ فى سَـفَرى هـذا بِلاثِقَـةٍ مِنىّ لِغَيْـرِكَ وَلا رَجـاءٍ يَـأ تَوَجَّ

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
الل

ـبَ 
َ
تِمـاسَ عافِيَتِـكَ وَ طَل

ْ
 ابْتِغـاءَ فَضْلِـكَ وَال

َ
يْـا اِلّا

َ
 اِل

ُ
ـأ َ

ْ
ـةَ ال

َ
يْـا وَلاحِيْل

َ
 عَل

ُ
ـكِل تَّ

َ
ةَ لى ا قُـوَّ

فْضَـلِ عَوائِـدِكَ عِنْـدى؛ خداونـدا مـن در ايـن سـفرم بـدون 
َ
فَضْلِـكَ وَ اِجْـراؤُكَ لى عَلى ا

تكيـه بـه غيـر تـو و اميـد پناه‏دهنـده‏اى جـز تو و نيرويـى كه تكيه كنـم و راه چاره‏اى كه 

كـرم و اجراى برتريـن عوايد  اميـد بنـدم، جـز جسـتن فضـل تـو و درخواسـت عافيت و 

تـو نـزد مـن، مـورد توجـه من اسـت«. 

يْهِ 
َ
وْقَعْتَ عَل

َ
همـــا ا َ كْرِهُ فَ حِبُّ وَ أ

ُ
ا ا مُ بِا سَـــبَقَ لى فى سَـــفَرى هـــذا مِّ

َ
عْل

َ
نْتَ ا

َ
هُمَّ وَ ا

ّ
الل

حُو مـــا تَشـــاءُ وَ تُثْبِتُ وَ  نْـــتَ تَْ
َ
حْمُـــودٌ فِيـــهِ بَـــاءُكَ مُنْتَصِـــحٌ فِيـــهِ قَضـــاؤُكَ وَ ا َ قَـــدَرَكَ فَ

ِ لاواهٍ وَ ابْسُـــطْ 
ّ

كُل ِ بَلاءٍ وَ مَقْضَِّ 
ّ

كُل هُمَّ فَاصْرِفْ عَـــىّ فِيهِ مَقادِيرَ 
ّ
كِتـــابِ الل

ْ
مُّ ال

ُ
عِنْـــدَكَ ا

حْسَـــنِ 
َ
فِظْنِ فِيهِ بِا ْ طْفا مِنْ عَفْوِكَ وَ تَامـــا مِنْ نِعْمَتِكَ حَتّ تَ

ُ
تِـــكَ وَ ل كَنَفـــا مِنْ رَحَْ  َّ عَـــىَ

ةٍ وَ  ِ مَضَرَّ
ّ

كُل كِفايَـــةِ  ِ عَـــوْرَةٍ وَ 
ّ

كُل قْتَـــهُفِ  سَـــتْرِ 
َ
ؤْمِنِـــنَ وَ خَل مـــا حَفِظْـــتَ بِهِ غائِبـــا مِنَ الُْ

رْجِعْنِ 
َ
 وَا

ً
 وَ شُـــكْرا

ً
 وَ صَبْرا

ً
 وَ عافِيَةً وَ يُسْـــرا

ً
 وَ اِيمانا

ً
مْنا

َ
ـــذُورٍ وَ هَـــبْ لى فِيْهِ ا ِ مَْ

ّ
كُل صَـــرْفِ 

گاه‏ترى به آن‏چه در اين ســـفر،  ـــنَ؛ خداوندا تو آ رْحَمَ الرّاحِِ
َ
يَن يا ا  اِ لىســـالِِ

ً
فِيهِ ســـالِا

مـــن خـــوش دارم و ندارم بنابراين هرچه مقدّر تو باشـــد، بلاى تو پســـنديده و قضاى 
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كتاب اصلى  تـــو خيرخواهانه اســـت و تو هرچه را خواهـــى محو و اثبات مك‏ىنـــى و 

گرفتارى  در نـــزد تـــو اســـت. خدايـــا از من در اين ســـفر مقـــدّرات هر بـــا و حكم هـــر 

كـــن! و پوششـــى از رحمت خـــود را و لطفى از عفو خـــود و تمامى نعمت  را برطـــرف 

كه مؤمـــن غايبى از  خويـــش را بر من بگســـتر! تـــا مرا در آن حـــال به بهتريـــن وضعى 

يانى  مؤمنـــان را حفـــظ مك‏ىنـــى و او را در پوشـــش هر خطـــرى و كفايت هر ضـــرر و ز

كه آفريـــدى، حفظ مك‏ىنـــى و در آن حال مرا امنيـــت، ايمان،  و رفـــع هـــر محذورى 

عافيت، آســـانى، اســـتقامت و سپاسگزارى بده و ســـالم به ميان سالمين بازگردان 

اى مهربان‏تريـــن مهربانان!

3- از جمله دعاهاى امام صادق؟ع؟ است: 

ـوى وَ  ْ
َ

ِ ن
ّ

كُل ِ مَلاَءٍ وَ يـا شـاهِدَ 
ّ

كُل كَبيـرٍ و يـا حاضِـرَ   ِ
ّ

كُل ِ مَصْنـوعٍ يـا جابِـرَ 
ّ

كُل يـا صانِـعَ 

يـبَ غَيـرَ بَعيـدٍ وَ يـا  يَـةٍ وَ يـا شـاهِدَ غَيـرَ غائِـبٍ وَ غالِـبَ غَيـرُ مَغْلـوبٍ وَ يـا قَر ِ خَفِّ
ّ

كُل ياعـالَِ 

كَسَـبَتْ وَ  ِ نَفْسٍ بِا 
ّ

كُل قائَِ عَ لى
ْ
يتَ الَاحْياءِ ال ـوتى وَ مُِ ـىِ الَْ ِ وَحيـدٍ وَ يـا حَـىَّ مُْ

ّ
كُل مونِـسَ 

مّدٍ؛1 اى سـازنده هر مصنوع  مّـدٍ وَ آلِ مَُ ِ عَلى مَُ
ّ

نْـتَ صَـل
َ
يـا حَـىَّ حينَ لا حَـىَّ لا اِلـهَ اِلّا ا

كننـده هـر شكسـته! و اى حاضـر در هـر جمـع و اى شـاهد هـر سـخن  و اى ترميـم 

گوشـى! و اى دانـاى هـر نهـان و اى حاضـر غيـر غايـب و غالـب شكسـت‏ناپذير!  در 

كـه مـردگان را زنـده و زنـدگان  و اى نزديـك غيـر دور و مونـس هرتنهـا! و اى زنـده‏اى 

كسـى آن‏چـه فراهـم مك‏ىنـد قيـام دارى و اى آنك‏ـه زنـده بـودى  را م‏ىميرانـى، بـر هـر 

كـه هيـچ زنـده‏اى نبـود! معبـود لايقـى جز تو نيسـت، بـر محمّـد و آل محمّد  هنگامـى 

درود و رحمـت فرسـت!

كفعمــى م‏ىگويــد: ايــن دعــا از امــام صــادق؟ع؟ اســت: يــا دَيّــانَ غَيْــرَ مَتْــوانٍ   -4

1. سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص 214. 

دعا  در کلام امام صادق؟ع؟ 60



ــرْ  ــمْ وَ يَسِّ بَُ ــرْ ذُنُو ــارِ وِقــاءً وَ عِنْــدَكَ رِضًى وَاغْفِ  لِشِــيعَ تىمِــنَ النّ
ْ

رْحَــمَ الرّاحِــن! اِجْعَــل
َ
يــا ا

ــمْ يــا مَــنْ  ــى بَيْنَــكَ وَ بَيْنَُ
َّ
كَبائِــرَ ال

ْ
ــمُ ال ُ

َ
ــمْ وَ هَــبْ ل ــمْ وَ اسْــتِرْ عَوراتِِ مُورَهُــمْ وَ اقْــضِ دُيُونَُ

ُ
ا

؛1 اى 
ً
رَجــا  وَ مَْ

ً
ِ غَــمٍّ فَرَجــا

ّ
كُل  لى مِــنْ 

ْ
ــمَ وَ لا تَأخُــذُهُ سِــنَةٌ وَ لا نَــومٌ اِجْعَــل لايَــافُ الضِّ

كوتاهــى! اى مهربان‏تريــن مهربانــان! بــراى شــيعيان مــن از آتــش  جــزا دهنــده بــدون 

گناهانشــان را ببخــش  دوزخ جــان پناهــى و در پيشــگاه خــودت رضايتــى قــرار ده! و 

ــى  ــان بزرگ گناه ــان و  ــان را بپوش ــان را ادا و عيبهايش ــان و قرضش ــان را آس كارهايش و 

كســى بيــم نــدارد و  كــه از ســتم  ــر آنهــا ببخــش! اى خدايــى  ــو و آنهاســت ب كــه بيــن ت

گشــايش و بيــرون  خــواب ســبك و ســنگين او را نگيــرد! بــراى مــن از هــر غــم و انــدوه 

رفتــى قــرار ده!

5- از جملـــه دعاهـــاى آن حضرت اســـت، موقعـــى كه روز فطـــر از نمازش فارغ 

كـــرد )و نيـــز( در روز جمعه م‏ىگفـــت: »يا مَنْ  شـــد، ســـرپا ايســـتاد ســـپس رو به قبله 

اجَةِ 
ْ

 ال
َ

هْل
َ
تَقِرُ ا بِلادُ وَ يا مَـــنْ لايَْ

ْ
هُ ال

ُ
 مَنْ لاتَقْبَل

ُ
عِبادُ وَ يا مَنْ يَقْبَـــل

ْ
هُ ال يَرْحَـــمُ مَـــنْ لايَرْحَُ

يْـــهِ وَ يا مَنْ 
َ
هْـــلِ الدّالةِ عَل

َ
دِّ ا بْـــهُ بِالرَّ يـــهِ وَ يا مَنْ لايُِ

َ
لِحّيَن عَل يـــبُ الُْ يْـــهِ وَ يـــا مَنْ لايُِ

َ
اِل

قَليلِ وَ 
ْ
 ال

َ
هُ وَ يا مَنْ يَشْـــكُرُ عَـــى

َ
 ل

ُ
حِفُ بِهِ وَ يَشْـــكُرُ يَســـيرَ ما يُعْمَل تَـــى صَغيـــرَ ما يَتَّ لايَْ

دْبَرَ عَنْهُ وَ 
َ
ليـــلِ وَ يا مَنْ يَدْنُو اِ لىمَن دَنـــا مِنْهُ وَ يا مَنْ يَدْعُوا اِ لىنَفْسِـــهِ مَنْ ا َ ى بِالْ يُـــازِ

سَـــنَةَ حَـــىّ يَنْمِيها وَ يَتجاوَزُ عَنِ َ قْمَةِ وَ يا مَنْ يَثْمُرُ الْ عْمَةَ وَ لايُبادِرُ بِالنَّ ر النِّ  يـــا مَـــنْ لايُغَيِّ
ئَةِ حَتّ يَعْفيها.2 يِّ

 السَّ

كـه بنـدگان بـر او ترحـم  كسـى  كـه ترحّـم مك‏ىنـد بـه  كسـى  کـه: »اى  بـه ایـن معنـا 

نكننـد و اى آنك‏ـه م‏ىپذيـرد كسـى را كـه شـهرها نپذيرنـد و اى آنك‏ـه نيازمنـد به خود 

1. سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص 214. 
2. سید بن طاووس، المجتنی من ادعیه المجتبی، ص 5. 
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كـه پافشـاران درگاهـش را نااميـد برنگرداند و اى آنك‏ه  را كوچـك نشـمارد و اى كسـى 

جـواب رد بـه راه يافتـگان آسـتانش ندهـد و اى كسـى كـه هديه كوچـك را جدا نكند 

كـه بـراى او باشـد قدردانى مك‏ىنـد و براى اندك قدردانى و هم براى  و بـه انـدك كارى 

يـاد پـاداش م‏ىدهـد! و اى آنك‏ـه بـه هركـه نزديكـش شـود، نزديـك م‏ىشـود و هركـه  ز

كـه از او روگردانـد بـه سـوى خـود فـرا م‏ىخوانـد. و اى آنك‏ـه نعمـت را تغييـر ندهـد و  را 

كـه خوبـى را بـه ثمـر م‏ىرسـاند حتـى آن را رشـد  بـه عـذاب شـتاب نـورزد. و اى كسـى 

م‏ىدهـد و از بـدى چشـم م‏ىپوشـد، حتـى م‏ىبخشـد«.

وْعِيَةَ 
َ
تْ يَفِيضُ جُـــودُكَ ا

َ َ
اجـــاتِ وَ امْتَـــأ

ْ
كَرَمِـــكَ بِال  دونَ مُـــدى 

ُ
اِنْصَرفـــتِ الْامـــال

ِ عالٍ وَ 
ّ

كُل ـــوُّ الَاعْ لىفـــوقَ 
ُ
عُل

ْ
كَ ال

َ
فـــاتِ فَل ـــخَتْ دونَ بُلـــوغِ نَعْتِـــكَ الصِّ بـــاتِ وَ تَفَسَّ

َ
ل الطَّ

يفٍ فى جَنْبٍ شَـــرَفِكَ   شَـــر
ُّ

كُل  جَليلٍ عِنْدَكَ صَغيرٌ وَ 
ُّ

كُل ِ جَـــالٍ 
ّ

كُل ـــدُ فَوقَ  مَْ  الَا
ُ

ـــال َ
ْ

ال

ـــونَ اِلّا بِكَ وَ  لِمُّ كَ وَ ضاعَ الُْ
َ
ضُـــونَ اِلّا ل تَعَرِّ وافِدُونَ عَ لىغَيْرِكَ وَ خَسِـــرَ الُْ

ْ
حَقيـــرٌ خـــابَ ال

كَ.
َ
نْتَجِعُـــونَ اِلّا مَنِ انْتَجَـــعَ فَضْل جْـــدَبَ الُْ

َ
ا

كاسـه‏ها را از  كـرم تـو متوجـه حاجتهاسـت و فيـض جـود تـو  كم‏تـر از حـد  آرزوهـا 

كـرده و رشـته اوصـاف را در حـد كم‏تـر از رسـيدن بـه وصف تو گسسـته  خواسـته‏ها پـر 

اسـت. پـس بلنـداى بلندتريـن تـو بالاتـر از هـر بلنـد و جالل سـتوده‏تر تـو بالاتـر از هـر 

جالل اسـت، هـر بزرگـى نـزد تـو كوچـك و شـرافت هـر شـريفى در برابـر كنـه و شـرف تـو 

كـه به غير  كـه بـه سـراغ ديگـران رفتنـد نااميـد شـدند و كسـانى  ناچيـز اسـت. كسـانى 

كـه بـه درگاه ديگـران جـز تـو رفتنـد تبـاه شـدند و  يـان بردنـد و آنهـا  درگاه تـو روآوردنـد ز

كـرم تـو ب‏ىبـرگ و نـوا برگشـتند. جوينـدگان از غيـر فضـل و 

مُسْـتَغيثيَن 
ْ
لِل يبَـةٌ  قَر اِغاثَتُـكَ  وَ  للسّـائليَن  مُبـاحٌ  جُـودُكَ  وَ  لِلرّاغِبينَ  مَفتـوحٌ  بابُـكَ 

ونَ  سْـتَغْفِرُ ضُونَ وَ لايَشْقى بِنَقْمَتِكَ الُْ تَعَرِّ سُ مِنْ عَطائكَ الُْ
َ
ونَ وَ لايَيْأ

ُ
لايَيبُ مِنْكَ الآمِل
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سِـيئِيَن  نْ ناواكَ عادَتُكَ الِاحْسـانُ اِلَ الُْ ضٌ لَِ مُكَ مُتَعَرَّ
ْ
نْ عَصاكَ وَ حِل رِزْقُكَ مَبْسُـوطٌ لَِ

ـكَ 
ُ
هُـمْ اِمْهال

َ
جُـوعِ وَ صَدّ ناتَـكَ عَـنِ الرُّ

َ
ـمْ ا تُْ قَـد غَرَّ

َ
عْتَديـنَ حَتىّ ل  الُْ

َ
تُكَ الْابْقـاءُ عَلى وَ سُـنَّ

كِكَ؛ در خانه تو 
ْ
مْ ثِقَةً بِـدَوامِ مُل تَُ

ْ
مْهَل

َ
مْرِكَ وَ ا

َ
ـمْ لِيَفيئُـوا اِ لىا يـتَ بِِ

َ
ـا تَأنّ

َ
وعِ وَ اِنّ ـزُ عَـنِ النُّ

بـراى علاقمنـدان بـاز و عطـاى تـو براى درخواسـت كنندگان مبـاح و يارى و كمكت 

بـر كمـك جويـان نزديـك اسـت و از بخشـش تـو جوينـدگان نااميـد نگردنـد و بـه كيفـر 

تـو آمـرزش طلبـان دچـار بدبختـى نشـوند. روزى تـو بـراى گنهـكاران گسـترده اسـت و 

گذاردن  حلـم تـو شـامل حـال دشـمنانت و شـيوه تـو احسـان بـه بدكاران و سـنّت تـو وا

كـه مهلت دادن آنها را از بازگشـت غافل سـاخته و فرصتى  متجـاوزان اسـت تـا آنجـا 

گنـاه بازداشـته اسـت، البتـه تـو آنها را مهلـت دادى تا به امر  كـه دادى آنهـا را از دورى 

كميـت خـود آنها را مهلـت داده‏اى!  تـو بازگردنـد و بـا اطمينـان بـه دوام حا

ـا 
َ
تَـهُ ل

ْ
ـقاوَةِ خَذَل هْـلِ الشِّ

َ
كانَ مِـنْ ا ـهُ بِـا وَ مَـنْ 

َ
ـعادَةِ خَتَمْـتَ ل هْـلِ السَّ

َ
كانَ مِـنْ ا ـنْ  َ

َ
ف

طانُكَ وَ 
ْ
مْ سُـل تِِ

َ
ـنْ عَلى طـولِ مُدّ مْـرِكَ لَْ يَِ

َ
ـةٌ اِ لىا

َ
مُورُهُـمْ آئِل

ُ
ـكَ وَ ا ِ

ْ
ونَ اِ لىحُك هُـمْ صائِـرُ

ُّ
كُل

 .
ُ

ول طانُكَ ثابِتٌ لايَزُ
ْ
ةٌ وَ لاتَدْحَضُ سُـل تُكَ قائَِ ـمْ بُرْهانُـكَ حُجَّ تِِ

َ
لَْ يَدْحَـضْ لِتَـرْكِ مُعاجِل

ـنْ  شْقى لَِ
َ
ـقاءُ الأ

َ
ـنْ خـابَ مِنْـكَ وَ الشّ ـةُ لَِ

َ
اذِل

ْ
يْبَـةُ ال َ ـنْ جَنَـحَ عَنْـكَ وَ الْ  الـدّائُِ لَِ

ُ
وَيـل

ْ
فَال

بْعَـدَ غايَتُـهُ مِـنَ 
َ
هُ فى عِقابِـكَ وَ مـا ا

ُ
 تَـرَدُدّ

َ
طْـوَل

َ
فَـهُ فى عَذابِـكَ وَ مـا ا كْثَـرَ تَصَرُّ

َ
اغْتَـرَّ بِـكَ مـا ا

مِـنْ  وَ اِنْصافـا  ـورُ فيـهِ  ُ
َ

خْـرَجِ عَـدْلًا مِـنْ قَضائِـكَ لات الَْ ة 
َ
قْنَطَـهُ مِـنْ سُـهول

َ
ا فَـرَجِ وَ مـا 

ْ
ال

يـهِ.
َ
يـفُ عَل ِ

َ
ـكَ لات ِ

ْ
حُك

بنابرايـن هركـه از اهـل سـعادت باشـد عاقبـت بخير كنى و هركه از اهل شـقاوت 

گردنـد و امورشـان بـه فرمـان تـو  باشـد خـوار سـازى؛ همگـى سـرانجام بـه حكـم تـو بـاز 

اسـت. دراز بودن مدّت آنها پايه سـلطنت تو را سسـت نگرداند و شـتاب نكردن تو، 

برهـان تـو را باطـل نسـازد. حجـت تـو اسـتوار و زوال‏ناپذير و سـلطنت تو ثابـت و پايدار 
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كـه از تـو منحـرف شـد و نوميـدى خـوار كننـده بـراى كسـى  اسـت. پـس واى بـر كسـى 

كـه از رحمـت تـو نااميـد شـده و بدبخت‏تريـن بدبختـى بـراى كسـى اسـت كه  اسـت 

يـاد و چـه  از رحمـت تـو غافـل گشـته اسـت؛ چـه قـدر زيـر و رو شـدن او در عـذاب تـو ز

كار او از فَـرَج دور و چـه قـدر از  قـدر آمـد وشـد او در عـذاب تـو طولانـى و چـه قـدر آخـر 

كـه از قضاى تو كه سـتم نمك‏ىنى و  سـهولت راه بيـرون رفـت نااميـد اسـت! درحالـى 

كـه بـر حـق او تجاوزى نيسـت بدور اسـت! از عدالـت در حكـم تـو 

رغيبِ  فْـتَ فى التَّ طَّ
َ
وَعيـدِ وَ تَل

ْ
مْـتَ بِال

َ
يـتَ الَاعْـذارَ وَ قَـدْ تَقَدّ

َ
بْل

َ
جَـجَ وَ ا ُ فَقَـدْ ظاهَـرْتَ الْ

نْتَ 
َ
تَ وَ ا ةِ وَ تَأنيَّ

َ
عاجَل نْتَ مُسْتَطيعٌ بِالُْ

َ
رْتَ وَ ا

َ
خّ

َ
 وَ ا

َ
تَ الَامهال

ْ
طَل

َ
 وَ ا

َ
بْتَ الَامْثال وَ ضَرَ

ـةً وَ لااِنْتِظـارُكَ 
َ
كُكَ غَفْل ـكَ وَهْنـا وَ لا اِمْسـا

ُ
بـادَرَةِ لَْ تَكُـنْ اِناتُـكَ عَجْـزا وَ لا اِمْهال مَلئٌِ بِالُْ

. تَُّ
َ
فى وَ نِعْمَتُكَ ا و

َ
 وَ اِحْسـانُكَ ا

ُ
كْمَل

َ
كَرَمُـكَ ا ـغُ وَ 

َ
بْل

َ
تُـكَ ا  لِتَكـونَ حُجَّ

ْ
مُـداراةً بَـل

بـــه يقين تـــو حجتهـــا را آشـــكار و بهانه جوئيهـــا را آزمـــوده‏اى و وعـــده عذاب را 

كار نيك لطف و مـــدارا به خرج داده  پيشـــاپيش داده‏اى و از ســـوىي در تشـــويق به 

و مثلهـــا زده و فرصتهـــاى دراز داده و تأخيـــر انداختـــه‏اى درحالـــى كه م‏ىتوانســـتى 

كنـــى. و مهلـــت داده‏اى درحالـــى كه قـــادر بر تعجيـــل بودى! نـــه تأخيرت  شـــتاب 

يت ازغفلـــت و نه  از ناتوانـــى اســـت و نـــه مهلـــت دادنـــت از سســـتى و نه خـــود دار

كـــرم و احســـانت كامل‏تر و  انتظـــارت بـــه خاطـــر مـــدارا بلكـــه تـــا حجّتـــت رســـاتر و 

نعمتـــت تمام‏تر باشـــد!

هـا  ِ
ّ
نْ تُوصَـفَ بِكُل

َ
 مِـنْ ا

ُّ
جَـل

َ
تُـكَ ا  وَ حُجَّ

ُ
كائِـنٌ وَ لاتَـزال  وَ هُـوَ 

ْ
كانَ وَ لَْ تَـزَل  ذالِـكَ 

ُّ
كُل

كْثَرُ 
َ
سْـرِها وَ اِحْسـانُكَ ا

َ
صى بِا ْ

ُ
نْ ت

َ
كْثَـرُ مِـنْ ا

َ
ـهِ وَ نِعْمَتُـكَ ا  بِكُنِْ

َ
ـدّ نْ يَِ

َ
رْفَـعُ مِـنْ ا

َ
ـدُكَ ا وَ مَْ

هنىَِ الِامْسـاكَ عَـنْ  فَهِّ وَ  ميـدِكَ  ْ نْ تَ
َ
ـكوتُ ا قَـدْ قَصُـرَ بى السُّ وَ  ـهِ  ِ

ّ
قَل

َ
ا اِنْ تُشْـكَرَ عَلى  مِـنْ 

.
ً
 عَجْـزا

ْ
سُـورِ لارَغْبَـةً يـا اِلهـى عَنْـهُ بَـل ُ قْـرارُ بِالْ جِيـدِكَ وَ قُصـاراىَ الِا تَْ
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همـه اينهـا بـوده و هسـت و او هسـت و خواهـد بـود. درحالـى كه حجـت تو بالاتر 

كـه حقيقتـش  ـى وصـف شـود و عظمـت تـو برتـر از آن اسـت 
ّ
كل كـه بـه  از آن اسـت 

كل شـمرده شـود و احسـان  كـه بـه طـور  تعريـف شـود و نعمـت تـو بيشـتر از آن اسـت 

گـردد، خدايـا! براسـتى سـكوت مـن از  كـه شـكر اندكـش بـرآورده  تـو بيـش از آن اسـت 

يت و خـوددارى مـن از ستايشـت و عقـب نشـينى مـن از اقـرار بـه ناتوانـى  سپاسـگزار

ى علاقـه اسـت بلكـه از عجـز و ناتوانـى اسـت.  خـودم نـه از رو

واىَ ْ عْ نَ مدٍ وَ آلِهِ وَ اسَْ ِ عَ لىمَُ
ّ

فادَةِ فَصَل كَ حُسْنَ الرِّ
ُ
سْأل

َ
وِفادَةِ وَ ا

ْ
كَ بِال ؤِمُّ

ُ
نَا ذا أ

َ
 فَها ا

كْـرِمَ مِـنْ عِنْـدكَ 
َ
 تىوَ ا

َ
بَنى بِالـرَدِّ فى مَسْـأل ْ يبَتى وَ لاتَ تمَْ يَومِـى بَِ ْ

َ
 وَ اسْـتَجِبْ دُعـائى وَ لات

 ِ
ّ

كُل نْـتَ عَ لى
َ
 وَ ا

ُ
يـدُ وَ لاعاجِـزٍ عَمّا تَسْـأل ـكَ غَيْـرُ ضائِـقٍبم ـا تُر

َ
بى اِنّ

َ
فِ وَ اِليـكَ مُنْقَل مُنْصَـر

عَظيمِ.
ْ
عَلىِّ ال

ْ
ةَ اِلّا بِـالِلّه ال  وَ لا قُـوَّ

َ
‏ءٍ قَديـرٌ وَ لا حَـول شَْ

كـه آهنـگ آمـدن درگاه تـو را دارم و از تـو حسـن يـارى م‏ىطلبـم، پـس  اينـك منـم 

بر محمّد و آلش درود و رحمت فرسـت و حرف دل مرا بشـنو! و دعايم را مسـتجاب 

كـن و امـروزم را بـه نااميـدى ختـم نكـن و درخواسـت مـرا رد نكـن! و از جانـب خـود 

كـه تـو بدانچـه خواهـى در  گرامـى بـدار زيـرا  بازگشـت و انتقـال مـرا بـه سـوى خـودت 

تنگنا نيسـتى و از آنچه درخواسـت شـوى ناتوان نم‏ىباشـى و تو بر هر چيزى تواناىي 

و هيـچ نيـرو و توانـى جـز خـداى بلنـد پايـه عظيـم را نباشـد.

هُمَّ 
ّ
 6- از جمله دعاهاى آن حضرت نيز در روز جمعه و عيد قربان اين است: الل

مْ   مِنُْ
ُ

رْضِكَ يَشْـهَدُ السّـائِل
َ
قْطارِ ا

َ
تَمِعُونَ فى ا سْـلِمونَ فيهِ مُْ هذا يَومٌ مُبارَكٌ مَيمونٌ وَ الُْ

كَرَمِكَ وَ هَوانِ  ودِكَ وَ  كَ بُِ
ُ
سْأل

َ
هِمْ فَا نْتَ النّاظِرُ فى حَوائِِ

َ
 وَ الطّالِبُ وَ الرّاغِبُ وَ الرّاهِبُ وَ ا

مْدُ لا  َ كَ الْ
َ
كُ وَ ل

ْ
ل كَ الُْ

َ
نَّ ل

َ
بّنا بِا هُمَّ رَ

ّ
كَ الل

ُ
سْأل

َ
مّدٍ وَ آلِهِ وَ ا َ عَ لىمَُ ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
تُكَ عليكَ ا

ْ
 ما سَأل

ماواتِ وَ الأرْضِ. كْرامِ بَديعُ السَّ لالِ وَ الِا َ نّانُ ذُوالْ نّانُ الَْ َ يُم الْ كَر
ْ
ليُم ال َ نْتَ الْ

َ
اِلهَ اِلّا ا
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خدايـا امـروز روز مبـارك و باميمنـت اسـت و مسـلمانان در اطـراف زمينـت در آن 

گـرد آمده‏انـد سـائل و طالـب و مشـتاق و خايـف همـه حاضرنـد و تـو بـر نيازمنديهـاى 

تـو  از  آن‏چـه  كـه  درحالـى  دارم  درخواسـت  كرمـت  و  جـود  بـه  پـس  ناظـرى!  ايشـان 

م‏ىخواهـم بـر تـو سـهل و آسـان اسـت اينكـه بـر محمّـد و آلـش درود و رحمـت فرسـتى! 

كـه مالكيـت هسـتى تـو راسـت و  و خداونـدا اى پـروردگار مـا از تـو درخواسـت مك‏ىنـم 

كـه شـكيبا و بخشـاينده و  سـپاس مخصـوص تـو اسـت هيـچ معبـودى جـز تـو نيسـت 

كرام، به وجود آورنده آسـمانها و زمينى! بسـيار مهربان و با احسـان، صاحب جلال و ا

عَمَـلٍ  و 
َ
ا هُـدىً  و 

َ
ا بَرَكَـةٍ  وْ 

َ
ا وْ عافِيَـةٍ 

َ
ا خَيْـرٍ  مِـنْ  الْؤمِنينَ  عِبـادِكَ  بَينَ  قَسَـمْتَ  مَهمـا 

ـمْ  و تُعْطِيَِ
َ
ـمْ عِنْـدَكَ دَرَجَـةً ا ُ

َ
ـعٌ ل و تُرَفِّ

َ
يـكَ ا

َ
دِيِهـمْ بِـهِ اِل ـمْ تَْ يِْ

َ
ـنُّ بِـهِ عَل وْ خَيْـرٍ تَُ

َ
بِطاعَتِـكَ ا

ـكَ 
َ
نَّ ل

َ
هُـمَّ بِـا

ّ
كَ الل

ُ
سْـأل

َ
ـرَ حَظّـى وَ نَصيبى مِنْـهُ وَ ا نْ تُوَفِّ

َ
نْيـا وَ الآخِـرَةِ ا

ُ
 مِـنْ خَيْـرِ الدّ

ً
بِـهِ خَيْـرا

ـدٍ عَبْـدِكَ وَ رَسـولِكَ وَ حَبيبِـكَ وَ صَفْوَتِـكَ  مَّ َ عَلى مَُ ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
نْـتَ ا

َ
مْـدُلِلّه اِلّا ا َ ـكُ وَ الْ

ْ
ل الُْ

عَلى  الَاخْيـارَ صَلـواةً لايَقْـوى  يـنَ  الطّاهِر نْتَجِبِينَ  الُْ الْابْـرارِ  آلِـهِ  وَ  قِـكَ 
ْ
خَل مِـنْ  خِيَرَتِـكَ  وَ 

ؤمِنينَ  يَـومِ مِـنْ عِبـادِكَ الُْ
ْ
نْ تُشْـرِكَنا فى صالِـحِ مَـنْ دَعـاكِ فى هـذَا ال

َ
نْـتَ وَ ا

َ
اِحْصائِـا اِلّا ا

‏ءٍ قَديـرٌ. ِ شَْ
ّ

كُل ـكَ عَلى 
َ
ـمْ اِنّ ُ

َ
نـا وَ ل

َ
نْ تَغْفِـرَ ل

َ
عالَينَ وَ ا

ْ
يـا رَبَّ ال

يـا  يـا هدايـت،  بركـت،  يـا  يـا سالمتى،  مؤمـن خـود خوبـى  بنـدگان  بيـن  هـرگاه 

كـه بـدان وسـيله بـر ايشـان منّـت  عمـل بـه طاعتـت را قسـمت مك‏ىنـى و يـا چيـزى را 

كنـى يـا بـراى ايشـان مرتبـه‏اى در  م‏ىگـذارى تـا بـدان وسـيله بـه درگاه خـود هدايـت 

كنـى بهـره  درگاه خـود بـالا ببـرى يـا بـه آنهـا خيـرى از خيـرات دنيـا و آخـرت را عطـا 

تـو و سـتايش  آنِ  از  كـه مالكيـت  تـو  از  گـردان! و خدايـا  فـراوان  از آن  و نصيـب مـرا 

كـه بـر محمّـد و آل محمّـد بنـده و فرسـتاده  مخصـوص تـو اسـت درخواسـت دارم 

تـو از ميـان خلقـت و بـر خانـدان نيكـوكار برگزيـده  و حبيـب و برگزيـده و انتخابـى 
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كسـى نتوانـد بشـمارد و مـا را  كـه جـز تـو  پـاك زبـده‏اش درود و رحمـت فرسـتى درودى 

شـريك دعـاى شايسـته بنـدگان مؤمنـت در اين روز قـرار دهى اى پـروردگار جهانيان 

كارى توانايـى! كـه تـو بـر هـر  و اينكـه مـا و ايشـان را بيامـرزى زيـرا 

ى وَ فاقَتى وَ مَسْـكَنَ تىوَ اِنّ  يَـومَ فَقْـر
ْ
ل
َ
ـتُ ا

ْ
نْزَل

َ
ـدْتُ بِاجَتى وَ بِـكَ ا يْـكَ تَعَمَّ

َ
هُـمَّ اِل

ّ
الل

ِ عَلى 
ّ

وسَـعُ مِـنْ ذُنُـو بىفَصَـل
َ
تِـكَ ا غْفِرَتِـكَ وَ رَحَْ وثَـقُ مِنىّ بِعَمَلى وَ لَِ

َ
تِـكَ ا غْفِرَتِـكَ وَ رَحَْ بَِ

يْكَ وَ 
َ
يْـا وَ تَيْسِـيرِ ذالِـكَ عَل

َ
ِ حاجَـةٍ هـىَ لى بِقُدْرَتِـكَ عَل

ّ
كُل  قَضـاءَ 

َّ
مّـدٍ وَ تَـوَل مّـدٍ وَ آلِ مَُ مَُ

 قَـطُّ 
ً
صِـبْ خَيْـرا قَـطُّ اِلّا مِنْـكَ وَ لَْ يَصْـرِفْ عَنىّ سُـوءا

َ
ى اِليـكَ وَ غِنـاكَ عَنىّ فَـاِنّ لَْ ا بِفَقْـر

تى وَ دُنْيـاىَ سِـواكَ. رْجُـو لَامْـرِ آخِـرَ
َ
حَـدٌ غَيْـرُكَ وَ لا ا

َ
ا

خدايـا حاجتـم را بـه درگاه تـو آوردم و امـروز تهـى دسـتى و بيچارگـى و درماندگيم 

را بـه تـو عرضـه داشـتم و بـه راسـتى مـن بـه آمـرزش و رحمـت تـو مطمئـن تـرم تـا عمـل 

خـودم و بـه يقيـن مغفـرت و رحمـت تو از گناهان من گسـترده‏تر اسـت پـس بر محمّد 

و آل محمّـد درود و رحمـت فرسـت و بـرآوردن حاجـت مـرا . بـه قـدرت خـود بـر آن 

و آسـان بـودن برآوردنـش برتـو و نيازمنـدى مـن بـه تـو و ب‏ىنيـازى تـو از مـن . خـودت 

كـه هرگـز جـز از تـو خيـرى مـرا نرسـيده و هرگـز هيـچ بـدى را از مـن  عهـده‏دار شـو! زيـرا 

كسـى جـز تـو برطـرف نكـرده اسـت و مـن بـراى امـر آخـرت و دنيايـم جـز از تـو اميـدوار 

. نيستم

بِ 
َ
لوقٍ رِجـاءَ رَفْدِهِ وَ نَوافِلِهِ وَ طَل  لِوَفادَةٍ اِ لىمَْ

َ
 وَ اسْـتَعَدّ

َ
عَـدّ

َ
 وَ ا

َ
ـأ  وَ تَعُبَّ

َ
ـأ يَّ هُـمَّ مَـنْ تَُ

ّ
الل

تى وَ تَعْبِيَتى وَ اِعْـدادى وَ اِسْـتِعْدادى  يَّ يَـومُ تَِ
ْ
كانَـتِ ال يْـكَ يـا مَـولاىَ 

َ
نَيْلِـهِ وَ جائزَتِـهِ فَاِل

ـبِ نَيْلِـكَ وَ جائِزَتِـكَ.
َ
رَجـاءَ عَفْـوِكَ وَ رَفْـدِكَ وَ طَل

خدايـا! هركـس بـراى ورود بـه مخلوقـى بـه اميـد لطـف و احسـانى خـود را مهيّـا 
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سـاخته و بـراى جايـزه و بخشـش بـه نـزد او مـ‏ىرود و يـا خـود را بـراى عـرض حاجـت 

خـود آمـاده و مسـتعد م‏ىگردانـد، اى پـروردگار! مـن هـم اينگونـه بـه درگاه تـو بـه اميـد 

عفـو تـو و درخواسـت عطـاى تـو و جايـزه‏ات آمـده‏ام!

فيهِ  يَـوْمَ ذالِـكَ مِـنْ رِجـائى يا مَـنْ لايَْ
ْ
ـبْ ال يِّ

َ مـدٍ وَ لا تُ مـدٍ وَ آلِ مَُ ِ عَلى مَُ
ّ

هُـمَّ فَصَـل
ّ
الل

لـوقٍ  مْتُـهُ وَ لاشَـفاعَةِ مَْ
َ

تِـكَ ثِقَـةً مِنىّ بِعَمَـلٍ صالِـحٍ قَدّ
َ
 فَـاِنّ لَْ ا

ٌ
 وَ لايَنْقُصُـهُ نائِـل

ٌ
سـائِل

وَ  ـرْمِ  ُ
ْ

بِال  
ً
مُقِـرّا تَيْتُـكَ 

َ
ا سَلامُكَ  ـمْ  يِْ

َ
عَل وَ  يْـهِ 

َ
عَل بَيْتِـهِ  هْـلِ 

َ
ا وَ  ـدٍ  مَّ مَُ شـفاعَةَ  اِلّا  رَجَوتُـهُ 

اطِئينَ. 
ْ

ـذى عَفَـوْتَ بِـهِ عَـنِ ال
َّ
رْجُـو عَظيمَ عَفْـوِكَ ال

َ
تَيْتُـكَ ا

َ
الْاسـائَةِ عَلى نَفْىِس ا

خداونـدا بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و امـروز اميـد مـرا نااميـد نكـن! اى 

آنك‏ـه درخواسـت هيـچ سـائلى او را عاجـز نكنـد و چيـزى از عطايـش نكاهـد زيـرا كه 

مـن بـه اعتمـاد عمـل نيـك خـود بـه درگاهـت نيامـده و بـه وسـاطت هيـچ مخلوقـى 

اميـد نبسـته‏ام جـز شـفاعت محمّـد و اهل بيتش، بر او و بر ايشـان سالم تـو باد! بلكه 

بـه درگاه تـو بـا اقـرار بـه جـرم و بـدى برخودم آمده‏ام، بـه اميد عفو عظيمـت آمده‏ام كه 

كاران درگـذرى. بـا آن از همـه خطـا

غْفِـرَةِ فَيا  ـةِ وَ الَْ حَْ ـمْ بِالرَّ يِْ
َ
نْ عُـدْتَ عَل

َ
ـرْمِ ا ُ

ْ
 عُكُوفِهِـمْ عَلى عَظيمِ ال

ُ
نَعْـكَ طَـول َّ لَْ يَْ

ُ
ث

مّـدٍ وَ آلِ  ِ عَلى مَُ
ّ

يُم صَـل كَـر يُم يـا  كَـر تُـهُ واسِـعَةٌ وَ عَفْـوهُ عَظيمٌ يـا عَظيمٌ يـا عَظيمُ يـا  مَـنْ رَحَْ

غْفِرَتِـكَ. َّ بَِ ـعْ عَلىَ َّ بِفَضْلِـكَ وَ تُوَسِّ تِـكَ وَ تَعَطّـفَ عَلىَ َّ بِرَحَْ مـدٍ وَ عُـدْ عَلىَ مَُ

گناه مانع از عفو و گذشت تو نگرديد، درحالى  وانگهى طول مدّت اصرار آنها بر 

كـه رحمتـش گسـترده و عفـوش  كـه تـو بـه رحمـت و مغفـرت بازگشـتى! اى خدايـى   

بس بزرگ اسـت! اى خداى بزرگ! اى خداى بزرگ! اى بخشـنده! اى بخشـنده! بر 

محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و دوبـاره بـا رحمـت و فضـل خـود بـر مـن توجه كن و 

مغفرتـت را بـر من گسـترش ده!
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فيعَـةِ  رَجَـةِ الرَّ
َ

مَنائِـكَ فى الدّ
َ
صْفِيائِـكَ وَ مَواضِـعِ ا

َ
فائـكَ وَ ا

َ
ل قـامَ لُِ هُـمَّ اِنَّ هـذَا الَْ

ّ
الل

حْتُومُ  مْـرُكَ وَ لايُاوِز الَْ
َ
بُ ا

َ
رُ لِذالِكَ لايُغال قَدِّ نْتَ الُْ

َ
وهـا وَ ا ـمْ بِـا قَـدْ اِبْتَزَّ تى اخْتَصَصْتَُ

َّ
ال

قِـكَ وَ لا 
ْ
ـمٍ عَلى خَل ِ

ـمُ بِـهِ غَيْـرُ مُتَّ
َ
عْل

َ
نْـتَ ا

َ
ـا ا نِّ شِـئْتَ وَ لَّ

َ
كَيـفَ شِـئْتَ وَ ا مِـنْ تَدْبيـرِكَ 

لًا وَ 
َ

كَ مُبَدّ َ ونَ حُكْ ينُ يَـرَ ينَ مُبْتَزِّ فـاؤُكَ مَغْلوبينَ مَقْهُورِ
َ
اِرادَتِـكَ حَتىّ عـادَ صَفْوَتُـكَ وَ خُل

عَنْ 
ْ
هُمَّ ال

ّ
وكَةً. الل ـكَ مَتْر فَةً عَن جِهاتِ اِشْـراطِكَ وَ سُننََ نَبيِّ رَّ كِتابَـكَ مَنْبُـوذا وَ فَرائِضَـكَ مَُ

 ِ
ّ

هُـمَّ صَـل
ّ
تْباعَهُـمْ الل

َ
شـياعُهُمْ وَ ا

َ
ـمْ وَ ا يـنَ وَ مَـنْ رَضَِ بِفِعالِِ ـمْ مِـنَ الَاوّلينَ وَ الآخِر عْدائَُ

َ
ا

صْفِيائِـكَ 
َ
يّاتِـكَ عَلى ا

َ
كَصَلواتِـكَ وَ بَرَكاتِـكَ وَ ت ـكَ حَيـدٌ مَيـدٌ 

َ
مّـدٍ اِنّ مـدٍ وَ آلِ مَُ عَلى مَُ

ـمْ. ُ
َ

مكينَ وَ التّأييـدَ ل صْـرَةَ وَ التَّ وحَ وَ النُّ فَـرَجَ وَ الـرُّ
ْ
ـلِ ال اِبراهيمَ وَ آلِ اِبراهيمَ وَ عَجِّ

خدايـــا! ايـــن جايگاه خلفـــا و برگزيـــدگان و مواضـــع امينان تـــو در درجه بالاىي 

كـــه آنـــان را بـــه آن مقـــام اختصـــاص داده‏اى ولـــى از آنها بـــه ســـتم گرفتند و  اســـت 

چـــون تـــو آن را مقدر فرمـــوده‏اى؛ فرمان تـــو مغلوب نشـــود و از تدبير قطعـــى تو تجاوز 

گاه‏ترى بـــه آن بـــدون تكيه بر  كـــه خواهى و چـــون تـــو آ نگـــردد؛ هـــر طـــور و هر زمـــان 

كه خلفاى  مخلوق! و تا بازگشـــت برگزيـــده‏ات اراده تو تغييرناپذير اســـت! درحالى 

تـــو مغلوب و مقهور و از حقّشـــان محروم گردند؛ آنان حكم تـــو را دگرگونه و كتابت را 

دورانداختـــه و واجباتـــت را تحريف شـــده از جهاتى كه تو مقرر فرمودى و ســـنتهاى 

پيامبـــرت را متروكـــه م‏ىبيننـــد! خداونـــدا دشـــمنان ايشـــان را از اوليـــن و آخريـــن 

كـــه راضى به اعمـــال آنهاينـــد و پيـــروان و تابعان آنهـــا را از  كـــن و كســـانى را  لعنـــت 

گردان! رحمت خـــود دور 

كه تو ستوده و باعظمتى   خدايا بر محمّد و آل محمّد درود و رحمت فرست زيرا 

هماننـد درودهـا و بـركات و تحياتـت بـر برگزيـدگان خـود ابراهيـم و آل ابراهيـم! و در 

فـرج، بشـارت و يـارى و تمكيـن و تأييـد ايشـان تعجيـل فرمـا!
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ذين 
َّ
ـةِ ال ئّمَ صديـقِ بِرَسُـولِكَ وَ الا وحيـدِ وَ الايمـانِ بِـكَ وَ التَّ هْـلِ التَّ

َ
نى مِـنْ ا

ْ
هُـمَّ وَاجْعَل

ّ
الل

عالَيَن.
ْ
ـرى ذالِـكَ بِـهِ وَ عَلى يَدَيْـهِ امينَ رَبَّ ال ـنْ يَْ ـمْ مَِّ حَتَمْـتَ طاعَتَُ

خداونـدا مـرا از جملـه اهـل توحيـد و ايمـان به خـود و باور فرسـتاده‏ات و امامانى 

بـه وسـيله او و بـه  كـه  كسـانى  كـرده‏اى، از جملـه  كـه اطاعتشـان را حتمـى  گـردان 

دسـت او اينهـا اجـرا م‏ىشـود آميـن يـا ربّ العالميـن.

 سَــخَطَكَ اِلّا عَفْــوُكَ وَ لايُيــرُ مِــنْ عِقابِــكَ 
ُ
مُــكَ وَ لايَــرُدّ

ْ
 غَضَبِــكَ اِلّا حِل

ُ
ــهُ لايَــرُدّ

َ
هُــمَّ اِنّ

ّ
الل

مــدٍ وَ آلِ  ِ عَــى مَُ
ّ

يْــكَ وَ بَــنِْ يَدَيْــكَ فَصَــل
َ
عُ اِل ضُــرُّ  التَّ

َ
تُــكَ وَ لايُنْجيــى مِنْــكَ اِلّا اِلّا رَحَْ

ــا  ــادِ وَ بِ عِب
ْ
ــواتَ ال مْ

َ
ــى ا ْ

ُ
ــا ت ــى بِ

َّ
ــدْرَةِ ال قُ

ْ
ــكَ فَرَجــا بِال دُنْ

َ
ــنْ ل ــا الهــى مِ ــا ي ن

َ
ــبْ ل ــدٍ وَ هَ مّ مَُ

فْــى الِاجابَــةَ فى   حَــىّ تَســتَجيبُ لى وَ تُعَرِّ
ً
لِكْــى يــا اِلهــى غَمّــا بــادِ وَ لاتُْ

ْ
تُنْشِــرُ ميــتَ ال

ــنْ  ــهُ مِ كِنُ تُْ ــدُوّى وَ لا جَــى وَ لاتُشْــمِتُ بى عَ
َ
ــةِ اِ لىمُنْتَــى ا عافِيَ

ْ
ــمَ ال ــى طَعْ ذِقْ

َ
دُعــائى وَ ا

. ــىَّ طُهُ عَ ِ
ّ
ــل ــى وَ لاتُسَ عُنُ

تــو  عفــو  جــز  را  تــو  خشــم  و  نگيــرد  حلمــت  جــز  را  تــو  غضــب  جلــوى  خدايــا 

كيفــر تــو جــز رحمتــت پناهــى نباشــد و از عــذاب تــو مــرا جــز ناليــدن بــه  فروننشــاند و از 

درگاهــت نجــات نبخشــد! پــس بــر محمّــد و آل محمّــد درود فرســت و از جانب خود 

ــار مــرده را احيــا  كــه مرده‏هــاى بندگانــت را زنــده مك‏ىنــى و شــهر و دي ــا آن قدرتــت  ب

م‏ىنمايــى فرجــى مرحمــت كــن و خداونــدا مــرا غصّــه مــرگ نفرمــا تــا اينكــه دعــاى مــرا 

مســتجاب و اجابــت آن را بــه مــن بفهمانــى و طعــم عافيــت را تــا پايــان عمــر بــر مــن 

 بچشــانى و مــرا مــورد ســرزنش دشــمنم قــرار ندهــى و او را به گردنم ســوار نكنــى و بر من 

مسلط ننماىي!

كَ فى عَبْدِكَ 
َ
ذى يُعَـرِّضُ ل

َّ
ـنْ ذَاال َ

َ
هَنْتَنى ف

َ
ـذى يَينُنى وَ اِنْ ا

َّ
ـنْ ذَا ال َ

َ
اِلهـى اِنْ رَفَعْتَنى ف

ـا 
َ
ـةُ وَ اِنّ

َ
ـمٌ وَ لا فى نَقِمَتِـكَ عَجَل

ْ
ـكَ ظُل ِ

ْ
يْـسَ فى حُك

َ
ـهُ ل

َ
نّ
َ
مْـرِهِ وَ قَـدْ عَلِمْـتُ ا

َ
كَ عَـنْ ا

ُ
ويَسْـأل

َ
ا
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يْـتَ يـا اِلهـى عَـنْ 
َ
عيـفُ وَ قَـدْ تَعال

َ
ـمِ الضّ

ْ
ل

َ
تـاجُ اِلَ الظّ فَـوتَ وَ اِنّـا يَْ

ْ
 مَـنْ يَـافُ ال

ُ
يَعْجِـل

كَبيرا. ـوّا 
ُ
ذالِـكَ عُل

گر خـوار كنى  گـر تـو مـرا بلنـد كنـى چـه كسـى م‏ىتواند خـوارم سـازد و ا خداونـدا! ا

گـردد يا از امـر او تو را مؤاخـذه نمايد!  چـه كسـى م‏ىتوانـد دربـاره بنـده‏ات متعـرّض تـو 

كسـى  كـه در حكـم تـو سـتمى و در عـذاب تـو شـتابى نيسـت تنهـا  بخوبـى م‏ىدانـم 

كه از دسـت رفتن چيزى بترسـد و تنها كسـى به سـتمگرى نياز دارد  شـتاب مك‏ىند 

كـه خدايـا تو بسـى بزرگتـر از آنى. كـه ناتـوان باشـد درحالـى 

 وَ 
ً
 وَ لا لِنَقْمَتِـكَ نَصَبـا

ً
بَلاءِ غَرَضـا

ْ
نى لِل

ْ
عَل ْ ـدٍ وَ لاتَ مَّ مّـدٍ وَ آلِ مَُ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
الل

ـةَ 
َّ
ثَـرِ بَلاءٍ فَقَـدْ تَـرى ضَعْ ىفوَ قِل

َ
نى بِبَلاءٍ عَلى ا

ْ
تى وَ لاتَبْتِل نى عَثْـرَ

ْ
قِل

َ
سْنى وَ ا نى وَ نَفِّ

ْ
ل مَهِّ

مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ  ِ عَلى مَُ
ّ

يَـومَ مِـنْ غَضَبِـكَ فَصَـل
ْ
هُـمَّ ال

ّ
عـوذُ بِـكَ الل

َ
يْـكَ ا

َ
عـى اِل تى وَ تَضَرُّ

َ
حيل

يَـومَ 
ْ
سْـتَجيرُ بِـكَ ال

َ
عِـذْ نىوَ ا

َ
مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ ا ِ عَلى مَُ

ّ
مْنـا مِـنْ عَذابِـكَ فَصَـل

َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
 نىوَ ا جِـرْ

َ
ا

هْدِ نى
َ
مدٍ وَ آلِـهِ وَ ا ِ عَ لىمَُ

ّ
ديكَ فَصَل سْهَتْ

َ
مـدٍ وَ آلِـهِ وَ آمِنىّ وَ ا ِ عَلى مَُ

ّ
مِـنْ سَـخَطِكَ فَصَـل

مـدٍ وَ آلِـهِ وَ  ِ عَلى مَُ
ّ

كَ فَصَـل سْـتَرْحَُ
َ
 نىوَ ا مـدٍ وَ آلِـهِ وَانْصُـرْ ِ عَلى مَُ

ّ
سْـتَنْصِرُكَ فَصَـل

َ
وَ ا

مدٍ وَ آلِهِ وَ  ِ عَ لىمَُ
ّ

كْفِ نىوَ اسْـتَرْزُقُكَ فَصَـل
َ
مـدٍ وَ آلِـهِ وَ ا ِ عَلى مَُ

ّ
سْـتَكْفيكَ فَصَـل

َ
نى وَ ا ارْحَْ

 ِ
ّ

فَ مِنْ ذُنو بىفَصَل
َ
سْـتَغْفِرُكَ لِا سَـل

َ
عِنّ وَ ا

َ
مدٍ وَ آلِهِ وَ ا ِ عَ لىمَُ

ّ
ارْزُقْ نىوَ اسْـتَعينُكَ فَصَل

عُودَ 
َ
ـنْ ا

َ
ـدٍ وَ آلِـهِ وَاعْصِمْنى فَاِنّ ل مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
 لىوَ اسْـتَعْصِمُكَ فَصَـل ـدٍ وَ آلِـهِ وَاغْفِـرْ مَّ عَلى مَُ

كَرِهْتَـهُ مِنىّ اِنْ شِـئْتَ ذالِـكَ. ‏ءٍ  لِشىَْ

خدايـا بـر محمّـد و آل محمّـد درود و رحمـت فرسـت و مرا هدف بلا و در معرض 

گيـر و بـه بلاهـاى  عـذاب قـرار نـده! و مـرا مهلـت و فرصـت ده و لغزشـم را ناديـده 

كـه ناتوانـى و كمـى راه چـاره مـن و تضرّعـم را بـه درگاه  پياپـى مبتلايـم نسـاز درحالـى 

خـود م‏ىبينـى! خداونـدا! امـروز از غضـب تـو بـه تـو پنـاه آورده‏ام پس بر محمّـد و آلش 
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درود فرسـت و مـرا پنـاه ده! و از تـو ايمنـى از عذابـت را درخواسـت دارم پس بر محمّد 

و آلـش درود فرسـت و پناهـم ده! و امـروز از خشـم تـو بـه تـو پناهنـده‏ام پس بـر محمّد و 

آلـش درود فرسـت و مـرا امانـم ده و از تـو درخواسـت راهنمايـى دارم پـس بـر محمّـد و 

كـن! و از تـو يـارى م‏ىطلبـم پـس بر محمّـد و آلش  آلـش درود فرسـت و مـرا راهنمايـى 

كـن و از تـو طلـب رحمـت مك‏ىنـم پـس بـر محمّـد و آلـش  درود فرسـت و مـرا يـارى 

كفايـت مك‏ىنـم، پـس بـر محمّـد و  كـن! و ازتـو درخواسـت  درود فرسـت و بـر مـن رحـم 

آلـش درود فرسـت و كفايتـم كـن! و از تـو روزى م‏ىخواهـم پـس بر محمّـد و آلش درود 

كمـك م‏ىخواهـم پـس بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و  يـم ده! و از تـو  فرسـت و روز

گناهـان گذشـته‏ام آمـرزش م‏ىطلبـم پـس بـر محمّـد و آلـش  كـن! و از تـو بـراى  كمكـم 

درود فرسـت و مـرا بيامـرز! و از تـو بـازدارى ازگنـاه را خواهانـم پـس بـر محمّـد و آلـش 

كـه تـو نپسـندى  كارى را  گـر تـو بخواهـى مـن هرگـز  كـه ا درود فرسـت و مـرا بـازدار! چـرا 

تكـرار نمك‏ىنـم. 

مّدٍ وَ آلِهِ وَ اسْـتَجِبْ  ِ عَ لىمَُ
ّ

كْرامِ صَل لالِ وَ الِا َ يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا حَنّـانُ يـا مَنّانُ يا ذَاالْ

مْضِـهِ وَ 
َ
قْضِـهِ وَ ا

َ
رْهُ وَ ا رِدْهُ وَ قَـدِّ

َ
يْـكَ وَ ا

َ
يـكَ وَ رَغِبْـتُ فيـهِ اِل

َ
بْـتُ اِل

َ
تُكَ وَ طَل

ْ
 لىجَيـعَ مـا سَـأل

َّ بِـهِ وَ اسْـعَدْ نىبِـا تُعْطِنى مِنْـهُ وَ   عَلىَ
ْ

ـل
َ

 لىفيمـا تَقْ ىضمِنْـهُ وَ بـارِكْ لى فى ذالِـكَ وَ تَفَضّ خِـرْ

يْـرِ الْاخِـرَةِ وَ نَعِيمِهـا  ِ ذالِـكَ بَِ
ّ

يٌم وَصَـل كَـر ـكَ واسِـعٌ 
َ
زِدْ نىمِـنْ فَضْلِـكَ وَسِـعَةَ مـا عِنْـدَكَ فَاِنّ

يَن.1 رْحَـمَ الرّاحِِ
َ
يـا ا

صاحـب  اى  بخشـاينده!  اى  مهربـان!  بسـيار  اى  پـروردگار!  اى  پـروردگار!  اى 

كـرام! بـر محمّـد و آلش درود فرسـت و تمام درخواسـتها و خواهش و رغبتم  جالل و ا

را بـرآورده سـاز و آن را بـازده و مقـدّر و مقـرّر و اجـرا فرمـا و در آن‏چـه حكـم مك‏ىنـى 

1. سید بن طاووس،المجتنی من ادعیه المجتبی، ص 5.
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كـن و بـه وسـيله آن‏چـه عطـا  خيـر و بركـت را بـه مـن بـده و بـدان وسـيله بـر مـن تفضّـل 

مك‏ىنـى مـرا يـارى نمـا و از فضـل و گشـايش آنچـه در نـزد تـو اسـت بـر مـن ارزانـى بـدار 

كريمـى! و آن را بـه خيـر و نعمتهـاى آخـرت بپيونـد اى  گشـايش دهنـده و  كـه تـو  چـرا 

مهربانـان! مهربان‏تريـن 

نْـتَ 
َ
ـكَ بِـا ا

َ
هُـمَّ اِنّ

ّ
7- از جملـه دعاهـاى جعفـر )امـام صـادق؟ع؟( ايـن اسـت: الل

عُقوبَـةِ؛1 خداونـدا تـو بـه آن‏چـه از عفـو و 
ْ
ـهُ مِـنَ ال

َ
 ل

ٌ
هْـل

َ
نَـا ا

َ
 لىبِـا ا و

َ
عَفْـوِ ا

ْ
ـهُ مِـنَ ال

َ
 ل

ٌ
هْـل

َ
ا

كيفـر و عـذاب شايسـته‏ام سـزاوارترى! بخشـش شايسـته‏اى، از آن‏چـه مـن از 

كثيـر م‏ىگويـد: مـن بـا سـفيان ثـورى بـر جعفـر بـن محمّـد؟عهما؟ وارد  8- نصيـر بـن 

يـد  يـارت بيـت الحـرام را دارم، چيـزى بـه مـن بياموز كـردم: مـن قصـد ز شـديم عـرض 

ى  كـه بـه وسـيله آن نجـات يابـم! فرمـود: »چـون بـه بيت الحرام رسـيدى دسـتت را رو

عِظـامِ بَعْـدَ 
ْ
كاسَِ ال ـوتِ وَ يـا  فَـوتِ وَ يـا سـامِعَ الصَّ

ْ
ديـوار خانـه بگـذار و بگـو: يـا سـابِقَ ال

گيرنـده بـر هـر از دسـت رفتـه! و اى شـنونده هـر صـدا و اى  ـوتِ؛2 خدايـا اى پيشـى  الَْ

كـن!« پوشـاننده اسـتخوان‏ها پـس از مـرگ. سـپس بـر آن‏چـه خواهـى درخواسـت 

گريه در هنگام دعا خشيت و 
1- امـام صـادق؟ع؟ ‏فرمـود: »از جملـه مناجاتهـاى خداونـد بـا موسـى بـن عمـران 

كـه گمـان م‏ىبـرد مرا دوسـت مـ‏ىدارد  كـه پسـر عمـران! دروغ م‏ىگويـد كسـى  ايـن بـود 

يـك شـود، )بجاى مناجات مـن( بخوابد، مگر چنين نيسـت كه  ولـى چـون شـب تار

هـر دوسـتى خلـوت بـا دوسـت خـود را م‏ىخواهـد، پسـر عمـران! اينـك مـن دوسـتانم 

1. حصری قیروانی، ابراهیم بن علی، زهرالآداب، ج1، ص125. 
یخ جرجان، ص 435.  2. سهمی، حمزة بن یوسف، تار
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و  جـدا  دلهايشـان  از  چشمانشـان  شـود،  يـك  تار آنهـا  بـر  شـب  چـون  كـه  گاهـم  آ را 

مخاطـب  حضـورى  مـرا  م‏ىشـود،  مجسّـم  چشمهايشـان  جلـوى  مـن  مجازاتهـاى 

قـرار داده و بـا مـن حضـورى سـخن م‏ىگوينـد. پسـر عمـران! از قلـب خـود خشـوع و 

يكـى شـب بـه درگاه مـن بيـاور!  از بدنـت، خضـوع و از چشـمانت اشـكها را در تار

كـه مـن نزديكـم و اجابـت مك‏ىنـم!«1  خواهـى ديـد 

بـه علـى؟ع؟ اسـت  امـام صـادق؟ع؟ ‏فرمـود: »در وصيّـت رسـول خـدا؟ص؟   -2

كـه فرمـود: يـا علـى! تـو را دربـاره خويـش بـه چنـد خصلـت سـفارش مك‏ىنـم! سـپس 

يـاد از  گريـه ز كـن! و آن خصلتهـا را شـمرد و فرمـود: چهارمـى  فرمـود: خدايـا او را يـارى 
خشـيت خـداى عزّوجـلّ اسـت«.2

3- امـام صـادق از پـدران بزرگـوارش؟عهم؟ از قـول رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت، 

كـه بـه خاطـر  كنـد  كـه خداونـد درحالـى بـه او نظـر  فرمـود: »خوشـا بـه حـال بنـده‏اى 
كسـى اطّالع نيابـد«.3 گنـاه جـز خـدا  خطايـى از خشـيت الهـى م‏ىگريـد، بـر آن 

1. شیخ صدوق، امالی، ص 214.
2. حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی، ص 158. 

3. مجلسی، بحارالانوار، ج93، ص335.
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دعا در ماه رجب

كه چون مـــاه رجب داخل   1- ابومعشـــر به نقـــل از امام صادق؟ع؟ آورده اســـت 

تَعَرِّضونَ  وافِدونَ عَ لىغَيْرِكَ وَ خَسِرَ الُْ
ْ
 م‏ىشد همه روزه اين دعا را م‏ىخواند: »خابَ ال

كَ بابُكَ مَفْتوحٌ 
ُ
نْتَجِعونَ اِلّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْل جْدَبَ الُْ

َ
ونَ اِلا بِكَ وَ ا لِمُّ ـــكَ وَ ضاعَ الُْ

َ
 اِلّا ل

مِليَن وَ 
ْ

كَ مُباحٌ لِلسّـــائِليَن وَ نَيُلكَ مَتاحٌ لِل
ُ
 لِلطّالِبيَن وَ فَضْل

ٌ
لِلرّغِبـــنَ وَ خَيْـــرُكَ مَبْذُول

سيئيَن  نْ ناواكَ عادَتُكَ الِاحْسانُ اِلَ الُْ مُكَ مُعْتَرِضٌ لَِ
ْ
نْ عَصاكَ وَ حِل  رِزْقُكَ مَبْســـوطٌ لَِ

دينَ  جْتَِ هْتَدينَ وَ ارْزُقْ نىاِجْتِادِ الُْ هُمَّ فَاهْدِ نىهُدَى الُْ
ّ
عْتَدينَ الل  الُْ

َ
كَ الْابْقاءِ عَل

ُ
 وَ سَبيل

دين.1
َ
 لىيَومَ ال بْعدينَ وَاغْفِرْ غافِليَن الَْ

ْ
 نىمِنَ ال

ْ
عَل ْ وَ لاتَ

يان  كـه بـر غيـر تـو وارد شـود محروم اسـت و هركه به غير تـو روآورد، ز خدايـا! كسـى 

كـرم  گـردد و هركـه از غيـر فضـل و   بـرده اسـت و هركـه بـه درگاه غيـر تـو رود محتـاج 

ى مشتاقان باز و سفرۀ خير و احسانت   تو جست، ب‏ىبرگ و نوا گرديد، درِ خانۀ تو به رو

 براى طالبان گسترده است و كرمت براى جويندگان مباح و عطايت براى اميدوارن 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 643. 
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كه به درگاه تو  گسـترده و حلمت بر كسـى  گنهكاران  يت براى  مهيّاسـت و سـفرۀ روز

رو آورد فراهـم اسـت، روشِ تـو احسـان بـه بـدكاران و راه و رفتـار تـو مداراى با سركشـان 

كننـدگان  كوشـش  كوشـش  كـن و  اسـت، خدايـا مـرا بـه راه هدايـت يافتـگان رهبـرى 

گـردان! و مـرا از غافالن دور از رحمـت خـود قـرار نـده و در روز جـزا از  را نصيـب مـن 

گناهانـم درگذر!

کـردم: فدايـت  2- یکـی از اصحـاب امـام صـادق؟ع؟ م‏ىگويـد: بـه امـام عـرض 

شـوم! ايـن مـاه رجـب اسـت دعايـى را بـه مـن تعليـم دهيـد تـا خداونـد سـودم دهـد! 

فرمـود: »بنويـس! بسـم اللّه‏ الرحمـان الرحيـم و هـر روز در مـاه رجـب صبـح و شـام در 

 ِ
ّ

كُل ِ خَيْـرٍ و آمَـنَ سَـخَطَهُ عِنـدَ 
ّ

رجـوهُ لِـكُل
َ
تعقيـب نمازهـاى روز و شـبت بگـو: يـا مَـن ا

هُ وَ 
ُ
هُ يامَـنْ يُعْطـى مَـن لَ يَسْـأل

َ
كَثيـرُ بِالقَليـلِ يامَـنْ يُعْطـى مَـنْ سَـئَل

ْ
شَـرٍّ يامَـن يُعْطِـى ال

نيـا وَ جَيـعُ خَيْـرِ الآخِرَةِ 
ُ

 تىاِيّـاكَ جَيـعَ خَيْـرِ الدّ
َ
سْـأل عْطِنى بَِ

َ
ـةً ا  مِنْـهُ وَ رَحَْ

ً
نّـا ُ مَـنْ لَْ يَعْرِفُـهُ تَ

عطَيتَ 
َ
ـهُ غَيْـرُ مَنْقـوصٍ مـا ا

َ
نيـا وَ شَـرِّ الآخِـرَةِ فَاِنّ

ُ
 تىاِيّـاكَ جَيـعَ شَـرِّ الدّ

َ
سْـأل وَاصْـرِفْ عَنىّ بَِ

يم«. كـر وَ زِد نىمِـنْ فَضْلِـكَ يـا 

كـــه از او اميـــد هـــر خيـــرى را دارم و در نـــزد هـــر شـــرى از او ايمنـــى  اى خدايـــى 

كـــه بـــه  كســـى  م‏ىجويـــم. اى آنك‏ـــه در برابـــر انـــدك عطـــاى بســـيار مك‏ىنـــى و اى 

ى كه تو را نشناسد از رو كسى  كننده و نكننده م‏ىبخشى و اى آنك‏ه به   درخواست 

كه از تو همه خوبيهاى دنيا و همه خوبيهاى    لطف و رحمت، احسان مك‏ىنى، مرا 

كه دارم همه شردر دنيا   آخرت را درخواســـت دارم، عطا فرما! و از من به درخواستى 

كه عطاى تو ب‏ىنقص است، بر بهره من به فضل خود بيفزا  كن! زيرا   و آخرت را رفع 

كريم!  اى خداى 

كـرد و محاسـنش  ى م‏ىگويـد: سـپس امـام صـادق؟ع؟ دسـت چپـش را دراز  راو
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كـه انگشـت سـبابۀ راسـتش را بـه  گرفـت و ايـن دعـا را خوانـد درحالـى  را بـه دسـت 

ـودِ ياذالَمـنِّ وَ وَالطّـولِ 
ْ

عمـاءِ وَال كْـرامِ ياذَالنَّ لالِ وَالِا َ
ْ

حـال التجـا حركـت مـ‏ىداد: يـا ذَال

كـرام! اى صاحـب نعمتهـا و احسـان،  م شَـيبَ تىعَلى النّـارِ؛ اى صاحـب جالل و ا حَـرِّ

كـن!« كـرم! محاسـنم را بـر آتـش دوزخ حـرام  اى صاحـب عطـا و 

ى محاسـنش نهـاد و برنداشـت   در حديـث ديگـرى آمـده اسـت: دسـتش را رو

كـه پشـت دسـتش پـر اشـك شـد.1    مگـر وقتـى 

3-امام صادق؟ع؟ از قول رسول خدا؟ص؟ آورده است:

ــتغفار  ــاد اسـ يـ ــاه ز ــن اســـت، در آن مـ ــت مـ ــراى امّـ ــتغفار بـ ــاه اسـ ــب مـ ــاه رجـ »مـ

ـــان اســـت و شـــعبان مـــاه مـــن اســـت و در رجـــب  كـــه خداونـــد بخشـــايندۀ مهرب كنيـــد 

گناهـــان  گذشـــت و توبـــه از  يـــاد اَسَـــتَغفرُاللّه‏ بگوييـــد و از خداونـــد درخواســـت  ز

كنيـــد! از آن جهـــت رجـــب را مـــاه اصـــبّ  ـــان  ـــازدارى در باقيمانـــده عمرت گذشـــته و ب

ــمّ  ــزد. و اصـ ــه شـــدت فروريـ ــن رحمـــت بـ ــر امـــت مـ ــاه بـ ــه در آن مـ كـ ــد  گفته‏انـ ــدا  خـ

ـــا مشـــركين نهـــى فرمـــوده و آن از جملـــه ماههـــاى  م‏ىگوينـــد چـــون از جنـــگ و قتـــال ب
حـــرام اســـت«.2

كـه م‏ىفرمود: »چون  4- ابورمحـه حضرمـى م‏ىگويـد: از امام صادق؟ع؟ شـنيدم 

روز قيامـت شـود، مناديـى از درون عـرش صدا زند: كجايند رجبيّون؟ پس مردمانى 

كـه چهره‏شـان بـراى اهـل محشـر سـفيد و بـر سرشـان افسـر شـاهانه دُرّ و  بپـا خيزنـد 

كـدام هـزار فرشـته سـمت راسـت و هـزار فرشـته سـمت  ياقـوت نشـان اسـت، بـا هـر 

گـوارا بـاد! چـپ اسـت م‏ىگوينـد: كرامـت خـداى عزوجـلّ، اى بنـدۀ خـدا بـر تـو 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 645. 
2. مجلسی، بحارالانوار، ج97، ص38.
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كنيـزان مـن! بـه عـزت و جلالـم  پـس از آن از جانـب خـدا نـدا آيـد: اى بنـدگان و 

كـه جايـگاه شـما را گرامـى م‏ىدارم و عطاياى شـما را فـراوان م‏ىدهم و غرفه  سـوگند، 

كـه رودهـا از زيـر آنهـا جـارى و هميشـه در  هايـى از بهشـت را بـر شـما ارزانـى مـ‏ىدارم 

كار مك‏ىننـد!1 شـما  كـه بـراى خـدا  آنجـا خواهيـد بـود، چـه نيكوسـت پـاداش آنهـا 

كـه مـن حرمـت آن را بـزرگ داشـتم و حـق  گرفتيـد در ماهـى  روزه مسـتحبى بـراى مـن 

كنيـزان مخصـوص  گردانيـدم! اينـك در جمـع بنـدگان و  آن را بـر فرشـتگانم واجـب 

مـن وارد بهشـت شـويد!«

آن‏گاه امـام؟ع؟ فرمـود: »ايـن پـاداش بـراى كسـى اسـت كه چيزى از مـاه رجب را 

گرچـه يـك روز آن را در اول يـا وسـط يا آخـرش روزه بگيرد«.2  ا

دعا در ماه شعبان
1-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هركـس سـه روز آخـر شـعبان را روزه بگيـرد و آن را بـه 

كنـد خداونـد بـراى او روزه دو مـاه پياپـى را بنويسـد«.3 مـاه رمضـان وصـل 

2-امـام صـادق؟ع؟ در آخريـن شـب شـعبان و نخسـتين شـب از مـاه رمضـان 

تَهُ هُدَىً لِلنّاسِ 
ْ
قُـرآنَ وَ جَعَل

ْ
تَ فيهِ ال

ْ
نْزَل

َ
ـذى ا

َّ
بـارَكَ ال ـهْرَ الُْ

َ
هُـمَّ اِنَّ هـذَا الشّ

ّ
م‏ىگفـت: »الل

مهُ  ِ
ّ
نا وَ تُسَـل

َ
مهُ ل ِ

ّ
منا مِنْهُ وَ سَـل

َّ
مْنا فيهِ وَ سَـل

َّ
فُرقْانِ قَدْ حَضَرَ فَسَـل

ْ
دى وَ ال ُ ناتٍ مِنَ الْ وَ بَيِّ

لَِ  كَثيـرَ وَ غَفَـرَهُ اِغْفِـرْ
ْ
 وَ شَـكَرَهُ وَ سَـتَرَ ال

َ
قَليـل

ْ
خَـذَ ال

َ
مِنّـا فى يُسْـرٍ مِنْـكَ وَ عافِيَـةٍ يـا مَـنْ ا

 لى اِ لى
َ

عَل ْ نْت َ
َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
هُمَّ اِنّ ا

ّ
يَسـيرَ فى طاعَتِـكَ. الل

ْ
 مِنىِّ ال

ْ
كَثيـرَ مِـنْ مَعْصِيَتِـكَ وَ اِقْبَـل

ْ
ال

1. برگرفته از سوره عنكبوت، 58.
2.مجلسی، بحارالانوار،ج97، ص39.
3. شیخ صدوق، الخصال، ص 581.
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وتُ 
َ
رْحَـمَ الرّاحِينَ يـا مَنْ عَفا عَنىّ وَ عَمّا خَل

َ
ـبُّ مانِعـا يـا ا ِ

ُ
ِ مالات

ّ
كُل ِ خَيْـرٍ سَـبيلًا وَ مِـنْ 

ّ
كُل

يُم اِلهى  كَـر عـاصى عَفْـوُكَ عَفْـوُكَ عَفْوُكَ يا  ـيِئآتِ يـا مَـنْ لايُؤاخِـذْ نىبِاِرْتِـكابِ الَْ بِـهِ مِـنَ السَّ

يُم  كَـر ى فَاعْـفُ عَنىّ يـا  ـا عُـذْر
َ
نْزَجِـرْ ف

َ
ـمْ ا

َ
عـاصى فَل عِـظْ وَ زَجِرْتَنى عَـنِ الَْ تَّ

َ
وَ عَظْتَنى وَ لَْ ا

عَفْـوَكَ عَفْوَكَ.

كــه در آن قــرآن نــازل شــده و آن را بــراى هدايــت مــردم و  خدايــا ايــن مــاه مبــارك 

ــرار داده‏اى، فــرا رســيده  ــى و جداســازى حــق از باطــل ق ــراى راهنماي ــن ب ــل روش دلاي

م 
ّ
اســت مــا را در آن مــاه و از آن ســالم بــدار و آن را بــراى مــا در آســايش و عافيــت مســل

ــاد را  ي گناهــان ز گرفتــه و تشــكر مك‏ىنــى و  ــدك مــا بنــدگان را  كــه ان ــدار! اى خدايــى  ب

كــن!  يــاد مــا را ببخــش و طاعــت انــدك مــا را قبــول  پوشــانده و م‏ىآمــرزى! معصيــت ز

كنــى و از هرچــه  كار خيــرى مــرا راهنمايــى  كــه بــه هــر  خداونــدا از تــو درخواســت دارم 

كــه از مــن و  دوســت نــدارى، مــرا بــازدارى اى مهربان‏تريــن مهربانــان! اى خدايــى 

كــه مــرا بــه خاطــر  كســى  كــه از شــرم مــردم پنهــان داشــتم، درگذشــتى! اى  بديهايــم 

ارتــكاب گناهانــم مؤاخــذه نكــردى! عفــو تــو، عفــو تــو، عفــوت شــامل حــال مــن بــاد! اى 

گناهــان بازداشــتى  كــردى، مــن نشــنيدم و از  ــم! خــداى مــن مــرا موعظــه  كري خــداى 

كــن! عفــوت، عفــوت! ولــى مــن تــرك نكــردم، اى بزرگــوار! مــرا عفــو 

نْبُ مِنْ عَبْدِكَ 
َ

سـابِ عَظُـمَ الذّ ِ
ْ

عَفْوِ عِنْدَ ال
ْ
ـوتِ وَ ال كَ الرّاحَـةَ عِنـدَ الَْ

ُ
سـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
الل

هُـمَّ اِنّ 
ّ
غْفِـرَةِ عَفْـوَكَ عَفْـوَكَ الل  الَْ

َ
هْـل

َ
قْـوى وَ يـا ا  التَّ

َ
هْـل

َ
جـاوزُ مِـنْ عِنْـدِكَ يـا ا يَحْسُـنِ التَّ

ْ
فَل

 
َ

بَرَكَـةِ عَلى
ْ
غِنى وَ ال

ْ
 ال

ُ
نْـتَ مُنْـزِل

َ
تِـكَ وَ ا مَتِـكَ ضَعيـفٌ فَقيـرٌ اِ لىرَحَْ

َ
عَبْـدُكَ بْـنُ عَبْـدِكَ بْـنُ ا

مْ وَ  سِـنَتُُ
ْ
ل
َ
تَلِفَـةً ا ـمْ مُْ تَُ

ْ
زاقَهُـمْ وَ جَعَل رْ

َ
ـمْ وَ قَسَـمْتَ ا ُ

َ
عْمال

َ
حْصَيْـتَ ا

َ
عِبـادِ قاهِـرٌ مُقْتَـدِرٌ ا

ْ
ال

نا فَقيرٌ اِ لى
ُّ
كُل عِبادُ قَـدْرَكَ وَ 

ْ
مَـكَ وَ لايَقْدِرُ ال

ْ
عِبـادُ عِل

ْ
ـمُ ال

َ
ـقٍ وَ لايَعْل

ْ
قـا مِـنْ بَعْـدِ خَل

ْ
ـمْ خَل وانُُ

ْ
ل
َ
ا

قَضاءِ وَ 
ْ
عَمَلِ وَ الْامَلِ وَال

ْ
قِـكَفِ  ال

ْ
 نىمِنْ صالِى خَل

ْ
تِـكَ فَلاتَصْـرِفْ عَنىّ وَجْهَـكَ وَاجْعَل رَحَْ
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عْدائِكَ 
َ
وْلِيائِكَ وَ مُعـاداةِ ا

َ
ةِ ا فَنـاءِ عَ لىمُـوالا

ْ
فْنِنى خَيْـرَ ال

َ
بَقـاءِ وَ ا

ْ
بْقِنى خَيْـرَ ال

َ
هُـمَّ ا

ّ
قَـدَرِ الل

ْ
ال

صْديـقِ بِكِتابِـكَ  ـكَ وَ التَّ
َ
سْـليِم ل وَفـاءِ وَ التَّ

ْ
شـوعِ وَ ال ُ هْبَـةِ مِنْـكَ وَ الْ يْـكَ وَ الرَّ

َ
غْبَـةِ اِل وَ الرَّ

وْ فَـرَحٍ 
َ
وْ قُنُـوطٍ ا

َ
وْ جُحُـودٍ ا

َ
يبَـةٍ ا وْ ر

َ
بى مِـنْ شَـكٍّ ا

ْ
كانَ فى قَل هُـمَّ مـا 

ّ
ةِ رَسـولِكَ الل بـاعِ سُـنَّ وَاتِّ

وْ عِصيـانٍ 
َ
وْ نُسـوقٍ ا

َ
كُفْـرٍ ا وْ 

َ
وْ نِفـاقٍ ا

َ
وْ شِـقاقٍ ا

َ
عَـةٍ ا وْ سُْ

َ
يـاءٍ ا وْ رِ

َ
وْ خُيَلاءَ ا

َ
وْ بَطَـرٍ ا

َ
وْ بَـذَخٍ ا

َ
ا

نى مَكانَـهُ ايمانا بِوَعْـدِكَ وَ وَفاءً بِعَهْدِكَ 
َ
ل نْ تُبَدِّ

َ
كَ يـا رَبِّ ا

ُ
سْـئَل

َ
ـبُّ فَا ِ

ُ
‏ءٍ لات وْ شَْ

َ
وْ عَظَمَـةٍ ا

َ
ا

بَـةً نَصُوحا  نينَـةً وَ تَوْ
ْ
ثَـرَةً وَ طُمَا

َ
نْيـا وَ رَغْبَـةً فيمـا عِنْـدَكَ وَ ا

ُ
وَ رِضـا بِقَضائِـكَ وَ زُهْـدافِ  الدّ

كَرَمِـكَ وَجُـودِكَ تُطـاعُ  مِـكَ تُعْصى وَ مِـنْ 
ْ
نْـتَ مِـنْ حِل

َ
عالَينَ اِلهـى ا

ْ
كَ ذلِـكَ يـا رَبِّ ال

ُ
سْـئَل

َ
ا

فَضْـلِ جَـوادا وَ 
ْ
يْنـا بِال

َ
رْضِـكَ فَكُـنْ عَل

َ
نَـا وَ مَـنْ لَْ يَعْصِـكَ سُـكّانُ ا

َ
ـكَ لَْ تُعْـصَ وَ ا

َ
نّ
َ
فَكَا

 وَ 
ُ

صى وَ لاتُعَدّ ْ
ُ

ةً لات ـدٍ وَ آلِـهِ صَلـوةً دائَِ مَّ  اللّه‏ُ عَلى مَُ
َّ

رْحَـمَ الرّاحِينَ وَ صَلى
َ
يْـرِ عَـوّادا يـا ا َ بِالْ

رْحَـمَ الرّاحِيَن.1 
َ
لايَقْـدِرُ قَدْرَهـا غَيْـرُكَ يـا ا

خدايـا راحتـى در وقـت مـردن و آمـرزش هنـگام حسـاب را از تو درخواسـت دارم! 

گنـاه از جانـب بنـده‏ات بـزرگ اسـت، عفـو و بخشـش از جانب تو نيكوسـت اى اهل 

تقـوا و آمـرزش! عفـو تـو، عفـو تـو شـامل حالـم بـاد! خداونـدا مـن بنـدۀ تـو و بنـده‏زاده و 

كنيـز زاده تـو ناتـوان و نيازمنـد رحمـت تـوام و تـو فرسـتنده ثـروت و بركتـى بـر بنـدگان 

كـرده و زبـان و  قاهـر توانـاى مقتـدرى، اعمـال خلـق را شـمرده و روزى آنهـا را تقسـيم 

كـه بندگان نه از  رنـگ آنهـا را خلقتـى پـس از خلقـت مختلف قـرار داده‏اى، درحالى 

گاه و نـه بـه قـدرت تـو قادرند.  علـم تـو آ

و همـه مـا نيازمنـد رحمـت توايـم، پـس از من روبرنگـردان و مرا در عمـل و آرمان و 

قضـا و قـدر از شايسـتگان خلقت قرار ده!

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص9. 
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خدايا مرا به بهترين حال نگهدار و در بهترين حال؛ درحال دوستى دوستانت 

و دشـمنى دشـمنانت، شـوق لقا و ترس از جلال و خشـوع، وفادارى و تسـليم امرت 

ى سـنّت پيامبـرت بميـران! خداوندا آن‏چه در دلم از شـك  و تصديـق كتـاب و پيـرو

كارى،  يـا يـب، يـا انـكار، نااميـدى، شـادى، سركشـى، اسـراف، يا خودپسـندى، ر يـا ر

يـا چيـزى  بينـى  گنـاه، خودبـزرگ  فسـق،  كفـر،  يـا  دورويـى،  خودنمايـى، شـقاوت، 

كـه بـه ايمـان بـر وعده‏هـا و وفـاى بـه  كـه مـورد پسـند تـو نيسـت از تـو م‏ىخواهـم  اسـت 

گاهـى و  عهـد و رضـاى بـه قضايـت و زهـد در دنيـا و شـوق در آن‏چـه نـزد تـو اسـت و آ

اطمينـان و توبـه نصـوح بـدل كنى!

كرمـت  اى مهربان‏تريـن مهربانـان و اى پـروردگار عالميـان اينهـا را بـه لطـف و 

كننـد و  گويـا نديـده‏اى نافرمانـى  كـه  از تـو م‏ىخواهـم. خدايـا تـو را بـه خاطـر حلمـت 

گويـا هيـچ معصيـت نشـده‏اى و اطاعـت تـو را مك‏ىننـد.  كـه  كـرم وجـودت  بـه دليـل 

كنان زميـن توايـم پـس بـر مـا بـه فضلـت  كار نيسـتند سـا كـه معصيـت  كسـانى  مـن و 

كـن اى مهربانتريـن مهربانـان! و بـر محمّـد و آلـش درود  ببخشـا و بـا احسـانت رفتـار 

كـه كسـى جـز تـو انـدازه آن را ندانـد،  خـدا بـاد؛ درودى پيوسـته و بـى حـد و بـى شـمار 

اى مهربان‏تريـن مهربانـان!

نْـتَ 
َ
هُـمَّ ا

ّ
3-امـام صـادق؟ع؟ در شـب نيمـه شـعبان ايـن دعـا را می‌خوانـد: الل

 وَ 
ُ

لال َ
ْ

ـكَ ال
َ
بَديـعُ ل

ْ
بَـدئُ ال

ْ
ميـتُ ال حيىِ الُْ قُ الُْ الِـقُ الـرّازِ

ْ
عَظيمُ ال

ْ
عَلىُ ال

ْ
قَيّـومُ ال

ْ
ـىُّ ال َ

ْ
ال

جْـدُ  ـكَ الَْ
َ
ـكَ الَامْـرُ وَ ل

َ
كَـرَمُ وَ ل

ْ
ـكَ ال

َ
ـودُ وَ ل

ْ
ـكَ ال

َ
ـنُّ وَ ل ـكَ الَْ

َ
مْـدُ وَ ل َ ـكَ الْ

َ
 وَ ل

ُ
فَضْـل

ْ
ـكَ ال

َ
ل

ـدْ وَ لَْ 
َ
حَـدُ يـا صَمَـدُ يـا مَـنْ لَْ يَلِـدْ وَ لَْ يول

َ
ـكَ يـا واحِـدُ يـا ا

َ
يكَ ل ـكْرُ وَحْـدَكَ لا شَـر

ُ
ـكَ الشّ

َ
وَ ل

نى وَاقْضِ  هََّ
َ
كْفِنى ما ا نى وَا  لىوَارْحَْ ـدٍ وَاغْفِـرْ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
حَـدٌ صَـل

َ
 ا
ً
كُفُـوا ـهُ 

َ
يَكُـنْ ل

قُ وَ مَـنْ تَشـاءُ مِـنْ  مْـرٍ حَكيمٍ تَفْـرُ
َ
 ا

َّ
كُل ـةِ 

َ
يْل

َّ
ـكَ فى هـذِهِ الل

َ
قى فَاِنّ َّ فى رِزْ ـعْ عَلىَ دَينى وَ وَسِّ
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قائِلينَ النّاطِقيَن وَ 
ْ
نْـتَ خَيْرُ ال

َ
ـتُ وَ ا

ْ
ـكَ قُل

َ
نْـتَ خَيْـرُ الرّازِقينَ فَاِنّ

َ
قُ فَارْزُقْنى وَ ا قِـكَ تَـرْزُ

ْ
خَل

ـكَ 
َ
ـكَ اعْتَمَـدْتُ وَ ل  وَ اِيّـاكَ قَصَـدْتُ وَ ابْـنَ نَبيِّ

ُ
سْـئَل

َ
ـنْ فَضْلِـكَ ا ِ

َ
سْـئَلوا اللّه‏ مِـنْ فَضْلِـهِ ف

َ
ا

رْحَـمَ الرّاحِينَ؛1 اى خداى زنده و پاينـده، بلندمرتبه و بزرگ، روزى 
َ
نى يـا ا رَجَـوْتُ فَارْحَْ

ده، زنـده كننـده و ميراننـده، پديـد آورنـده نوپـرداز! تـو را جالل، فضـل و سـپاس ويـژه 

كـرم، بزرگـوار و سپاسـگزارى مخصـوص تـو و فرمـان روايـى  اسـت و احسـان و جـود و 

كسـى همتـاى تـو نيسـت. اى يگانـه! اى  تنهـا از آنِ تـو اسـت؛ تـو يگانـه ب‏ىشـريك و 

يكتـا! اى فـرد! اى ب‏ىنيـاز! اى آنك‏ـه نـه فرزنـدى دارد و نه فرزند كسـى اسـت و نه او را 

ماننـدى اسـت، بـر محمّـد و آل محمّـد درود و رحمـت فرسـت و مرا بيامرز و مشـمول 

كـه تـو  گشـايش ده! زيـرا  يـم  كفايـت و دينـم را ادا و در روز كـن! و مهماتـم را  رحمتـم 

در ايـن شـب بـه حكمـت بالغـه همـه امـور را از يكديگـر جـدا سـازى و هركـه بخواهى 

كـه تـو بهتريـن روزى دهندگانـى و خـود  از خلـق خـود روزى دهـى! پـس مـرا روزى ده 

كنيـد! پـس مـن  كـرم خـدا تمنّـا  گوينـدگان ناطقـى: از فضـل و  كـه بهتريـن  فرمـوده‏اى 

از فضـل تـو درخواسـت مك‏ىنـم و آهنـگ تـو را دارم و بـه فرزنـد دختـر پيامبـرت توسـل 

م‏ىجويـم و تنهـا بـه تـو اميـد دارم اى مهربان‏تريـن مهربانـان!

دعا در ماه رمضان
1-ابوبصيـر می‌گویـد: امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در وداع مـاه رمضـان م‏ىگويـى: 

رَمَضَـانَ  ـقُّ »شَـهْرُ  َ
ْ

ـكَ ال
ُ
قَوْل وَ  رْسَـلِ  الُْ ـكَ  نَبيِّ لِ عَلى  نْـزَ الُْ كِتابِـكَ  ـتَ فى 

ْ
قُل ـكَ 

َ
اِنّ هُـمَّ 

ّ
الل

فُرْقَانِ«2 وَ هذا شَـهْرُ رَمَضانَ 
ْ
دى وَال ُ نَاتٍ مِنَ الْ بَيِّ ـاسِ وَ قُـرْآنُ هُدىً لِلنَّ

ْ
 فِيـهِ ال

َ
نْـزِل

ُ
ـذِي أ

َّ
ال

َّ ذَنْـبٌ لَْ  كانَ بَقىَِ عَلىَ كَلِماتِـكَ التّامـاتِ. اِنْ  يِم وَ  كَـر
ْ
كَ بِوَجْهِـكَ ال

ُ
سْـأل

َ
قَدِانْصَرَمَـتْ فَا

کفعمی، مصباح، ص 554.   .1
2. بقره، 185.
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ـةِ 
َ
يْل

َّ
ـعُ فَجْـرُ هـذِهِ الل

َ
نْ يَطْل

َ
وْ تُقايِسَنى ا

َ
يـهِ ا

َ
بَنى عَل وْ تُعَذِّ

َ
اسِـبَ نىبِـهِ ا

ُ
نْ ت

َ
يـدُ ا تَغْفِـرْهُ لى وَ تُر

رْحَـمَ الرّاحِينَ.1
َ
و يَنْصَـرِمَ هـذَا الشَـهْرُ اِلّا وَ قَـدْ غَفَرْتَـهُ لى يـا ا

َ
ا

گفتـى و سـخن تـو حـق  كـردى،  كـه بـر پيامبـرت نـازل  كتابـت  خدايـا تـو خـود در 

كه مايه هدايت  كه قرآن در آن نازل شـده اسـت  اسـت، ماه رمضان آن ماهى اسـت 

و  اسـت.  باطـل  و  حـق  سـنجش  معيارهـاى  و  هدايـت  نشـانه‏هاى  داراى  و  مـردم 

كلمـات  كريمـت و  ايـن رمضـان بـه پايـان رسـيد. پـس از تـو درخواسـت دارم بـه حـق 

كه نبخشـيده‏اى و م‏ىخواهى از من حسـاب  گناهى مانده اسـت  گر بر من  تامّه‏ات ا

بكشـى يـا مـرا بـه خاطـر آن عـذاب كنـى يـا بسـنجى، پيـش از صبـح آخـر اين شـب يا 

پايـان ايـن مـاه مـرا بيامـرزى، اى مهربان‏تريـن مهربانـان. 

لِـا وَ آخِرِهـا  وَّ
َ
هـا ا ِ

ّ
كُل هـا عَلى مَامِـدَكَ عَلى نَعْمائِـكَ 

َّ
كُل حامَـدِكَ  مـدُ بَِ َ ـكَ الْ

َ
هُـمَّ ل

ّ
الل

ـكَ 
َ
ـكْرُ ل

ُ
كْـرِكَ وَ الشّ ـدونَ فى ذِ جْتَِ امِـدونَ الُْ

ْ
لائِـقُ ال َ ـهُ الْ

َ
ـتَ لِنَفْسِـكَ مِنْـا وَ مـا قال

ْ
مـا قُل

بيّينَ  بينَ وَ النَّ قَرَّ لائِكَـةِ الُْ قِـكَ مِـنَ الَْ
ْ
صْنـافِ خَل

َ
ـكَ مِـنْ ا داءِ حَقِّ

َ
ـمْ عَلى ا عَنْتَُ

َ
ذيـنَ ا

َّ
ال

غْتَنـا 
َّ
ـكَ بَل

َ
نّ
َ
غامِلينَ عَلى ا

ْ
ـكَ مِـنْ جَيـعِ ال

َ
حيَن ل سَـبِّ صْنـافِ النّاطِقينَ وَ الُْ

َ
رْسَـليَن وَ ا وَ الُْ

يْنـا مِـنْ نِعَمِـكَ وَ عِنْدَنـا مِـنْ قِسْـمِكَ وَ اِحْسـانِكَ وَ تَظاهُـرِ اِمْتِنانِـكَ 
َ
شَـهْرُ رَمَضـان وَ عَل

 الَامَـدِ 
ُ

ـذى لايَنْفَـدُ طُـول
َّ
ـرْمَدُ ال ـدُ السَّ

َّ
خَل الِـدُ الـدّائُِ الزّائِـدُ الُْ

ْ
مْـدُ ال َ ـكَ الْ

َ
صيـهِ وَ ل ْ مالانُ

كانَ مِنّـا فيـهِ  ـا 
َ
يْـهِ حَتىّ قَضَيْـتَ عَنّـا صِيامَـهُ وَ قيامُـهُ مِـنْ صَلاةِ ف

َ
عَنْتَنـا عَل

َ
 ثَنـاؤُكَ ا

َّ
جُـل

ـاوُزِكَ وَ عَفْـوِكَ وَ صَفْحِـكَ وَ 
َ

ت  حْسَـنِ قُبولِـكَ وَ
َ
ـهُ مِنّـا بِا

ْ
هُـمَّ فَتَقَبّل

ّ
كـرٍ الل و ذِ

َ
وْ شُـكْرٍ ا

َ
مِـنْ بِـرٍّ ا

يلِ عَطـاءٍ مَوهوبٍ  وبٍ وَ جَز
ُ
ِ خَيْـرٍ مَطْل

ّ
رَنـا فيـهِ بِـكُل غُفْرانَـكَ وَ حَقيقَـةِ رِضوانَـكَ حَتىّ تُظَفِّ

و ذَنْـبٍ مَكْسـوبٍ.
َ
لـوبٍ ا و بَلاءٍ مَْ

َ
ِ مَرْهـوبٍ ا

ّ
كُل وَ تُؤمِنُنـا فيـهِ مِـنْ 

1. شیخ طوسی، تهذيب الاحکام، ج3، ص100. 
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كمالت بر نعمتهايت از اول تا آخر؛ آن‏چه  خداوندا تو را سپاس به تمام صفات 

كه بسـيار تو را ياد  كوشـا  گفته‏اى و آن‏چه خلايق ستايشـگر  خود در سـتايش خويش 

كـه آنهـا را بـر اداى حـق بندگيـت يـارى كردى از  و سپاسـگزارند گفته‏انـد؛ آن كسـانى 

گويان  انواع خلقت؛ فرشـتگان مقرّب، پيامبرانِ مُرسـل و اصناف ناطقان و تسـبيح 

كـه نعمتهايـت  كـه تـو مـا را بـه مـاه رمضـان رسـاندى، درحالـى  از جميـع عالميـان 

شـامل حال ماسـت و از قسـمت روزى و احسـانت و امتنانِ متظاهر ب‏ىشـمارت به 

تمـام اينهـا تـو را سـپاس گوييـم، سپاسـى جاودانه مداوم سرشـار هميشـگى و دائمى 

كـه طـول زمـان آن را پايـان ندهـد. خدايـا ثنـاى تـو بـزرگ اسـت مـا را بـر آن يـارى كردى 

تـا روزه دارى و بپـا داشـتن نمـاز و هـر كار نيـك يا شـكر يا ذكر تو انجـام گرفت. خدايا! 

كـن و بيامـرز بـه حقيقت  از مـا بـه طـور كامـل بپذيـر و بگـذر و ببخـش و چشـم پوشـى 

كار نيـك مطلـوب و عطـاى فـراوان موهبـت خـود  كـه مـا را بـه هـر  رضايـت تـا آن‏جـا 

كـه مـا را بـه خـود جلـب مك‏ىنـد ايمـن بدارى.  موفّـق گردانـى و از بيـم و بلايـاى گنـاه 

سْائِــكَ وَ جَيــلِ 
َ
يِم ا كَــر فِــكَ مِــنْ 

ْ
حَــدٌ مِــنْ خَل

َ
كَ بِــهِ ا

َ
كَ بِعَظــمِ ماسَــئَل

ُ
سْــأل

َ
هُــمَّ اِنّ ا

ّ
الل

عْظَــمَ 
َ
 شَــهْرِنا هــذا ا

ُ
عَــل ْ نْت َ

َ
مّــدٍ وَ ا مّــدٍ وَ آلِ مَُ َ عَــى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَــى

َ
ــة دُعائِــكَ ا ثَنائِــكَ وَ خاصَّ

نْيــا بَرَكَــةً فى عِصْمَــةِ ديــى وَ خَــاصَ نَفْــ ىوَ 
ُ

تَنــا اِلَ الدّ
ْ
نْزَل

َ
يْنــا مُنْــذُ ا

َ
شَــهْر رَمَضــانَ مَــرَّ عَل

ــوءِ عَــىّ وَ لِبــاسِ  َّ وَ صَــرْفِ السُّ عْمَــةِ عَــىَ قَضــاءَ حاجَــى وَ تَشْــفيعى فى مَســائِ لىوَ تَــامِ النِّ

ــهُ خَيْــرا مِــنْ 
َ
تَــا ل

ْ
قَــدْرِ وَ جَعَل

ْ
ــةَ ال

َ
يل

َ
ــهُ ل

َ
خَــوْتَ ل

َ
ــنْ ادّ تِــكَ مَِّ ــى بِرَحَْ

َ
عَل ْ نْت َ

َ
عافِيَــةِ لى فيــهِ وَ ا

ْ
ال

طْــوَلِ 
َ
ــكْرِ وَ ا

ُ
حْسَــنِ الشّ

َ
خْــرِ وَ ا

ُ
ــرَمِ الذّ كْ

َ
عْظَــمِ الَاجْــرِ وَ ا

َ
ــفِ شَــهْرٍ فى ا

ْ
ل
َ
ــفِ شَــهْرٍ خَيْــرا مِــنْ ا

ْ
ل
َ
ا

يُسْــرِ.
ْ
دْوَمِ ال

َ
عُمْــرِ وَ ا

ْ
ال

تِـكَ وَ طولِـكَ وَ عَفْـوَكَ وَ نَعْمائِـكَ وَ جَلالِـكَ وَ قَـديِم  تِـكَ وَ عِزَّ كَ بِرَحَْ
ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ وَ ا

ّ
الل

غَنـاهُ مِـنْ قابـلٍ  ِ
ّ
عَهْـدِ مِنّـا لِشَـهْرِ رَمْضـانَ حَتىّ تُبَل

ْ
ـهُ آخِـرَ ال

َ
عَل ْ نْ لاتَ

َ
اِحْسـانِكَ وَ امْتِنانِـكَ ا
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عْ ىفعافِيَتِـكَ وَ 
َ
ـهُ فى ا

َ
عْتَرِفينَ ل يْـهِ وَ الُْ

َ
يـنَ اِل ـهُ مَـعَ النّاظِر

َ
فَنـا هِلال حْسَـنِ حـالٍ وَ تُعَرِّ

َ
عَلى ا

لِ قِسْـمِكَ. جْـزَ
َ
تِـكَ وَ ا وْسَـعِ رَحَْ

َ
تَِّ نِعْمَتِـكَ وَ ا

َ
ا

ثنـاى  و  كريمـت  اسـماى  از  خلقـت  از  احـدى  كـه  مهمـى  امـر  بـه  خداونـدا 

كـه بـر محمّـد  كنـد، درخواسـت مك‏ىنـم  جميـل و دعـاى مخصوصـت درخواسـت 

كـه از اول دنيـا  و آل محمّـد درود فرسـت و ايـن مـاه را بزرگتريـن رمضانـى قـرار دهـى 

كنـون در بركـت، حفـظ ديانـت و نجـات جانـم و قضاى حوائجم باشـد و  آمدنمـان تا

مـا را در مسـائل‏مان و تمـام نعمـت و رفـع بـدى و برخـوردارى از پوشـش عافيـت خود 

شـفاعتم كنـى و مـرا بـه رحمـت خـود از كسـانى قرار دهى كه ثواب شـب قـدر را كه از 

هـزار مـاه پراجرتـر اسـت و ارزشـمندترين اندوختـه و نيكوتريـن سـپاس و طولان‏ىترين 

عمـر و بادوام‏تريـن آسـايش را برايـش اندوختـه‏اى! 

خداونـدا بـه رحمـت و عـزّت و احسـان و عفـوت و نعمتهـا و جلالـت و احسـان 

كـه ايـن رمضـان را آخريـن عهـد و پيمـان مـا بـا  قديـم و عطايـت درخواسـت مك‏ىنـم 

مـاه رمضـان قـرار ندهـى، تـا در سـال آينـده هـم بـه بهتريـن حـال بـه ثـواب مـاه مبـارك 

برسـانى و هالل مـاه را بـا سـاير بيننـدگان و معترفان به عظمت آن، به ما نشـان دهى 

كـه از سالمتى كامـل و بهتريـن نعمتهـا و گسـترده‏ترين رحمـت و قسـمتت  درحالـى 

برخوردار باشـم. 

ــاءٍ وَ لا  ــهُ وَداعَ فن
َ
ــىّ ل ــوِداعَ مِ

ْ
 هــذَا ال

ْ
ــل عَ ْ ــرُهُ لاتَ ــسَ لى رَبُّ غَيْ يْ

َ
ــذى ل

َّ
َ ال بِّ ــا رَ ــمَّ ي هُ

ّ
الل

ــكَ 
َ
نَــا ل

َ
جــاءِ وَ ا فْضَــلِ الرَّ

َ
عَــمِ وَ ا سْــبَغِ النِّ

َ
ينيــهِ مِــنْ قابِــلٍ فى ا عَهْــدِ مِــىّ لِلِقــاءِ حَــىّ تُرِ

ْ
آخِــرَ ال

ــكَ 
َ
ــى ل

ُّ
عــى وَ تَذَل ــعْ دُعــائى وَارْحَــمْ تَضَرُّ هُــمَّ اسَْ

ّ
عــاءِ. الل

ُ
ــكَ سَيــعُ الدّ

َ
وَفــاءِ اِنّ

ْ
حْسَــنِ ال

َ
عَــى ا

ــكَ  ــكَ وَ مِنْ احــا وَ لامُعافــاةً اِلّا بِ
َ

رْجُــو ن
َ
ــكَ مُسْــلِمٌ لاا

َ
ــا ل ــكَ فَأن يْ

َ
 لىعَل

ُ
ــوَكّ وَ اسْــتِكانَ تىوَ تَ

 ِ
ّ

كُل نَــا مُعــافى مِــنْ 
َ
غــى شَــهْرَ رَمضــانَ وَ ا ِ

ّ
سْــاؤكَ وَ بَل

َ
سَــتْ ا

َ
 ثَنــاؤُكَ وَ تَقَدّ

َّ
َّ جَــل فَامْــنُْ عَــىَ
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عانَنــا عَــى صِيــامِ هــذَا 
َ
ــذى ا

َّ
مْــدُللّه‏ ال َ لْ

َ
بَوائِــقِ ا

ْ
بْــى مِــنْ جَيــعِ ال ــذورٍ وَ جَنِّ وهٍ وَ مَْ مَكْــر

ــةِ مِنْــهُ.
َ
يْل

َ
غَنــا آخِــرَ ل

َّ
ــهْرِ حَــىّ بَل

َ
الشّ

 خدايـا! اى پـروردگار مـن كـه جـز تـو مـرا پروردگارى نيسـت، اين وداعـى را كه من 

كـردم، وداع فنـا و مـرگ و آخريـن عهـد ملاقاتـم با مـاه رمضان قـرار نده  بـا مـاه رمضـان 

كـه  تـا اينكـه در سـال آينـده در شـاداب‏ترين نعمتهـا و بالاتريـن اميدواريهـا درحالـى 

مـن در بهتريـن حـال وفـادارى باشـم آن را بر مـن بنمايانى چرا كه شـنونده‏ى دعاىي! 

يـم و توكّلـم بـر تـو، ترحّـم  ـت و خوار
ّ
خداونـدا دعـاى مـرا بشـنو و بـه تضـرّع و زارى و ذل

فرمـا! زيـرا كـه مـن تسـليم فرمـان تـوام. اميـد رسـتگارى و سالمتى را جز به وسـيله تو و 

كـه ثنايـت بـزرگ و نامهايـت مقـدّس اسـت  از جانـب تـو نـدارم، بنابرايـن اى خدايـى 

گـوار و بيمناك بـه ماه رمضان برسـان  بـر مـن منّـت بگـذار و مـرا بـا سالمتى از هـر امـر نا

كـه مـا را بـراى روزه دارى  و از همـه بلاهـا و مصائـب مـرا دور سـاز! سـپاس خـداى را 

كـرد تـا اينك‏ـه مـا را بـه آخـر ايـن ماه رسـانيد! ايـن مـاه يـارى 

تـا آخـر مـاه همـواره  2- امـام صـادق؟ع؟ در هـر شـب مـاه رمضـان موقـع افطـار 

 : م‏ىگفـت

مْنا 
َّ
يْهِ وَ سَـل

َ
عِنّا عَل

َ
 مِنّـا وَ ا

ْ
ـل هُـمَّ تَقَبَّ

ّ
عانَنـا فَصُمْنـا وَ رَزَقَنـا فَافْطَرْنـا الل

َ
ـذى ا

َّ
مْـدُللّه‏ ال َ لْ

َ
 ا

 مِنْ شَهْرِ رَمضانَ.1
ً
ذى قَضى عَنا يَوما

َّ
مْدُلِلّه ال َ لْ

َ
فيهِ وَ تَسْلِمَهُ مِنّا فى يُسْرٍ مِنْكَ وَ عافيَةٍ ا

كرديـم  گرفتيـم و روزى داد پـس افطـار  كـرد تـا روزه  كـه مـا را يـارى  سـپاس خـدا را 

خدايـا از مـا بپذيـر و در برابـر آن مـا را يـارى كـن و در آن مـا را سـالم بـدار و آن را از مـا در 

كـه يـك روز از مـاه رمضـان  آسـانى و سالمتى بـراى مـا سـالم نگهـدار. سـپاس خـدا را 

كـرد. را از مـا ادا 

1. شیخ طوسی، تهذيب الاحکام، ج3، ص 436. 
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كـه هـرگاه م‏ىخواسـت افطار كند، م‏ىگفت: بِسـمِ  اميرالمؤمنيـن؟ع؟ چنـان بـود 

عَليُم؛ خداوندا 
ْ
ـميعُ ال نْتَ السَّ

َ
هُ مِنّا اِنَكَ ا

ْ
ل فْطَرْنا فَتَقَبَّ

َ
زْقِـكَ ا ـكَ صُمْنـا وَ عَلى رِ

َ
هُـمَّ ل

ّ
اللّه‏ الل

كرديـم پـس آن را از مـا بپذيـر، بـه يقيـن تـو  گرفتيـم و بـا روزى تـو افطـار  مـا بـراى تـو روزه 

گاهى«. شـنوا و آ

هُـمَّ رَبِّ 
ّ
3-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون شـب اول مـاه رمضـان شـد، بگـو: الل

تَ فيهِ آياتٍ 
ْ
نْزَل

َ
قُـرآنِ وَ ا

ْ
تَ فيهِ ال

ْ
نْزَل

َ
ذى ا

َّ
قُـرْآنِ، هذا شَـهْرُ رَمَضـانَ ال

ْ
 ال

َ
ل شَـهْرِ رَمَضـانَ مُنَـزِّ

نـا 
َ
مهُ ل ِ

ّ
هُـمَّ سَـل

ّ
لل

َ
عِنّـا عَلى قيامِـهِ. ا

َ
هُـمَّ ارْزُقْنـا صيامَـهُ وَ ا

ّ
فُرقـانِ الل

ْ
ـدى وَ ال ُ

ْ
نـاتٍ مِـنَ ال بَيِّ

رُ مِـنَ الَامْـرِ   فيمـا تَقْ ىضوَ تُقَـدِّ
ْ

مهُ مِنّـا فى يُسْـرٍ مِنْـكَ وَ مُعافـاةٍ وَاجْعَـل ِ
ّ
مْنا فيـهِ وَ سَـل ِ

ّ
وَ سَـل

 
ُ

ل  وَ لا يُبَدِّ
ُ
ذى لايُـرَدّ

َّ
قَضـاءِ ال

ْ
قَـدْرِ مِـنَ ال

ْ
ـةِ ال

َ
يْل

َ
كيمِ فى ل َ قُ مِـنَ الْامْـرِ الْ حتـومِ وَ فيمـا تَفْـرُ الَْ

ـمُ  بُُ غْفـورِ ذنُو مُ الَْ شْـكورِ سَـعْيُُ هُـمُ الَْ ورِ حَجُّ بْـر ـرامِ الَْ َ
ْ

نْ تَكْتُبَنى مِـنْ حُجّـاجِ بَيْتِـكَ ال
َ
ا

 َّ ـعَ عَلىَ ى وَ تُوَسِّ  لى فى عُمْـر
َ

نْ تُطيـل
َ
رُ ا  فيمـا تَقْ ىضوَ تُقَـدِّ

ْ
مْ وَاجْعَـل اتُُ ـمْ سَـيِّ ـرَ عَنُْ كَفِّ الُْ

لالِ«.1 َ
ْ

قِ ال زْ مِـنَ الـرِّ

از  كـه در آن آياتـى روشـن  خدايـا! اى پـروردگار مـاه رمضـان، فروفرسـتندۀ قـرآن 

كـردى. خداونـدا روزۀ ايـن مـاه را نصيـب  هدايـت و تميـز بيـن حـق و باطـل را نـازل 

كـن! خدايـا ايـن مـاه را بـراى مـا و مـا را در  گـردان و بـر قيـام و نمـاز آن مـا را يـارى  مـا 

آن مـاه سـالم بـدار! و آن را در آسـانى و سالمتى و عافيـت از مـا بگيـر! و در آن‏چـه در 

گذشـته و در آن‏چـه از امـر حكيمانـه در شـب قـدر جـدا  قضـا و قَـدَرت از امـر حتمـى 

كـه مـرا از حاجيـان بيـت  م‏ىسـازى از قضـاى غيـر قابـل تغييـر و تبديـل مقـرّر فرمـا 

كردار  يده و  گناهانشـان آمرز كه حجّشـان نيكو و سعيشـان مورد قدردانى،  الحرامت 

گذشـته اسـت مقـرّر  گرديـده قـرار دهنـد و در آن‏چـه در قضـا و قَـدَرت  بدشـان محـو 
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گشـايش بخشـند! كـه عمـر مـن طولانـى و از روزى حالل بـر مـن  فرمـا 

کـه فرمودند:  4-تلعكبـرى بـه نقـل از امـام صـادق و امـام كاظـم؟عهما؟ آورده اسـت 

»در مـاه رمضـان از اول تـا آخـر پـس از هـر نمـاز واجـب بگـو: اللهُـمَّ ارْزُقْنى حَـجَّ بَيْتِـكَ 

لِ نى ْ قٍ وَ لاتُ زْ بْقَيْتَ نىفى يُسْـرِمِنْكَ وَ عافِيَةٍ وَ سَـعَةِ رِ
َ
ِ عامٍ ما ا

ّ
كُل رامِ فى عامى هذا وَ فى  َ الْ

يْـهِ وَ آلِهِ 
َ
واتِـكَ عَل

َ
ـكَ صَل يـارَةِ قَبْـرِ نَبيِّ يفَةِ وَ ز ـر

َ
شـاهِدِ الشّ يَمـةِ وَ الَْ كَر

ْ
واقِـفِ ال ـكَ الَْ

ْ
مِـنْ تِل

رُ مِنَ الَامْرِ  كَ فيمـا تَقْضى وَ تُقَـدِّ
ُ
سْـئَل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
نْيـا وَ الآخِـرَةِ فَكُـنْ لى الل

ُ
وَ فى جَيـعِ حَوائِـجِ الدّ

نْ تَكْتُبَنى مِـنْ حُجّـاجِ بَيْتِكَ 
َ
 ا

ُ
ل

َ
 وَ لا يُبَـدّ

ُ
ـذى لايُـرَدّ

َّ
قَضـاءِ ال

ْ
قَـدْرِ مِـنَ ال

ْ
ـةِ ال

َ
يْل

َ
حْتـومِ فى ل الَْ

 
ْ

مْ وَاجْعَـل ئاتُُ ـمْ سَـيِّ ـرِ عَنُْ
َ
كَفّ ـمُ الُْ بُُ غْفـورِ ذُنُو مُ الَْ شـكورِ سَـعْيُُ هُـمُ الَْ ورِ حَجُّ بْـر ـرامِ الَْ َ

ْ
ال

مانَتى وَ دَيْنى 
َ
ىَ عَنىّ ا قى وَ تُـؤَدِّ َّ رِزْ ـعَ عَلىَ ى وَ تُوَسِّ  عُمْـر

َ
نْ تُطيـل

َ
رُ ا فيمـا تَقْ ىضوَ تُقَـدِّ

عالَينَ«.1
ْ
آمينَ رَبَّ ال

خداونـدا! در ايـن سـال و در هـر سـال تا وقتى كه من زنـده‏ام حج بيت الحرامت 

گشـايش روزى و از آن موقفهـاى ارزنـده و  بـا آسـايش و تندرسـتى و  كـن  را نصيبـم 

يـارت قبـر پيامبـرت - درود بـر او و آل او بـاد- مـرا دور نسـاز و در  مشـاهد مشـرّفه و ز

همـه نيازمنديهـاى دنيـا و آخـرت مـرا يـارى كـن! خدايـا مـن از تـو درخواسـت دارم در 

آن‏چـه در قضـا و قَـدَرت امـورى را در شـب قـدر قطعـى قـرار دادى از قضـاى تغييـر و 

كـه حجشـان پسـنديده  تبديل‏ناپذيـرت، مـرا از حاجيـان بيـت الحرامـت قـرار دهـى 

يـده و بديهايشـان بخشـيده اسـت و در قضـا  گناهانشـان آمرز و سعيشـان پذيرفتـه و 

يـم را فـراخ و امانـت و دَينـم را ادا مقـرّر فرمـا! آميـن يـا  و قَـدَرت عمـر مـرا طولانـى و روز

ربّ العالميـن.
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يـا روز،  5- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در تعقيـب هـر نمـاز واجـب؛ شـب باشـد 

‏ءٌ  كَمِثْلِهِ شَْ يْـسَ 
َ
ـذى ل

َّ
عَظيُم ال

ْ
بُّ ال نْتَ الـرَّ

َ
م‏ىگويـى: »يـا عَلىُّ يـا عَظيمُ يـا غَفـورُ يا رَحيمُ ا

ـهورِ وَ 
ُ

 الشّ
َ

تَـهُ عَلى
ْ
ل

َ
فْتَهُ وَ فَضّ مْتَـهُ وَ شَـرَّ كَرَّ مْتَـهُ وَ 

َ
بَصيـرُ وَ هـذا شَـهْرٌ عَظّ

ْ
ـميعُ ال وَ هُـوَ السَّ

قُـرْآنَ هُـدًى 
ْ
ـتَ فيـهِ ال

ْ
نْزَل

َ
ـذى ا

َّ
َّ وَ هُـوَ شَـهْرُ رَمَضـانَ ال ـذى فَرَضْـتَ صِيامَـهُ عَلىَ

َّ
ـهْرِ ال

َ
هُـوَ الشّ

تَـا خَيـرا مِـنْ 
ْ
قَـدْرِ وَ جَعَل

ْ
ـةَ ال

َ
يْل

َ
ـتَ فيـهِ ل

ْ
فُرقـانِ وَ جَعَل

ْ
ـدى وَ ال ُ

ْ
نـاتٍ مِـنَ ال بَيِّ لِلنّـاسِ وَ 

يْهِ وَ 
َ
ـنُّ عَل َّ بِفَـكاكِ رَقَبَتى مِنَ النّـارِ فيمَنْ تَُ يْـكَ مُـنَّ عَلىَ

َ
ـنُّ عَل ـنِّ وَ لايَُ ـفِ شَـهْرٍ فَيـا ذَا الَْ

ْ
ل
َ
ا

رْحَـمَ الرّاحِينَ«.1
َ
تِـكَ يـا ا ـةَ بِرَحَْ نَّ َ نىِ الْ

ْ
دْخِل

َ
ا

اى خـداى بلنـد مقـام و اى بـزرگ، اى آمرزنده، اى مهربان! تو اى پروردگار بزرگى 

گرامـى  كـه بـزرگ،  كـه چيـزى نظيـر او نيسـت و شـنوا و بيناسـت و ايـن ماهـى اسـت 

كـه روزه‏اش را بـر مـن  و شـريف داشـتى و بـر همـه ماه‏هـا برتـرى دادى و ماهـى اسـت 

كـردى؛ مـاه رمضـان كه قـرآن را براى هدايت مردم و نشـانه هاىي از هدايت و  واجـب 

كردى و شب قدر را در آن قرار دادى و آن را بهتر  جداسازى حق و باطل در آن نازل 

كسـى بـر تـو منّـت نـدارد، مـرا در  كـه بـر همـه منّـت دارى و  گردانـدى، اى  از هـزار مـاه 

كـه منّـت نهـادى بـا آزادسـازى از آتـش دوزخ منّت گذار و وارد بهشـتم  بيـن بندگانـى 

كـن اى مهربان‏تريـن مهربانـان!

ـذى مَلِـكَ فَقَـدَرَ 
َّ
مـدُللّه‏ ال َ ـذى عَلا فَقَهَـرُ وَالْ

َّ
6- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »الحمـدُللّه‏ ال

 ِ
ّ

كُل يُ يـتُ الَاحْيـاء وَ هُـوَ عَلى  ـوتى وَ يىِ الَْ ـذى يُْ
َّ
مْـدُلِلّه ال َ ـذى بَطَـنَ فَخَبَـرَ وَالْ

َّ
مْـدُلِلّه ال َ وَ الْ

تِهِ  ‏ءٍ لِعِزَّ  شَْ
ُّ

كُل  
َّ

ـذى ذَل
َّ
مدُللّه‏ ال َ ‏ءٍ لِعَظَمَتِهِ وَالْ  شَْ

ُّ
كُل ـذى تَواضَـعَ 

َّ
مـدُللّه‏ ال َ ‏ءٍ قَديـرٌ وَالْ شَْ

كَتِـهِ 
َ
ل لَِ ‏ءٍ  شَْ  

ُّ
كُل فَضَـعَ  ـذى 

َّ
ال مْـدُللّه‏  َ وَالْ لِقُدْرَتِـهِ.  ‏ءٍ  شَْ  

ُّ
كُل مَ 

َ
اِسْتَسْـل ـذى 

َّ
ال مْـدُللّه‏  َ وَالْ

مّـدٍ وَ  مّـدٍ وَ آلِ مَُ ِ عَلى مَُ
ّ

هُـمَّ صَـل
ّ
 مـا غَيـرُهُ. الل

ُ
 مـا يَشـاءُ وَ لايَفْعَـل

َ
ـذى يَفْعَـل

َّ
مْـدُلِلّه ال َ وَالْ
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خْرَجْـت مِنْـهُ 
َ
ِ سُـوءٍ ا

ّ
كُل خْرِجْنى مِـنْ 

َ
مّـدٍ وَ ا مّـدا وَ آلِ مَُ ـتَ فيـهِ مَُ

ْ
دْخَل

َ
ِ خَيْـرٍ ا

ّ
كُل نى فى 

ْ
دْخِل

َ
ا

ـةُ اللّه‏ وَ بَرَكاتُـهُ  ـمْ وَ رَحَْ يِْ
َ
يْـهِ وَ عَل

َ
لامُ عَل ـمْ وَ السَّ يِْ

َ
يْـهِ وَ عَل

َ
 الُلّه عَل

َ
مّـدٍ صَلى مّـدا وَ آلِ مَُ مَُ

  1.
ً
كَثيـرا مَ تَسْـليما 

َّ
وَ سَـل

كـه مالـك اسـت و قـادر و  كـه برتـر اسـت و قاهـر و سـپاس خـدا را  سـپاس خـدا را 

كـه مـردگان را زنـده مك‏ىنـد  گاه و سـپاس خـدا را  كـه باطـن اسـت و آ سـپاس خـدا را 

كـه همـه چيـز  كارى تواناسـت. و سـپاس خـداى را  و زنـدگان را م‏ىميرانـد و او بـر هـر 

كـه همـه چيـز در برابـر عـزّت  در برابـر عظمـت او متواضـع اسـت و سـپاس خدايـى را 

كـه همـه چيـز در برابـر قدرتـش، سـر تسـليم فـرود  او خـوار اسـت و سـپاس خـداى را 

كـه همـه چيـز در برابـر قدرتمنـدى او خاضـع اسـت  آورده اسـت.و سـپاس خـدا را 

كـه ديگـران  كـه هرچـه او خواهـد، انجـام م‏ىدهـد نـه آن‏چـه را  و سـپاس خـداى را 

خواهنـد. خداونـدا بـر محمّـد و آل محمّـد درود و رحمـت فرسـت و مـرا در هـر خيـرى 

كـه محمّـد و آل محمّـد  كـن و از هـر بـدى  كـردى، وارد  كـه محمّـد و آل محمّـد را وارد 

را از آن خـارج سـاختى خـارج كـن! درود خـدا و سالم و رحمـت و بـركات خـدا بر او و 

ى بـاد! بـر ايشـان بـاد و سالمى مخصـوص و فـراوان بـر و

7-امام صادق؟ع؟ موقع ورود به ماه رمضان م‏ىگفت: 

تَـهُ هُـدًى لِلنّـاسِ وَ 
ْ
قُـرآنَ وَ جَعَل

ْ
ـتَ فيـهِ ال

ْ
نْزَل

َ
ـذى ا

َّ
بـارَكِ ال هُـمَّ هـذا شَـهْرُ رَمَضـانِ الُْ

ّ
لل

َ
ا

مُهُ مِنّا فى يُسْـرٍ مِنْكَ  ِ
ّ
نا تُسَـل

َ
مْهُ ل ِ

ّ
مْنا فيهِ وَ سَـل ِ

ّ
فُرْقـانِ قَـدْ حَضَرَ فَسَـل

ْ
ـدى وَ ال ُ

ْ
نـاتٍ مِـنَ ال بَيِّ

نى فيـهِ وَ تَعْتِـقَ رَقَبَ تىمِنَ النّارِ  نْ تَغْفِـرَ لى فى شَـهْرى هـذا وَ تَرْحََ
َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
وَ عافِيَـةٍ وَ ا

خِـرَ 
َ
ـهُ ا

ْ
عَل ْ نْـتَ مُعْطِيـهِ وَ لاتَ

َ
قِـكَ وَ خَيـرَ مـا ا

ْ
 مِـنْ خَل

ً
حَـدا

َ
عْطَيْـتَ ا

َ
وَ تُعْطِيَنى فيـهِ خَيْـرَ مـا ا
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ـهُ نِعْمَةً  تَُّ
َ
َّ ا ـهُ عَلىَ

ْ
رْضَـكَ اِ لىيَومـى هـذا وَ اجْعَل

َ
سْـكَنْتَ نىا

َ
ـكَ مُنْـذُ ا

َ
شَـهْرِ رَمَضـانَ صُمْتُـهُ ل

يِم وَ  كَـر
ْ
عُـوذُ بِـكَ وَ بِوَجْهِـكَ ال

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
هُ. ا

ْ
هْنَـأ

َ
ـهُ وَ ا

ُ
جْزَل

َ
 وَ ا

ً
وْسَـعُهُ رِزْقـا

َ
ـهُ عافِيَـةً وَ ا عَمُّ

َ
وَ ا

وْ يَطْلِـعَ 
َ
يَـومِ ا

ْ
وْ يَنْقَ ىضبَقيّـةُ هـذَا ال

َ
ـمْسُ مِـنْ يَومـى هـذا ا

َ
نْ تَغْـرِبَ الشّ

َ
عَظيمِ ا

ْ
ـكِكَ ال

ْ
مُل

يدُ  وْ خَطيئَةٌ تُر
َ
وْ ذَنْـبٌ ا

َ
ـكَ قِبَلى مَعَـهُ تَبِعَـةٌ ا

َ
ـهْرُ وَ ل

َ
ـرُجُ هـذَا الشّ وْ يَْ

َ
تى هـذا ا

َ
يْل

َ
فَجْـرُ مِـنْ ل

ْ
ال

بَ نى وْ تُعَذِّ
َ
خِرَةِ ا

ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
ىٍفِ  الدّ وْ تَقِفَنى بِـهِ مَوقِـفَ خِزْ

َ
وْ تُؤاخِـذَ نىبِـهِ ا

َ
نى بِذالِـكَ ا

َ
نْ تُقابِل

َ
ا

رْحَـمَ الرّاحِيَن.1
َ
قـاكَ يـا ا

ْ
ل
َ
بِـهِ يَـوْمَ ا

را  و آن  كـرده‏اى  نـازل  را در آن  قـرآن  كـه  مـاه مبـارك رمضـان اسـت  ايـن  خدايـا 

قـرار  باطـل  و  حـق  جداسـازى  و  هدايـت  روشـن  دلايـل  و  مـردم  راهنمايـى  وسـيله 

داده‏اى، اينـك فـرا رسـيده اسـت، مـا را در ايـن مـاه و آن را بـراى مـا سـالم بـدار و ايـن 

كـه در  م قـرار ده! و درخواسـت دارم اى خـدا 
ّ
مـاه را بـراى مـا آسـايش و عافيـت مسـل

كنـى و مـرا از آتـش دوزخ آزاد سـازى و بهتريـن  ايـن مـاه مـرا بيامـرزى و بـر مـن ترحـم 

كـه م‏ىدهـى بـه  كـه در ايـن مـاه بـه كسـى از خلـق خـود داده‏اى و بهتريـن را  چيـزى را 

كردنـت مـرا در  كن  كـه از اول سـا مـن بدهـى! و آن را آخريـن مـاه رمضانـى قـرار نـده 

گرفتـم بلكه آن را بـر من كامل‏ترين نعمت و شـاملترين  زمينـت تـا امـروز بـراى تـو روزه 

گواراتريـن روزى قـرار ده! گسـترده‏ترين و فراوان‏تريـن و  عافيـت و 

كريـم و مُلـك عظيمـت پنـاه م‏ىبـرم، مبـادا آفتـاب  خداونـدا مـن بـه تـو و بـه ذات 

كنـد يا اين  كنـد يـا بقيـه امروز سـپرى شـود يا از شـب امـروز صبح طلوع  امـروز غـروب 

گنـاه يـا خطايـى  كـه تـو را پيـش مـن بـا وجـود آن پیامـد بـد يـا  مـاه تمـام شـود درحالـى 

كنـى يـا مـرا مؤاخـذه نمايـى يـا در جايـگاه  كـه بخواهـى بـدان وسـيله مقابلـه  باشـد 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 159 - 205. 

91دعا در ماه رمضان



خـوارى در دنيـا و آخـرت مـرا بـازدارى يـا در روز ديـدارت، قيامـت مـرا بـدان جهـت 

عذابـم نمايـى اى مهربان‏تريـن مهربانـان!

اِلّا  لِكَـرْبٍ لايَكْشِـفُهُ  وَ  بِـكَ  اِلّا   
ُ

ـةٍ لاتَنـال لِرَحَْ وَ  غَيْـرُكَ  جُـهُ  ـمٍّ لايُفَرِّ لَِ دْعُـوكَ 
َ
ا هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

نِكَ مـا 
ْ
كانَ مِـنْ شَـأ ـا 

َ
هُـمَّ فَك

ّ
ـغُ اِلّا بِـكَ وَ لِاجَـةٍ لاتَقْىِض دُونَـكَ. الل

ُ
نْـتَ وَ لِرَغْبَـةٍ لاتَبْل

َ
ا

دى الِاجابَـةَ لى  نِكَ سَـيِّ
ْ
كْـرَكَ فَلِيكُـنْ مِـنْ شَـأ تَنى بِـهِ مِـنْ ذِ تِكَ وَ رَحِْ

َ
رَدْتَنى بِـهِ مِـنْ مَسْـأل

َ
ا

ـدٍ  مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُـمَّ صَـل
ّ
لل

َ
يْـكَ مِنْـهُ. ا

َ
جـاةَ لى فيمـا فَزِعْـتُ اِل فيمـا دَعَوتُـكَ وَ النَّ

نْيـا وَ الآخِـرَةِ وَارْزُقْنى مِـنْ 
ُ

بَـدافِ  الدّ
َ
بْنى بَعْدَهـا ا ـةً لاتُعَذِّ تِـكَ رَحَْ وَافْتَـحْ لى مِـنْ خَزائِـنِ رَحَْ

كَ 
َ
يـدُ نىبِذالِـكَ ل بَـدا تَز

َ
حَـدٍ سِـواكَ ا

َ
 نىبَعْـدَهُ اِ لىا بـا لاتَفْقِـر لًا طَيِّ واسِـعِ رِزْقـا حَلا

ْ
فَضْلِـكَ ال

.
ً
فـا

ُ
ـنْ سِـواكَ غِنىًّ وَ تَعَفّ يـكَ فاقَـةً وَ فَقْـرا وَ بِـكَ عَمَّ

َ
شُـكْرا وَ اِل

كسـى نگشـايد و بـه  كـه جـز تـو  خدايـا بـه خاطـر آن هـمّ و غمـى تـو را م‏ىخوانـم 

كسـى  كـه جـز تـو آن را  كسـى نايـل نشـود و بـراى غمـى  كـه جـز بـه وسـيله تـو  رحمتـى 

كـه  كسـى نرسـد و بـراى حاجتـى  كـه جـز بـه وسـيله تـو  برطـرف نسـازد و بـراى هدفـى 

كـه آنچـه خواسـت  كسـى بـرآورده نسـازد. خداونـدا چنانكـه از شـأن تـو اسـت  جـز تـو 

تـو از مـن اسـت در مـورد درخواسـت از درگاهـت و رحمتـت بـه مـن وسـيله ذكـرت، 

بايـد سـرورم شـأن تـو اجابـت درخواسـت مـن و نجـات مـن دربـاره آنچـه بـه درگاهـت 

ناليـدم، نيـز باشـد.

ى مـن  بـه رو را  و آل محمّـد درود فرسـت و خزايـن رحمتـت  بـر محمّـد  خدايـا 

كـه پـس از آن هرگـز مـرا در دنيـا و آخـرت عـذاب نكنـى و از فضـل  بگشـا رحمتـى 

كيـزه‏اى نصيبـم كنـى كه پس از آن هرگز به كسـى جز  گسـتردۀ خويـش روزى حالل پا

خـودت نيازمنـدم نسـازى، بـدان وسـيله شـكر مـرا به درگاهـت افزون كنـى و تنها نياز 

و احتياجـم را بـه خـودت و ب‏ىنيـازى و آبـرودارى از ديگـران را بـر مـن ارزانـى بـدارى!
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حَ 
َ
صْل

َ
نْ ا

َ
عُـوذُ بِكَ ا

َ
هُمَّ إنّ ا

ّ
لل

َ
نْ يَكُـونَ جَزاءَ اِحْسـانِكَ الِاسـائَةَ مِنّ ا

َ
عُـوذُ بِـكَ ا

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ا

 
َ

ول ُ نْ تَ
َ
عُوذُ بِـكَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
فْسَـدُهُ فيمـا بَيْنى وَ بَيْنَـكَ. ا

َ
عَمَلى فيمـا بَيْنى وَ بَينَْ النّـاسِ وَ ا

‏ءٌ  نْ يَكُـونَ شَْ
َ
عُـوذُ بِـكَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
وْ تَكُـونَ مُالِفَـةً لِطاعَتِـكَ. ا

َ
تى بَيْنى وَ بَيْنَـكَ ا يرَ سَـر

وْ 
َ
 مِنْ طاعَتِـكَ قَليلًا ا

َ
عْمَل

َ
نْ ا

َ
عُوذُ بِـكَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
مِـنَ الْاشْـياءَ آثَـرَ عِنْـدى مِـنْ طاعَتِـكَ. ا

عُوذُ بِكَ مِنْ هَـوىْ يَرْدى 
َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
يـاءً. ا  عَمَلاً يُالِطُـهُ رِ

َ
عْمَـل

َ
وْ ا

َ
حَـدا غَيْـرُكَ ا

َ
يـدُ بِـهِ ا ر

ُ
كَثيـرا ا

َّ لِغَيْرِكَ  نْعَمْتَ بِهِ عَلىَ
َ
 شَـيْئا مِنْ شُـكْرى فيمـا ا

َ
جْعَـل

َ
نْ ا

َ
عُـوذُ بِـكَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
مَـنْ يَرْكَبُـهُ. ا

ـنُ بِذالِـكَ  يَّ تَزَ
َ
تَعَـدّى حَـدّا مِـنْ حُـدودِكَ ا

َ
نْ ا

َ
عُـوذُ بِـكَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ـبُ بِـهِ رِضـا خَلقِـكَ ا

ُ
طْل

َ
ا

نْيا.
ُ

رْكَـنُ بِـهِ اِلَ الدّ
َ
لِلنّـاسِ وَ ا

خداونـدا بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم از اينكـه جـزاى احسـان تـو رفتـارِ بـد من باشـد! خدايا 

كـه عملـم را بيـن خود و مردم درسـت و خـوب، ولى عملـم بين من  بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم 

و تـو را بـد انجـام دهـم. خداونـدا بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم از اينكـه باطـن مـن، بيـن مـن و تـو 

دگرگونـه يـا مخالـف طاعـت تـو باشـد! خدايـا بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم كـه چيـزى در نـزد من 

يـاد را بـه  كـم يـا ز از طاعـت تـو بهتـر باشـد! خداونـدا بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم از طاعـت تـو 

كارى باشـد! يا خاطـر كسـى جـز تـو انجـام دهـم يـا عملـى را انجـام دهـم كه آلـوده بـه ر

كـه هركـس مرتكـب آن شـد را بـه خـوارى  خدايـا بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم از هـواى نفـس 

انداخـت! خداونـدا بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم از اينكـه شـكر نعمـت تـو را بـه قصد خشـنودى 

ديگـران انجـام دهـم. خدايـا بـه تـو پنـاه م‏ىبرم از اينكـه يكى از حدود تـو را تجاوز كنم 

و بـدان وسـيله بـراى مـردم خودنمايـى كنـم و بـدان وسـيله بـه دنيا تكيـه نمايم. 

عُـوذُ بِطاعَتِـكَ 
َ
عُـوذُ بِرِضـاكَ مِـنْ سَـخَطِكَ وَ ا

َ
عُـوذُ بِعَفْـوِكَ مِـنْ عُقُوبَتِـكَ وَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

ـوْ حَرَصْتُ وَ 
َ
يْكَ وَ ل

َ
نـاءَ عَل

َ
حْ صىالثّ

ُ
 ثَنـاءَ وَجْهِـكَ لاا

َّ
عُـوذُ بِـكَ مِنْـكَ جَـل

َ
مِـنْ مَعْصِيَتِـكَ وَ ا

يْـكَ 
َ
تُـوبُ اِل

َ
سْـتَغْفِرُكَ وَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
مْـدِكَ. ا ثْنَيْـتَ عَلى نَفْسِـكَ سُـبْحانَكَ وَ بَِ

َ
كَمـا ا نْـتَ 

َ
ا
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هُ قِبَ لى
َ
كانَتْ ل مائِكَ 

َ
مَةٍ مِـنْ ا

َ
وْ ا

َ
يّـا عَبْدٍ مِنْ عِبادِكَ ا

َ
كَثيـرَةٍ لِعِبـادِكَ عِنْـدى فَا مِـنْ مَظـالَِ 

هـا 
ُ
ل
َّ
ل َ تَ

َ
يْـهِ وَ لاا

َ
داءَ ذالِـكَ اِل

َ
سْـتَطيعُ ا

َ
وْ عِرْضِـهِ لاا

َ
و بَدَنِـهِ ا

َ
مْتُـهُ اِيّاهـا فى مالِـهِ ا

َ
مَـةٌ ظَل

َ
مَظْل

كَيْـفَ شِـئْتَ وَ هَبْا لى وَ  نْـتَ عَنىّ بِـا شِـئْتَ وَ 
َ
رْضِـهِ ا

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
مِنْـهُ فَصَـل

نْ تُكْرِمَ نى
َ
يْكَ يـا رَبِّ ا

َ
‏ءٍ وَ ما عَل  شَْ

َّ
كُل تُكَ  دى بِعَـذا بىوَ قَـدْ وَسِـعَتْ رَحَْ مـا تَصْنَـعُ يـا سَـيِّ

نْـتَ واجِـدٌ 
َ
تُكَ وَ ا

ْ
ل
َ
 بى مـا سَـأ

َ
نْ تَفْعَـل

َ
تِـكَ وَ لا تُينُنى بِعَذابِـكَ وَ لايَنْقُصُـكَ يـا رَبِّ ا بِرَحَْ

‏ءٍ.  ِ شَْ
ّ

لِكُل

خدايـا از عقوبـت تـو بـه عفـوت و از خشـم تـو بـه خشـنوديت و از نافرمانـى تـو بـه 

كـه ثنـاى ذاتـت بـس بزرگت اسـت، بـه خودت  طاعـت تـو پنـاه م‏ىبـرم و از عـذاب تـو 

گرچـه اصـرار داشـته باشـم نم‏ىتوانـم ثنـاى تو را بشـمارم و تـو چنانى كه  پنـاه م‏ىبـرم؛ ا

بـر خـود ثنـا گفتـه‏اى تـو منزّهـى و تـو را م‏ىسـتايم. 

روا  بـه بندگانـت  كـه  يـادى  ز از سـتمهاى  و  آمـرزش مك‏ىنـم  تـو طلـب  از  خدايـا 

داشـته‏ام بـه درگاهـت توبـه مك‏ىنـم، بنابراين هر يك از بندگان مـرد و زنت مظلمه‏اى 

كنـم و حليّـت از  كـه مـن نم‏ىتوانـم ادا  يشـان  نـزد مـن دارنـد در مـال، يـا بـدن و يـا آبرو

آن بطلبـم او را از مـن راضـى كـن! بـه هـر وسـيله و بـه هـر كيفيـت كـه خواهـى و آن را بر 

مـن ببخـش! آقـاى مـن! عـذاب مـرا چـه مك‏ىنـى؟ درحالـى كـه رحمـت تـو همـه چيـز 

گرامـى دارى و بـا  كـه مـرا بـه رحمـت خـود  گرفتـه اسـت پـروردگارا چـه م‏ىشـود  را فرا

كـه آنچه خواسـتم انجام  كـم نم‏ىشـود  عذابـت خـوار نسـازى! پـروردگارا چيـزى از تـو 

كـه داراى همـه چيـزى؟! دهـى درحالـى 

َّ عُـدْتُ فيـهِ وَ 
ُ

يْـكَ مِنْـهُ ث
َ
ِ ذَنْـبٍ تُبْـتُ اِل

ّ
كُل يْـكَ مِـنْ 

َ
تُـوبُ اِل

َ
سْـتَغْفِرُكَ وَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

ـجِّ  َ
ْ

هـادِ وَ ال ِ
ْ

يـامِ وَ ال كاةِ وَ الصِّ لاةِ وَ الـزَّ ـكَ مِـنَ الصَّ داءِ حَقِّ
َ
عْـتُ مِـنْ فَرائِضِـكَ وَ ا ـا ضَيَّ مِّ

كَفّـارَةِ  وَ  كْـرِ  الذِّ كَثْـرَةِ  وَ  يْـلِ 
َّ
الل قَيـامِ  وَ  نابَـةِ  َ مِـنَ الْ غُسْـلِ 

ْ
ال وَ  وُضُـوءِ 

ْ
ال اِسْـباغِ  وْ 

َ
ا عُمْـرَةِ 

ْ
ال وَ 
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و 
َ
يضَـةٍ ا ‏ءٍ قَصِـرْتُ فيـهِ مِـنْ فَر ِ شَْ

ّ
كُل ـدودِ وَ مِـنْ  عْصِيَـةِ وَ الصُّ يَمينِ وَ الِاسْـتِرْجاعِفِ  الَْ

ْ
ال

عـاصى  تَيْـتُ مِـنَ الَْ
َ
كَبائِـرِ وَ ا

ْ
ـا رَكِبْـتُ مِـنَ ال يْـكَ مِنْـهُ وَ مِّ

َ
تُـوبُ اِل

َ
سْـتَغْفِرُكَ وَ ا

َ
ةٍ.فَاِنّ ا سُـنَّ

ـهَواتِ وَ باشَـرْتُ مِـنَ 
َ

صَبْـتُ مِـنَ الشّ
َ
آتِ وَ ا ـيِّ

نـوبِ وَ اجْتَرَحْـتُ مِـنَ السَّ
ُ

ـتُ مِـنَ الذّ
ْ
وَ عَمِل

يْـكَ مِنْـهُ وَ مِـنْ 
َ
تـوبُ اِل

َ
وْ عَلانِيَـةً فَـاِنّ ا

َ
وْ خَطَـا سِـرّا ا

َ
تُـهُ مِـنْ ذالِـكَ عَمْـدا ا

ْ
ـا عَمِل طايـا مِّ َ الْ

حْصَناتِ  حْفِ وَ قَـذْفِ الُْ فَـرارِ مِـنَ الزَّ
ْ
حيمِ وَ ال والِدَيْـنِ وَ قَطيعَـةِ الرَّ

ْ
مِ وَ عُقُـوقِ ال

َ
سَـفْكِ الـدّ

ى بِعَهْـدِكَ فى  نِ اشْـتَر
َ
ـهادَةِ وَ ا

َ
كِتْمـانِ الشّ ورِ وَ  مـا وَ شَـهادَةِ الـزُّ

ْ
يَتامـى ظُل

ْ
مْـوالِ ال

َ
كْلِ ا

َ
وَ ا

ـرْكِ  يَـرَةِ وَ الشِّ كْتِـانِ وَ الطَّ ـحْرِ وَ الْا ـحْتِ وَ السِّ ـولِ وَ السُّ
ُ
غَل

ْ
بـا وَ ال كْلِ الرِّ

َ
نـا قَليلاً وَ ا َ نَفْ ىسثَ

فـاقِ وَ  ـقاقِ وَ النِّ ـسِ الْيـزانِ وَ الشِّ كْيـالِ وَ بَْ مْـرِ وَ نَقْـصِ الِْ َ ـرْقَةِ وَ شُـرْبِ الْ يـاءِ وَ السِّ وَ الرِّ

ميمَـةِ وَ  غَيْبَـةِ وَ النَّ
ْ
ـفِ وَ ال

ْ
ل َ ـةِ وَ الْ مَّ غَـدْرِ وَ اِخْفـارِ الذِّ

ْ
يانَـةِ وَ ال ِ

ْ
يَـةِ وَ ال فِرْ

ْ
عَهْـدِ وَ ال

ْ
نَقْـضِ ال

فَخْـرِ وَ 
ْ
ـارِ وَ دُخُـولِ بَيْـتٍ بِغَيْـرِ اِذْنٍ وَ ال

ْ
ذَى ال

َ
قـابِ وَ ا

ْ
ل نابُـزِ بِالْا مَـزِ وَ التَّ

ُّ
مَـزِ وَ الل ُ تـانِ وَ الْ بُْ

ْ
ال

كِبْـرِ وَ الْاشْـراكِ وَ الَاصْـرارِ وَ الْاسْـتِكْبارِ.
ْ
ال

كرده و دوبـــاره انجـــام دادم و آنچـــه از واجبات و  كه توبـــه  گناهى  خدايـــا از هـــر 

اداى حـــق تـــو را از نمـــاز، زكات، روزه، جهـــاد، حـــج، عمـــره و يـــا وضوى شـــاداب و 

كفاره قســـم و استرجاع در معصيت  غســـل جنابت، شـــب زنده دارى، ذكر فراوان، 

كـــرده‏ام، طلب آمرزش  كوتاهى  كه از واجب يا مســـتحب  و خـــوددارى از هر چيزى 

كبيره  گناهـــان  كه از  و بـــه درگاهـــت توبـــه مك‏ىنم! به راســـتى مـــن از آن و از هرچـــه 

گناهـــان و از بديهـــا بجـــا آورده‏ام و از  مرتكـــب شـــده و از معاصـــى انجـــام داده و از 

ى عمد يا خطا، پنهان يا آشـــكار از همه  كرده‏ام؛ از رو شـــهوات و خطاها مباشـــرت 

اينهـــا بـــه درگاهت اســـتغفار و توبه مك‏ىنـــم، از اينها و از خون ريـــزى و عاق والدين 

و قطـــع رحـــم و فرار از ميدان جنگ و نســـبت زنا به زنان پاك و خـــوردن مال يتيمان 

كتمانِ شـــهادت و از فروش عهد و پيمان تو را به بهاى  به ســـتم و شـــهادت دروغ و 
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كهانـــت، فال بد زدن، شـــرك،  ناچيـــز و رباخـــوارى، خيانـــت، و مال حرام، ســـحر، 

كـــم دادن پيمانـــه و وزن، اختلاف‏افكنـــى، دورويـــى،  يـــا، دزدى، مِ‏ىگســـارى،  ر

كشـــى، ســـوگند، غيبت،  پيمـــان شـــكنى، تهمـــت، خيانـــت، فريبـــكارى و حـــق 

ســـخن چينى، بهتان، عيبجوىي، تمســـخر، لقبهاى بد دادن، آزار همســـايه، ورود 

گناه و  كســـى، فخرفروشـــى، تكبّر، شـــرك به خـــدا، اصرار بـــه  بـــدون اجـــازه به خانه 

اســـتكبار بـــه درگاه تو توبـــه مك‏ىنم.

ميّـةِ وَ  َ غَضَـبِ وَ رُكُـوبِ الْ
ْ
كْـمِ وَ الِاعْتِـداءفِ  ال ُ فِ  الْ ـورِ َ

ْ
 وَ ال

ً
فِ  الَارْضِ مَرَحـا شىِْ وَالَْ

ـدِ وَ رُكُـوبِ 
َ
وَل

ْ
عَـدَدِفِ  الَاهْـلِ وَ الْـالِ وَ ال

ْ
ـةِ ال

َّ
عُـدْوانِ وَ قِل

ْ
ِ وَ ال

ْ
ث ـدِ الظّـالِِ وَ عَـونٍ عَلى الْا

ُ
تَعَضّ

وفِ وَ فَسـادِفِ   عـر ـىِ عَـنِ الَْ ْ نْكَـرِ وَ النَّ ـهْوَةِ وَ الْامْـرِ بِالُْ
َ

عَمَـلِ بِالشّ
ْ
ـوى وَ ال َ

ْ
الظَـنِّ وَ اتّبـاعِ ال

بُخْـلِ وَ قَـولٍ 
ْ
ديعَـةِ وَ ال َ كْـرِ وَ الْ ـكّامِ بِغَيْـرِ حَـقٍ وَ الَْ ُ

ْ
ـقِّ وَ الِاذْلاءِ اِلَ ال َ

ْ
الَارْضِ وَ جُحـودِ ال

بَغْـىِ 
ْ
سَـدِ وَ ال َ  لِغَيْـرِ اللّه‏ بِـهِ وَ الْ

َّ
هِـل

ُ
يـرِ وَ مـا ا نْز ِ

ْ
ـمِ ال ْ

َ
مِ وَ ل

َ
يتَـةِ وَ الـدّ كْلِ الَْ

َ
ـمُ وَ ا

َ
عْل

َ
فيمـا لا ا

وَ  ـةِ  عَطيَّ
ْ
بِال ـنِّ  الَْ وَ  فْـسِ  النَّ اِعْجـابِ  وَ  الُلّه   

َ
ـل

َ
فَضّ بِـا  منىّ  التَّ وَ  فاحِشَـةِ. 

ْ
ال اِلَ  عـاءِ 

ُ
الدّ وَ 

نْـثِفِ  الِايمـانِ  َ يَتيمِ وَ اِنْتِـارِ السّـائِلِ وَ الْ
ْ
قُـرآنِ وَ قَهْـرِ ال

ْ
الْارْتِـكابِ اِلَ الظّـالِِ وَ جُحُـودِ ال

عْراضِهِـمْ وَ 
َ
شْـعارِهِمْ وَ ا

َ
ـمْ وَ ا مْوالِِ

َ
قِـكَ فى ا

ْ
حَـدٍ مِـنْ خَل

َ
ـمِ ا

ْ
كاذِبَـةٍ فاجِـرَةٍ وَ ظُل يَ ينٍ  ِ

ّ
كُل وَ 

ـتْ 
َ
يْـهِ يَـدى وَ نَقَل

َ
عـى وَ نَطَـقَ بِـهِ لِسـا نىوَ بَسَـطَتْ اِل عَـهُ سَْ ى وَ سَِ بْشـارِهِمْ وَ مـا رَآهُ بَصَـر

َ
ا

ورٍ وَ مِـنْ  يَ ينِ زُ ِ
ّ

كُل ـكَ مَعْصِيَـةٌ وَ 
َ
ـا هُوَل ـدى وَ حَدَثَـتْ بِـهِ نَفْ ىسمِّ

ْ
يْـهِ قَدَمـى وَ باشَـرَهُ جِل

َ
اِل

و خَلاَءٍ 
َ
ـارِ فى مَلاَء ا يْـلِ وَ بَيـاضِ النَّ

َّ
تُـا فى سَـوادِ الل

ْ
ِ فاحِشَـةٍ وَ ذَنْـبٍ وَ خَطيئَـةٍ عَمِل

ّ
كُل

بّ طَرْفَـةَ عَينٍْ  عْـهُ عَصَيْتُـكَ فيـهِ رَ سَْ
َ
ولَْ ا

َ
عْتُـهُ ا كُـرَهُ سَِ ذْ

َ
و لَْ ا

َ
كَرْتُـهُ ا مْـهُ ذَ

َ
عْل

َ
وْ لَْ ا

َ
ـا عَلِمْتُـهُ ا مِّ

نْ 
َ
قْتَنى اِ لىا

َ
وْ قَصَـرْتُ عَنْـهُ مُنْـذُ يَـومٍ خَل

َ
يْـتُ فيـهِ ا

َ
و حَـرامٍ تَعَدّ

َ
ٍ ا

ّ
وَ فيمـا سِـواها مِـنْ حِـل

يُم تَـوّابٌ رَحيمٌ. كَـر نْـتَ يـا 
َ
يْـكَ مِنْـهُ وَ ا

َ
تُـوبُ اِل

َ
لِ ىسهـذا فَـاِنّ ا سْـتُ مَْ

َ
جَل

و  خشــم  در  ى  تنــدرو قضــاوت،  در  ظلــم  زدن،  قــدم  زميــن  در  متكبرانــه  از 
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كمــی ]تعــداد[ خانــواده، ثــروت و  گنــاه،  كمــك بــر ســتم و  تعصــب، يــارى ظالــم، 

ى هــوا و شــهوترانى، امــر بــه منكــر و نهــى از معــروف و فســاد در  اولاد و بدگمانــى، پيــرو

كمــان ناحــق، مكــر و فريــب، بخــل، ســخن دربــارۀ  زميــن و انــكار حــق و رجــوع بــه حا

گوشــت خــوك و آنچــه بــا غيــر نــام  كــه نم‏ىدانســتم، خــوردن مــردار و خــون و  چيــزى 

كــه  ى چيــزى را  ــدن و آرزو كار زشــت فراخوان ــه  ــح شــده، حســد، تجــاوز و ب خــدا ذب

ــه ســتمگر، انــكار  گــذارى در بخشــش، تكيــه ب خــدا برتــرى داده، خودبينــى، منّــت 

قــرآن و خشــم بــر يتيــم و رانــدن ســائل، ســوگند شــكنى و هــر ســوگند دروغِ ســتمگرانه 

كســى از خَلقَــت در امــوال، شــعارها، ناموســها و آداب و رسومشــان و آنچــه  و ظلــم بــر 

گوشــم بشــنود و زبانــم بگويــد و دســتم بــه ســوى آن دراز شــود و پايــم  چشــمم ببينــد و 

ــم از آنچــه نافرمانــى  ــا خــود بگوي ــرود و تمــاس بدنــى داشــته باشــم و ب ــه ســمت او ب ب

ــا  يكــى شــب ي كــه در تار گنــاه و خطــا  كار زشــت؛  ــو باشــد و هــر ســوگند دروغ و هــر  ت

روشــناىي روز در حضــور مــردم يــا در خلــوت انجــام داده يــا نــداده باشــم بــه زبــان 

آورده يــا نيــاورده باشــم، شــنيده يــا نشــنيده باشــم لحظــه‏اى در آن بــاره و در غيــر آن از 

كــرده باشــم  كوتاهــى  كــرده، يــا  كــرده، تجــاوز  حــال يــا حــرام، پــروردگارا نافرمانــى تــو را 

كــه نشســته‏ام، از همــه اينهــا اى بخشايشــگر،  كــه مــرا آفريــده‏اى تــا ايــن جــا  از روزى 

ــه مك‏ىنــم. ــه درگاهــت توب ــان! ب ــر مهرب ــر توبه‏پذي پ

 
ْ

ــدٍ وَ اقْبَل مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَــى مَُ
ّ

ــى صَــل ْ
ُ

ــى لات
َّ
حامِــدِ ال فَضْــلِ وَ الَْ

ْ
ــنِّ وَ ال هُــمَّ يــا ذَالَْ

ّ
لل

َ
ا

رْجِــعَ فى ذَنْــبٍ تُبْــتُ اِليــكَ 
َ
سْــرَفْتُ عَــى نَفْــ ىحَــىَّ لاا

َ
هــا لِكَثْــرَةِ ذُنــو بىوَ مــا ا

َ
تَوبَــى وَ لاتَرُدّ

ــدَكَ  ــةً عِنْ ــةً مَرْفُوعَ
َ
ــكَ مَقْبُول دَيْ

َ
ورَةً ل ــرُ ــةً مَبْ ــةً نَصُوحــا صادِقَ ــزُ تَوبَ ي ــا عَز هــا ي

ْ
ــهُ فَاجْعَل مِنْ

هُــمَّ اِنّ 
ّ
لل

َ
ــمْ. ا ــمْ وَ رضيــتَ بِــا عَنُْ تَــا مِنُْ

ْ
ــى ذَخَرْتَــا لِاوْليائِــكَ حــنَ قَبِل

َّ
فى خَزائِنِــكَ ال

صِنَــا مِــنَ  ْ نْ تُ
َ
ــدٍ وَ ا مَّ ــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَــى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَــى

َ
كَ ا

ُ
سْــأل

َ
فْــسَ نَفْــسُ عَبْــدِكَ وَ ا هــذِهِ النَّ
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هــا فى حِصْــنٍ حَصــنٍ مَنيــعٍ 
َ
عَل ْ ت َ آتِ وَ ــيِّ

رِزَهــا مِــنَ السَّ ْ طايــا وَ تَ َ نَعَهــا مِــنَ الْ نــوبِ وَ تَْ
ُ

الذّ

قِيامَةِ وَ 
ْ
قــاكَ يَــومَ ال

ْ
ل
َ
يْــا ذَنْــبٌ وَ لاخَطيئَــةٌ وَ لايُفْسِــدُها عَيْــبٌ وَ لامَعْصِيَــةٌ حَــىّ ا

َ
 اِل

ُ
لايَصِــل

قِكَ وَ قَدْ قِبْلتَ نى
ْ
نْبِياؤُكَ وَ جَيــعُ خَل

َ
ورٌ وَ تُغْبِطُــى مَلائِكَتُــكَ وَ ا نَــا مَسْــر

َ
نْــت عِــىّ راضٍ وَ ا

َ
 ا

كيا عِنْدَكَفِ  الصّادِقيَن. تَ نىتائِبا طاهِرا زا
ْ
وَ جَعَل

بـر محمّـد و آل  خداونـدا! اى صاحـب جـود و فضـل و ستايشـهاى ب‏ىشـمار! 

گناهانـم  يـادى  محمّـد درود و رحمـت فرسـت و توبـه مـرا بپذيـر! و مبـادا بـه خاطـر ز

كـه توبـه  گناهـى  كـه در هيـچ  كـرده‏ام نپذيـرى! بـه طـورى  كـه بـه خـود  و سـتمهاىي 

در  مقبـول  راسـتِ  نصـوح  توبـه  را  آن  عزيـز،  خـداى  اى  بنابرايـن  بازنگـردم!  كـرده‏ام 

پيشـگاه خـود و بـالا رفتـه بـه نـزد خـود در خزانه هاىي كه بـراى اوليايـت اندوخته‏اى؛ 

گـردان!. كـه از آنهـا پذيرفتـه و راضـى شـده‏اى، قـرار ده و اندوختـه  موقعـى 

خدايـا! ايـن جـان، جـان بنـده تو اسـت و از تو درخواسـت دارم كه بـر محمّد و آل 

محمّـد درود فرسـتى و او را از گناهـان حفـظ كنـى و از خطايـا بـازدارى و از بديها دور 

گنـاه و خطاىي به او نرسـد و  كـه هيچ  سـازى و در سـنگر محكـم و منيعـى قـرار دهـى 

هيـچ عيـب و معصيتـى او را فاسـد نسـازد تـا روز قيامـت درحالـى تو را ديـدار كنم كه 

تـو از مـن راضـى باشـى و مـن شـادمان و فرشـتگان و پيامبـران و همـه خلـق تـو رشـك 

كيزه در نـزد خود از  كـه تـو مـرا پذيرفتـه باشـى و مـرا توبـه كرده، پـاك و پا ببرنـد؛ درحالـى 

جمله راسـتگويان قـرار دهى! 

 لاتُظْهِرُهـا 
ً
هـا ذُنُوبـا

ْ
ـدٍ وَاجْعَل مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
ـكَ بِذُنـو بىفَصَـل

َ
عْتَـرِفُ ل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

ـتُ 
ْ
مْـدِكَ عَمِل هُـمَّ بَِ

ّ
لل

َ
رْحَـمَ الرّاحِينَ سُـبْحانَكَ ا

َ
نُـوبِ يـا ا

ُ
قِـكَ وَ يـا غَفّـارَ الذّ

ْ
لِاحَـدٍ مِـنْ خَل

حيمُ.  غَفـورُ الرَّ
ْ
نْـتَ ال

َ
ـكَ ا

َ
 لىاِنّ ـدٍ وَاغْفِـرْ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
مْـتُ نَفْ ىسفَصَـل

َ
سُـوْءً وَ ظَل

بَـةَ  وْ نْ تَرْزُقَنى التَّ
َ
مِـكَ وَ قَضائِـكَ ا

ْ
ـكَ وَ فَضْلِـكَ وَ فى عِل كانَ مِـنْ عَطـاءِكَ وَ مَنِّ هُـمَّ اِنْ 

ّ
لل

َ
ا
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ـدِّ وَ الْاجْتِـادِ  َ
ْ

حْسِـنْ مَعونَتىفِ  ال
َ
ى وَ ا ـةَ عُمْـر مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ اعْصِمْنى بَقيَّ ِ عَلى مَُ

ّ
فَصَـل

ـغَ فى عِبادَتِـكَ 
ُ
بْل

َ
ـةِ حَتىّ ا حَّ فَـرَحِ وَ الصِّ

ْ
ـبُّ وَ تَـرْضى وَ النّشـاطِ وَ ال ِ

ُ
سـارَعَةِ اِ لىمـا ت وَ الُْ

وَ  بِـهِ حُـدودَ دينِـكَ  قيمُ 
ُ
ا تِـكَ مـا  بِرَحَْ تَرْزُقَنى  نْ 

َ
ا وَ  ـكَ عَلى رِضـاكَ 

َ
ل ـقُّ  تى يَِ

َّ
ال وَ طاعَتِـكَ 

ؤْمِنينَ وَ  ميـعِ الُْ  ذالِـكَ بَِ
ْ

يْـهِ وَ آلِـهِ وَافْعَـل
َ
واتُـكَ عَل

َ
ـكَ صَل  فى ذالِـكَ بِسُننَِ نَبيِّ

َ
عْمَـل

َ
حَتىّ ا

نْتَ 
َ
كَثيرَ وَ ا

ْ
يَسـيرَ وَ تَغْفِـرُ ال

ْ
ـكَ تَشْـكُرُ ال

َ
هُـمَّ اِنّ

ّ
لل

َ
بِـا. ا قِ الْارْضِ وَ مَغارِ وْمِنـاتِ فى مَشـارِ الُْ

حيمُ. غَفـورُ الرَّ
ْ
ال

گناهانـم معترفـم پـس بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و  خداونـدا! مـن بـه 

كـه بـر كسـى از خلـق خـود اظهـار نمك‏ىنـى! و اى بخشـاينده  آنهـا را گناهانـى قـرار ده 

گناهـان! اى مهربان‏تريـن مهربانـان منزّهـى تـو، خدايـا تـو را م‏ىسـتايم، من بـد كرده‏ام 

و بـه خـود سـتم نمـوده‏ام، پـس بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و مـرا بيامـرز، زيـرا 

كـه تنهـا تـو بسـيار آمرزنـده مهربانـى.

كـه توبـه را  گـر از عطـا و جُـود و فضـل تـو و در علـم و قضـاى تـو اسـت  خداونـدا ا

نصيبـم كنـى پـس بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و باقيمانده عمرم مرا پـاك بدار و در 

كوشـش و اجتهـاد و شـناختن آنچـه محبـوب و رضـاى تـو و نشـاط و فـرح و صحّـت 

كه سـزاوار رضاى  كن تا در عبادت و طاعتت بجاىي برسـم  كمكم  اسـت به خوبى 

كـه حـدود دينـت را بـدان وسـيله بپا  يـم كـن  تـو اسـت و بـه رحمـت خـود چيـزى را روز

كنم و اينها را با همه  كه درودت بر او و آل او باد! عمل  دارم و به سـنّتهاى پيامبرت 

كـه عمل كم  مـردان و زنـان بـا ايمـان در خـاوران و باختـران زميـن انجـام ده! خدايـا تو 

يـاد را م‏ىبخشـى و تـو اى بسـيار بخشـاينده مهربـان! گنـاه ز را تقديـر مك‏ىنـى و 

مـا تُطْفئُِ 
َّ
كُل قْسِـمْ لى 

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ايـن جملـه را سـه مرتبـه م‏ىگويـى! آنـگاه م‏ىگويـى: ا

ـةٍ وَ 
َ
ِ ضَلال

ّ
كُل عْطِنى هُـدىً مِـنْ 

َ
ِ قائِـلٍ وَا

ّ
كُل ةَ 

َ
مَـدُ عَنىّ شُـعْل ْ ِ جاهِـلٍ وَ تَ

ّ
كُل بِـهِ عَنىّ نائِـزَةَ 

99دعا در ماه رمضان



 
ً
مْنـا

َ
ِ ضِعَـةٍ وَ ا

ّ
كُل ٍ وَ رَفْعَـةً مِـنْ 

ّ
ِ ذُل

ّ
كُل  مِـنْ 

ً
ِ ضَعْـفٍ وَ عِـزّا

ّ
كُل ةً مِـنْ  ِ فَقْـرٍ وَ قُـوَّ

ّ
كُل غِنىً مِـنْ 

 
ً
ِ يَقيٍن وَ يَقينا

ّ
كُل هُـمَّ ارْزُقْنى عَمَلًا يَفْتَحُ لى بـابَ 

ّ
لل

َ
ِ بَلاءٍ. ا

ّ
كُل ِ خَـوفٍ وَ عافِيَـةً مِـنْ 

ّ
كُل مِـنْ 

ـةٍ وَ   رَحَْ
َّ

كُل  لىبِـهِ  ـرُ ةٍ وَ دُعـاءً تَبْسِـطُ لى بِـهِ الْاجابَـةَ وَ خَوفـا تُيَسِّ ِ شُهْبَ
ّ

كُل عَنّ بـابَ 
ُ

يَسُـدّ

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
تِـكَ يـا ا  بَيْنى وَ بَينَْ الذّنُـوبِ بِرَحَْ

ُ
ـول ُ

َ
عِصْمَـةً ت

كــه باعــث خاموشــى فتنــه هــر نــادان و شــعلۀ آتــش زبــان هــر  خداونــدا هرچــه را 

گــردان و مــرا هدايــت از هــر ضلالــت و ب‏ىنيــازى از هرگونــه  گوينــده باشــد نصيــب مــن 

ــت و بلندى از هر پســتى و ايمنى
ّ
 نيــاز و توانمنــدى از هــر ناتوانــى و عــزّت از هــر نــوع ذل

كن!  از هر ترس و سلامتى از هر بلا را قسمت 

كـه  برايـم بگشـايد؛ يقينـى  را  كـه درِ هـر يقينـى  كـن  خداونـدا عملـى را نصيبـم 

يم بگشـاىي و بيمى كه  كـه درِ اجابـت را بـه رو جلـوى هـر شـبهه را م‏ىبنـدد و دعايـى 

بـدان وسـيله هـر رحمـت و عصمتـى برايـم ميسّـر گردد، بـه رحمت خـودت بين من و 

گناهانـم فاصلـه شـوى اى مهربان‏تريـن مهربانـان!

بَسَنى 
ْ
ل
َ
ى عِنْـدَ مَعْصِيَتِهِ يا مَنْ ا تِكْ سِـتْر ـمْ يَْ

َ
عـاصى فَعَصَيْتُـهُ فَل يـا مَـنْ نَـا نىعَـنِ الَْ

نِعْمَـةً   َّ سْـبَغَ عَلىَ
َ
ا وَ  كْرَمَنى 

َ
ا مَـنْ  يـا  عِنْـدَ ذالِـكَ عافِيَتَـهُ  يَسْـلِبْ نى ـمْ 

َ
فَل فَعَصَيْتُـهُ  عافِيَـةً 

ـمْ يَسْـتَدْرِجْ نىعِنْـدَ 
َ
 عَنىّ نِعْمَتَـهُ يـا مَـنْ نَصَـحَ لى فَتَرَكْـتُ نَصِيحَتَـهُ فَل

ْ
ـمْ يَـزَل

َ
فَعَصَيْتُـهُ فَل

ـةً مِنْـهُ لى  َّ وَ رَحَْ صى اِشـفاقا مِنْـهُ عَلىَ ْ
ُ

كَثيـرَةً لات وْصـا نىبِوَصايـا 
َ
تَرْكـى نَصيحَتَـهُ يـا مَـنْ ا

 بِطاعَتِـهِ. يـا 
ُ

عْمَـل
َ
 ا

ْ
ل زَ

َ
كَأنّ لَْ ا ظْهَـرَ مَاسِنى حَتىّ 

َ
أتى وَ ا كَتمََ سَـيِّ تَـهُ يـا مَـنْ  فَتَرَكْـتُ وَصيَّ

تِهِ  مْ وَ رَزَقَ نىمِنْ سِـعَتِهِ يـا مَنْ دَعا نىاِ لىجَنَّ يِْ
َ
 نىاِل

ْ
ـمْ يَكِل

َ
رْضَيْـتُ عِبـادَهُ بِسَـخَطِهِ فَل

َ
مَـنْ ا

عَثَـراتِ وَ 
ْ
نى عَظيمَ ال

َ
قال

َ
نْ فَتَـحَ لى بـابَ تَوبَتِـهِ يـا مَـنْ ا

َ
نَعْـهُ ذالِـكَ ا ـمْ يَْ

َ
فَاخْتَـرْتُ النّـارَ فَل

ـرْتُ  َّ وَ يَغْضِـبُ لى اِنْ عُيِّ عْصيـهِ فَيَسْـتُرُ عَلىَ
َ
عـاءِ وَ ضَمِـنَ لى اِجابَتَـهُ يـا مَـنْ ا

ُ
 نىبِالدّ مَـرَ

َ
ا

عْطـا نىفى مَعْصيَتِـهِ 
َ
فْنَيْـتُ مـا ا

َ
قَـهُ عَـنِ انْتِـاكِ مَارِمِـهِ يـا مَـنْ ا

ْ
عْصِيَتِـهِ يـا مَـنْ نَـى خَل بَِ
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رِجْنى  نى وَ لَْ يُْ
ْ
ذُل ـمْ يَْ

َ
عـاصى بِكَفايَتِـهِ فَل  الَْ

َ
تَـهُ يـا مَـنْ قَويّـتُ عَلى بَـس عَنىّ عَطِيَّ ـمْ يَْ

َ
فَل

 نى
َ
مْهَل

َ
تِـهِ يـا مَـنْ ا زَ  بى عِنْـدَ جُـرْأتى عَلى مُبارِ

ْ
ـل ثِّ ـمْ يَُ

َ
طايـا فَل َ زْتُـهُ بِالْ كِفايَتِـهِ يـا مَـنْ بارَ مِـنْ 

نَا عَلى مَعْصِيَتِهِ 
َ
دْعُوهُ وَ ا

َ
َّ وَعَـدَ نىعَلى تَرْكِهـا مَغْفِرَتَهُ يـا مَنْ ا

ُ
ـذّاتى ث

َ
حَتىّ اسْـتَغْنَيْتُ مِـنْ ل

فَجُيبُنى وَ يَقْ ىضحاجَتى بِقُدْرَتِـهِ.

كــردم امــا تــو در وقــت  گناهــان بازداشــتى ولــى مــن نافرمانــى  كــه مــرا از  اى خدايــى 

كــه لبــاس عافيــت بــر مــن پوشــاند و مــن  كســى  معصيــت آبــروى مــرا نبــردى! اى 

گرامــى  كــردم ولــى او لبــاس عافيــت از تنــم بيــرون نكــرد! اى آنك‏ــه مــرا  نافرمانيــش 

كــردم و او نعمتــش را از مــن  داشــت و نعمــت فــراوان بــه مــن داد ولــى مــن نافرمانيــش 

كــرد ولــى مــن نصيحــت او را واگذاشــتم امــا او  كــه خيرخواهــى مــرا  كســى  نگرفــت! اى 

در وقــت تــرك نصيحتــش مــرا انــدك انــدك مبتــا نكــرد. اى خدايــى كــه مرا سفارشــهاى 

ب‏ىشــمار از راه دلســوزىِ بــه مــن و رحمتــى از جانــب خــود، فرمــود ولــى مــن ســفارش او 

را واگذاشــتم! اى آنك‏ــه بديهايــم را پوشــاند و خوبيهايــم را آشــكار كــرد تــا آنجا كه گوىي 

مــن همــواره طاعــت او را مك‏ىــردم.

كــه بــه بهــاى خشــم او بندگانــش را خشــنود مك‏ىــردم ولــى مــرا بــه آنهــا  كســى  اى 

يــم داد! اى آنكــه مــرا بــه بهشــتش فراخوانــد  گســترده‏اش روز وانگذاشــت و از رحمــت 

ى در توبــه‏اش را نشــد. اى خدايــى  گشــودن و و مــن آتــش را برگزيــدم ولــى مانــع از 

كــرد و ضامــن اجابتــش شــد، اى  كــه لغزشــهاى بــزرگ مــرا بخشــيد و مأمــور بــه دعــا 

گــر بــه خاطــر معصيتــش بــر مــن  كــه ا كــردم بــر مــن پوشــاند درحالــى  آنكــه نافرمانيــش 

كــه خلــق را از ارتــكاب محارمــش  كســى  عيــب م‏ىشــمردم خشــم م‏ىگرفــت. اى 

كــرده، اى آنكــه تمــام عطايــاى او را در راه نافرمانيــش هــدر دادم ولــى عطايــش را  نهــى 

كفايــت او بــر نافرمانيهايــش تــوان يافتــم و رســوايم  كــه بــا  كســى  از مــن بازنداشــت، اى 
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كفايتــش بيــرون نســاخت. اى آنكــه آشــكارا مرتكــب خطاهــا شــدم،  نكــرد و از دايــره 

كــه مهلتم داد، تــا از لذتهايم  در وقــت جرأتــم بــر مبــارزه او مــرا مُثلــه نكــرد! اى خدايــى 

ب‏ىنيــاز شــدم پــس بــر تــرك آنهــا وعــده آمــرزش داد! اى آنكــه در حــال معصيتــش 

ــرآورده م‏ىســازد! ــا قــدرت خــود حاجتــم را ب ــم، اجابتــم مك‏ىنــد و ب م‏ىخوان

 لى بِالْاسْـتِغْفارِ مَلائِكَتَـهُ يا مَـنْ عَصَيْتُهُفِ  
َ

ل
َ
ـارِ وَ قَـدْ وَكّ يْـلِ وَ النَّ

َّ
يـا مَـنْ عَصَيْتُـهُ بِالل

يَسـيرَ فى عَمَلى 
ْ
تِـهِ، يـا مَـنْ يَشْـكُرُ ال شـيبِ وَ هُـوَ يَتَأنّـا نىوَ يَفْتَـحُ لى بـابَ رَحَْ ـبابِ وَ الُْ

َ
الشّ

طْفِـهِ يـا مَـن اسْـتَدْرَجَ نى
ُ
بِل ـا نى ّ

َ
بِقُدْرَتِـهِ وَ ن صَنى 

َّ
كِرامَتِـهِ يـا مَـنْ خَل كَثيـرَ مِـنْ 

ْ
وَ يَنْىَس ال

كَثيـرَ لى مِـنْ اِجابَتِـهِ عَلى طُـولِ اِسـاءَتى وَ تَضْييعـى 
ْ
تَـهُ يـا مَـنْ فَـرَضَ ال بَّ حَتىّ جانَبْـتُ مَُ

تِهِ يا مَنْ نَتَظالَُ  يْنـا فى قَضيَّ
َ
ورُ عَل تَنا وَ هُوَ لايَُ

َ
بَنـا وَ جُرْأ مَنـا وَ حَوْ

ْ
يضَتَـهُ. يـا مَـنْ يَغْفِـرُ ظُل فَر

قَهُ 
َ
نَتَـهُ يا مَنْ يُشْـرِكُ بِـهِ عَبْدُهُ وَ هُـوَ خَل ـومُ بَيِّ

ُ
ظْل ضُـرَ الَْ  حَتىّ يَْ

ُ
هَـل مِـهِ وَ يَْ

ْ
فَلا يُؤاخِذُنـا بِعِل

رْجُو 
َ
نُـوبَ وَ ا

ُ
َّ الذّ حْ صىعَلَ

َ
َّ بِتَوحيـدهِ وَ ا يرَتَـهُ يـا مَـنْ مَـنَّ عَلَ ـهُ جَر

َ
نْ يَغْفِـرَ ل

َ
فَلايَتَعاظَمُـهُ ا

َّ عُـدْتُ بَعْـدَ الْاعْـذارِ وَ الْانْـذارِ فى مَعْصِيَتِـهِ يـا 
ُ

نْـذَرَ ث
َ
عْـذَرَ وَ ا

َ
تِهِ يـا مَـنْ ا شـيَّ نْ يَغْفِرَهـا لى بَِ

َ
ا

مْ 
َ
فْنَيْـتُ عُمْـرى فى مَعْصِيَتِهِ فَل

َ
نـا لِاصْغَـرِ نِعَمِـهِ، يـا مَنْ ا َ نّ حَسَـناتى لاتَكُـونُ ثَ

َ
ـمُ ا

َ
مَـنْ يَعْل

عْظَـمَ هَيْبَتَهُ وَ 
َ
بِّ مـا ا  حَيـائى و يـا سُـبْحانَ هذا الـرَّ

َّ
قَـل

َ
يْلى مـا ا ـقْ عَنىّ بـابَ تَوبَتِـهِ يـا وَ

ُ
يَغْل

تُهُ! َّ حُجَّ ى وَ قَدْ ظَهَـرَتْ عَلىَ قْطَـعَ لِسـا نىعِنْـدَ الْاعْـذارِ وَمـا عُـذْرِ
َ
يْلى مـا ا يـا وَ

كــردم و او بــراى اســتغفار فرشــتگانش را بــر  كــه شــب و روز نافرمانيــش  اى خدايــى 

كــردم ولــى او مهلتــم داد و درِ  كــه در جوانــى و پيــرى نافرمانيــش  گمــارد! اى كســى  مــن 

رحمتــش را بــه رويــم بــاز كــرد! اى آنكــه از عمــل خــوب مــرا قدردانــى كــردم و از كرامتــش 

كــه بــه قدرتــش مــرا خــاص و  كســى  يــاد را بــه فراموشــى م‏ىســپارد! اى  )گناهــان( ز

كــه از محبــت او  كــه مــرا بقــدرى مهلــت داد  بــه لطــف خــود نجاتــم داد. اى خدايــى 

گســتاخى مــا را م‏ىبخشــد و در حكــم خــود بــر  گرفتــم! اى آنكــه ظلــم و ســتم و  فاصلــه 
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گاهــى مــا  كــه مــا )بنــدگان( بهــم ســتم مك‏ىنيــم بــا وجــود آ مــا ســتم نمك‏ىنــد. اى كســى 

را مؤاخــذه نمك‏ىنــد و مهلــت م‏ىدهــد تــا ســتمديده شــاهد و مدركــش را بيــاورد! اى 

خدايــى كــه بنــده‏اى بــا اينكــه او را آفريــده به او مشــرك م‏ىشــود و او را بزرگ نم‏ىشــمارد 

گناهــش را ببخشــد! تــا 

گناهانم را برشمرد، و به مشيّتش  كه با توحيد خود بر من منّت نهاد و  كسى   اى 

كـرد، آنـگاه پـس  بـر آمـرزش آنهـا اميـدوار سـاخت! اى آنكـه عـذر مـرا پذيرفتـه و انـذار 

كـه م‏ىدانـد خوبيهـاى مـن بهـاى  كسـى  كـردم! اى  از عـذر و انـذار دوبـاره معصيـت 

كوچكتريـن نعمـت او نيسـت و عمـرم را در معصيتـش گذرانـده‏ام ولـى درِ توبـه را بـه 

يـم نبسـت! اى واى بـر مـن، چقدر كم‏شـرمم! و اى خداى سـبحان اينـك پروردگار  رو

كوتاهم و در وقت عذرخواهى  من چه باهيبت اسـت! واى واى بر من چه قدر زبان 

عـذرى نـدارم در حالـى كـه حجـت او بـر مـن غالب اسـت!

غْفِرَتِهِ يا مَـنِ الَارَضُونَ وَ  ـدَ نىبَِ نى وَ يَتَغَمَّ بّ لِيَرْحََ رْمـى مُقِـرٌّ بِذَنْبى لِـرَ نَـا ذابائِـحٌ بُِ
َ
هـا ا

نَـا ذا مُقِـرٌّ بِذَنْبى يـا مَـنْ وَسِـعَ 
َ
السّـماواتِ جَيعـا فى قَبْضَتِـهِ يـا مَـن اِسْـتَحَقَقْتُ عُقوبَتَهُ‌هـا ا

 نىفى  ـهُ خَطيئَتَـهُ يـا مَـنْ يُيـرُ
َ
ل اِغْفِـرْ  اطِـى‏ءُ 

ْ
سـيرُ ال َ نَـا ذا عَبْـدُكَ الْ

َ
ا تِهِ‌هـا  بِرَحَْ ‏ءٍ   شَْ

َّ
كُل

تى 
َ

قَبْـر وَ وَحْشَـتِهِ، يا مَنْ هُوَ ثِقَتى وَ رَجائى وَ عُدّ
ْ
مَـةِ ال

ْ
تى فى ظُل

َ
يـاىَ وَ مَـاتى يـا مَـنْ هُـوَ عُـدّ مَْ

تِـهِ. يـا مَـنْ 
َ
حِسـابِ وَ دِقّ

ْ
تى لِل

َ
قَبْـرِ وَ ظَغْطَتِـهِ يـا مَـنْ هُـوَ غِيـاثى وَ مَفْزَعـى وَ عُـدّ

ْ
لِعَـذابِ ال

تى 
َ

ـكَ عُـدّ
َ
قيامَـةِ فَاِنّ

ْ
نى يَـومَ ال

ْ
ذُل ْ تْ نَقِمَتُـهُ! اِلهـى لاتَ

َ
كـرُمَ صَفْحُـهُ وَاشْـتَدّ عَظُـمَ عَفْـوُهُ وَ 

وَ  طيئَتى اِلهـى وَ خالِقى  مُعْتَـرِفٌ بَِ بِذَنْبى  مُقِـرٌّ  رْمـى  نَـا ذا بائِـحٌ بُِ
َ
ا تِهِ!‌هـا 

َ
خِفّ وَ  ميـزانِ 

ْ
لِل

 ِ
ّ

كَ بِـكُل
ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ـةِ. ا حَْ ـهادَةِ وَ الرَّ

َ
 لى بِالشّ ـدٍ وَاخْتمُْ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
مَـولاىَ صَـل

ِ ذى حَـقٍّ 
ّ

كُل ـقِّ  كَ بَِ
ُ
سْـأل

َ
عـاءِ اِذا دُعيـتُ بِـهِ وَ ا

ُ
يْـكَ فيـهِ اِجابَـةَ الدّ

َ
ـقُّ عَل ـكَ يَِ

َ
اِسْـمٍ هُـوَ ل

مّـدٍ  مّـدٍ عَبْـدِكَ وَ رَسُـولِكَ وَ آلِ مَُ َ عَلى مَُ ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
ـكَ عَلى جَيـعِ مِـنْ دُونِـكَ ا قِّ يْـكَ وَ بَِ

َ
عَل
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رادَ نىبِسُـوءٍ فَخُـذْ بِسَـمْعِهِ وَ بَصَـرِهِ وَ مِـنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَ مِنْ 
َ
يامينَ وَ مَـنْ ا جَبـاءُ الَْ عَبيـدُكَ النُّ

‏ءٌ قَديـرٌ.  ِ شَْ
ّ

كُل ـكَ عَلى 
َ
تِـكَ اِنّ ولِـكَ وَ قُوَّ فِـهِ وَ امْنَعْـهُ عَنىّ بَِ

ْ
خَل

اينـك مـن در برابـر پـروردگارم بـه جـرم و گناهـم اقـرار مك‏ىنـم تـا بر من ترحّـم كند و 

كـه زمينهـا و آسـمانها همـه در اختيـار  گردانـد! اى خدايـى  مغفرتـش را شـامل حالـم 

تـو اسـت، اى آنك‏ـه مـن سـزاوار كيفـر او هسـتم، ايـن منـم كه بـه گناهم اقـرار دارم! اى 

كار تـو  گرفتـه و اينـك ايـن بنـده بيچـاره خطـا كـه رحمتـش همـه چيـز را فرا خدايـى 

اسـت، خطايـش را بيامـرز! اى آنكـه در زندگـى و مـرگ مـن پناهم م‏ىدهى! اى كسـى 

يكى و وحشت قبر اندوخته منى! اى آنكه پشتوانه و اميد و ذخيره عذاب  كه در تار

كـه پنـاه و دادرس و اندوختـه مـن بـراى حسـاب و دقـت  و فشـار قبـر منـى! اى كسـى 

گرامـى و عذابـش شـديد اسـت! خدايـا روز  گذشـتش  آنـى! اى آنكـه عفـوش بـزرگ و 

كـه تـو اندوختـه منـى بـراى ميـزان و سـبكى او! اينـك منم   قيامـت مـرا خـوار نسـاز زيـرا 

گناهم اقرار و به خطايم اعتراف دارم اى آفريدگار و مولاى من بر محمّد   كه به جرم و 

كن!  و آل محمّد درود فرست و عاقبت مرا به شهادت و رحمت ختم 

كـه بـر تـو در آن نـام چـون خوانـده شـوى اجابـت دعـا  خداونـدا تـو را بـه هـر نامـت 

سزاسـت، درخواسـت دارم و بحـق هـر حـق دار بـر تـو و بحـق تـو بـر همـه مخلوقـات، 

برگزيـده  بنـدگان  محمّـد  آل  و  فرسـتاده‏ات  و  بنـده  محمّـد  بـر  كـه  دارم  مسـألت 

نخبـه‏ات درود فرسـتى و هركـه قصـد بـدى بـه مـن دارد شـنواىي و بينايـى او را و از 

كـه تـو بـر هـر  پيـش رو و پشـت سـرش او را بگيـرى و بـه نيـرو و توانـت او را بـازدارى زيـرا 

توانايـى! چيـزى 

فـاقَ  ـا النِّ  بَِ
ُّ

ـهُ وَ تُـذِل
َ
هْل

َ
يَمـةٍ تُعِـزُّ بِـا الْاسْلامَ وَ ا كَر ـةٍ 

َ
يْـكَ فى دَول

َ
هُـمَّ اِنّـا نَرْغَـبُ اِل

ّ
لل

َ
ا

كِرامَـةَ  قـادَة اِ لىسَـبيلِكَ وَ تَرْزُقَنـا بِـا 
ْ
عـاءِ اِ لىطاعَتِـكَ وَ ال

ُ
نـا فيهـا مِـنَ الدّ

َ
عَل ْ ت َ ـهُ وَ

َ
هْل

َ
وَ ا
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كَثْرَةَ  نـا عَنّا وَ  يْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّ
َ
هُـمَّ اِنّا نَشْـكُو اِل

ّ
لل

َ
رْحَـمَ الرّاحِينَ. ا

َ
تِـكَ يـا ا نْيـا وَ الآخِـرَة بِرَحَْ

ُ
الدّ

دٍ  مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

يْنـا فَصَـل
َ
فِتنَِ بِنـا وَ تَظاهَـرَ الزّمـانِ عَل

ْ
ةِ ال

َ
ـةَ عَدَدِنـا وَ شِـدّ

َّ
نـا وَ قِل عَدُوِّ

ـةٍ  طانِ حَـقٍّ تُظْهِـرُهُ وَ رَحَْ
ْ
هُ وَ سُـل ـهُ وَ نَصْـرٍ تُعِـزُّ

ُ
ل عِنّـا عَلى ذالِـكَ يـا رَبِّ بِفَتْـحٍ مِنْـكَ تُعَجِّ

َ
وَ ا

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
تِـكَ يـا ا بَسْـناها بِرَحَْ

ْ
ل
َ
ناهـا وَ عافِيَتَـكَ فَا

ُ
ل ِ
ّ
ل َ مِنْـكَت ُ

يـــم كه در دولـــت با كرامتـــى )با ظهور  خداونـــدا مـــا بـــه تو اميدوار و اشـــتياق دار

ام���ام زمان؟ع؟( اســـام و اهلـــش را با آن عزّت بخشـــى و نفاق و اهل نفـــاق را ذليل 

كنندگان بـــه طاعتت و از پيشـــوايان  و خوارســـازى و مـــا را در آن دولـــت از دعـــوت 

كرامت و عـــزت دنيا و آخرت بـــه ما مرحمت  راه خـــودت قـــرار دهى و بدان وســـيله 

كنـــى اى مهربان‏تريـــن مهربانان!

خدايـــا مـــا به درگاه تـــو شـــكايت مك‏ىنيـــم، دورى پيامبرمان را از ما و بســـيارى 

دشـــمن و كمـــى شـــمار ما و ســـختى فتنه‏ها و غلبـــه روزگار را بر ما! پس بـــر محمّد و 

آل محمّـــد درود فرســـت و ما را در همه ايـــن امور با پيروزى عاجلـــى از جانب خود 

گير از  و نصرتـــى عـــزت آفرين و ســـلطنت حقّـــه‏اى كه تو ظاهر ســـازى و رحمتـــى فرا

جانـــب خـــود و لبـــاس عافيتى كه بـــه رحمت خود بر مـــا بپوشـــانى اى مهربان‏ترين 

مهربانان!

ـنَ لِـىَ يَّ نْ زَ
َ
ئَةَ اِلّا بَعْـدَ ا ـيِّ

عْمَـلِ السَّ
َ
عْطَيْتَنيهـا وَ لَْ ا

َ
سَـنَةَ حَتىّ ا َ  الْ

ْ
عْمَـل

َ
هُـمَّ اِنّ لَْ ا

ّ
لل

َ
 ا

َّ بِعَطائِكَ وَ داءُ دائَِ بِدَوائِكَ  دٍ وَ عُدْ عَلَ مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَ لىمَُ
ّ

هُمَّ فَصَل
ّ
لل

َ
جيُم ا يْطانُ الرَّ

َ
  الشّ

تِكَ. قَبيحَةُ وَ دَوائُكَ وَعْدُ عَفْوِكَ وَ حَلاوَةُ رَحَْ
ْ
نُوبُ ال

َ
فَاِنَّ دائَِ الذّ

بَتى  كُرْ ـسْ  تى وَ نَفِّ نى عَثْـرَ
ْ
قِل

َ
وعَتى وَ ا تى وَ آمِـنْ رَ ى وَ لاتُبْـدِ عَـوْرَ تِـكْ سَـتْرَ هُـمَّ لاتَْ

ّ
لل

َ
ا

نِّ  ِ
ْ

ؤْمِنيَن مِنَ ال ى وَ عَدُوَّ الُْ مّدٍ وَ عَدُوِّ كَ وَ عَدُوَّ آلِ مَُ خْزِ عَدُوَّ
َ
مانَ تىوَ ا

َ
 وَاقْضِ عَنّ دَيْ نىوَ ا

بِا.  قِ الْارْضِ وَ مَغارِ وَ الْانْسِ فى مَشارِ
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 نىمامَنَعْتَ نىوَ اِنْ مَنَعْتَنيها  عْطَيْتَنِيها لَْ يَضُرُّ
َ
 تىاِنْ ا

َّ
هُـمَّ حاجَتى حاجَتى حاجَتىَِ ال

ّ
لل

َ
ا

رْضِ 
َ
ـدٍ وَ ا مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
عْطَيْتَنى وَ هِـىَ فِـكاكُ رَقَبَتى مِـنَ النّـارِ فَصَل

َ
لَْ يَنْفَعَنىْ مـا ا

رْضِ عَنّ
َ
رْضِ عَنىّ وَ ا

َ
عَنىّ وَ ا

كار  كنـى و  كار نيكـى نم‏ىتوانـم انجـام دهـم تـا تـو آن را بـه مـن عطـا  خداونـدا مـن 

بـدى نمك‏ىنـم، مگـر پـس از اينكـه شـيطانِ مـردود برايـم بيارايـد پـس خدايـا بـر محمّد 

و آلـش درود و رحمـت فرسـت و عطـاى خـود را بـه مـن بازگـردان! خداونـدا دردم را 

ى تـو وعـده  گنـاهِ زشـتِ مـن اسـت و دارو كـه درد مـن  كـن، زيـرا  بـه دواى خـود عالج 

عفـوت و شـيرينى رحمـت تـو اسـت.

خدايـا راز مـرا فـاش نكـن و نامـوس مـرا برمال نفرمـا و تـرس مـرا ايمـن سـاز و لغـزش 

كـن و دَيـن و امانـت مـرا ادا نمـا و دشـمن خـودت و  مـرا ببخـش و غـم مـرا برطـرف 

دشـمن آل محمّـد و دشـمن مـن و مؤمنـان از جـن و انـس را در خـاوران و باختـران 

گـردان! زميـن خـوار و ذليـل 

گر آنها را به من مرحمت كنى، آنچه  خداونـدا، حاجتـم، حاجتـم، حاجتـم! كه ا

گـر آنهـا را بـازدارى داده‏هـاى تـو سـودى  يانـى نخواهـد داشـت و ا را كـه منـع كنـى مـرا ز

 بـه حـال مـن نخواهـد داشـت. و آن آزادى مـن از آتـش دوزخ اسـت پـس بـر محمّـد

 و آلش درود فرست و از من راضى باش، راضى باش، راضى باش!

وَهّـابَ  تُـكَ يـا  رَحَْ فَلِتَسَـعْ نى ـتُ مَسْـكَنَ تى
ْ
نْزَل

َ
ا بِـكَ  وَ  ـدْتُ بِاجَتى  تَعَمَّ اِيّـاكَ  هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

ِ مَـكانٍ فى 
ّ

كُل بُـكَ يـا مُوجُـودا فى 
ُ
طْل

َ
يْـنَ ا

َ
ةَ اِلّا بِـكَ ا  وَ لا قُـوَّ

َ
غْفِـرَةِ لاحَـوْل ـةِ يـا وَهّـابَ الَْ نَّ َ الْ

 حَيـائى 
َّ

ـداءَ. فَقَـدْ عَظُـمَ جُرْمـى وَ قَـل ـكَ تَسْـمَعُ مِنىّ النِّ
َّ
عَل

َ
ى ل خْـر

ُ
قِفـارِ ا

ْ
فِ  ال ةً وَ فَيـافى مَـرَّ

ْ
ال

ولَْ يَكُنْ 
َ
نْسى فَل

َ
ا ا يَّ

َ
ـرُ وَ ا

َ
تَذَكّ

َ
هوا لىا

َ
ىَّ ا

َ
هْوا لىرَبِّ ا

َ
كَثْـرَةِ ا بى وَ 

َ
بى وَ بُعْـدِ مَطْل

ْ
قُـلِ قَل

ْ
مَـعَ تُقَل

فى وَ 
َ
ى وَ سُـوءَ سَـل دْهـى يـا ثِقْ لىوَ دِمار

َ
عْظَـمُ وَ ا

َ
ـوتِ ا كَ ىففَكَيَـف وَ مـا بَعْـدَ الَْ

َ
ـوتَ ل  الَْ

َ
اِلّا
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ـدُ عِنْدى  ِ
َ

َّ لات
ُ

خْرى ث
ُ
ةً بَعْـدَ ا عُتْبى مَـرَّ

ْ
ـكَ ال

َ
 ل

ُ
قُـول

َ
ى لِنَفْ ىسحَتىّ مَتى وَ اِ لىمَتى ا ـةِ نَظَـر

َّ
قِل

 وَ لاوَفـاءً.
ً
صِدْقـا

كـردم،  خدايـا حاجتـم را بـه درگاه تـو آوردم و درماندگيـم را بـه پيشـگاه تـو نـازل 

پـس رحمتـت را شـاملم كن اى بخشـنده بهشـت! اى بخشـايندۀ آمـرزش! هيچ نيرو 

گاهـى  كجـا بجويـم؟ اى موجـود در همـه جـا،  و توانـى جـز تـو را نيسـت. خدايـا تـو را 

كويرهـا، شـايد تـو صدايـم را بشـنوى براسـتى جرمـم سـنگين  گاهـى در  در بيابانهـا و 

يـادى هراسـم!  ز و  و دورى خواسـته  رو شـدن دلـم  و  زيـر  بـا وجـود  انـدك!  و حيايـم 

گـر هيچكدام جز  كـدام را فراموش؟ زيرا ا كـدام تـرس و هراسـم را يـاد كنـم و  پـروردگارا 

كتـر  كـه بزرگتـر و دردنا مـرگ نبـود، مـرا بـس بـود تـا چـه رسـد بـه هراسـهاى پـس از مـرگ 

كـت و پيشـينه بـدم! و كوتـاه فكريـم دربـاره خودم؛  اسـت. واى بـر سـنگينى بـار و هلا

تـا كجـا و بـه كجـا؟ بارهـا بـه خـودم م‏ىگويـم: خشـنودى و رضاى تـو! باز راسـتى و وفا 

را در مـن نم‏ىبينـى!

ارِ  ـذى لَْ يَرْضُو بِصيـامِ النَّ
َّ
ـقِّ ال مـاتِ وَ بَِ

ُ
ل

ُ
فِ  الظّ

ً
نيسـا

َ
ـهُ ا

َ
كُنْـتَ ل ـذى 

َّ
ـقِّ ال كَ بَِ

ُ
سْـأل

َ
ا

وُجـوهَ 
ْ
ـوا ال

ُ
مـاءِ وَ رَمَل حـاءَ بِالدِّ ِ

ّ
ةِ قَدَمـا فَخَضَبُـوا الل  الأسِـنَّ

َ
يْـلِ حَتىّ مَضَـوا عَلى

َّ
كايِـدَةِ الل وَ بَِ

عُـوذُ بِـكَ مِـنْ هَـوى قَـدْ 
َ
بّـاهُ ا لُلّه يـا رَ

َ
سـاءَ يـا غَوثـاهُ يـا ا

َ
ـمَ وَ ا

َ
ـنْ ظَل ى اِلّا عَفَـوتَ عَمَّ ـر

َ
بِالثّ

ـوءِ  مّارَةٍ بِالسُّ
َ
نَتْ لى وَ مِنْ نَفْسِ ا يَّ َّ وَ مِنْ دُنْيا قَـدْ تَزَ بَ عَلىَ

َ
بَنى وَ مِـنْ عَـدُوٍّ قـد اِسْـتَكْل

َ
غَل

تَ 
ْ
دى قَـدْ قَبِل كُنْتَ سَـيِّ نى وَ اِنْ  ـتَ مِثْلى فَارْحَْ دى قَـدْ رَحِْ كُنْـتَ سَـيِّ بّ فَـاِنْ  اِلّا مـا رَحِـمَ رَ

عَـمِ صَباحـا وَ مَسـاءً قَـدْ  نى يـا مَـنْ يُغَذّينى بِالنِّ
ْ
ـحَرَةَ فَاقْبِل  السَّ

َ
نى يـا مَـنْ قَبِـل

ْ
مِثْلى فَاقْبِل

 بىوَ 
َ
ـقِ مِنىّ نَعُـمُّ وَ ا

ْ
ل َ  جَيـعُ الْ

َ
أ  عَمَلى. قَـدْ تَبَـرَّ

ً
ـدا ِ

ّ
ى مُقَل  بَصَـر

ً
 شـاخِصا

ً
 وَحيـدا

ً
يـدا تَـرا نىفَر

نى وَ مَـنْ يَسْـمَعُ نِـدائى وَ مَـنْ يُؤْنِـسُ 
ُ
كَـدّى وَ سَـعْ يىاِلهـى وَ مَـنْ يَقْبِل ـهُ 

َ
كانَ ل مّـى وَ مَـنْ 

ُ
ا

مُ بِهِ مِنّ 
َ
عْل

َ
نْـتَ ا

َ
تَ نىبِا ا

ْ
ل
َ
َّ سَـأ

ُ
ـرى وَحْدى ث

َ
وَحْشَتى وَ مَـنْ يَنْطِـقُ لِسـا نىاِذا غيبَـتْفِ  الثّ
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شـاهِدُكَ 
ُ
كُنْ ا

َ
لَْ ا

َ
تَ ا

ْ
 قُل

ْ
فْعَل

َ
تُ لَْ ا

ْ
هْـرَبُ مِنْ عَدْلِكَ وَ اِنْ قُل يـنْ الُْ

َ
ـتُ فَا

ْ
ـتُ قَـدْ فَعَل

ْ
فَـاِنْ قُل

تُ غَيْـرَكَ لَْ يُعْطِنى وَ اِنْ دَعَـوتُ غَيْـرَكَ 
ْ
عَفْـوِ مَـنْ لى غَيْـرُكَ اِنْ سَـأل

ْ
يَم ال كَـر لُلّه يـا 

َ
راكَ؟ يـا ا

َ
وَ ا

 
َ

ولِ النّيرانِ رِضاكَ! يـا رَبِّ قَبْل  نُز
َ

 لِقائِـكَ رِضـاكَ يـا رَبِّ قَبْـل
َ

بْنى رِضـاكَ، يـا رَبِّ قَبْـل لَْ يُِ

حَـقَّ 
َ
ـداءَ! يـا ا جـابُ النَّ

ُ
نـادى فَلا ا

ُ
نْ ا

َ
 ا

َ
يْـدِى اِلَ الْاعْنـاقِ رِضـاكَ يـا رَبِّ قَبْـل

َ
 الْ

َّ
نْ تَغُـل

َ
ا

قَ  ـزِ
َ
 حَيـائى فَقَـدْ ل

َّ
جـاءَ وَ اِنْ عَظُـمَ جُرْمـى وَ قَـل قْطَـعُ مِنْـكَ الرَّ

َ
تِـكَ لاا ـاوَزَ وَ عَ ىفو عِزَّ

َ
مَـنْت 

ـهُ دَواءٌ.
َ
يْـسَ ل

َ
ـبِ داءٌ ل

ْ
قَل

ْ
بِال

يكيهـــا همـــدم او بـــودى و بحـــق  كـــه در تار كســـى درخواســـت مك‏ىنـــم  تـــو را بحـــق 

گام  آنكـــه بـــه روزه دارى روز و چـــاره انديشـــى شـــب راضـــى نشـــد، بلكـــه بـــر ســـر نيزه‏هـــا 

ى خـــاك نهادنـــد،  كـــرده و صورتهـــا بـــر رو نهـــاده و محاســـن را بـــا خـــون خـــود رنگيـــن 

ـــادرس! اى خـــدا! اى پـــروردگار!  كـــرده اســـت بگـــذرى! اى فري از هركـــه ســـتم و بـــدى 

ـــون  ـــه چ ك ـــمنى  ـــده و دش ـــره ش ـــن چي ـــر م ـــه ب ك ـــس  ـــواى نف ـــر ه ـــرم از ش ـــاه م‏ىب ـــو پن ـــه ت ب

كـــرده و از نفـــس  كـــه برايـــم خودآرايـــى  گرفتـــه و از شـــر دنيـــا  ســـگ هـــار در برابـــر مـــن قـــرار 

گـــر چـــون  كنـــد. آقـــاى مـــن ا ـــه بـــدى فرمـــان م‏ىدهـــد مگـــر پـــروردگارم رحـــم  كـــه ب ـــاره  امّ

گـــر مثـــل مـــرا پذيرفتـــه‏اى مـــرا هـــم بپذيـــر! اى  منـــى را بخشـــيده‏اى، پـــس مـــرا ببخـــش و ا

كـــه صبـــح و شـــام بـــا  كـــه ســـاحران را پذيرفتـــى پـــس مـــرا هـــم بپذيـــر! اى خدايـــى  خـــدا 

گرفتـــار  كـــردى، اينـــك مـــرا، تنهـــاى بك‏ىـــس، بـــا چشـــم خيـــره،  نعمتهايـــت مـــرا تغذيـــه 

عملـــم م‏ىبينـــى!

همـه مـردم، بـه طـور عـام؛ پـدر و مادرم و هركه رنج و زحمتـم با او بود از من دورى 

كسـى صـداى مـرا م‏ىشـنود؟ و  كسـى مـرا م‏ىپذيـرد؟ و چـه  جسـته‏اند! خدايـا چـه 

كسـى زبانـم بـه سـخن بـاز م‏ىشـود؟ موقعـى  مونـس تنهايـى مـن م‏ىشـود؟ و بـا چـه 

كـه خـود آن را بهتر از  كـه تنهـا زيـر خـاك پنهـان شـوم؟ وانگهـى از مـن چيزى را بپرسـى 
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گـر بگويـم:  كنـم؟ و ا كجـا فـرار  گـر بگويـم آن را بجـا آورده‏ام از عـدل تـو  مـن م‏ىدانـى؛ ا

نكـرده‏ام، خواهـى گفـت: مگـر مـن شـاهد نبـودم و نديدمـت؟! 

گـر از غيـر تـو بخواهـم  كـن! كسـى جـز تـو نـدارم، ا اى خـدا! اى بخشـنده! مـرا عفـو 

كنـم، اجابـت نمك‏ىنـد! پـروردگارا رضـاى تـو  گـر از غيـر تـو درخواسـت  نم‏ىدهـد و ا

پيـش از لقايـت، رضـاى تـو پيـش از ورود در آتش دوزخ! رضاى تـو اى پروردگار پيش 

از بـه زنجيـر بسـته شـدن دسـتها بـه گردنهـا! رضـاى تـو اى پـروردگار پيـش از آنكـه ندا 

كـه بگـذرد و ببخشـد، بـه  كسـى  كسـى جـواب ندايـم را ندهـد! اى سـزاوارترين  كنـم، 

گرچـه جرمـم سـنگين و شـرمم انـدك  كـه از تـو قطـع اميـد نمك‏ىنـم، ا عزّتـت سـوگند 

كـه دوا نـدارد! اسـت دردى چسـبيده بـه دل دارم 

 
ُ

كْرَمِ مِنْهُ وَ يا مَنْ لَْ تَشُـدّ
َ
ضُونَلأ  تَعَرِّ ثْلِـهِ يـا مَنْ لَْ يَتَعَـرّضِ الُْ ئِـذُونَ بِِ يـا مَـنْ لَْ يَلِـذُ الّا

تَكَ  بَّ  مََ
ْ

رْسِـل
َ
نِكَ وَ ا

ْ
 بىبِعَظيِم شَـأ

ْ
 قَل

ْ
ـدٍ وَ اشْـغَل مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
 اِ لىمِثْلِـهِ صَـل

ُ
الرِّحـال

تَعـالِ  ـرِ الُْ تَكَبِّ نْعِمينَ الُْ جْـوَدَ الُْ
َ
. يـا واحِـدُ يـا ا

ً
وْداجـى تَشْـخَبُ دَمـا

َ
قـاكَ وَ ا

ْ
ل
َ
يْـهِ حَتىّ ا

َ
اِل

 
َّ

رْحَـمَ الرّاحِينَ. اِلهى قَل
َ
تِـكَ يـا ا فْـكِكْ رَقَبَتى مِـنَ النّـارِ بِرَحَْ

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
صَـل

عـاصى   الَْ
َ

يْتَنى عَلى
َ
ـمْ تَفْضَعْنى وَ رَأ

َ
رِمْنى وَ عَظُمَـتْ خَطيئَتى فَل ْ ـمْ تَ

َ
دى فَل ى سَـيِّ شُـكْر

مَرْتَنى 
َ
عْـتُ مـا بِـهِ ا دى بِالطّاعَـةِ فَضَيَّ مَرْتَنى سَـيِّ

َ
ى وَ ا تِـكَ سَـتْر نَعْنى وَ لَْ تَْ ـمْ تَْ

َ
دى فَل سَـيِّ

بُّ  شْقى مِنىّ اِنْ لَْ تَرْحَْنى!فَنِعْـمَ الـرَّ
َ
ىَّ شَقىٍّ ا

َ
دى اِنْ لَْ تَغْنِنى فَـا فْقَـرُ مِنىّ سَـيِّ

َ
ىِّ فَقيـرٍ ا

َ
فَـا

نَـا ذابَينَ 
َ
ىًّ رَباهُ‌هـا ا

َ
دى وَجَدْتَنى ا نَـا يـا سَـيِّ

َ
عَبْـدُ ا

ْ
ـو لىوَ بِئْـسَ ال دى وَ نِعْـمَ الَْ نْـتَ يـا سَـيِّ

َ
ا

نَـا يـارَبِّ فَتَقْصُـدَ لِعَـذا بى
َ
ـمِ عَلى نَفْ ىسمَـنْ ا

ْ
ل

ُ
يَدَيْـكَ مُعْتَـرِفٌ بِذُنـو بىمُقِـرٌّ بِالإسـائَةِ وَ الظّ

 بِـهِ 
ُ

سُـدّ
َ
نْيـا مـا ا

ُ
كَ مِـنَ الدّ

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
تَنى. ا نْـتَ رَحِْ

َ
تِكَ اِنْ ا

َ
 فى مَسْـأل

ُ
مْ مَـنْ يَدْخُـل

َ
ا

تى وَ  ـرُ بِـهِ لآخِـرَ ِ
َّ

ت
َ
 بِـهِ رَحِـى وَ ا

ُ
صِـل

َ
مانَتى وَ ا

َ
ؤَدّى بِـهِ عَنىّ ا

ُ
حْصِـنُ بِـهِ فَرَجـى وَ ا

َ
لِسـا نىوَ ا

عُمْـرَةِ.
ْ
ـجِّ وَ ال َ

ْ
 ال

َ
يَكـونُ لى عَونـا عَلى
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كه پناهجويان به مثل او پناه نبرند و متعرّضان متعرض بخشـاينده‏تر  كسـى  اى 

از او نگردنـد و اى آنكـه بـار سـفر بجانـب مثـلِ او نبندنـد! بـر محمّـد و آل محمّد درود 

فرسـت و قلبـم را بـه عظمـت شـأن خـود مشـغول سـاز و محبـت خـود را بـر آن وارد 

كـه در رگهايـم خـون محبـت تـو جـارى باشـد! اى  كنـم  كـن تـا تـو را در حالـى ملاقـات 

يگانـه! اى بخشـنده‏ترين مُنعِمـان بزرگمنـش والا مقـام! بـر محمّـد و آل محمّـد درود 

فرسـت و مـرا بـه رحمـت خـودت از آتـش دوزخ نجـات ده اى مهربان‏تريـن مهربانان!

يم انـدك اسـت، محرومـم نفرمـا و خطايـم بـزرگ  خدايـا! اى آقـاى مـن سپاسـگزار

يـم  گناهـان ديـدى بازنداشـتى و آبرو كـه مـرا در حـال  اسـت رسـوايم نكـن! سـرورم! تـو 

را نبـردى! آقـاى مـن مـرا بـه طاعـت خـود فرمـان دادى، فرمـان تـو را در آن بـاره ضايـع 

كـدام  گـر ب‏ىنيـازم نسـازى! سـرورم!  كسـى بيچاره‏تـر از مـن اسـت، ا كـردم پـس چـه 

گـر بـه مـن رحـم نكنـى؟! آقـاى مـن! تـو نيكـو  نگونبخـت از مـن نگونبخت‏تـر اسـت ا

مـرا  پـروردگارا  مـن!  آقـاى  بنـده‏اى هسـتم  بـد  مـن  ولـى  نيكـو سرپرسـتى  و  پـروردگار 

گناهانـم معترفـم و بـه بـدى عمـل و ظلـم بـه خـودم  م‏ىبينـى اينـك در حضـور تـو بـه 

گـر به من ترحم كنـى از جمله  اقـرار دارم، اى پـروردگار! آيـا قصـد عـذاب مـرا دارى يـا ا

كـه بـدان  كنندگانـت باشـم؟ خدايـا مـن از دنيـا درخواسـت دارم چيـزى  درخواسـت 

وسـيله زبانـم را از دروغ ببنـدم و دامنـم را پـاك بـدارم و امانتـم را ادا نمـوده و صله رحم 

كمـك حـج و عمـره‏ام باشـد.  كـرده و  كنـم و بـراى آخرتـم اجـرى فراهـم 

يْكَ وَ 
َ
ـــنََّ اِل

ُ
يْـــكَ وَ لَاطْل

َ
ـــنَّ عَل يُم لَالَِ كَـــر تِـــكَ يـــا  ةَ اِلّا بِـــكَ وَ عِزَّ  وَ لا قُـــوَّ

َ
ـــهُ لاحَـــوْل

َ
فَاِنّ

عوذُ 
َ
دى فَبِمَـــنْ ا ثامِ يا سَـــيِّ قْتَرَفْنـــا مِنَ الْا

َ
يْـــكَ مَـــعَ ما ا

َ
ا اِل بْسُـــطَنَّ

َ
لأ  يْـــكَ وَ

َ
عَـــنَّ اِل تَضَرُّ

َ
لأ

 نىوَ 
َّ
يْـــكَ يَدُل

َ
يْكَ يَرْشِـــدُ نىوَ عَل

َ
تُهُ فائِدَةً فَاِل

ْ
تَيْتُهُ فى حاجَةٍ وَ سَـــأل

َ
 مَـــنْ ا

َّ
كُل ـــوذُ 

ُ
ل
َ
ـــنْ ا وَ بَِ

سَـــنِْ وَ عَلّىِ بْنِ  ُ سَـــنِ وَ الْ َ دٍ وَ عَلّىٍ وَ فاطِمَةَ وَ الْ مَّ قِّ مَُ كَ بَِ
ُ
سْـــأل

َ
فيما عِنْدَكَ يَرْغَبُنِ. فَا

دِ بْنِ  مَّ مّدٍ وَ مُوسَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَـــىِّ بْنِ مُو سىوَ مَُ ـــدِ بْنِ عَـــىٍ وَ جَعْفَرَ بْن مَُ مَّ سَـــنِْ وَ مَُ ُ الْ
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مْ  يِْ
َ
واتُكَ يـــا رَبِّ عَل

َ
ـــقِّ صَل َ

ْ
قائِِ بِال

ْ
ةِ ال جَّ ُ سَـــنِ بْنِ عَـــىٍّ وَ الْ َ مّدٍ وَ الْ عَـــىٍّ وَ عَـــىِّ بْـــنِ مَُ

َ عَ لى ِ
ّ

نْ تُصَل
َ
نِ ا

ْ
ـــأ

َ
نا مِـــنَ الشّ

ْ
مْ عِنْدَكَ شَـــأ ُ مْ عِنْـــدَكَ فَاِنَّ لَ ُ ـــذى لَ

َّ
نِ ال

ْ
ـــأ

َ
عـــنَ وَ بِالشّ جَْ

َ
 ا

كَذا.  كَذا وَ   بى 
َ

نْ تَفْعَل
َ
دٍ وَ ا مَّ مّدٍ وَ آلِ مَُ مَُ

كـه هيـچ نيـرو و توانـى جـز تـو را نباشـد! بـه عزتـت سـوگند اى بخشـاينده!  زيـرا 

ارتـكاب  بـا وجـود  كـه  بـه درگاهـت م‏ىنالـم  و  تـو م‏ىخواهـم  از  و  تـو را صـدا م‏ىزنـم 

كسـى پناهنده شـوم  گسـترده‏ات شـامل حالم شـود! سـرورم! به چه  گناهان رحمت 

كـردم بـه تـو راهنماىي  و پنـاه ببـرم؟ از هركـه حاجتـم را طلبيـدم و سـودى درخواسـت 

كـرد و بـه آنچـه نـزد تـو اسـت تشـويقم نمـود. و دلالـت 

بحـــق محمّـــد، على، فاطمه، حســـن، حســـين، على بـــن حســـين، محمّد بن 

على، جعفر بن محمّد، موســـى بـــن جعفر، على بن موســـى، محمّد بن على، على 

بـــن محمّد، حســـن بن على و حجت قائم بحق و به مقـــام آنها در نزد تو، درودِ تو اى 

كه آنها شـــأنى از شـــؤون را نزد تو دارنـــد، بر محمّد   پـــروردگار بر همه ايشـــان باد، زيرا 

كنى. و آل محمّد درود فرستى و با من چنين و چنان 

عَظيمِ فالِـقَ 
ْ
فُرْقـانِ ال

ْ
بـوُرِ وَ ال يـلِ وَ الزَّ

ْ
ـوراةِ وَ الْان  التَّ

َ
ل ‏ءٍ مُنَـزِّ ِ شَْ

ّ
كُل نـا وَ رَبَّ  بَّ هُـمَّ رَ

ّ
لل

َ
ا

كَ 
َ
يْـسَ قَبْل

َ
 فَل

ُ
ل نْـتَ الْاوَّ

َ
نْـتَ آخِـذٌ بِناصِيَتِـا ا

َ
ـةٍ ا ِ دابَّ

ّ
كُل عُـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ 

َ
ـوى ا ـبِّ وَ النَّ َ

ْ
ال

دٍ  مَّ ِ عَ لىمَُ
ّ

‏ءٌ فَصَل يْسَ دُونَـكَ شَْ
َ
نْـتَ الظّاهِـرُ فَل

َ
‏ءٌ وَ ا يْـسَ بَعْـدَكَ شَْ

َ
خِـرُ فَل

ْ
نْـتَ الآ

َ
‏ءٌ وَ ا شَْ

ـدَ! وَ يـا  شْـكَرَ مَـنْ حُِ
َ
فَقْـرِ يـا خَيْـرَ مَـنْ عُبِـدَ وَ يـا ا

ْ
غْنِنى مِـنَ ال

َ
يْـنَ وَ ا

َ
وَ آلِـهِ وَ اقْـضِ عَنىِّ الدّ

قْرَبَ مَـنْ نُوجِىَ وَ يـا آمَنَ مَنْ 
َ
ـعَ مَـنْ نُـودِىَ وَ يا ا سَْ

َ
كْـرَمَ مَـنْ قَـدَرَ وَ يـا ا

َ
ـمَ مِـنْ قَهَـرَ وَ يـا ا

َ
حْل

َ
ا

رْحَمَ مَنِ 
َ
عْطـى وَ يـا ا

َ
جْـوَدَ مَـنْ ا

َ
 وَ يـا ا

َ
كْـرَمَ مَـنْ سُـئِل

َ
رأفَ مَـنِ اسْـتُغِيثَ وَ يـا ا

َ
اسْـتُجِيرَ وَ يـا ا

ـةِ طَـولًا مِنْـكَ وَ  نَّ َ َّ بِالْ تى وَ امْننُْ عَلىَ
َ
ـةَ حيل

َّ
ـدٍ وَ ارْحَـمْ قِل مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
اسْـتُرْحِمَ صَـل

لًا.
ُ

 رَقَبَتى مِـنَ النّـارِ تَفَضّ
َ

فُـكّ

111دعا در ماه رمضان



خدايـا، پـروردگار مـا و همـه چيـز! اى فرسـتنده تـورات، انجيل، زبور، قـرآن بزرگ، 

كـه اختيـارش بـه دسـت تـو اسـت بـه  شـكافنده هسـته و دانـه! از شـر هـر جنبنـده‏اى 

كـه پـس از تـو  كـه چيـزى پيـش از تـو نبـوده و آن آخـرى  تـو پنـاه م‏ىبـرم! تـو آن اوّلـى 

كـه وراى تـو چيـزى نيسـت، پـس بـر محمّـد و آلـش  چيـزى نباشـد. و تـو آن ظاهـرى 

گـردان! اى  كـن و مـرا از تنگدسـتى ب‏ىنيـاز  درود و رحمـت فرسـت و قـرض مـرا ادا 

گـردد! و اى  كـه سـتوده  كسـى  كـه سـتايش شـود و اى سپاسـگزارترين  كسـى  بهتريـن 

كـه تواناسـت و اى شـنواترين  كسـى  گرام‏ىتريـن  كـه قاهـر اسـت و اى  شـكيباترين 

كـه نجـوا نماينـد!  كسـى  كننـد و اى نزديكتريـن  كـه ندا كسـى 

و اى امـان دهنده‏تريـن بـه پناهجويـان و اى مهربان‏تريـن بـه فريـاد خواهـان و اى 

كنـد و اى  كـه عطـا  كسـى  كننـدگان! و اى باجودتريـن  بخشـاينده‏تر بـه درخواسـت 

كمـى  كـس بـه ترحـم خواهـان! بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و بـر  مهربان‏تريـن 

كـرم منّـت بگـذار! و مرا به  راه چـاره مـن رحـم كـن و بـر مـن بـا بـردن بـه بهشـت از بـاب 

كـن. تفضّلـت از آتـش دوزخ آزاد 

كْرَهِ الْاشْـياءِ 
َ
عْصِكَ فى ا

َ
وحيدُ وَ لَْ ا يْـكَ وَ هُـوَ التَّ

َ
حَـبَّ الْاشْـياءِ اِل

َ
طَعْتُـكَ فى ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

ـكَ عَـدُوّا 
َ
هُـمَّ اِنَّ ل

ّ
لل

َ
مْـرَ عَـدُوّى ا

َ
كْفِنى ا ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
ـرْكُ فَصَـل اِليـكَ وَ هُـوَ الشِّ

راهُـمْ. 
َ
ـهُ مِـنْ حَيـثُ لاا

ُ
يصـا عَلى غِوايَتى يَـرا نىهُـوَ وَ قبيل ـو نىخِبـالًا بَصيـرا بِعُيُـو بىحَر

ُ
ل
ْ
لايَأ

وَ  نْفُسَـنا 
َ
ا الِانْـسِ  وَ  ـنِّ  ِ

ْ
ال شَـرِّ شَـياطيَن  مِـنْ  عِـذْ 

َ
ا وَ  ـدٍ  مَّ مَُ آلِ  وَ  ـدٍ  مَّ مَُ ِ عَلى 

ّ
فَصَـل هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

هُـمَّ وَ 
ّ
لل

َ
بْوابُنـا وَ مـا احاطَـتْ بِـهِ عَوراتُنـا ا

َ
يْـهِ ا

َ
غْلِقَـتْ عَل

ُ
ولادَنـا وَ مـا ا

َ
هالِينـا وَ ا

َ
نـا وَ ا

َ
مْوال

َ
ا

ـماءِ وَ  كَمـا باعَـدْتَ بَينَْ السَّ ـةَ وَ باعِـدْ بَينى وَ بَيْنَـهُ  نَّ َ يْـهِ الْ
َ
مْـتَ عَل كَمـا حَرَّ يْـهِ 

َ
مْتَنى عَل حَرَّ

جيِم وَ مِنْ رِجْسِـهِ وَ نَصْبِهِ  ـيْطانِ الرَّ
َ

عُـوذُ بِكَ مِنَ الشّ
َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
بْعَـدَ مِـنْ ذالِـكَ. ا

َ
الَارْضِ وَ ا

عُـوذُ 
َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
كَيْـدِهِ وَ مَكْـرِهِ وَ سِـحْرِهِ وَ نَزْغِـهِ وَ فِتْنَتِـهِ وَ غَوائِلِـهِ. ا ـزِهِ وَ نَفْخِـهِ وَ  ـزِهِ وَ لَُ وَ هَُ
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نْ 
َ
ذى قَضى ا

َّ
مـاةِ يا مُسـمّى نَفْسَـهُ بِالإسْـمِ ال حْيـا وَ الَْ فِ  الَْ خِـرَةِ وَ

ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
ـمْفِ  الدّ بِـكَ مِنُْ

َ عَ لى ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
وْثَـقَ مِنْـهُ ا

َ
كَ بِـهِ اِذ لاشَـفيعَ لى عِنْـدَكَ ا

ُ
سْـأل

َ
ـةٌ ا حاجَـةَ مَـنْ يَدْعُـوهُ بِـهِ مَقْضِيَّ

كَـذا. كَـذا وَ   بى 
َ

نْ تَفْعَـل
َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ مَُ

كردم و در ناپسندترين  خدايا تو را در محبوب‏ترين چيزى يعنى توحيد اطاعت 

چيزهـا يعنـى شـرك نافرمانـى نكـردم پـس بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و امـر 

گاه باشـد،  كه نبايد از باطن من آ كه تو را دشـمنى اسـت  دشـمنم را از من بازدار زيرا 

يم حريـص اسـت، تـو او و نظيـر او را  گمـراه سـاز كـه بـه عيبهايـم بينـا و بـر  درحالـى 

م‏ىبينـى و مـن نم‏ىبينـم.

خدايـا بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و مـرا از شـر شـياطين جـن و انـس، و 

ى مـا را در  جـان و مـال و خانـواده و فرزنـدان مـا و آنچـه متعلـق بـه ماسـت و آنچـه ابـرو

خـود دارد، پنـاه ده! خدايـا مـرا بـر او حـرام سـاز، چنانكه بهشـت را بر او حـرام كرده‏اى 

انداختـه‏اى  فاصلـه  زميـن  و  آسـمان  بيـن  چنانكـه  انـداز،  فاصلـه  او  و  مـن  بيـن  و 

پليـدى، دشـمنى، عيبجويـى،  و  از شـر شـيطان رجيـم  آن! خدايـا  از  بيشـتر  بلكـه 

تـو پنـاه  مسـخره‏گرى، دم و مكـر او، سـحر و فريبـكارى و فتنـه و آشـوبگريهايش بـه 

پنـاه م‏ىبـرم!  تـو  بـه  آنهـا  از  م‏ىبـرم! خداونـدا در دنيـا و آخـرت و در زندگـى و مـرگ 

كـه هركـس بـه آن نـام بخوانـد حاجتـش  كـه خـود را بـه نامـى خوانـده‏اى  اى خدايـى 

كـه مـرا واسـطه‏اى مطمئن‏تـر از آن  بـرآورده اسـت تـو را بـه همـان نـام م‏ىخوانـم چـرا 

نيسـت؛ بـر محمّـد و آل محمّـد درود و رحمـت فرسـتى و بـا من چنيـن و چنان كنى!

مـودٌ  مـودٌ يـا مَـنْ هُـوَ مَْ نْـتَ مَْ
َ
بْتَنى فَا

َ
مـودٌ وَ اِنْ عَذّ نْـتَ مَْ

َ
ـةَ فَا نَّ َ تَنىِ الْ

ْ
دْخَل

َ
هُـمَّ اِنْ ا

ّ
لل

َ
ا

تُـراكَ 
َ
مُـودٌ. اِلهـى ا نْـتَ مَْ

َ
 بى مـا تَشـاءُ فَا

ْ
ـدٍ وَافْعَـل مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
ِ خِصالِـهِ صَـل

ّ
كُل فى 

ـكَ اِنْ 
َ
مـا اِنّ

َ
بى ا

ْ
ـكَ فى قَل  بىوَ حُبُّ تُـراكَ مُعَـذِّ

َ
ى؟ ا ـرابِ خَـدِّ ـكَفِ  التُّ

َ
ـرتُ ل

َ
 بىوَ قَـدْ عَفّ مُعَـذِّ
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ـمْ فيـكَ.  عْـتَ بَيْنى وَ بَينَْ قَـومٍ طـالٍ مـا عادَيْتُُ ـتَ ذالِـكَ بى جََ
ْ
فَعَل

عـاءِ اِذا دُعِيـتَ 
ُ

يْـكَ فيـهِ الْاجابَـةَ لِلدّ
َ
ـقُّ عَل ـكَ يَِ

َ
ِ اِسْـمٍ هُـوَ ل

ّ
كَ بِـكُل

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

َ عَلى  ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
ـكَ عَلى جَيـعِ مَـنْ هُـوَ دُونـكَ ا قِّ يْـكَ وَ بَِ

َ
ِ ذى حَـقِّ عَل

ّ
كُل ـقِّ  كَ بَِ

ُ
سْـأل

َ
بِـهِ وَ ا

حَـدا مِـنْ اِخْـوا نىبِسُـوءٍ فَخُذْ 
َ
رادَ ا

َ
وْ ا

َ
رادَ نىا

َ
يـنَ وَ مَـنْ ا مّـدٍ عَبْـدِكَ وَ رَسُـولِكَ وَ آلِـهِ الطّاهِر مَُ

تِـكَ. ولِـكَ وَ قُوَّ فِـهِ وَ امْنَعْنى مِنْـهُ بَِ
ْ
بِسَـمْعِهِ وَ بَصَـرِهِ وَ مِـنْ بَينِْ يَدَيْـهِ وَ مِـنْ خَل

كنى باز هم ســتايش  گر عذابم  كنى تو ســتوده‏اى و ا گر مرا وارد بهشــت  خداوندا ا

تــو را سزاســت! اى آنكــه تمــام ويژگيهايــش ســتوده اســت بــر محمّــد و آل محمّــد درود 

كــه تــو ســتوده‏اى! خدايــا آيــا اراده  كــن چــرا  كــه خواهــى رفتــار  فرســت و بــا مــن چنــان 

كــه صورتــم را بــراى تــو بــه خــاك ســاييده‏ام؟ آيــا قصــد  عــذاب مــرا نمــوده‏اى درحالــى 

گــر بــا مــن  كــه محبــت تــو در دل مــن اســت! براســتى ا عــذاب مــرا دارى درحالــى 

ــه خاطــر  كــه مدتهــا آنهــا را ب كــرده‏اى  گروهــى در يــك جــا جمــع  ــا  ــرا ب كنــى م  چنــان 

تو دشمن داشتم!

كــه بــه آن اســم هــرگاه تــو را بخواننــد، اجابــت دعــا لازم  خدايــا! تــو را بــه هــر اســمت 

آيــد و تــو را بــه حــق هــر چقــدر بــر تــو و بــه حــق تــو بــر هــر آنچــه جــز تــو اســت درخواســت 

كــش درود و رحمــت فرســتى  ـه�ك ب��ر محمّد؟ص؟بنــده و فرســتاده‏ات و خانــدان پا دارم 

ــن دارد،  ــى م ــرادران ايمان ــى از ب ــه يك ــدى ب ــوء قص ــا س ــن ي ــه م ــدى ب ــد ب ــه قص و هرك

شــنواىي و بينايــى او را بگيــرى و از پيــش رو و پشــت ســرش او را بگيــرى و بــه نيــرو و 

توانــت مــرا از شــرّ او بــاز دار!

 تى
َ
ل
َ
 نىوَ لَْ يَنْطِـقْ بِـهِ لِسـا نىوَ لَْ تُبْلِغْهُ مَسْـأ وْ حَضَـرَ

َ
ى ا مْـر

َ
هُـمَّ مـا غـابَ عَنىّ مِـنْ ا

ّ
لل

َ
ا

عالَينَ 
ْ
هُ يـا رَبَّ ال

ْ
ل صْلِحْـهُ لى وَ سَـهِّ

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
ـمُ بِـهِ مِنىّ فَصَـل

َ
عْل

َ
نْـتَ ا

َ
ا

ذيـنَ 
َّ
 ال

َ
تَـهُ عَلى

ْ
ل كَمـا حََ صَـرا 

َ
يْنـا ا

َ
 عَل

ْ
مِـل ْ نـا وَ لاتَ بَّ نـا رَ

ْ
خْطَأ

َ
وْ ا

َ
نـا لاتُؤاخِذْنـا اِنْ نَسـينا ا بَّ رَ
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نـا  نْـتَ مَولا
َ
ا نـا  ارْحَْ وَ  نـا 

َ
وَاغْفِرْل عَنّـا  وَاعْـفُ  بِـهِ  نـا 

َ
ل نـا مالاطاقَـةَ 

ْ
ل مِّ َ نـا وَ لاتُ بَّ رَ قَبْلِنـا  مِـنْ 

ـهُ قِبَلىِ 
َ
 مَـنْ ل

َّ
كُل رْضَيْـتَ عَنىّ 

َ
ـوْ ا

َ
يْـكَ يـا رَبِّ ل

َ
يـنَ. مـاذا عَل كافِر

ْ
قـومِ ال

ْ
 ال

َ
فَانْصُرْنـا عَلى

ـمْ  نَـا مِنُْ
َ
خاطِئينَ وَ ا

ْ
تِـكَ وَ غَفَـرْتَ لى ذُنُـو بىفَـاِنَّ مَغْفِرَتِـكَ لِل ـةَ بِرَحَْ نَّ َ تَنىِ الْ

ْ
تَبِعَـةٌ وَ ادْخَل

اطِئيَن وَ 
ْ

ذْنِبينَ وَ تَعْفُو عَـنِ ال لِـمُ عَـنِ الُْ ْ ـكَ تَ
َ
هُـمَّ اِنّ

ّ
لل

َ
عالَينَ. ا

ْ
 لىخَطـائى يـا رَبَّ ال فَاغْفِـرْ

وْثَقَتْنى خَطاياىَ 
َ
فْزَعَتْنى ذُنُـو بىوَ ا

َ
ـذى قَـدْ ا

َّ
قىُّ ال

َ
سِـيرُ الشّ َ ذْنِـبُ الْ اطِـئ الُْ

ْ
نَـا عَبْـدُكَ ال

َ
ا

وَ  نْيـا 
ُ

الدّ اِسْـتَعْبَدَتْنِ  اِلهـى  كْـرامِ.  الِا وَ  لالِ  َ
ْ

ذَال يـا  غَيـرُكَ  وَ لاغافِـرا  مـا سـادّا  ُ جـدْ لَ
َ
ا لَْ  وَ 

عَـنِ  ـاوَزَ 
َ

ت  وَ فَشَـكَرَهُ   
َ

قَليـل
ْ
ال حْصىَ 

َ
ا طْباقِهـا فيامَـنْ 

َ
ا بَينَْ  حَيَـرانَ  فَصِـرْتُ  اسْـتَخْدَمَتْنِ 

كَثيـرِ 
ْ
ـاوَزْ عَـنِ ال

َ
ت  ـهُ وَ

ْ
ل  فى طاعَتِـكَ وَ تَقَبَّ

َ
قَليـل

ْ
نْ سَـتَرَهُ ضاعِـفْ لِـىَ ال

َ
كَثيـرِ فَغَفَـرَهُ بَعْـدَ ا

ْ
ال

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
عَظيمَ يـا ا

ْ
 ال

َ
عَظيمَ اِلّا

ْ
ـهُ لايَغْفِـرُ ال

َ
فى مَعْصِيَتِـكَ فَاغْفِـرْهُ فَاِنّ

گويـا نشـد و مشـمول  خداونـدا آنچـه از امـر مـن پيـدا و ناپيداسـت و زبانـم بـه آن 

درخواسـت مـن نگرديـد ولـى تـو آن را بهتـر از مـن م‏ىدانـى پـس بـر محمّـد و آل محمّد 

جهانيـان.  پـروردگار  اى  گـردان  آسـان  و  كـن  اصالح  برايـم  را  آن  و  فرسـت  درود 

كرديـم يـا خطـا نموديـم مـا را مؤاخـذه نكـن! پـروردگارا بـار  گـر فرامـوش  »پـروردگارا مـا ا

سـنگين بـه دوش مـا قـرار نـده چنانكـه بـر كسـان پيـش از مـا قـرار دادى، پـروردگارا مـا 

گناهـان  يـم بـراى مـا مقـرّر نفرمـا و مـا را ببخـش و  كـه طاقـت آن را ندار را مجازاتهايـى 

مـا را بپوشـان و مشـمول رحمـت خـود قـرار ده! تـو مولـى و سرپرسـت مايـى پـس مـا را 

كـه هركـه را حقـى بـر  گـردان!«1 پـروردگارا تـو را چـه م‏ىشـود  كافـران پيـروز  بـر جمعيـت 

گناهانـم  گردانـى و  كنـى و مـرا وارد بهشـت  مـن اسـت بـه رحمـت خـود از مـن راضـى 

كاران اسـت و مـن از آن جملـه‏ام پـس اى  كـه آمـرزش تـو بـراى خطـا را بيامـرزى، زيـرا 

پـروردگار عالميـان خطـاى مـرا بيامـرز! خدايـا تـو نسـبت به گنهـكاران شـكيباىي و از 
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گنهـكار، غمـزده، بدبختـى  كار و  كـه منـم بنـده خطـا كاران م‏ىگـذرى درحالـى  خطـا

گناهانـم مـرا بـه درد آورده و خطاهايـم بـر مـن سـنگينى مك‏ىنـد و پيشـگيرنده و  كـه 

كـرام نيافتـم! بخشـنده‏اى جـز تـو اى صاحـب جالل و ا

خدايـا دنيـا مـرا بـه بردگـى و خدمـت فراخوانـده و مـن مابيـن پرده‏پوشـيهاى او 

ياد پس  سـرگردانم! پـس اى خدايـى كـه خيـر انـدك را شـمرده و تقديـر كند و از گنـاه ز

كـن و بپذيـر و نافرمانـى فـراوان  از پوشـاندن آن درگـذرد، طاعـت انـدك مـرا دوچنـدان 

كـه گناه بزرگ جز بزرگ نبخشـد اى مهربان‏تريـن مهربانان! مـرا ببخـش و بيامـرز! زيـرا 

ـارِ وَ ارْزُقْنى  يْـلِ وَ صِيـامِ النَّ
َّ
عِنىّ عَلى صَلاةِ الل

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

يّـامَ 
َ
نِ ا

ْ
يّـامَ حَيـاتى وَ اسْـتَعْمِل

َ
ـكَ ا

َ
 عِبـاداتى ل

ْ
 نىعَـنْ مَعاصِيـكَ وَاجْعَـل جِـزُ ـوَرَعِ مـا يَْ

ْ
مِـنَ ال

فـا مِـنْ 
َ
 لى فى لِقائِـكَ خَل

ْ
قْـوى وَاجْعَـل نْيَـا التَّ

ُ
دْ نىمِـنَ الدّ وِّ ى بِعَمَـلٍ تَـرضى بِـهِ عَنىّ وَ زَ عُمْـر

رْحَمُ 
َ
نْـتَ ا

َ
كَ ا

َ
يْقَنْـتُ اِنّ

َ
جَ لىا

َ
ى دَرَكا لِـا مَ ىضمِـنْ ا نْيـا وَ اجْعَـل مابَقىَِ مِـنْ عُمْـر

ُ
جَيـعِ الدّ

عْظَـمُ 
َ
قِمَـةِ وَ ا ـكالِ وَ النَّ عاقِبينَ فى مَوضِـعِ النِّ  الُْ

ُ
شَـدّ

َ
ـةِ وَ ا حَْ عَفْـوِ وَ الرَّ

ْ
ينَ فى مَوضِـعِ ال الرّاحِِ

تى  جِـب يا رَحيمُ دَعْوَ
َ
ـعْ يـا سَيـعُ مِدْحَتى وَ ا عَظَمَـةِ فَاسَْ

ْ
يـاءِ وَ ال كِبْر

ْ
يـنَ فى مَوْضِـعِ ال ر تَجَبِّ الُْ

كَشَـفْتَا وَ عَثْـرَةٍ قَـدْ  جْتَـا وَ غَمْـرَةٍ قَـدْ  بَـةٍ قَـدْ فَرَّ كُرْ تى فَكَـمْ يـا اِلهـى مِـنْ   ياغَفُـورُ عَثْـرَ
ْ

قِـل
َ
وَ ا

كُنّـا  ـذى هَدانـا لِـذا وَ مـا 
َّ
مْـدُللّه‏ ال َ لْ

َ
قَـةِ بَلاءٍ قَـدْ فَكَكْتَـا ا

ْ
ـةٍ قَـدْ نَشَـرْتَا وَ حَل تَـا وَ رَحَْ

ْ
قَل

َ
ا

شْـهَدُ 
َ
نّ ا

َ
كَفى بِكَ شَـهيدا فَاشْـهَدْ لى بِا شْـهِدُكَ وَ 

ُ
هُمَّ وَ اِنّ ا

ّ
لل

َ
نْ هَدانَا الِلّه. ا

َ
ولا ا

َ
تَدِىَ ل لِنَْ

ـذى 
َّ
يـنَ ال كَ نَبيىّ وَ اِنَّ الدِّ

ُ
مّـدا رَسُـول نَّ مَُ

َ
بّ وَ ا نْـتَ رَ

َ
ـذى لا اِلـهَ اِلّا ا

َّ
نْـتَ الُلّه ال

َ
ـكَ ا

َ
نّ
َ
ا

نَّ عَلّىَ بْـنَ اِ بىطالِبِ اِمامى 
َ
كِتا بىوَ ا يْـهِ 

َ
ـتَ عَل

ْ
نْزَل

َ
ـذى ا

َّ
كِتـابَ ال

ْ
نَّ ال

َ
ـهُ دِينىِ وَ ا

َ
شَـرَعْتَ ل

تى. ئَِّ
َ
ـمْ ا يِْ

َ
يْـهِ وَ عَل

َ
واتُـكَ عَل

َ
مّـدٍ صَل ـةَ مِـنْ آلِ مَُ ئَِّ نَّ الا

َ
وَ ا

خدايـا بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و مـرا بـر نمـاز شـب و روزه دارى روز 

كـه مـرا از نافرمانيهـاى تـو بـازدارد نصيبـم فرمـا و  كـن و پرهيـزكارى را درحـدى  يـارى 
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عبـادات مـرا بـراى خـودت در ايـام زندگيـم قـرار ده و مـدت عمـرم مـرا بـه عملـى وادار 

كـه باعـث رضايـت تـو از مـن باشـد و تقـوا را توشـه راه مـن از دنيـا قـرار ده و از تمـام 

گذشـته  كننـده  دنيـا در قيامـت آن را جايگزيـن قـرار ده و باقيمانـده عمـر مـرا جبـران 

كـه مـن يقيـن دارم تـو مهربان‏تريـن مهربانـان در جايـگاه عفـو و بخشـش و  گـردان! چـرا 

كننـدگان در مقـام عقوبـت و انتقـام و بزرگتريـن جبّارانـى در  سـخت‏ترين مجـازات 

موضـع كبريائـى و عظمـت، هسـتى! پـس اى خداى شـنوا سـپاسِ مرا بپذيـر و دعايم 

كن اى بخشـاينده! و از لغزشـم درگذر اى آمرزنده! پس خدايا! چه بسـيار  را اجابت 

كـه بخشـيده‏اى و  كـه زايـل نمـوده‏اى و لغزشـى  كـرده‏اى و اندوه‏هـا  كـه برطـرف  غمهـا 

گشـوده‏اى! سـپاس  كـه  كـرده‏اى و زنجيـر بلايـى  كـه بيـن خلـق خـود منتشـر  رحمتـى 

گـر خداونـد هدايتمـان  كـه مـا ا كـرد در حالـى  كـه مـا را بـر ايـن راهنمايـى  خدايـى را 

نكـرده بـود، نم‏ىتوانسـتيم هدايـت شـويم!

كـه  گـواه بـاش  گواهـى تـو بـس اسـت، پـس مـرا  گـواه م‏ىگيـرم و  خداونـدا مـن تـو را 

كه جز تو پروردگار من معبودى نيست و اينكه محمّد  گواهى م‏ىدهم، تو آن خداىي 

كـه تـو آن را آييـن من قـرار دادى و   فرسـتاده تـو، پيامبـر مـن اسـت و ديـن همـان اسـت 

كتـاب مـن اسـت و علىّ‏بـن اب‏ىطالـب و  كـردى  كـه تـو آن را بـه پيامبـر نـازل  كتابـى را 

امامـان از آل محمّـد . درود تـو بـر او و بـر ايشـان بـاد . امامـان مـن هسـتند.

كَ 
َ
َّ لاغَيْـرُكَ ل نْعِـمُ عَلىَ نْـتَ الُْ

َ
ـكَ ا

َ
نّ
َ
كَ ىفبِـكَ شَـهيدا فَاشْـهَدْ لى بِا شْـهِدُكَ وَ 

ُ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

مْـدِهِ وَ تَبـارَكَ  كْبَـرُ وَ سُـبْحانَ الِلّه وَ بَِ
َ
 الُلّه وَ اللّه‏ ا

َ
مْـدُ بِنِعْمَتِـكَ تُتمُِّ الصّالِـاتِ لا اِلـهَ اِلّا َ الْ

يْـهِ 
َ
 وَ لامُنْجـى مِـنَ اللّه‏ اِلّا اِل

ٌ
جَـأ

ْ
عَظيمِ وَ مَل

ْ
عَلىِّ ال

ْ
ةَ اِلّا بِـاللّه‏ ال  وَ لا قُـوَّ

َ
الُلّه وَ تَعـا لىوَ لا حَـوْل

ـنُ  ْ
َ

ونَ وَ ن
ُ
رْسَـل ـغَ الُْ

َّ
بـارَكاتِ صَـدَقَ الُلّه وَ بَل بـاتِ الُْ يِّ

بّ الطَّ كَلِمـاتِ رَ وَتْـرِ 
ْ
ـفْعِ وَ ال

َ
عَـدَدَ الشّ

ى وَ  ـورَ فى بَصَـر ـدٍ وَاجْعَـلِ النُّ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُـمَّ صَـل
ّ
لل

َ
عَلى ذالِـكَ مِـنَ الشّـاهِدينَ. ا
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لالِ غَيْر  َ ـبِ رِزْقِكَ الْ ـارِ عَ لىلِسـا نىوَ مِنْ طَيِّ يْـلِ وَ النَّ
َّ
كْـرَكَ بِالل ى وَ ذِ صيحَـةَ فى صَـدْر النَّ

قَـوّى بِـا عَلى جَيعِ 
ُ
عيشَـةِ مَعيشَـةَ ا كَ خَيْـرَ الَْ

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ظـورِ فَارْزُقْنى. ا نـونٍ وَ لا مَْ مَْ

 َّ وْسِـعْ عَلىَ
َ
شْقىَ وَ ا

َ
نْ تُتْرِفَنى فيهـا فَا

َ
تى مِـنْ غَيْـرِ ا يـاةِ اِ لىآخِـرَ َ  بِـافِ  الْ

ُ
ـل تَوَسَّ

َ
حاجـاتى وَ ا

 نىفيهـا عَـنْ شُـكْرِ 
ْ
نـونٍ وَ لاتَشْـغَل مِـنْ سَـيْبِ فَضْلِـكَ نِعْمَـةً مِنْـكَ سـابِغَةً وَ عَطـاءً غَيْـرَ مَْ

ينَتِـهِ وَ لا بِاِقْلالِ  جَتِـهِ وَ تَفْتِنَنى زَهَـراتِ ز هِينى عَجائِـبَ بَْ
ْ
كْثـارٍ مِنْـا فَتُل َّ بِاِ نِعَمتِـكَ عَلىَ

قِكَ 
ْ
عْطِنى مِنْ ذالِـكَ غِنًى عَنْ شَـرارِ خَل

َ
 ا

ْ
ـهُ بَـل ى هََّ  صَـدْر

ُ َ
لأ هُ وَ يَْ

َ
كَـدّ مِنْـا فَيَقْصَـرَ بِعَمَلى 

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
 بِـهِ رِضْوانِـكَ يـا ا

ُ
نـال

َ
وَ بَلاغـا ا

گواه  كفايـــت مك‏ىنى پس  گواهى  گواه م‏ىگيـــرم و تو تنها بـــراى  خدايـــا مـــن تو را 

كـــه متمّم  كه تـــو منعم منـــى نه ديگرى، ســـپاس تـــو را به خاطـــر نعمتت  مـــن بـــاش 

شايستگيهاســـت، هيـــچ معبودى جز خدا نيســـت و خـــدا بزرگتر و منزّه اســـت و او 

را ســـتايش مك‏ىنـــم و مبارك اســـت خـــداى تعالى و هيـــچ نيرو و توانـــاى جز خداى 

بلند پايه عظيم را نيســـت و پناه و راه نجاتى از عذاب خدا نيســـت مگر به درگاه او 

كيزه مبـــارك! خداوند  كلمات پا كلمات پـــروردگارم؛  به شـــمار زوج و طاق و شـــمار 

راســـت گفته و ســـفيرانش ابـــاغ كرده‏اند و ما بـــر آن گواهيم.

خدايا بر محمّد و آل محمّد درود فرست و روشناىي را در چشمم و خيرخواهى 

را در سـينه‏ام و ياد خودت را شـبانه روز بر زبانم و روزى حلال بى منّت و ب‏ىخطر را 

نصيبـم گردانـى! خداونـدا بهتريـن زندگى را از تو درخواسـت دارم، زندگى كه بر تمام 

نيازمنديهايـم تقويتـم كنـد و آن را در ايـن زندگـى وسـيله آخرتم قـرار دهم، بدون آنكه 

يـاد و عطاى  مـرا مُتـرَف سـازى تـا شـقاوتمند گـردم و از فضـل فراوانـت بـر من نعمت ز

كـه مـرا  بـى منّـت ارزانـى بـدار! و مـرا از شـكر نعمتـت بـه خاطـر فراوانـى آن بازنـدار! 

كـم دادن آن،  كنـد و جلوه‏هـاى زيـور آن فريـب دهـد، و نـه بـه  شـگفتيهاى آن سـرگرم 
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تـا عملـم از پـس رنـج آن نيايـد و دلـم پـر از غـم آن باشـد بلكه بقـدرى از دنيا مرحمت 

كـه از بـدان خلقـت ب‏ىنياز باشـم و به رضوانت برسـم اى مهربان‏تريـن مهربانان. كـن 

 َّ نْيـا عَلىَ
ُ

عَـلِ الدّ ْ هْلِهـا وَ شَـرِّ مـا فِيهـا وَ لاتَ
َ
نْيـا وَ شَـرِّ ا

ُ
عُـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ الدّ

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

 عَمَ لىفيها مَقْبُولًا وَ سَـعْ يىفيها 
ْ

 نىمِنْ فِتْنَتِا وَاجْعَل جِـرْ
َ
 فِراقَهـا لى حُزْنـا ا

ْ
عَـل ْ سِـجْنا وَ لاتَ

عُـوذُ بِـك مِنْ 
َ
هُـمَّ وَ اِنّ ا

ّ
لل

َ
كِنِ الَاخْيـارِ. ا يَـوانِ وَ مَسـا َ  بِذالِـكَ اِ لىدارِ الْ

َ
صِـل

َ
مَشْـكُورا حَتىّ ا

 ِ
ّ

َّ فيهـا فَصَـل طانِا وَ مِـنْ شَـرِّ شـياطينِا وَ بَغْـىِ مَـنْ بَغِـىَ عَلىَ
ْ
زالِـا وَ سَـطَواتِ سُـل

ْ
ـا وَ زِل ِ

ّ
زَل

َ
ا

واقى 
ْ
جْتَنى فى سِـتْرِكَ ال

َ
صينَـةَ وَأ َ بِسنى دِرْعَـكَ الْ

ْ
ل
َ
ـكينَةِ وَا مّـدٍ وَ آلِـهِ وَاعْصِمْنى بِالسَّ عَلى مَُ

ـرْ  مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ طَهِّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُـمَّ صَـل
ّ
لل

َ
ـدى وَ مـالى. ا

َ
هْلى وَ وَل

َ
صْلِـحْ لى حـا لىوَ بـارِكْ لى فى ا

َ
وَ ا

كَ  نَا مِنْ حُبِّ
َ
 ماعِنْـدَكَ خَيرا لى سَـيّدى ا

ْ
 سَـعْ يىوَاجْعَـل

ْ
بى وَ جَسَـدى وَ زَكِّ عَمَلى وَ اقْبَـل

ْ
قَل

راهُ يـا حَبيـبَ مَـنْ 
َ
وى واشـوقاهُ اِ لىمـا يَـرا نىوَ لا ا رْ

َ
ـكَ ظَمْـآنٌ لاا نَـا مِـنْ حُبِّ

َ
شْـبَعُ ا

َ
جائِـعٌ لاا

يَن وَ وَحْشَتى  ى وَحْدَتى مِـنَ الآدَمِيِّ يـهِ قَـدْ تَـر
َ
ةَ عَينِْ مَـنْ لاذَبِـهِ وَ انْقَطَـعَ اِل يْـهِ يـا قُـرَّ

َ
بَـبَّ اِل َ تَ

ـكَ 
َ
هُـمَّ اِنّ

ّ
لل

َ
بَتى. ا  لىوَ آنِـسْ وَحْشَتى وَ ارْحَـمْ وَحْـدَتى وَ غُرْ مّـدٍ وَ آلِـهِ وَاغْفَـرْ ِ عَلى مَُ

ّ
فَصَـل

نْتَ 
َ
 بى ما ا

ْ
مّـدٍ وَ آلِهِ وَافْعَـل ِ عَ لىمَُ

ّ
ـفٍ فَصَل

َّ
ـا غَيْـرَ مُتَكَل

َ
ـمٍ واسِـعٌ ل

َّ
وائِـى غَيْـرَ مُعَل عـالٌِ بَِ

عَفْوُ مِنْ 
ْ
نْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلِيُحْسِـنِ ال

َ
هُـمَّ عَظُمَ الذّ

ّ
لل

َ
تى ا مْـرِ دُنْياى وَ آخِرَ

َ
ـمُ بِـهِ مِنىّ مِـنْ ا

َ
عْل

َ
ا

غْفِرَةِ.  الَْ
َ

هْـل
َ
قْـوى وَ ا  التَّ

َ
هْـل

َ
عِنْـدِكَ يـا ا

خداونـدا از شـر دنيـا و اهـل دنيـا و شّـر آنچـه در آن اسـت بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم، نـه 

دنيـا را زنـدان مـن قـرار ده و نـه جدايـى از آن را غـمِ مـن، مـرا از فتنـه آن پنـاه ده! عملم 

گـردان تـا بـدان وسـيله بـه سـراى زندگـى و  را در آن مقبـول و سـعيم را در آن مشـكور 

جـاى سـكونت خوبـان برسـم. خدايـا مـن از لغـزش و لرزش دنيا و حملات سـلطۀ آن 

و از شـر شـيطانها و سـتم سـتمكاران بـر مـن در آن بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم! پـس بـر محمّـد و 

گـردان و مرا  آلـش درود فرسـت و مـرا بـا آرامـش نگهـدار و زره محكمـت را پوشـش من 
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كـن و حـال مـرا اصالح فرمـا و برايـم در خانـواده، فرزنـد و  در پـرده نگهدارنـده‏ات وارد 

كن! مالـم بركـت عطـا 

كيـزه  خداونـدا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و دل و پيكـرم را پـاك و عملـم را پا

گـردان! اى آقـاى مـن! مـن  و سـعيم را پذيـرا بـاش! و آنچـه در نـزد تـو اسـت برايـم خيـر 

گرسـنه سـير نشـدنى و تشـنه سـيراب نگشـتنيم. چـه مشـتاقم بـه آنچـه  از محبـت تـو 

كنـد! اى نـور  كـه اظهـار محبـت او را  كسـى  مـرا ببينـد و مـن او را نبينـم! اى دوسـت 

كـه بـه او پنـاه ببـرد و از ديگـران ببـرد! تـو تنهاىي مـرا از آدميان و وحشـتم  چشـم كسـى 

را شـاهدى! پـس بـر محمّـد و آلـش درود و رحمـت فرسـت و مـرا بيامـرز و وحشـتم را 

كـن! همـدم بـاش و بـه تنهايـى و غربتـم ترحّـم 

آنهـا  بـه  بـدون زحمـت  و  كسـى حوائـج مـرا م‏ىدانـى  گفتـن  بـدون  تـو  خداونـدا 

كـه خـود بـه امـر  كـن  احاطـه دارى پـس بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و بـا مـن چنـان 

گنـاه بنـده‏ات بزرگ اسـت پس بايـد عفو از  گاهـى! خدايـا!  دنيـا و آخرتـم بهتـر از مـن آ

جانـب تـو نيكـو باشـد اى اهـل تقـوا و آمـرزش!

مـى وَ سَـتْرَكَ 
ْ
ـاوُزَكَ عَـنْ خَطيئَتى وَ صَفْحَـكَ عَـنْ ظُل

َ
ت  هُـمَّ اِنَّ عَفْـوَكَ عَـنْ ذَنْبى وَ

ّ
لل

َ
ا

طْمَعَ نىفى 
َ
كانَ مِـنْ خَطاىَ وَ عَمْدى ا كَبِيـرِ جُرْمى عِنْدَ ما  مَـكَ عَـنْ 

ْ
عَلى قَبِيـحِ عَمَلى وَ حِل

فْتَ نى يتَ نىمِـنْ قُدْرَتِكَ وَ عَرَّ رَ
َ
تِكَ وَ ا ـذى رَزَقْتَ نىمِـنْ رَحَْ

َّ
سْـتَوجِبُهُ مِنْـكَ ال

َ
كَ مـالا ا

َ
ل
َ
سْـأ

َ
نْ ا

َ
ا

يْكَ فيما 
َ
 عَل

ّ
نِسـا لاخائِفـا و لاوَجِلًا مُدِلًا

ْ
كَ مُسْتَأ

ُ
سْـأل

َ
دْعُوكَ آمِنا وَ ا

َ
مِـنْ اِجابَتِـكَ فَصِـرْتُ ا

 عَنّ هُـوَ خَيْرٌ 
َ
بْطَأ

َ
ـذى ا

َّ
 ال

َّ
عَـل

َ
هْلى وَ ل يْـكَ بَِ

َ
بْطَـأ عَنىّ عَتَبْـتُ عَل

َ
يْـكَ. فَـاِنْ ا

َ
قَصَـدْتُ فيـهِ اِل

ـكَ 
َ
َّ يـا رَبِّ اِنّ ئيمٍ مِنْـكَ عَلىَ

َ
صْبَـرَ عَلى عَبْـدٍ ل

َ
يمـا ا كَر رَ مَـولًا 

َ
ـمْ ا

َ
مُـورِ فَل

ُ
مِـكَ بِعاقِبَـةِ الأ

ْ
 لىلِعِل

كانَ لِىَ   مِنْكَ 
ُ

قْبَـل
َ
دُ اِلََّ فَ لاا

َ
يْـكَ وَ تَتَوَدّ

َ
ـضُ اِل

َ
تَبَغّ

َ
ـبُ اِلََّ فَا و لىعَنْـكَ وَ تَتَحَبَّ

ُ
تَدْعُـو نىفَـأ

ودِكَ وَ  َّ بُِ لِ عَلىَ
ُ

فَضّ ـةِ لِـى وَ الِاحْسـانِ اِلََّ وَ التَّ حَْ نَعْـكَ ذالِـكَ مِـنَ الرَّ يْـكَ وَ لَْ يَْ
َ
 عَل

ُ
طَـوُل التَّ
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كَ 
َ
يْـهِ بِفَضْلِ اِحْسـانِكَ اِنّ

َ
اهِـلِ وَ عُـدْ عَل

ْ
مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ ارْحَـمْ عَبْـدَكَ ال ِ عَلى مَُ

ّ
كَرَمِـكَ فَصَـل

يُم! كَر ى جَـوادُ اى 
َ
يٌم ا كَـر جَـوادٌ 

گذشـت تـو از ظلـم مـن و  گنـاه مـن و بخشـش تـو خطـاى مـرا و  خدايـا عفـو تـو از 

ى خطـا و يـا  پوشـاندنت زشـتى عمـل مـن و شـكيبائيت در برابـر جـرم بزرگـم چـه از رو

كـه اسـتحقاق  كنـم  كـه از تـو چيـزى را درخواسـت  عمـد بـوده، مـرا بـه طمـع انداخـت 

نـدارم تـا مـرا از رحمـت خـود روزى داده و از قدرتـت نمايانـدى و از اجابتـت آشـنا 

كـردى از ايـن‏رو بـا ايمنـى از عذابـت تـو را م‏ىخوانـم و بـا آرامـش وبـدون بيـم و هـراس 

در آنچـه خواهـم بـه سـراغ تـو م‏ىآيـم!

ى نادانـى بـر تـو پرخـاش كنـم بـا اينكـه شـايد در ايـن  گـر ديـر بـه هدفـم برسـم از رو ا

كـه تـو سـرانجام كارها را خـوب م‏ىدانـى! بنابراين من  تأخيـر بـراى مـن خيـرى باشـد، 

كريمـى صبورتـر از تـو در برابـر بنـده ناچيـزش نديـده‏ام! پـروردگارا! تـو مـرا فـرا  مـولاى 

م‏ىخوانـى ولـى مـن از تـو روبرم‏ىگردانـم و بـه مـن اظهـار محبـت مك‏ىنى ولـى من با تو 

ابـراز دشـمنى مك‏ىنـم! و بـا مـن در مقـام دوسـتى برم‏ىآيـى و من از تو قبـول نمك‏ىنم. 

تـو و  تـو بـوده ولـى از رحمـت و احسـان  بـر  براسـتى ايـن خـود سـتمى از جانـب مـن 

كرمـت بـر مـن مانـع نشـده اسـت پـس خداونـدا بـر محمّـد و آلـش  تفضـل تـو بـا جـود و 

كـن و بـا احسـان فراوانـت بـه او بازگـرد،  درود فرسـت و بـر ايـن بنـده نـادان خـود ترحّـم 

كريـم! كريمـى اى جـواد! اى  كـه تـو بخشـاينده  زيـرا 

فى  يْـسَ 
َ
ل مَـنْ  بِسْـمِ  غَيْـب 

ْ
ال عـالِِ  بِسْـمِ  اللّه‏  بِسْـمِ  بِسْـمِ‏الِلّه  حيمِ  الرَّ حْـانِ  الرَّ اللّه‏  بِسـمِ 

عْلـومِ غَيْـرَ  يْـهِ بِسْـمِ الَْ
َ
اِل اِلّا  يْـهِ وَ لارَغْبَـةَ 

َ
يْـبَ بِسْـمِ مَـنْ لافَـوتَ عَل  وَ لارَ

ٌ
تِـهِ شَـكّ وَحْدانيَّ

 لى خِـرَةُ وَ الُاوْ
ْ
ـهُ الآ

َ
حْيـا بِسْـمِ مَـنْ ل

َ
مـاتَ وَ ا

َ
وصُـوفِ بِسْـمِ مَـنْ ا وفِ غَيْـرَ الَْ عْـرُ حْـدودِ وَ الَْ الَْ

 
َ

مـا عَلى ُ سْـتَحِقِّ لَ حْـدودِ الُْ حْمـودِ غَيْـرِ الَْ . بِسْـمِ الَْ ِ
ّ

ليـلِ الَاجَـل َ يـزِ الَاعَـزِّ بِسْـمِ الْ عَز
ْ
بِسـمِ ال
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نّانِ نّانِ الَْ َ بّارِ بِسْـمِ الْ َ هَيمنِ الْ خاءِ بِسْـمِ الُْ ةِ وَ الرَّ
َ

ـدّ فِ  الشِّ ذْكُورِ راءِ بِسْـمِ الَْ
َ

ـراءِ وَ الضّ  السَّ
 بِسْـمِ اللّه‏ 

ُ
ول  وَ لايَـزُ

ْ
رٍ بِسْـمِ مَـنْ لَْ يَـزَل

ُ
قَديـر مِـنْ غيَـرِ تُقَـدّ

ْ
زِ وَ ال يـزِ مِـنْ غَيْـرِ تَعَـزُّ عَز

ْ
 بِسْـمِ ال

خُـذُهُ سِـنَةٌ وَ لانَـوْمٌ.
ْ
ـذى لا تَأ

َّ
ـومُ ال قَيُّ

ْ
ـىُّ ال َ

ْ
ـذى لا اِلـهَ اِلّا هُـوَ ال

َّ
ال

نـام دانـاى  بـه  نـام خـدا  بـه  نـام خـدا،  بـه  نـام خداونـد بخشايشـگر مهربـان،  بـه 

كـه در يكتائيـش شـك و ترديـدى نيسـت بـه نام كسـى كه فوت  غيـب، بـه نـام كسـى 

كـه معلـوم نامحـدود و معـروف غيرقابـل  و رغبتـى جـز بـه سـوى او نباشـد. بـه نـام او 

كـه آخـرت و دنيـا از  كسـى  كنـد. بـه نـام  كـه بميرانـد و زنـده  وصـف اسـت بـه نـام آن 

آنِ اوسـت، بـه نـام خداونـد مقتـدر مقتدرتـر، بـزرگ بزرگ‏تـر! بـه نـام خداونـد سـتوده 

و  آنكـه در سـختى  نـام  بـه  كـه سـزاوار هـر دو در آسـايش و تنگنـا اسـت،  نامحـدود 

آسـانى يـاد شـود، بـه نـام امانبخش، با قـدرت، به نام خداوند مهربـان نعمت بخش، 

كـه كسـب عـزت نكنـد و مقتدرى كه كسـب قـدرت ننمايـد! بنام  بـه نـام عزّتمنـدى 

او  كـه معبـودى جـز  نـام خدايـى  بـه  كـه همـواره هسـت و زوال‏ناپذيـر اسـت،  كسـى 

كـه خـواب سـبك و سـنگين او را نگيـرد.  نيسـت، زنـده پاينـده‏اى اسـت 

 لى ـوتِ وَاغْفِـرْ نى عِنْـدَ الَْ ـوتِ وَ ارْحَْ  الَْ
َ

صْلِحْنى قَبْـل
َ
مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ ا ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

تِنا اِلَ  شـيَّ ةِ وَارْجَعْ بَِ حَْ وزارَنـا بِالرَّ
َ
مّـدٍ وَ آلِـهِ وَاحْطُطْ عَنّا ا ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ـوتِ. ا بَعْـدَ الَْ

ـا صَغيـرَةٌ فى جَنْـبِ عَفْـوِكَ  فَـةِ وَ اِنَّ صِّ
ْ
ـتْ عَـنِ ال

َّ
كَثُـرَتْ وَ جَل هُـمَّ اِنَّ ذُنُـو بىقَـدْ 

ّ
لل

َ
بَـةِ. ا وْ التَّ

 . حَبُّ اِلََّ
َ
عافِيَةَ ا

ْ
 نىوَال ـر يْتَ نىفَصَبِّ

َ
كُنْتَ اِبْتَل هُمَّ اِنْ 

ّ
لل

َ
مّـدٍ وَ آلِـهِ وَاعْـفُ عَنّ ا ِ عَلى مَُ

ّ
فَصَـل

عْطِ نىمِـنْ عَفْوِكَ 
َ
ـرْ فِعْلى وَ ا قْـهُ وَ بَصِّ ـنْ ظَنىّ بِـكَ وَ حَقِّ مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ حَسِّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

ذْنَـبَ وَ 
َ
 عَـنْ مُـازاتِ مَـنْ ا

ُّ
ـل كَرَمـكَ يَِ لِكَنى فَـاِنَّ   نىبِسُـوءِ عَمَلى فَتُْ ـازِ

ُ
مَلى وَ لات

َ
قْـدارِ ا بِِ

فْـحِ  ـزا مـا وَعَـدْتَ مِـنَ الصَّ يْـكَ مُتَنجِّ
َ
بـا مِنْـكَ اِل تـاكَ عائِـذا بِفَضْلِـكَ هارِ

َ
ـرَ وَ عانَـدَ وَ ا قَصَّ

فْـسُ دائِرٌ  ـدُ بـارِدٌ وَ النَّ
ْ
ل ِ

ْ
 لىوَ ال مّـدٍ وَ آلِـهِ وَاغْفَـرْ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
حْسَـنَ بِـكَ ظَنّـا. ا

َ
ـنْ ا عَمَّ
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عُ مَرْجُـوٌّ  ضَـرُّ ـةٌ وَ التَّ
َ
وبَـةُ مَقْبُول يَـةٌ وَ التَّ قْلامُ جارِ حُـفُ مُنْشِـرَةٌ وَ الَا سـانُ مُنْطِـقٌ وَ الصُّ ِ

ّ
وَ الل

.
ُ

عَمَـل
ْ
 وَ يَنْقَطِـعُ ال

ُ
 اسْـتَغْفارِكَ حينَ يَفْنىَ الَاجَـل

َ
قْـدِرَ عَلى

َ
نْ لاا

َ
 ا

َ
قَبْـل

كـن و در  خداونـدا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و مـرا پيـش از مـرگ اصالح 

وقـت مـرگ ترحـم فرمـا و پـس از مـرگ بيامـرز! خدايـا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت 

گناهـان مـن فـراوان و از  گناهـان مـا را بريـز و مشـيّت مـا را بـه توبـه بازگـردان! خدايـا  و 

وصـف بالاتـر، امـا در جنـب بخشـش تـو كوچـك اسـت، پـس بـر محمّـد و آلـش درود 

كـردى اسـتقامتم ده ولـى عافيـت بـراى  گـر مـرا مبتال  فرسـت و از مـن درگـذر! خدايـا ا

مـن محبوب‏تـر اسـت. خداونـدا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و مـرا بـه خـود خـوش 

يـم عطا كـن و به  گمـان كـن و عمـل مـرا بـا بصيـرت قـرار ده! و از عفـوت بـه مقـدار آرزو

كم مك‏ىند، زيـرا كه كرم تو بزرگتـر از مجازات  خاطـر عمـل بـدم مجازاتـم نكـن كـه هلا

يـده اسـت و بـه فضـل تـو پنـاه آورده  كـرده و كوتاهـى و عنـاد ورز گنـاه  كـه  كسـى اسـت 

كـه  كـرده بـه اميـد اجـراى وعـده گذشـت تـو بـه كسـى  و از عـذاب تـو بـه سـوى تـو فـرار 

بـه تـو خـوش گمـان اسـت!

خداونـدا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و مـرا بيامرز! درحالى كه پوسـت )بدنم( 

گـردش و زبـان گويـا و نـام اعمـال گشـوده و قلمها روان و توبـه پذيرفته  سـرد، نفـس در 

و تضـرّع اميدبخـش اسـت پيـش از آنكـه بـه وقـت پايـان عمـر قـادر بـر طلـب آمـرزش 

گسسـتن رشـته عمل فرا رسـد. نباشـم و 

سْـتَغْفِرُ الَلّه اِسْـتِغْفارا لايَقْـدِرُ 
َ
نـا غَيـرَكَ ا

َّ
نـا وَ لاتَوَل

َّ
مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ تَوَل ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
 ا

ـرادُ بِـهِ  ى مـا وراءَهُ وَ لاوَراءَ مـا وَراءَهُ وَ الُْ سْـتَغْفِرُ بِـهِ وَ لايَـدْر قَـدْرُهُ وَ لايَنْظَـرُ أِمَـدَهُ اِلّا اللّه‏ الُْ

سْـتَغْفِرُكَ لِا تُبْتُ 
َ
فْتُكَ وَ ا

َ
خْل

َ
َّ ا

ُ
سْـتَغْفِرُكَ لِـا وَعَدْتُـكَ مِـنْ نَفْ ىسث

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
حَـدٌ سِـواهُ. ا

َ
ا

يْسَ 
َ
طَ نىفيهِ ما ل

َ
َّ خال

ُ
رَدْتُ بِهِ وَجْهَـكَ ث

َ
ِ خَيْـرٍ ا

ّ
سْـتَغْفِرُكَ لِـكُل

َ
َّ عُـدْتُ فيـهِ وَ ا يْـكَ مِنْـهُ ثُ

َ
اِل
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يـتُ بِـا عَلى مَعْصِيَتِـكَ. َّ قَوّ
ُ

َّ ث نْعَمْـتَ بِـا عَلىَ
َ
ِ نِعْمَـةٍ ا

ّ
سْـتَغْفِرُكَ لِـكُل

َ
ـكَ وَ ا

َ
ل

كـن نـه ديگـران!  خدايـا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و خـودت مـا را سرپرسـتى 

كـه بـه درگاهـش  كـه انـدازه و مـدت آن را جـز خدايـى  اسـتغفار مك‏ىنـم اسـتغفارى 

اسـتغفار كننـد و وراى آن و وراى ورايـش و مقصـد آن را كسـى جـز او ندانـد. خداوندا 

كـردم اسـتغفار مك‏ىنـم و بـه  كـه تـو را دادم سـپس خلـف وعـده  بـه خاطـر وعـده‏اى 

كـه بـه درگاهـت نمـودم سـپس بازگشـتم اسـتغفار مك‏ىنـم و بـه خاطـر  خاطـر توبـه‏اى 

كـه بـه قصـد ذات مقـدس تـو انجـام دادم سـپس چيـزى جـز رضـاى تـو  كار نيكـى  هـر 

كـه بـه من دادى سـپس بـا آن بر  كـردم اسـتغفار مك‏ىنـم و بـراى هـر نعمتـى  را مخلـوط 

گرفتـم، اسـتغفار مك‏ىنـم! نافرمانـى تـو نيـرو 

9-امـام صـادق؟ع؟ فرمود شـيوه رسـول خـدا؟ص؟ چنان بود كه چـون ماه رمضان 

داخـل م‏ىشـد، م‏ىگفت: 

قُـرْآنَ 
ْ
ـتَ فيـهِ ال

ْ
نْزَل

َ
ـذى ا

َّ
هُـمَّ رَبِّ شَـهْرِ رَمَضـان ال

ّ
لل

َ
 شَـهْرَ رَمَضـانَ ا

َ
ـهُ قَـدْ دَخَـل

َ
هُـمَّ اِنّ

ّ
لل

َ
ا

عِنّـا عَلى 
َ
نـا فى شَـهْرِ رَمَضـانَ وَ ا

َ
هُـمَّ فَبـارِكْ ل

ّ
لل

َ
فُرْقـانِ. ا

ْ
ـدى وَ ال ُ

ْ
نـاتٍ مِـنَ ال تَـهُ بَيِّ

ْ
وَ جَعَل

لـهُ مِنّـا.1  صِيامِـهِ وَ صَلاتِـهِ وَ تَقَبَّ

كـه قـرآن را  خداونـدا! مـاه رمضـان وارد شـد، خدايـا! اى پـروردگار مـاه رمضـان 

كـردى و آن را نشـانه‏هاى آشـكارى از هدايـت و جداسـازى بيـن حـق و  در آن نـازل 

گـردان و مـا را بـر روزه‏دارى آن  باطـل قـراردادى! خداونـدا در مـاه رمضـان بـر مـا مبـارك 

كـن و از مـا بپذيـر! و نمـازش يـارى 

10-امــام صــادق؟ع؟ هــر شــب از دهــه آخــر مــاه رمضــان ايــن دعــا را م‏ىخوانــد: 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 206. 
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ــاسِ  قُــرْآنُ هُــدىً لِلنَّ
ْ
 فِيــهِ ال

َ
نْــزِل

ُ
ــذِي أ

َّ
نْــزَلِ »شَــهْرُ رَمَضَــانَ ال كِتابِــكَ الُْ ــتَ فى 

ْ
ــكَ قُل

َ
هُــمَّ اِنّ

ّ
لل

َ
ا

قُــرآنِ وَ 
ْ
ــتَ فيــهِ مِــنَ ال

ْ
نْزَل

َ
مْــتَ حُرْمَــةَ رَمَضــانَ بِــا ا

َ
فُرْقَــانِ« فَعَظّ

ْ
ــدى وَال ُ

ْ
نَــاتٍ مِــنَ ال بَيِّ وَ

يّــامُ شَــهْرِ رَمَضــانَ 
َ
هُــمَّ وَ هــذِهِ ا

ّ
لل

َ
ــفِ شَــهْرٍ. ا

ْ
ل
َ
 مِــنْ ا

ً
تَــا خَيْــرا

ْ
قَــدْرِ وَ جَعَل

ْ
ــةِ ال

َ
يْل

َ
خَصَصْتَــهُ بِل

ــمُ بِــهِ مِــىّ وَ 
َ
عْل

َ
نْــتَ ا

َ
مَــتْ وَ قَــدْ صِــرْتُ يــا اِلهــى مِنْــهُ اِ لىمــا ا ياليــهِ قَــدْ تَصَرَّ

َ
قَــدْ اِنْقَضَــتْ وَ ل

نْبِيــاؤُكَ 
َ
بــونَ وَ ا قَرَّ كَ بِــهِ مَلائِكَتُــكَ الُْ

َ
ل
َ
كَ بِــا سَــأ

ُ
سْــأل

َ
عــنَ فَا جَْ

َ
ــقِ ا

ْ
ل َ حْــى لِعَــدَدِهِ مِــنَ الْ

َ
ا

 رَقِبَــى مِــنَ النّــارِ 
َ

نْ تَفُــكّ
َ
ــدٍ وَ ا مَّ ــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَــى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَــى

َ
ــونَ ا ونَ وَ عبــادُكَ الصّالُِ

ُ
رْسَــل الُْ

 بىوَ تَسْــتَجيبَ   تَقَــرُّ
َ

ــل كَرَمِــكَ وَ تَتَقَبَّ َّ بِعَفْــوِكَ وَ   عَــىَ
َ

ــل
َ

نْ تَتَفَضّ
َ
تِــكَ وَ ا ــةَ بِرَحَْ نَّ َ ــىِ الْ

َ
وَ تُدْخِل

قيامَــةِ.1
ْ
عْدَدْتَــهُ لِيَــومِ ال

َ
ِ هَــولٍ ا

ّ
كُل ــوفِ مِــنْ  َ

ْ
َّ بِالْامْــن يَــومَ ال ــنَّ عَــىَ دُعــائى وَ تَُ

كـه فـرو فرسـتاده‏اى فرمـوده‏اى: »مـاه رمضـان، ماهـى  كتابـى  كـه در  اى خدايـى 

كـه قـرآن در آن نـازل شـده بـراى هدايـت مـردم بـا نشـانه‏ها و سـنجش حـق و باطـل«2 

و حرمـت رمضـان را بـه خاطـر نـزول قـرآن در آن بـزرگ داشـتى و آن را بـه وسـيله شـب 

قـدر تخصيـص دادى و آن شـب را بهتـر از هـزار مـاه قـرار دادى.

خدايـا اينـك مـاه رمضـان و شـبهايش پايـان يافتـه و سـپرى شـده و مـن خدايـا در 

گاه‏ترى! از تو  كـه تـو بهتـر از مـن م‏ىدانـى و از همه خلـق به شـمار آن آ آن چنـان شـدم 

درخواسـت مك‏ىنـم بـه آنچه فرشـتگان مقـرب و پيامبران مُرسَـل و بندگان صالحت 

كردند، اينكه بر محمّد و آل محمّد درود فرسـتى و مرا از آتش دوزخ آزاد  درخواسـت 

و بـه رحمـت خـود وارد بهشـت سـازى و بـه عفـو و كرمـت بـر مـن تفضّل كنـى و تقرّب 

كـه  كنـى و بـا ايمنـى از هـر هراسـى در روز قيامـت  مـرا بپذيـرى و دعايـم را مسـتجاب 

كـرده‏اى بـر من منّـت گذارى! بـراى روز رسـتاخيز آمـاده 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 255. 
2. بقره، 185.
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وَ  يّـامَ شَـهْرَ رَمَضـانَ 
َ
ا يَنْقَ ىض نْ 

َ
ا عَظيمِ 

ْ
ال لالِـكَ  وَ بَِ يِم  كَـر

ْ
ال بِوَجْهِـكَ  عُـوذُ 

َ
ا وَ  اِلهـى   

هـا مِنىّ لَْ تَغْفَرِهـا  ن تَقْتَصَّ
ْ
يـدَُ ا و ذَنْـبٌ تُؤاخِـذُ نىبِـهِ اوخَطِيئَـةٌ تُر

َ
ـكَ قِبَلى تَبِعَـةٌ ا

َ
ياليـهِ وَ ل

َ
ل

كُنْتَ رَضيتَ  نْتَ اِنْ 
َ
نْتَ اِذْ لا اِلهَ اِلّا ا

َ
كَ يا لا اِلهَ اِلّا ا

ُ
سْـأل

َ
دى! ا دى سَـيِّ دى سَـيِّ  لىسَـيِّ

نِ فَـارْضِ عَنىّ يـا 
ْ
ـنَ الآ ِ

َ
ـهْرِ فَـازْدُدْ عَنىّ رِضًى وَ اِنْ لَْ تَكُـنْ رَضِيـتَ عَنىّ ف

َ
عَنىّ فى هـذَا الشّ

حَـد و 
َ
كُفُـوا ا ـهُ 

َ
ـدْ وَ لَْ يَكُـنْ ل

َ
حَـدٌ يـا صَمَـدُ يـا مَـنْ لَْ يَلِـدْ وَ لَْ يُول

َ
للّه‏ يـا ا

َ
رْحَـمَ الرّاحِينَ يـا ا

َ
ا

جَ  ىْ مُفَرِّ
َ
يّـوبَ؟ع؟ ا

َ
عِظـامِ عَنْ ا

ْ
كَـرْبِ ال

ْ
كاشِـفَ الضُـرِّ وَ ال ديـدَ لِـداوُدَ؟ع؟ يـا  َ َ الْ ينِّ

َ
ىْ مُل

َ
ا

نْ 
َ
ـهُ ا

ُ
هْل

َ
نْـتَ ا

َ
كَمـا ا ـدٍ  مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
ـسَ غَـمِّ يُوسُـفَ؟ع؟ صَـل ىْ مُنَفِّ

َ
يَعْقـوبَ؟ع؟ ا

ـهُ.
ُ
هْل

َ
نَـا ا

َ
 بى مـا ا

ْ
ـهُ وَ لاتَفْعَـل

ُ
هْل

َ
نْـتَ ا

َ
 بى مـا ا

ْ
عينَ وَ افْعَـل جَْ

َ
ـمْ ا يِْ

َ
َ عَل ِ

ّ
تُصَلى

كـه روز و شـبهاى  كريمـت و بـه جلالـتِ بزرگـت پنـاه م‏ىبـرم  خداونـدا بـه ذات 

بـدان وسـيله مـرا مؤاخـذه  كـه  گناهـى باشـد  يـا  تـو پيآمـد  نـزد  رمضـان بگـذرد و مـرا 

گيـرى، آن را بـر مـن نبخشـى! سـرورم،  كـه بخواهـى از مـن قصـاص  كنـى يـا خطايـى 

كه معبودى جز تو نيسـت درخواسـت دارم، چون  سـرورم! اى آقاى من! اى خداىي 

گـر تـو در ايـن مـاه از مـن راضـى هسـتى پـس بـه رضايتـت  معبـودى جـز تـو نيسـت ا

كنـون از مـن راضـى شـو، اى مهربان‏تريـن  گـر ناراضـى هسـتى، هـم ا بـر مـن بيافـزا و ا

كسـى  كـه نـزاده و زاييـده نيسـت و  مهربانـان! اى خـدا! اى يگانـه، اى ب‏ىنيـاز، اى 

همتـاى او نباشـد! 

از  بـزرگ  غـم  و  انـدوه  كننـدۀ  برطـرف  اى  داوود؟ع؟  بـراى  آهـن  كننـده  نـرم  اى 

گرفتـارى يعقـوب؟ع؟ و اى زداينـدۀ غـم يوسـف؟ع؟! بـر  گشـايندۀ  ايّـوب؟ع؟، اى 

 محمّد و آل محمّد درود فرست چنانكه خود شايسته‏اى بر همه ايشان درود و رحمت

كه من لايقم. كه خود شايسته‏اى نه آن‏طور  كنى   فرستى و با من چنان 

11-حمّـاد بـن عثمـان م‏ىگويـد: شـب بيسـت و يكـم مـاه رمضـان خدمـت امـام 

دعا  در کلام امام صادق؟ع؟ 126



گفتـم: آرى فدايـت شـوم! پس  كـرده‏اى؟  صـادق؟ع؟ رسـيدم، فرمـود: حمّـاد! غسـل 

بيـا! پـس نمـاز خوانـد و همچنـان نمـاز  نـزد مـن  حصيـرى خواسـت سـپس فرمـود: 

م‏ىخوانـد، مـن هـم در كنـار او م‏ىخوانـدم تـا از همـه نمازهايمـان فارغ شـديم. شـروع 

كـرد، اذان و اقامه  كـه فجر طلـوع  كـرد بـه دعـا خوانـدن، مـن هـم آميـن م‏ىگفتـم تا اين 

گفـت و يكـى از غلامانـش را صـدا زد، مـا هم پشـت سـر او ايسـتاديم، نمـاز صبح را با 

مـا خوانـد، در ركعـت اول سـوره فاتحـه و قـدر و در ركعـت دوم فاتحـة الكتـاب و قـل 

كـه از تسـبيح، تقديـس و تحميـد و ثنـاى خـداى  كـرد هميـن  هـو اللّه‏ احـد را قرائـت 

تعالـى و درود بـر رسـول خـدا و دعـاى بـراى همـه زن و مـرد مؤمـن و مسـلمان از اوليـن 

يادى جـز نفس طولانى  و آخريـن فـارغ شـديم سـر بـه سـجده گذاشـت، من تا مـدت ز

كـه م‏ىگفـت:  چيـزى نم‏ىشـنيدم آنـگاه شـنيدم 

قِ بِلاحاجَةٍ فيكَ 
ْ
ل َ نْتَ خالِـقُ الْ

َ
قُلـوبِ وَ الْابْصـارِ لا اِلهَ اِلّا ا

ْ
ـبُ ال ِ

ّ
نْـتَ مُقَل

َ
لا اِلـهَ اِلّا ا

نْتَ باعِثُ مَنْ 
َ
‏ءٌ لا اِلـهَ اِلّا ا كِكَ شَْ

ْ
ـقِ لايَنْقُـصُ مِـنْ مُل

ْ
ل َ نْـتَ مُبْـدِئُ الْ

َ
ـمْ لا اِلـهَ اِلّا ا يِْ

َ
اِل

بابِـرَةِ لا اِلـهَ  َ نْـتَ دَيّـانُ الدّيـنِ وَ جَبّـارُ الْ
َ
ـرُ الْامُـورِ لا اِلـهَ اِلّا ا نْـتَ مُدَبِّ

َ
قُبـورِ لا اِلـهَ الّا ا

ْ
فِ ال

بـاتِ لا اِلـهَ اِلّا  ى الْـاءِفِ  النَّ ـرِ نْـتَ مُْ
َ
مَـاءِ لا اِلـهَ الّا ا خْـرَةِ الصَّ ىِ المـاءِفِ  الصَّ ـرِ نْـتَ مُْ

َ
اِلّا ا

ـحابُ.1 هُ السِّ
ُ
مِل ْ قِطَـرِ وَ ما تَ

ْ
صى عَـدَدَ ال نْـتَ مُْ

َ
مـارِ لا اِلـهَ الّا ا نُ طَعْـمِ الثِّ نْـتَ مُكَـوِّ

َ
ا

هيـچ قابـل پرستشـى جـز تـو نيسـت اى دگرگـون كننده دلهـا و ديده‏هـا، معبودى 

جـز تـو نيسـت، اى آفريننـدۀ خلـق بدون اينكـه تو را نيازى به آنها باشـد. معبودى جز 

كـم شـود، معبـودى  تـو نيسـت اى پديدآورنـده خلـق بـدون اينكـه چيـزى از ملـك تـو 

گـور! معبـودى جـز تو نيسـت اى تدبير كننـده امور!  جـز تـو نيسـت اى برانگيزنـده اهـل 

معبـودى جـز تـو نيسـت اى پـاداش دهنـده روز جـزا! و جبّـار جبـاران! ومعبـودى جـز 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 255. 
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تـو نيسـت اى جـارى كننـده آب در سـنگ سـخت! معبـودى جـز تـو نيسـت اى روان 

گياهـان! معبـودى جـز تـو نيسـت اى بـه وجـود آورنـده طعـم ميوه‏هـا!  كننـده آب در 

ابرهـا  كـه  را  آنچـه  و  بـاران  قطره‏هـاى  عـدد  شـمارنده  اى  نيسـت  تـو  جـز  معبـودى 

حاملنـد!

 صىمافِ   نْـتَ مُْ
َ
ـواءِ لا اِلهَ الّا ا َ

ْ
يـاحُفِ  ال ى بِـهِ الرِّ ـر ْ

َ
صى عَـدَدَ مـات  نْـتَ مُْ

َ
لا اِلـهَ الّا ا

طْبـاقِ 
َ
بِحـارِ وَ ا

ْ
مـاتِ ال

ُ
صى مـا يَـدُبُّ فى ظُل نْـتَ مُْ

َ
بِحـارِ مِـنْ رَطْـبٍ وَ يابِـسٍ لا اِلـهَ الّا ا

ْ
ال

غَيْـبِ عِنْـدَكَ 
ْ
ال ـمِ 

ْ
بِـهِ فى عِل وَ اسْـتَأثَرْتَ  بِـهِ نَفْسَـكَ  يـتَ  ـذى سََّ

َّ
ال ـكَ  كَ بِاسِْ

ُ
سْـأل

َ
ى ا ـر

َ
الثّ

حَـدٍ 
َ
ا و 

َ
وْ شَـهيدٍ ا

َ
ا وْ صِدّيـقٍ 

َ
ا نَبىٍّ  قِـكَ مِـنْ 

ْ
حَـدٌ مِـنْ خَل

َ
ا بِـهِ  ـاكَ  اِسْـمٍ سَّ  ِ

ّ
بِـكُل كَ 

ُ
سْـأل

َ
ا وَ 

عْطَيْـتَ وَ 
َ
تَ بِـهِ ا

ْ
جَبْـتَ وَ اِذا سُـئِل

َ
ـذى اِذا دُعيـتَ بِـهِ ا

َّ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـأل

َ
مِـنْ مَلائِكَتِـكَ وَ ا

وْجَبْتَهُ 
َ
ذى ا

َّ
هِـمِ ال قِّ ـمْ وَ بَرَكاتُكَ وَ بَِ يِْ

َ
واتُكَ عَل

َ
هْـلِ بَيْتِـهِ صَل

َ
مّـدٍ وَ ا ـكَ عَلى مَُ قِّ كَ بَِ

ُ
سْـأل

َ
ا

يْـكَ 
َ
لدّاعـى اِل

َ
مّـدٍ عَبْـدِكَ وَ رَسُـولِكَ ا َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
ـكَ ا

َ
ـمْ بِـهِ فَضْل تَُ

ْ
نَل

َ
عَلى نَفْسِـكَ وَ ا

 
ً
عالَيَن وَ نُورا

ْ
ـةً لِل تَهُ رَحَْ

ْ
رْضِـكَ وَ سَائِكَ وَ جَعَل

َ
بِاِذْنِـكَ وَ سِـراجِكَ السّـاطِع بَينَْ عِبـادِكَ فى ا

ليمَ مِـنْ عَذابِـكَ. نْذَرَنـا الْا
َ
يـلِ ثَوابِـكَ وَ ا ز ـرَنا بَِ

َ
ؤْمِنُـونَ فَبَشّ اِسْـتَضاءَ بِـهِ الُْ

معبـودى جـز تـو نيسـت اى حركـت دهنـده بادهـا در هـوا! معبودى جز تو نيسـت 

اى  نيسـت  تـو  جـز  معبـودى  اسـت!  تـر  و  خشـك  از  ياهـا  در در  آنچـه  شـمارنده  اى 

كـه خود  ياهـا و طبقـات زميـن! تـو را بـه آن نامـى  يكيهـاى در شـمارنده جنبنـدگان تار

كـه فـردى از  گردانـدى و بـه هـر اسـمى  را ناميـدى و در علـم غيـب مخصـوص خـود 

خلـق تـو از پيامبـر يـا صديـق يـا شـهيد يـا يكـى از فرشـتگانت خواننـد، درخواسـت 

كـه هـرگاه تـو را بـه آن نـام بخواننـد، اجابـت كنـى و  دارم و بـه آن نامـت تـو را م‏ىخوانـم 

هـرگاه بـه وسـيله آن درخواسـت كننـد عطـا فرمايـى! و تـو را بـه حـق خودت بـر محمّد 

كـه بـر خـود واجـب  و اهـل بيتـش درود و بـركات تـو بـر ايشـان بـاد! و بـه حـق ايشـان 
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كـه بـر محمّـد  شـمرده‏اى و آنهـا را بـدان جهـت فضيلـت داده‏اى درخواسـت دارم 

كـه بـه اذن تـو مـردم را بـه درگاهـت فـرا م‏ىخوانـد و چراغ روشـنگر  بنـده و فرسـتاده‏ات 

كـه او را رحمـت  ى زميـن و آسـمانت بـود، درود فرسـتى  تـو در بيـن بندگانـت در رو

كـه بـدان وسـيله مؤمنـان كسـب نـور كردنـد و او بـه  بـراى جهانيـان قـرار دادى و نـورى 

كـت مـا را بيـم داد. پـاداش فـراوان تـو مـا را بشـارت و از عـذاب دردنا

ذيـنَ 
َّ
ال نَّ 

َ
ا شْـهَدُ 

َ
ا وَ  رْسَـليَن  الُْ وَ صَـدَقَ  ـقِّ  َ

ْ
عِنْـدِ ال مِـنْ  ـقِّ  َ

ْ
بِال قَـدْ جـاءَ  ـهُ 

َ
نّ
َ
ا شْـهَدُ 

َ
ا  

دى  بّـاهُ يـا سَـيِّ بّـاهُ يـا رَ بّـاهُ يـا رَ لُلّه يـا رَ
َ
للّه‏ يـا ا

َ
لُلّه يـا ا

َ
كَ يـا ا

ُ
سْـأل

َ
ليمَ ا عَـذابَ الَا

ْ
بُـوهُ ذائِقُـوا ال

َ
كَذّ

َ عَلى  ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
غَـداةِ ا

ْ
كَ فى هـذِهِ ال

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
دى يـا مَـوْلاىَ يـا مَـولاىَ يـا مَـولاىَ ا دى يـا سَـيِّ يـا سَـيِّ

بِفَـكاكِ   َّ عَلىَ ـنُّ  تَُ نْ 
َ
ا وَ   

ً
وَ سـائِليكَ نَصيبـا عِبـادِكَ  وْفِـر 

َ
ا مِـنْ  نى 

َ
عَل ْ نْت َ

َ
ا وَ  آلِـهِ  وَ  مّـدٍ  مَُ

كَ مِنْ عَظيِم 
ُ
سْـأل

َ
تُكَ وَ مـا لَْ ا

ْ
ل
َ
ميـعِ مـا سَـأ كَ بَِ

ُ
سْـأل

َ
رْحَـمَ الرّاحِينَ. وَ ا

َ
رَقَبَتى مِـنَ النّـارِ يـا ا

ذَنَ لِفَرَجِ مَنْ 
ْ
نْ تَـأ

َ
هْلِ بَيْتِـهِ وَ ا

َ
مّـدٍ وَ ا َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
تُكَ بِـهِ ا

ْ
ل
َ
سَـأ

َ
مْتَـهُ ل

َّ
جَلالِـكَ مـا لـو عَل

 ذالِكَ 
ْ

ل لِكُهُمْ عَجِّ ينَ وَ تَْ قِـكَ وَ بِهِ تُبِيدُ الظّالِِ
ْ
صْفِيائِـكَ مِـنْ خَل

َ
ولِيائِـكَ وَ ا

َ
بِفَرَجِـهِ فَـرَجُ ا

نْيـا 
ُ

تُكَ لِعاجِـلِ الدّ
ْ
ل
َ
كْـرامِ فى جَيـعِ مـا سَـأ لالِ وَ الِا َ

ْ
 لىيـا ذَال عْطِنى سُـؤْ

َ
ينَ وَ ا عالَِ

ْ
يـا رَبَّ ال

قْلِبْنى بِقَضـاءِ حَوائِـى يا 
َ
تى وَ ا نى عَثْـرَ

ْ
قِل

َ
يـد ا وَر

ْ
قْـرَبُ اِلََّ مِـنْ حَبْـلِ ال

َ
وَ الآخِـرَةِ. يـا مَـنْ هُـوَ ا

ـدٍ وَ  مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

يىِ عِظامـى وَ هِـىَ رَميمٌ صَـل قى وَ يـا باعِثى وَ يـا مُْ خالِقى وَ يـا رازِ

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
اسْـتَجِبْ لى دُعـايى يـا ا

كرد  كه او از جانب تو به حق آمده بود و فرستادگان تو را تصديق  گواهى م‏ىدهم 

كند. درخواسـت كه تكذيبك‏نندگان او چشـندگان عذاب دردنا گواهى م‏ىدهم   و 

 دارم اى خـدا، اى خـدا، اى خـدا! اى پـروردگار، اى پـروردگار! اى پروردگار! اى آقاى 

مـن، اى سـرورم، اى آقـا! اى مـولاى مـن، اى مـولاى مـن، اى مـولاى مـن! درخواسـت 

دارم كـه هميـن بامـداد بـر محمّـد و آلـش درود فرسـتى و مرا از پربهره‏تريـن بندگانت و 
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كـردن از آتش دوزخ بر مـن منّت گذارى،  درخواسـت كنندگانـت قـرار دهـى و بـه آزاد 

كـردم و نكـردم  كـه درخواسـت  اى مهربان‏تريـن مهربانـان. و از درگاه تـو همـه آنچـه را 

كـه بر محمّد  گـر م‏ىدانسـتم هـر آينه درخواسـت مك‏ىردم اين  كـه ا از جالل عظيمـت 

كـه فـرج اوليـا و برگزيـدگان از  كنـى  كسـى را اعالم  و اهـل بيتـش درود فرسـتى و فـرج 

خلـق تـو بـه فـرج او بسـتگى دارد و بـه وسـيله او سـتمگران را نابـود و هالك مك‏ىنـى، 

جالل  صاحـب  اى  مـرا  درخواسـت  و  عالميـان!  پـروردگار  اى  كـن  تعجيـل  را  آن 

كـه از  كسـى  كـرام در تمـام مـوارد خواسـته‏ام بـراى دنيـا و آخـرت، عطـا فرمـا! اى  و ا

گـردن بـه مـن نزديكتـرى لغـزش مـرا ببخـش و بـه بـرآوردن حاجتـم عطـف توجـه  رگ 

كننـده  كـن اى آفريـدگار مـن، ا ى روزى دهنـده مـن، اى برانگيزنـده مـن، و اى زنـده 

كن  اسـتخوانهاى پوسـيده‏ام بر محمّد و آل محمّد درود فرسـت و دعاى مرا اجابت 

اى مهربان‏تريـن مهربانـان.

چون فارغ شـــد ســـرش را بلند كرد، گفتم: فدايت شـــوم! شـــنيدم كه شـــما فرج 

كه فرج برگزيـــدگان و اوليـــاى خدا به فرج اوســـت،  كســـى را درخواســـت مك‏ىـــردى 

آيـــا او تـــو خود نيســـتى؟ فرمود: نه، بلكـــه او قائم آل محمّد؟ع؟ اســـت. 

گرفتگى در وقت  گفتم: آيا براى خروج او نشـــانه‏اى اســـت؟ فرمود: آرى آفتـــاب 

گرفتگى در بيســـت و ســـوم ماه و  طلـــوع آن بقدر دو ســـوم ســـاعتى از روز رفته و ماه 

كه ســـايه بلا بر ســـر اهل مصـــر م‏ىافتد و قطع شـــدن آب رود نيـــل. آنچه را  فتنـــه‏اى 

كه خداوند هر  كـــن و امر صاحبت را شـــب و روز منتظر باش، زيـــرا  گفتم حفظ  كـــه 

كار ديگـــر بازنمـــ‏ىدارد، آرى او خداوند  كـــه هيـــچ كارى او را از  روز در كارى اســـت 

پـــروردگار جهانيـــان اســـت و بـــه وســـيله او، اوليايش نگهـــدارى م‏ىشـــوند و آنان از 

ى هـــراس دارند.  و
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دعا در روز عید فطر
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون بـه نمـاز ايسـتادى، رو بـه قبلـه كـن و تكبيـر بگـو و 

يـا مِـنْ  يْـكَ مُتأوّ
َ
 اِل

ً
تَيْتُـكَ وافِـدا

َ
يْـكَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ عَبْـدُكَ وَ ابـنُ عَبْـدِكَ هـارِبٌ مِنْـكَ اِل

ّ
لل

َ
بگـو: ا

فَتُـكَ لى رِضا  ْ فَتى مِنْـكَ وَ تُ ْ  تُ
ْ

حْفَـةُ فَاجْعَـل ورِ التُّ ـزُ  الَْ
َ

يْـكَ زائِـرًا وَ حَـقُّ الزّائِـرِ عَلى
َ
ذُنُـو بىاِل

ـةَ. نَّ َ وَ الْ

ـتَ فيهِ 
ْ
ىّ رَبِّ وَ جَعَل

َ
قُـرْآنَ ا

ْ
ـتُ فيـهِ ال

ْ
نْزَل

َ
َّ ا

ُ
مْـتَ حُرْمَـةَ شَـهْرِ رَمَضـانَ ث

َ
ـكَ عَظّ

َ
هُـمَّ اِنّ

ّ
لل

َ
ا

 َّ ـمْ عَلىَ َّ فَتَمِّ َّ بِصِيامِـهِ وَ قِيامِـهِ فيمـا مَنَنْـتَ عَلىَ َّ مَنَنْـتَ عَلىَ
ُ

ـفِ شَـهْرٍ ث
ْ
ل
َ
ـةً خَيْـرا مِـنْ ا

َ
يْل

َ
ل

تِـكَ. 1 مِنْـكَ وَ رَحَْ

كــرده‏ام و  خدايــا مــن بنــدۀ تــو و فرزنــد دو بنــدۀ تــوام از عــذاب تــو بــه درگاه تــو فــرار 

گناهانــم بــه تــو پنــاه آورده‏ام، مــن بــه ديــدار تــو آمــده‏ام و  بــه آســتان تــو آمــده‏ام، از شــر 

كننــده بــر ديــدار شــد حــق مرحمتــى دارد، مرحمتــى مــرا و تحفــه و هديــه‏ات  ديــدار 

را بــه مــن رضــا و بهشــت خــودت قــرار ده! خداونــدا تــو مرحمــت مــاه رمضــان را بــزرگ 

كــردى، اى پــروردگار! شــبى را در آن مــاه قــرار  داشــتى ســپس قــرآن را در آن نــازل 

يــش ضمــن منّتهايــى  دادى، بهتــر از هــزار مــاه وانگهــى بــا روزه دارى و شــب زنــده دار

كامــل و  گــذاردى، پــس منّــت و رحمــت خــود را بــر مــن  كــه بــر مــن نهــادى، منّــت 

گــردان! تمــام 

 نىفى ذَنْبٍ 
َ
َّ وَ لاتَرُدّ مْ عَلىَ ـنْ اِعْتَقْتَ نىفِيهِ فَتَمِّ كُنْـتُ مَِّ ـكَ فيـهِ عُتَقـاءٌ فَـاِنْ 

َ
ىْ رَبِّ اِنَّ ل

َ
ا

وْ لِعَظْـمِ ذَنْـبٍ فَبِكَرَمِـكَ وَ فَضْلِكَ 
َ
ـتَ يـا رَبِّ لِضَعْـفِ عَمْـلٍ ا

ْ
بْقَيْتَنى وَ اِنْ لَْ تَكُـنْ فَعَل

َ
مـا ا

ـتَ فِيهـا وَ 
ْ
نْزَل

َ
قَـدْرٍ وَ مـا ا

ْ
ـةَ ال

َ
يْل

َ
ـتَ فِيـهِ فى شَـهْرِ رَمَضـانَ ل

ْ
نْزَل

َ
ـذى ا

َّ
كِتابِـكَ ال تِـكَ وَ  وَ رَحَْ

ـهُ  تَوَجَّ
َ
لُلّه ا

َ
واتُـكَ وَ بِـكَ يـا ا

َ
لامُ وَ صَل مَـا السَّ يُْ

َ
ـدٍ وَ عَلىٍِّ عَل حَمَّ مْـتَ فيهـا وَ بُِ

َ
حُرْمَـةِ مَـنْ عَظّ

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 271. 
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عْتِقْنى 
َ
للّه‏ ا

َ
ـهُ بِكُـمْ اِلَ اللّه‏. يـاا تَوَجَّ

َ
ـمْ ا يِْ

َ
يْـهِ وَ عَل

َ
 الُلّه عَل

َّ
ـنْ بَعْـدَهُ صَلى ـدٍ وَ بَِ حَمَّ يْـكَ بُِ

َ
اِل

ـدٍ؟ص؟«.  حَمَّ عْتَقْـتَ السّـاعَةَ بُِ
َ
فيمَـنْ ا

گر مرا هم در بين  پـروردگارا! تـو را در ايـن روز آزاد شـدگانى از آتـش جهنـم اسـت، ا

كـرده‏اى پـس بـر مـن )لطـف خـودرا( تمـام كـن و مـرا تا زنـده‏ام در گنـاه باقى  آن‏هـا آزاد 

گناهـم بـه  گـر آزادم نكـرده‏اى، پـروردگارا بـه خاطـر ضعـف عملـم يـا بزرگـى  نگـذار! و ا

كـه آن را در ميـان رمضـان شـب قـدر نـازل  كتابـت  كـرم، فضـل و رحمتـت و بـه حـق 

كـه در آن بزرگ شـمرده‏اى و به  كـرده و آن چـه در آن فرسـتاده‏اى و بـه حرمـت كسـانى 

حـق محمّـد و علـى بـر آن درود و رحمـت بـاد و بحـق خـودت رو بـه درگاه تـو آورده‏ام 

ى  كـه پـس از او آمدنـد - درود خداونـد بـر او و ايشـان بـاد- رو كسـانى  بـه محمّـد و بـه 

دلـم را بـه وسـيله شـما بـه سـوى خـدا مك‏ىنم اى خـدا مرا هم در جمع كسـانى كه هم 

كـرده‏اى، آزاد كـن! كنـون از آتـش جهنـم آزاد  ا

دعا در ماه ذی الحجه
1- ابوحمـزه ثمالـى م‏ىگويـد: امـام صـادق؟ع؟ ايـن دعـا را از اوّل دهـه ذيحجّـه تا 

شـامگاه عرفـه بعـد از نمـاز صبـح و پيـش از نمـاز مغـرب م‏ىخواند: 

تِـكَ  ـكَ وَ رَحَْ نِّ غْتَنيهـا بَِ
َّ
فْتَا قَـدْ بَل  الْايّـامِ وَ شَـرَّ

َ
تَـا عَلى

ْ
ل

َ
تى فَضّ

َّ
هُـمَّ هـذِهِ الَايّـامُ ال

ّ
لل

َ
ا

 َ ِ
ّ

نْ تُصَل
َ
كَ ا

ُ
سْـئَل

َ
هُمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
يْنـا فيها مِنْ نَعْمائِـكَ، ا

َ
وْسِـعْ عَل

َ
يْنـا مِـنْ بَرَكاتِـكَ وَ ا

َ
 عَل

ْ
نْـزِل

َ
فَا

عَمَـلِ فيهـا 
ْ
غِنى وَ ال

ْ
عَفـافِ وَ ال

ْ
ـدى وَ ال ُ

ْ
دِيَنـا فِيهـا لِسَـبيلِ ال نْ تَْ

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ عَلى مَُ

ـوى وَ يـا  ْ
َ

ِ ن
ّ

كُل ِ شَـكْوى وَ يـا سـامِعَ 
ّ

كُل كَ يـا مَوْضِـعَ 
ُ
سْـئَل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ـبُّ وَ تَـرْضى ا ِ

ُ
بِـا ت

نْ تَكْشِـفَ عَنّـا 
َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
ـةٍ ا ِ خَفِيَّ

ّ
كُل ِ مَلاَءٍ وَ يـا عـالَِ 

ّ
كُل شـاهِدَ 

بُّ  ِ
ُ

قَنـا فِيهـا لِـا ت يَنـا فِيهـا وَ تُعِينَنـا وَ تُوَفِّ عـاءَ وَ تُقَوِّ
ُ

نـا فِيَهـا الدّ
َ
بَلاءَ وَ تَسْـتَجيبَ ل

ْ
فيَهـا ال
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هْـلِ وِلايَتِـكَ.1
َ
يْنـا مِـنْ طاعَتِـكَ وَ طاعَـةِ رَسُـولِكَ وَ ا

َ
نـا وَ تَـرْضى وَ عَلى مَـا افْتَرَضْـتَ عَل بَّ رَ

كـه بـر سـاير ايام سـال فضيلت و شـرف بخشـيدى و مرا  خدايـا ايـن ايّامـى اسـت 

بـه لطـف و رحمتـت بـه درك آن نائـل گردانيـدى، پـس بركات خود را بر مـا نازل فرما و 

كـه بـر محمّـد و آل محمّد درود  نعمتهايـت را بـر مـا بگسـتر! خداونـدا از تـو م‏ىخواهـم 

كنـى! و بـه  كدامنـى و ب‏ىنيـازى از خلـق راهنمايـى  فرسـتى و مـا را بـه راه هدايـت، پا

كـه موجـب رضايت و خشـنودى تو باشـد.  عملـى 

كـه مرجـع هـر شـكايت و شـنواى هـر راز و شـاهد هـر موجـود و عالـم هـر  خدايـا اى 

كه بر محمّد و آل محمّد درود فرسـتى و ما را در اين  سـرّ نهانى از تو درخواسـت دارم 

كنـى و مـا را قـوّت و يـارى دهـى و ای  ايـام از بال نگهـدارى و دعـاى مـا را مسـتجاب 

كـه دوسـت دارى و م‏ىپسـندى و بـر آنچـه از طاعـت خود و  پـروردگار در آن بـر عملـى 

كـرده‏اى، موفّـق بدارى! طاعـت رسـول و اهـل ولايتـت فرض 

ــبَ  نْ تََ
َ
ــدٍ وَ ا مَّ ــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَــى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَــى

َ
رْحَــمَ الرّاحِــنَ ا

َ
كَ يــا ا

ُ
سْــأل

َ
هُــمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

رْنــا  ــماءِ وَ طَهِّ  فيهــا مِــنَ السَّ
ُ

رِمْنــا خَيْــرَ مــا تُنْــزِل ْ عــاءِ وَ لاتَ
ُ

ــكَ سَيــعُ الدّ
َ
نــا فيَهــا الرِّضــا اِنّ

َ
ل

ــدٍ  مَّ ِ عَــى مَُ
ّ

هُــمَّ صَــل
ّ
لل

َ
ــودِ. ا

ُ
ل ُ نــا فيهــا دارَ الْ

َ
وْجِــبْ ل

َ
غُيُــوبِ وَ ا

ْ
نُــوبِ يــا عَــاّمَ ال

ُ
مِــنَ الذّ

جْتَــهُ وَ لادَيْنــا اِلّا قَضَيْتَــهُ   اِلّا فَرَّ
ً
ــا  اِلّا غَفَرْتَــهُ وَ لاهَّ

ً
نــا فيهــا ذَنْبــا

َ
ــدٍ وَ لا تَتْــرُكْ ل مَّ وَ آلِ مَُ

ــكَ 
َ
ــرْتَا اِنّ تَا وَ يَسَّ

ْ
ل ــهَّ ــرَةِ اِلّا سَ ــا وَ الْاخِ نْي

ُ
ــجِ الدّ ــنْ حَوائِ ــةً مِ ــهُ وَ لاحاجَ يْتَ

َ
دّ
َ
ــا اِلّا ا وَ لاغائِب

ــا  ــواتِ ي عَ
َ

ــبَ الدّ ــا مُي ــراتِ ي عَبَ
ْ
ــمَ ال ــا راحِ ــاتِ ي فيّ َ ــا عــالَِ الْ ــمَّ ي هُ

ّ
لل

َ
ــرٌ. ا ‏ءٍ قَدي ِ شَْ

ّ
كُل عَــى 

ــدٍ  مَّ ــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَــى مَُ
ّ

يْــهِ الْاصْــواتُ صَــل
َ
ــمواتِ يــا مَــنْ لاتَتَشــابَهُ عَل رَبَّ الْارَضِــنَ وَ السَّ

تِــكَ  تِــكَ وَ النّاجــنَ بِرَحَْ نَّ يــنَ بَِ فائِز
ْ
قائِــكَ مِــنَ النّــارِ وَ ال

َ
نــا فيهــا مِــنْ عُتَقائِــكَ وَ طُل

ْ
وَاجْعَل

عــنَ. جَْ
َ
ــهِ ا ــدٍ وَ آلِ مَّ دِنا مَُ ــيِّ  الُلّه عَــى سَ

َّ
ــمَ الرّاحِــنَ وَ صَــى رْحَ

َ
ــا ا ي
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بـر محمّـد و آل  كـه  تـو درخواسـت دارم  از  خداونـدا اى مهربان‏تريـن مهربانـان! 

محمّـد درود فرسـتى و در ايـن ايـام بـر مـا مقـام تسـليم و رضـا را عطا كنـى، البته كه تو 

كـه در ايـن ماه از آسـمان نـازل مك‏ىنى محروم  شـنواى دعـاى بندگانـى، و از خيراتـى 

ايّـام سـراى  ايـن  و در  پـاك سـاز، اى دانـاى غيبهـا!  گناهـان  پليـدى  از  و  نگردانـى! 

جاودانگـى بهشـت را بـر مـا مقـرّر فرمـا!

گناهـى  خدايـا بـر محمّـد و آل محمّـد درود و رحمـت فرسـت، در ايـن مـاه هيـچ 

را بـر مـا فـرو نگـذار مگـر ببخشـى و هيـچ غمـى را مگـر برطرف سـازى و هيـچ قرضى را 

مگـر ادا كنـى و هيـچ غايبـى )مسـافرى( را مگـر بازگردانـى! و هيچ حاجتـى از حوايج 

كـه  گردانـى! زيـرا  دنيـا و آخـرت را مگـر بـرآورده سـازى و مشـكل آنهـا را سـهل و آسـان 

تـو بـر هـر چيـزى تواناىي!

اى  گريـان،  چشـمهاى  بـر  كننـده  ترحـم  اى  نهـان!  اسـرار  دانـاى  اى  خداونـدا 

آنكـه  اى  آسـمانها!  و  زميـن  )طبقـات(  پـروردگار  اى  دعاهـا،  كننـدۀ  مسـتجاب 

صداهـاى خلـق بـر تـو مُشـتَبه نگـردد، بـر محمّـد و آل محمّـد درود و رحمت فرسـت! 

و مـا را از آزاد شـدگان و رهايـى يافتـگان از آتـش دوزخ و رسـتگاران بـه بهشـت خـود و 

نجـات يافتـگان از عـذاب بـه رحمـت خود قـرار ده! اى مهربان‏تريـن مهربانان و درود 

و رحمـت خـدا بـر سـرور مـا محمّـد و آل او بـاد!

ايـن  در  بـه درگاه خـدا  كـه  نيسـت  بنـده‏اى  فرمـود: »هيـچ  2-امـام صـادق؟ع؟ 

مـكان )مسـجدالحرام( بـه گناهـان خـود اقرار كند، مگر خداوند او را بيامرزد، سـپس 

هُـمَّ اِنَّ عَمَلى ضَعيـفٌ فَضاعِفْـهُ لى 
ّ
لل

َ
عافِيَـةُ ا

ْ
فَـرَجُ وَ ال

ْ
وحُ وَ ال هُـمَّ مِـنْ قِبَلِـكَ الـرَّ

ّ
لل

َ
بگويـد: ا

قِـكَ.
ْ
يْـهِ مِنىّ وَ خَىِفَ عَلى خَل

َ
عْـتَ عَل

َ
ل  لىمـا اطَّ وَاغْفِـرْ

كـه حجـر )الاسـود( در آن اسـت رو و بـه آنجـا ختم  سـپس بـه ركـن يمانـى و ركنـى 
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كـن و از دعـا آنچـه را كـه خواسـتى بـراى خـود اختيـار كـن و از آتش دوزخ بـه خدا پناه 
تيتَنى«.1

َ
عْنى بِـا رَزَقْتَنى وَ بارِكْ لى فيمـا ا هُـمَّ قَنِّ

ّ
لل

َ
ببـر آنـگاه بگـو: »ا

 خدايا! آسايش و گشايش و عافيت از جانب تو است، خداوندا عمل من ناچيز

كـه از مـن م‏ىدانـى ولـى بـر خلـق تـو پوشـيده   اسـت آن را چنـد برابـر سـاز و هرگناهـى 

كن و در آنچه مرحمت  اسـت، بر من بيامرز!؛ خدايا! به آنچه روزى داده‏اى مرا قانع 

كـرده‏اى بركت ده!

3- از آن حضـرت در حديـث مرفوعـى تـا پيامبر؟ص؟ نقل شـده اسـت كه هركس 

گناهـان او  ايـن دعـا را در شـب عرفـه يـا تمـام شـبها )ليالـى جمـع( بخوانـد، خداونـد 

ـةٍ وَ مُنْتَـى  ِ خَفِيَّ
ّ

كُل ِ شَـكْوى وَ عـالَِ 
ّ

كُل ـوى وَ مَوْضِـعَ  ْ
َ

ِ ن
ّ

كُل هُـمَّ يـا شـاهِدَ 
ّ
لل

َ
را بيامـرزد: ا

جـاوُزِ يـا جَـوادُ يـا مَـنْ  عَفْـوِ يـا حَسَـنَ التَّ
ْ
يَم ال كَـر عِبـادِ يـا 

ْ
 ال

َ
عَـمِ عَلى  بِالنِّ

ً
ِ حاجَـةٍ يـا مُبْتَدِئـا

ّ
كُل

ـمٌ ذاتُ ارْتِتـاجٍ يـا مَـنِ 
َ
بْـراجٍ وَ لا ظُل

َ
ـرٌ عَجّـاجٌ وَ لا سَـآءٌ ذاتُ ا  داجٍ وَ لابَْ

ٌ
يـل

َ
ى مِنْـهُ ل لايُـوار

 
ً
تَـهُ دَكّا

ْ
جَبَلِ فَجَعَل

ْ
يْـتَ بِـهِ لِل

َّ
ل َ ـذىت َ

َّ
يِم ال كَـر

ْ
كَ بِنُـورِ وَجْهِـكَ ال

ُ
سْـئَل

َ
مَـةُ عِنْـدَهُ ضِيـاءٌ ا

ْ
ل

ُ
الظّ

ـمواتِ بِلاعَمَدٍ وَ سَـطَحْتَ بِهِ الْارْضَ عَ لى ذى رَفَعْتَ بِهِ السَّ
َّ
ـكَ ال  وَ بِاسِْ

ً
وَ خَـرَّ مُـو سىصَعِقـا

جَبْـتَ 
َ
ـذى اِذا دُعِيـتَ بِـهِ ا

َّ
كْتُـوبِ الطّاهِـرِ ال كْنـونِ الَْ ونِ الَْ خْـزُ ـكَ الَْ ـدٍ وَ بِاسِْ وَجْـهِ مـاءٍ جََ

ِ نُـورٍ 
ّ

كُل ـذى هُـوَ نُـورٌ عَلى 
َّ
بُرْهـانِ ال

ْ
ـدُوسِ ال

ُ
قّ
ْ
وحِ ال ـبُّ ـكَ السُّ عْطَيْـتَ وَ بِاسِْ

َ
تَ بِـهِ ا

ْ
وَ اِذا سُـئِل

ـغَ 
َ
تْ وَ اِذا بَل

َ
ـغَ الْارْضَ انْشَـقّ

َ
 نُـورٍ اِذا بَل

ُّ
كُل ِ نُـورٍ وَ نُـورٌ مِـنْ نُـورٍ يُضِيئىُ مِنْـهُ 

ّ
كُل وَ نُـورٌ مِـنْ 

. عَـرْشَ اهْتَـزَّ
ْ
ـغَ ال

َ
ـمواتِ فُتِحَـتْ وَ اِذا بَل السَّ

گاهــى و مرجــع هــر شــكايت و  كــه شــاهد اســرار نهــان و از راز پنهــان آ اى خدايــى 

دانــاى هــر نهــان و برآورنــده هــر نيازى! اى آن كه بدون درخواســت، انــواع نعمتها را به 

گنــاه گنهــكاران عفــو مك‏ىنى! اى بخشــنده‏اى  كــه  كنــى! اى بزرگــوارى  بنــدگان عطــا 
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يكــى شــب چيــزى را از تــو پنهــان  كــه نــه تار كــه بــه نيكــى از خطاهــا م‏ىگــذرى! اى آن 

يكــي هــاى بــا پوشــش! اى  يــاى پرمــوج و نــه آســمان پربــرج و نــه تار ســازد و نــه در

كــه  يكــى نــزد او روشــنى اســت. از تــو بــه حــقّ نــورِ ذات بخشــنده‏ات  كــه تار خدايــى 

��كرد و آن را فـر�و پاشــيدى و موســى؟ع؟ را مدهــوش ســاختى. و بــه  ى� 
ّ
��كوه طــور تجل ب��ه 

ى آب  كــه آســمانها را بــدان وســيله بــدون ســتون برافراشــتى و زميــن را بــه رو آن نامــت 

كيــزه  گوهــر اندوختــه و نهفتــه و ســرّ مكتــوب پا كــه  گســتردى. و بــه آن نامــت  منجمــد 

كــه هــر كــس بــه آن نــام تــو را خوانــد، اجابت كردى و هــر گاه از تو درخواســت  تــو اســت 

كــه نــورِ فــوق نــور و نــور صــادر  كردنــد عطــا نمــودى و بــه آن نــام منــزّه و مقــدّس و برهانــى 

ــر زميــن رســد زميــن را بشــكافد  كــه چــون ب ــور اســت و روشــن‏ىبخش همــۀ نورهــا  از ن

بــه عــرش رســد،  گاه  بــه آســمان رســد، درهــاى آســمان را بگشــايد و هــر   و چــون 

عرش از هيبتش بلرزد.

 
َ

 وَ ميكائيـل
َ

ـقِّ جَبْرَئيـل كَ بَِ
ُ
سْـئَل

َ
ـذى تَرْتَعِـدُ مِنْـهُ فَرائِـضُ مَلائِكَتِـكَ وَ ا

َّ
ـكَ ال وِ بِاسِْ

وَ جَيـعِ  الْانْبِيـاءِ  وَ عَلى جَيـعِ  آلِـهِ  وَ  يْـهِ 
َ
عَل  الُلّه 

َّ
صْطَ ىفصَلى الُْ ـدٍ  مَّ مَُ ـقِّ  بَِ وَ   

َ
اِسْـرافيل وَ 

كَمـا مَشى بِـهِ عَ لىجَـدَدِ الَارْضِ. ـلِ الْـاءِ 
َ
ضْـرُ عَلى قُل ِ

ْ
ـذى مَشى بِـهِ ال

َّ
سْـمِ ال لائِكَـةِ وَ بِالِاْ الَْ

كـه از شـنيدنش انـدام فرشـتگان بلـرزد و بـه حـقّ جبرئيـل،  و بـه حـق آن نامـت 

ميكائي�ل و اس�رافيل و ب�ه حـق محمّ�د مصطفى�؟ص؟ و همـه پيامبـران و فرشـتگان، 

يـا  ى امـواج در بـا ذكـر آن نـام رو كـه خضـر؟ع؟  از تـو درخواسـت دارم و بـه آن نامـى 

راه م‏ىرفـت. ى زميـن همـوار  همچـون رو

يْـتَ بِـهِ مُـوسَ  َ نْ
َ
غْرَقْـتَ فِرْعَـوْنَ وَ قَوْمَـهُ وَ ا

َ
ـو سىوَ ا بَحْـرَ لُِ

ْ
قْـتَ بِـهِ ال

َ
ـذى فَل

َّ
ـكَ ال وَ بِاسِْ

نِ  ـورِ الَايَْ ـذى دَعـاكَ بِهِ مُوسَ بْنُ عِمْـرانَ مِنْ جانِبِ الطُّ
َّ
ـكَ ال بْـنَ عِمْـرانَ وَ مَـنْ مَعَـهُ وَ بِاسِْ

يََ  مَـرْ بْـنُ  حْيى عيىَس 
َ
ا بِـهِ  ـذى 

َّ
ال ـكَ  بِاسِْ وَ  مِنْـكَ  ـةً  بَّ مََ يْـهِ 

َ
عَل قَيْـتَ 

ْ
ل
َ
ا وَ  ـهُ 

َ
ل فَاسْـتَجَبْتَ 
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ـذى دَعـاكَ 
َّ
ـكَ ال كْمَـهَ وَ الَابْـرَصَ بِاِذْنِـكَ وَ بِاسِْ بْـرَءَ الَا

َ
 وَ ا

ً
هْـدِ صَبيّـا ـمَفِ  الَْ

َّ
تى وَ تَكَل ـوْ الَْ

يْـهِ وَ آلِـهِ 
َ
 الُلّه عَل

َّ
ـدٍ صَلى مَّ  وَ حَبيبِـكَ مَُ

َ
 وَ اِسْـرافيل

َ
 وَ ميكائيـل

َ
ـةُ عَرْشِـكَ وَ جَبْرَئيـل

َ
ل بِـهِ حََ

ـمواتِ وَ  هْـلِ السَّ
َ
ونَ وَ عِبـادُكَ الصّالِـونَ مِـنْ ا

ُ
رْسَـل نْبِيـاؤُكَ الُْ

َ
بُـونَ وَ ا قَرَّ وَ مَلائِكَتِـكَ الُْ

يْـهِ 
َ
ـنْ نَقْـدِرَ عَل

َ
نْ ل

َ
 فَظَـنَّ ا

ً
ـونِ اِذْ ذَهَـبَ مُغاضِبـا ـذى دَعـاكَ بِـهِ ذُوالنُّ

َّ
ـكَ ال الَارَضينَ وَ بِاسِْ

هُ 
َ
كُنْـتُ مِـنَ الظّالِيَن فَاسْـتَجَبْتَ ل نْـتَ سُـبْحانَكَ اِنّ 

َ
نْ لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
مـاتِ ا

ُ
ل

ُ
فَنـادىفِ  الظّ

وْمِنينَ. كَذلِـكَ تُنْجِـى الُْ غَـمِّ وَ 
ْ
يْتَـهُ مِـنَ ال َّ وَ نَ

ــون و  ــكافتى و فرع ــا را ش ي ــيله ب��راى موسى��؟ع؟ در ــدان وس ��كه ب و ب��ه آن نامـت� 

ــه  كــردى و موســى بــن عمــران؟ع؟ و همراهانــش را نجــات دادى و ب قومــش را غــرق 

كنــار طــور ايمــن خوانــد و تــو  كــه موســى بــن عمــران؟ع؟ بــدان نــام تــو را  آن نامــت 

كــردى و از جانــب خــود محبّــت را بــر او القــا نمــود. و بــه آن  درخواســت او را اجابــت 

كــرد و در كودكــى ميــان  كــه عيســى بــن مريــم؟ع؟ بــدان وســيله مــردگان را زنــده  نامــت 

كــورىِ مــادرزاد و پيســى را شــفا داد. و بــه آن نامــت  گفــت و بــه اذن تــو  گهــواره ســخن 

و  و حبيبــت محمّــد؟ص؟  اســرافيل  و  و جبرئيــل، ميكائيــل  كــه حامــان عرشــت 

فرشــتگان مقــربّ، پيامبــران مرسَــل و بنــدگان صالحــت از اهــل آســمان‏ها و زمين‏هــا 

كــه از  كــه ذوالنّــون چــون تــو را بــه آن نــام خوانــد، موقعــى  تــو را خواندنــد و بــه آن نامــت 

كــه تــو بــر او ســخت نخواهــى  انــكار قومــش خشــمگين بــود روبرتافــت و بــه تصــوّر ايــن 

كــه جــز تــو معبــودى نيســت، منزّهــى  گرفــت و در ظلمــات تــو را نــدا داد: اى خدايــى 

كــردى و از غــم  تــو و مــن در حــق خــود از ســتمكارانم! خدايــا تــو دعــاى او را اجابــت 

نجاتــش دادى و مؤمنــان را آنچنــان نجــات خواهــی داد. 

ـكَ  ـهُ ذَنْبَـهُ وَ بِاسِْ
َ
 فَغَفَـرْتَ ل

ً
ـكَ سـاجِدا

َ
ـذى دَعـاكَ بِـهِ داوُدُ وَ خَـرَّ ل

َّ
عَظيمِ ال

ْ
ـكَ ال وَ بِاسِْ

نى  ِّ
َ

ـةِ وَ ن نَّ َ فِ  الْ
ً
ـتْ رَبِّ ابْـنِ لى عِنْـدَكَ بَيْتـا

َ
ةُ فِرْعَـوْنَ اِذْ قال

َ
ـذى دَعَتْـكَ بِـهِ آسِـيَةٌ امْـرَا

َّ
ال
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ـذى 
َّ
ـكَ ال ـا دُعائَـا وَ بِاسِْ

َ
قَـوْمِ الظّالِينَ فَاسْـتَجَبْتَ ل

ْ
نى مِـنَ ال ِّ

َ
مِـنْ فِرْعَـونَ وَ عَمَلِـهِ وَ ن

ـةً مِنْ عِنْدِكَ  هُمْ مَعَهُمْ رَحَْ
َ
ـهُ وَ مِثْل

َ
هْل

َ
بَلاءُ فَعافَيْتَـهُ وَ اتَيْتَـهُ ا

ْ
 بِـهِ ال

َّ
ـوبُ اِذْ حَـل يُّ

َ
دَعـاكَ بِـهِ ا

ةَ عَيْنِـهِ  يـهِ بَصَـرَهُ وَ قُـرَّ
َ
ـذى دَعـاكَ بِـهِ يَعْقُـوبُ فَـرَدَدْتَ عَل

َّ
ـكَ ال عابِديـنَ وَ بِاسِْ

ْ
ى لِل كْـر وَ ذِ

 لايَنْبَغى لَاحَدٍ 
ً
ـكا

ْ
هُ مُل

َ
يْمانُ فَوَهَبْتَ ل

َ
ـذى دَعـاكَ بِهِ سُـل

َّ
ـكَ ال ـهُ وَ بِاسِْ

َ
ل ْ عْـتَ شَ يُوسُـفَ وَ جََ

وَهّـابُ.
ْ
نْـتَ ال

َ
ـكَ ا

َ
مِـنْ بَعْـدِهِ اِنّ

ك�ـه داوود؟ع؟ بــه آن نــام تــو را خوانــد و بــه ســجده افتــاد، تــو  و بــه آن ن�ـام بزرگ��ت 

ــد و  ــام خوان ــه آن ن ــو را ب ــون ت ــيه زن فرع ــه آس ك ــت  ــه آن نام ــيدى! و ب ــاه او را بخش گن

ى و از ايــن  كــن و از فرعــون و عمــل و گفــت: پــروردگارا برايــم خانــه‏اى در بهشــت بنــا 

كــه ايّــوب  كــردى. و بــه آن نامــت  قــوم ســتمكار نجاتــم ده! تــو دعايــش را مســتجاب 

در وقــت هجــوم بــا تــو را خوانــد او را عافيــت دادى و بــه رحمــت خــاص خــود كســان 

و اموالــش را دوچنــدان بــه او دادى و اهــل عبــادت را متذكّــر ســاختى. و بــه آن نامــت 

ــدى  ــه او بازگردان ــور چشــمش يوســف را ب ــو چشــم و ن ــد ت ــو را خوان ــه يعقــوب؟ع؟ ت ك

كــه ســليمان؟ع؟ را خوانــد، ملــك و  كــردى. و بــه آن نامــت  و خاطــرش را جمــع 

كــه تــو بســى  كســى را پــس از او شايســته نبــود، براســتى  كــه  ســلطنتى بــه او دادى 

بخشــاينده‏اى!

 تَعا لى
َ

مَ اِذْ قـال
َّ
يْـهِ وَ آلِـهِ وَ سَـل

َ
 الُلّه عَل

َّ
ـدٍ صَلى حَمَّ بُـراقَ لُِ

ْ
رْتَ بِـهِ ال

َ
ـذى سَـخّ

َّ
ـكَ ال وَ بِاسِْ

هُ سُـبْحانَ 
ُ
قْ صىوَ قَوْل سْـجِدِ الَا رامِ اِلَ الَْ َ سْـجِدِ الْ يْلًا مِنَ الَْ

َ
ى بِعَبْدِهِ ل سْـر

َ
ذى ا

َّ
سُـبْحانَ ال

 بِهِ 
َ

ل ذى تَنَـزَّ
َّ
ـكَ ال نْقَلِبـونَ وَ بِاسِْ نـا لَُ بِّ ـهُ مُقْرِنينَ وَ اِنّـا اِ لىرَ

َ
كُنّـا ل نـا هـذا وَ مـا 

َ
رَ ل

َ
ـذى سَـخّ

َّ
ال

ـهُ ذَنْبَهُ وَ 
َ
ـذى دَعـاكَ بِـهِ ادَمُ فَغَفَرْتَ ل

َّ
ـكَ ال يْـهِ وَ آلِـهِ وَ بِاسِْ

َ
 الُلّه عَل

َّ
ـدٍ صَلى مَّ  عَلى مَُ

ُ
جَبْرَئيـل

ـقِّ اِبْراهيمَ  بيّينَ وَ بَِ ـدٍ خـاتَِ النَّ مَّ ـقِّ مَُ عَظيمِ وَ بَِ
ْ
قُـرْآنِ ال

ْ
ـقِّ ال كَ بَِ

ُ
سْـئَل

َ
تَـكَ وَ ا سْـكَنْتَهُ جَنَّ

َ
ا

ـقِّ  حُـفِ اِذا نُشِـرَتْ وَ بَِ يـنِ اِذا نُصِبَـتْ وَ الصُّ واز ـقِّ الَْ قَضـاءِ وَ بَِ
ْ
ـقِّ فَصْلِـكَ يَـوْمَ ال وَ بَِ
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َ

عَرْشِ قَبْل
ْ
كَتَبْتَهُ عَ لىسُـرادِقِ ال ذى 

َّ
قِّ الْاسْـمِ ال حْصى وَ بَِ

َ
ـوْحِ وَ مـا ا

َّ
ى وَ الل ـمِ وَ مـا جَـر

َ
قَل

ْ
ال

ىَفْ عامٍ.
ْ
ل
َ
قَمَـرَ بِا

ْ
ـمْسَ وَ ال

َ
نْيـا وَ الشّ

ُ
ـقَ وَ الدّ

ْ
ل َ قِـكَ الْ

ْ
خَل

كـه بـدان وسـيله بُراق1 را براى محمّد؟ص؟ مسـخّر كردى، آنگاه كه  و بـه آن نامـت 

كـه بنـده‏اش را در يك آن از مسـجدالحرام به مسـجد  فرمـود: »منـزّه اسـت خداونـدى 

گر نه  كـه ايـن را مسـخّر مـا سـاخت و ا اقصـى بـرد«2. و فرمـود: »منـزّه اسـت خداونـدى 

مـا توانايـى تسـخير آن را نداشـتيم. و مـا همـه بـه سـوى پروردگارمـان بازم‏ىگرديم«3، و 

كـه جبرئيـل؟ع؟ بـدان وسـيله بر محمـد؟ص؟ فرود آمد. و بـه آن نامت كه  بـه آن نامـت 

گنـاه او را بخشـيدى و در بهشـت خـود جـا دادى.  آدم؟ع؟ بـا آن نـام تـو را خوانـد و تـو 

تـو را بـه حـقّ قـرآن عظيـم و بـه حـقّ محمّد، خاتم پيامبـران و به حـقّ ابراهيم و به حق 

كـه نصب شـوند و نامه‏هاى اعمال  روز فصـل القضايـت )قيامـت( و بـه حـق ميزانها 

كـه گشـوده شـوند و بـه حـقّ قلـم و آنچـه جـارى گردد و لـوح و آنچه برشـمارد و به حق 

�كه دو ه�زار سـال پيـش از آفرينـش خلـق و ايـن دنيـا و خورشـيد و مـاه بـر  آن نام�ت 

سـرادق عرش نگاشـتى.

كَ 
ُ
سْـئَل

َ
هُ وَ ا

ُ
 عَبْـدُهُ وَ رَسُـول

ً
ـدا مَّ نَّ مَُ

َ
ـهُ وَ ا

َ
يكَ ل  الُلّه وَحْـدَهُ لاشَـر

َ
نْ لا اِلـهَ اِلّا

َ
شْـهَدُ ا

َ
وَ ا

يْـهِ 
َ
غَيْـبِ عِنْـدَكَ لَْ يَظْهَـرْ عَل

ْ
ـمِ ال

ْ
ثَرْتَ بِـهِ فى عِل

ْ
ـذِى اسْـتَا

َّ
ونِ فى خَزائِنِـكَ ال خْـز ـكَ الَْ بِاسِْ

ـذى 
َّ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـئَل

َ
 وَ لاعَبْـدٌ مُصْطَىَف وَ ا

ٌ
بٌ وَ لانَبىٌّ مُرْسَـل ـكٌ مُقَـرَّ

َ
قِـكَ لامَل

ْ
حَـدٌ مِـنْ خَل

َ
ا

ثـا نى ـبْعِ الَْ ـقِّ السَّ ـارُ وَ بَِ  وَ النَّ
ُ

يْـل
َّ
ـفَ بِـهِ الل

َ
 وَاخْتَل

ُ
بـال ِ

ْ
بِحـارَ وَ قامَـتْ بِـهِ ال

ْ
شَـقَقْتَ بِـهِ ال

ـقِّ  كهيعـص وَ حَعسـق وَ بَِ ـقِّ طـه وَ يـس وَ  كاتِبينَ وَ بَِ
ْ
كِـرامِ ال

ْ
ـقِّ ال عَظيمِ وَ بَِ

ْ
قُـرْآنِ ال

ْ
وَ ال

که در شب معراج بر آن سوار بودند. 1. نام اسب پیامبر 
2. اسراء،1.

3 . زخرف،13.
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يْـهِ وَ آلِـهِ وَ عَ لىجَيعِ 
َ
 اللّه‏ عَل

َّ
ـدٍ صَلى مَّ بُـورِ داوُدَ وَ فُرْقـانَ مَُ يـلِ عي ىسوَ زَ

ْ
يـةِ مُـو سىوَ اِن تَوْر

.
ً
 شَـراهيّا

ً
سُـلِ وَ بِآهِيّـا الرُّ

و  نيسـت  ب‏ىشـريك  يگانـه  خـداى  جـز  پرستشـى  سـزاوار  كـه  م‏ىدهـم  گواهـى 

گوهـر  كـه  محمّـد؟ص؟ بنـده و فرسـتاده اوسـت. و بـه آن نامـت درخواسـت مك‏ىنـم 

نهفتـه در گنـج هـاى توسـت؛ نامـى كـه در علـم غيـب آن را بـراى خويـش اختصاص 

كـه احـدى از خلـق تـو و هيـچ فرشـتۀ مقـرّب، پيامبـر مُرسـل و بنـدۀ برگزيـده‏اى  دادى 

ياهـا را بـدان وسـيله  كـه در گاه نيسـت. و بـه آن نامـت از تـو درخواسـت دارم  از آن آ

كوهها را برپا داشـتى و رفت و آمدِ شـب و روز را با آن برقرار سـاختى و به  شـكافتى و 

كـرام الكاتبيـن و بـه حق طه و  حـق سـبعُ مَثانـى ]سـوره‏حمد[ و قـرآن عظيـم و بـه حـق 

يـس و كهيعـص و حمعسـق و بـه حـق تـورات موسـى؟ع؟ و انجيل عيسـى؟ع؟ و زبور 

داوود؟ع؟ و فرق�ان محمّ�د؟ص؟ و همـه پيامبـران و بـه حـقّ آهيـاً شـراهياً!

كانَـتْ بَيْنَـكَ وَ بَينَْ مُـوسَ بْـنِ عِمْـرانَ  تى 
َّ
ناجـاتِ ال ـكَ الُْ

ْ
ـقِّ تِل كَ بَِ

ُ
سْـئَل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

واحِ وَ  ـوْتِ لِقَبْـضِ الْارْ ـكَ الَْ
َ
مْتَـهُ مَل

َّ
ـذى عَل

َّ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـئَل

َ
فَـوْقَ جَبَـلِ طُـورِ سَـيْنآءَ وَ ا

ـتَ 
ْ
وَرَقَـةِ فَقُل

ْ
ـكَ ال

ْ
يْتُـونِ فَخَضَعَـتِ النّيـرانُ لِتِل قِ الزَّ كُتِـبَ عَلى وَرَ ـذى 

َّ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـئَل

َ
ا

كَرامَـةِ يـا 
ْ
جْـدِ وَ ال كَتَبْتَـهُ عَلى سُـرادِقِ الَْ ـذى 

َّ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـئَل

َ
 وَ ا

ً
 وَ سَلاما

ً
يـا نارُكُـو نىبَـرْدا

عاقِـدِ  كَ بَِ
ُ
سْـئَل

َ
 ا

ُ
جَـا

ْ
يْـهِ يُل

َ
 يـا مَـنْ بِـهِ يُسْـتَغاثُ وَ اِل

ٌ
 وَ لايَنْقُصُـهُ نائِـل

ٌ
فيـهِ سـائِل مَـنْ لايُْ

كَلِماتِكَ  كَ الَاعْلى وَ  ـكَ الَاعْظَـمِ وَجَـدِّ كِتابِـكَ وَ بِاسِْ ـةِ مِـنْ  حَْ ـى الرَّ عِـزِّ مِـنْ عَرْشِـكَ وَ مُنْتََ
ْ
ال

ـتْ 
َّ
قَل

َ
ـتْ وَ الَارْضِ وَ مـا ا

َّ
ظَل

َ
ـمآءِ وَ مـا ا يـاحِ وَ مـاذَرَتْ وَ السَّ  الرِّ

هُـمَّ رَبَّ
ّ
لل

َ
عُلى ا

ْ
التّامّـاتِ ال

ـقِّ  يْـكَ حَـقٌّ وَ بَِ
َ
ِ حَـقٍّ هُـوَ عَل

ّ
كُل ـقِّ  بِحـارِ وَ مـا جَـرَتْ وَ بَِ

ْ
ـتْ وَ ال

َّ
ضَل

َ
ـياطيِن وَ مـا ا

َ
وَ الشّ

ونَ  ارِ لايَفْتُرُ يْلِ وَ النَّ
َّ
كَ بِالل

َ
حيَن ل سَـبِّ بِيّيَن وَ الُْ و كَرُ

ْ
وْحانِيّينَ وَ ال بينَ وَ الرُّ قَرَّ لائِكَـةِ الُْ الَْ

هُ دُعائَهُ 
َ
وَةِ وَ تَسْـتَجيبُ ل رْ فـا وَ الَْ لٍِّ يُناديـكَ بَينَْ الصَّ ِ وَ

ّ
كُل ـقِّ  ـقِّ اِبْراهيمَ خَليلِـكَ وَ بَِ وَ بَِ
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رْنـا وَ 
َ
خّ

َ
مْنـا وَ مـا ا

َ
نـا ماقَدّ

َ
نْ تَغْفِـرَ ل

َ
عَـواتِ ا

َ
به ـذِهِ الدّ سْـاءِ وَ ـقِّ هـذِهِ الْا كَ بَِ

ُ
سْـئَل

َ
يـا مُيـبُ ا

‏ءٍ  ِ شَْ
ّ

كُل ـكَ عَ لى
َ
مُ بِهِ مِنّا اِنّ

َ
عْل

َ
نْـتَ ا

َ
خْفَيْنـا وَ ما ا

َ
بْدَيْنـا وَ مـا ا

َ
نّـا وَ مـا ا

َ
عْل

َ
سْـرَرْنا وَ مـا ا

َ
مـا ا

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
تِـكَ يـا ا قَديـرٌ بِرَحَْ

كـه بيـن تـو و موسـى بـن  خداونـدا از تـو درخواسـت دارم بـه حـق آن مناجات‏هـا 

كـه بـه فرشـتۀ مـرگ جهـت  كـوه طـور سـيناء و بـه آن نامـت  عم�ران؟ع؟ بـود در بـالاى 

يتـون نوشـتى و آتـش را بـر آن ورق  كـه بـر ورق ز قبـض ارواح آموختـى و بـه آن نامـت 

خاضع نموده و گفتى: اى آتش، سـرد و سالمت شـو! درخواسـت دارم و به آن نامت 

كـه از  كرامـت آن را نوشـتى درخواسـت مك‏ىنـم!اى خدايـى  كـه بـر سـراپردۀ مجـد و 

كـه فريـادرس  گدايـان ملـول نگـردد و عطايـش از بخشـش او نكاهـد! اى آن  اصـرار 

كننـد، از تـو بـه حرمـت مقامـات مجـد و عظمـت  خلـق اسـت و بنـدگان بـه او رجـوع 

و  اعظـم  اسـم  بـه  دارم.  درخواسـت  كتابـت  آيـاتِ  از  رحمـت  منتهـاى  و  عرشـت 

بلندتريـن مقـام و كلمـات عالـى رتبـه‏ات درخواسـت مك‏ىنـم. اين خداونـد آفريدگار 

كنند و آسـمان و هر چه را سـايه افكند و زمين و هر چه را حمل  بادها و هر چه را بپرا

ياهـا بـا هـر آنچـه روان باشـد و بـه حـقّ هـر  كنـد و شـياطين و آنچـه را گمـراه سـازند و در

كـه او را بـر تـو حقّـى اسـت و بـه حـق فرشـتگان مقـرّب و روحيـان و فرشـتگان  حقّـى 

كروبيـن كـه شـب و روز ب‏ىدرنـگ تـو را تسـبيح گوينـد و بـه حـقّ ابراهيـم خليلـت و به 

كـه تـو را بيـن صفـا و مـروه تـو را نـدا كـرده و تـو دعايش را اجابـت كردى!  حـقّ هـر وليّـى 

گناهـان  كـه  اى اجابتك‏ننـدۀ دعـا، تـو را بـه حـق ايـن نامهـا و بـه حرمـت ايـن دعاهـا 

گذشـته و آينـده و آشـكار و پنهـان و علنـى و مخفيانـه مـا را و آنچـه را كه تـو از ما بدان 

كـه تـو بـر هـر چيـزى توانايـى بـه رحمـت خـود اى  گاه‏تـرى، بـر مـا ببخـش، بـه راسـتى  آ

مهربان‏تريـن مهربانـان.
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ِ مَظْلـومٍ 
ّ

كُل ِ ضَعيـفٍ يـا ناصِـرَ 
ّ

كُل ةَ  ِ وَحيـدٍ يـا قُـوَّ
ّ

كُل يـبٍ يـا مُونِـسَ  ِ غَر
ّ

كُل يـا حافِـظَ 

ِ حاضِـرٍ 
ّ

كُل ِ مُسـافِرٍ يـا عِمـادَ 
ّ

كُل ِ مُسْـتَوْحِشٍ يـا صاحِـبَ 
ّ

كُل ومٍ يـا مُونِـسَ  ـرُ ِ مَْ
ّ

كُل قَ  يـا رازِ

كاشِـفَ  سْـتَصْرِخيَن يـا  يـخَ الُْ سْـتَغيثيَن يـا صَر ِ ذَنْـبٍ وَ خَطيئَـةٍ يـا غيـاثَ الُْ
ّ

كُل يـا غافِـرَ 

ـمواتِ وَ الْارَضينَ يـا مُنْتَـى غايَـةِ  هْمومينَ يـا بَديـعَ السَّ وبينَ يـا فـارِجَ هَـمِّ الَْ كْرُ كَـرْبِ الَْ

يَـوْمَ  دَيّـانَ  يـا  عالَينَ 
ْ
ال رَبَ  يـا  الرّاحِينَ  رْحَـمَ 

َ
ا يـا  يـنَ  ضْطَرّ الُْ دَعْـوَةَ  مُيـبَ  يـا  الطّالِبينَ 

قْـدَرَ 
َ
يـنَ يـا ا بْصَـرَ النّاظِر

َ
ـعَ السّـامِعيَن يـا ا سَْ

َ
كْرَمينَ ياا كْـرَمَ الَا

َ
جْـوَدَ الْاجْوَديـنَ يـا ا

َ
الدّيـنِ ياا

لَِ  ـدَمَ وَاغْفِرْ تى تُورِثُ النَّ
َّ
نُـوبَ ال

ُ
لَِ الذّ عَـمَ وَ اغْفِـرْ ـرُ النِّ تى تُغَيِّ

َّ
نـوبَ ال

ُ
لَِ الذّ يـنَ اِغْفِـرْ قادِر

ْ
ال

تى 
َّ
نُـوبَ ال

ُ
لَِ الذّ عِصَـمَ وَاغْفِـرْ

ْ
تِـكُ ال تى تَْ

َّ
نُـوبَ ال

ُ
لَِ الذّ ـقَمَ وَاغْفِـرْ تى تُـورِثُ السَّ

َّ
نـوبَ ال

ُ
الذّ

 
ُ

ـل تُعَجِّ تى 
َّ
ال نـوبَ 

ُ
الذّ لَِ  وَاغْفِـرْ ـماءِ  السَّ قَطْـرَ  بِـسُ  ْ تى تَ

َّ
ال نُـوبَ 

ُ
الذّ لَِ  وَاغْفِـرْ عـاءَ 

ُ
الدّ  

ُ
تَـرُدّ

لَِ  ـواءَ وَاغْفِـرْ َ
ْ

تى تُظْلِـمُ ال
َّ
نـوبَ ال

ُ
لَِ الذّ ـقاءَ وَاغْفِـرْ

َ
لِـبُ الشّ ْ تىت َ

َّ
نـوبَ ال

ُ
لَِ الذّ فَنـاءِ وَاغْفِـرْ

ْ
ال

 عَنىّ 
ْ

ـل لُلّه وَاحِْ
َ
تى لايَغْفِرُهـا غَيْـرُكَ يـا ا

َّ
نـوبَ ال

ُ
لَِ الذّ غِطـاءِ وَاغْفِـرْ

ْ
تى تَكْشِـفُ ال

َّ
نـوبِ ال

ُ
الذّ

 يَقينَـكَ فى 
ْ

نْـزِل
َ
 وَ ا

ً
 وَ يُسْـرا

ً
رَجـا  وَ مَْ

ً
ى فَرَجـا مْـر

َ
 لى مِـنْ ا

ْ
قِـكَ وَاجْعَـل

ْ
 تَبِعَـةٍ لَاحَـدٍ مِـنْ خَل

َّ
كُل

رْجُـوَ غَيْـرَكَ.
َ
بى حَتىّ لاا

ْ
ى وَ رَجـاءَكَ فى قَل صَـدْر

ــوان!  ــر نات ــروى ه ــا! اى ني ــر تنه ــس ه ــن، اى مون ــب دور از وط ــر غري ــان ه اى نگهب

اى يــاور هــر ســتمديده! اى روزى دهنــدۀ هــر محــروم! اى انيــس هــر بيمنــاك! اى 

همــدم هــر مســافر! اى نگهــدار هــر حاضــر! اى بخشــنده هــر گنــاه و خطــا! اى فريــادرس 

كننــده غــم غمــزدگان! اى آخريــن  فريادخواهــان! اى دادرس دادخواهــان! اى برطــرف 

ــان!  مقصــد مشــتاقان! اى اجابتك‏ننــده دعــاى درمانــدگان! اى مهربان‏تريــن مهربان

كــم روز جــزا! اى بخشــنده‏ترين بخشــايندگان! اى  پــروردگار عالميــان! اى حا اى 

تواناتريــن  اى  ناظــران!  بيناتريــن  اى  شــنوايان!  شــنواترين  اى  كريمــان!  كريمتريــن 

كــه  گناهانــى را  كــه نعمتهــا را دگرگــون ســازد بــر مــن ببخــش!  گناهانــى را  توانايــان! 
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ــه  ك ــى را  گناهان ــه باعــث بيمــارى اســت و  ك ــى را  گناهان موجــب پشــيمانى اســت و 

كــه از بــاران  گناهانــى را  كــه دعــا را بازم‏ىگردانــد و  گناهانــى را  باعــث رســواىي اســت و 

كــه  گناهانــى  كــه باعــث تعجيــل در نابــودى و  گناهانــى را  آســمان مانــع م‏ىشــود و 

كــه باعــث  گناهانــى  كــه هــوا را تيــره و  گناهانــى  باعــث جلــب نگــون بختــى اســت و 

كســى نم‏ىبخشــد،  كــه جــز تــو اى خــدا  گناهانــى  پــرده‏درى اســت بــر مــن ببخــش! و 

كــه از خلــق تــو بــر دوش مــن اســت از دوش مــن  آنهــا را بــر مــن بخــش! و بــار هــر حقــى 

بــردار! و گشــايش و بيــرون رفتــى دركارم برايــم مقــرر فرمــا! و يقينــت را بــر قلبــم و اميــدت 

كســى جــز تــو اميــد نبنــدم! كــه بــه  كــن! تــا آنجــا  را بــر دلــم نــازل 

ى وَ مِـنْ بَينِْ يَـدَىَّ وَ  يْلى وَ نَـار
َ
هُـمَّ احْفَظْنى وَ عافِنى فى مَقامـى وَاصْحَبْنى فى ل

ّ
لل

َ
ا

حْسِـنْ لِىَ 
َ
 وَ ا

َ
ـبيل لَِ السَّ ـرْ  تىوَ يَسِّ ْ قى وَ مِنْ تَ ينى وَ عَـنْ شِـا لىوَ مِـنْ فَـوْ  ىفوَ عَـنْيَ ِ

ْ
مِـنْ خَل

 نى قِّ
َ
نى اِ لىنَفْفِ ىس الْامُورِ وَ ل

ْ
عَسـيرِ وَ اهْـدِ نىيـا خَيْـرَ دَليـلٍ وَ لاتَكِل

ْ
نىفِ  ال

ْ
ذُل ْ يْسـيرَ وَ لاتَ التَّ

 ِ
ّ

كُل ـكَ عَلى 
َ
عاجِـلِ وَ الْاجِـلِ اِنّ

ْ
فِ  ال

ً
بُـورا جـاحِ مَْ فَلاحِ وَ النَّ

ْ
هْلى بِال

َ
ورٍ وَاقْلِبْنى اِ لىا  سُـر

َّ
كُل

 نىفى طاعَتِـكَ 
ْ
زْقِـكَ وَ اسْـتَعْمِل بـاتِ رِ َّ مِـنْ طَيِّ وْسِـعْ عَلىَ

َ
‏ءٍ قَديـرٌ وَارْزُقْنى مِـنْ فَضْلِـكَ وَ ا شَْ

عُـوذُ بِـكَ 
َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
تِـكَ ا تِـكَ بِرَحَْ يْتَنى اِ لىجَنَّ

َ
 نىمِـنْ عَذابِـكَ وَ نـارِكَ وَاقْلِبْنى اِذا تَوَفّ جِـرْ

َ
وَ ا

وَ  ولِ عَذابِـكَ  نُـزُ مِـنْ  وَ  نَقِمَتِـكَ  مِـنْ حُلـولِ  وَ  ويـلِ عافِيَتِـكَ  ْ مِـنْ تَ وَ  نِعْمَتِـكَ  والِ  زَ مِـنْ 

اتَـةِ الْاعْـداءِ وَ مِـنْ شَـرِّ 
َ

قَضـاءِ وَ ش
ْ
ـقاءِ وَ مِـنْ سُـوءِ ال

َ
بَلاءِ وَ دَرَكِ الشّ

ْ
عُـوذُ بِـكَ مِـنْ جَهْـدِ ال

َ
ا

نى مِـنَ الْاشْـرارِ وَ لا 
ْ
عَل ْ هُـمَّ لاتَ

ّ
لل

َ
لِ ا نْـزَ كِتـابِ الُْ

ْ
ـماءِ وَ مِـنْ شَـرِّ مـافِ  ال  مِـنَ السَّ

ُ
مـا يَنْـزِل

بَـةً  نى وَفـاةً طَيِّ
َ
بَـةً وَ تَوَفّ حْيِنى حَيـوةً طَيِّ

َ
رِمْنى صُحْبَـةَ الَاخْيـارِ وَ ا ْ صْحـابِ النّـارِ وَ لاتَ

َ
مِـنْ ا

حِقُنى بِالَابْـرارِ وَارْزُقْنى مُرافَقَـةَ الْانْبِيـاءِ فى مَقْعَـدِ صِـدْقٍ عِنْـدَ مَليـكٍ مُقْتَـدِرٍ.
ْ
تُل

خدايــا در هميــن جــا مــرا محافظــت كــن و عافيــت بخــش! و شــب و روز همراه من 

بــاش! و از پيــش و پــس و راســت و چــپ و بــالا و پاييــن مــرا نگهــدار و راه آخــرت را بــر 
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ــت و خــوارى نيانــداز! و اى 
ّ
گيــر و مــرا بــه ذل گــردان و بــه نيكــى بــر مــن آســان  مــن آســان 

كارهــا مــرا بــه خــودم وانگــذار! و هــر چــه باعــث  كــن و در  بهتريــن راهنمــا! مــرا هدايــت 

كــن! و مــرا بــا پيــروزى و رســتگارى در دنيــا و آخــرت بــه  شــادمانى اســت بــر دلــم الهــام 

كــه تــو بــر هــر چيــزى توانايــى! و از فضــل خــودت مــرا روزى ده  خاندانــم بازگــردان! زيــرا 

كار طاعتــت بگمــار! و از  گشــايش بخــش! و مــرا بــه  كيزه‏تريــن روزيهايــت بــر مــن  و از پا

آتــش قهــر و عذابــت پناهــم ده! و بــه هنــگام رفتــن از دنيــا بــه رحمــت خــود بــه بهشــت 

كــن! خدايــا از زوال نعمتــت، از تغييــر عافيــت و از نــزول قهــر و عذابــت  خــود منتقلــم 

بــه تــو پنــاه م‏ىبــرم! و از ســختى بــا و خــوارى شــقاوت و از قضــاى بــد و شــماتت 

كتــاب آســمانيت  كــه در  كــه از آســمان نــازل م‏ىشــود و از شــرّى  دشــمنان و از شــرّى 

)بــه تبهــكاران( وعــده داده‏اى بــه تــو پنــاه م‏ىبــرم! خداونــدا مــرا از اشــرار و از اهــل آتــش 

قــرار نــده! و از هم‏نشــينى نيــكان محرومــم نفرمــا و بــه زندگــى خويــش مــرا زنــده بــدار و 

كيــزه بميــران! و مــرا بــه نيــكان ملحــق ســاز! و در منزلــگاه صــدق در پيشــگاه  بــه مــرگ پا

گــردان! پادشــاه بــا عــزّت بــا پيامبــران همــراه 

بـاعِ   الْاسْلامِ وَ اتِّ
َ

مْـدُ عَلى َ ـكَ الْ
َ
مْـدُ عَلى حُسْـنِ بَلائِـكَ وَ صُنْعِـكَ وَ ل َ ـكَ الْ

َ
هُـمَّ ل

ّ
لل

َ
ا

مْـدُ  َ الْ ـكَ 
َ
ل وَ  مْنـا  ِ

ّ
عَل وَ  فَاهْدِنـا  كِتابَـكَ  ـمْ  مْتَُ

َّ
عَل وَ  لِدينِـكَ  ـمْ  هَدَيْتَُ كَمـا  رَبِّ  يـا  ةِ  ـنَّ السُّ

مْتَنى 
َّ
قى وَ عَل

ْ
حْسَـنْتَ خَل

َ
قْتَنى فَا

َ
كَمـا خَل ـةً  عَلى حُسْـنِ بَلائِـكَ وَ صُنْعِـكَ عِنْـدى خاصَّ

 وَ 
ً
َّ قَديمـا مْـدُ عَلى اِنْعامِـكَ عَلىَ َ ـكَ الْ

َ
حْسَـنْتَ هِدايَتى فَل

َ
حْسَـنْتَ تَعْليمـى وَ هَدَيْتَنى فَا

َ
فَا

كَـمْ  سْـتَهُ وَ 
َ
دى قَـدْ نَفّ كَـمْ مِـنْ غَـمٍّ يـا سَـيِّ جْتَـهُ وَ  دى قَـدْ فَرَّ كَـرْبٍ يـا سَـيِّ  فَكَـمْ مِـنْ 

ً
حَديثـا

كَـمْ مِـنْ عَيْـبٍ يـا  دى قَـدْ صَرَفْتَـهُ وَ  كَـمْ مِـنْ بَلاءٍ يـا سَـيِّ كَشَـفْتَهُ وَ  دى قَـدْ  مِـنْ هَـمٍّ يـا سَـيِّ

ـبٍ وَ مُقـامٍ وَ 
َ
ِ مَثْـوًى وَ زَمـانٍ وَ مُنْقَل

ّ
كُل ِ حـالٍ فى 

ّ
كُل مْـدُ عَلى  َ ـكَ الْ

َ
دى قَـدْ سَـتَرْتَهُ فَل سَـيِّ

ِ حـالٍ.
ّ

كُل ـالِ وَ 
ْ

عَلى هـذِهِ ال
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تــو را ســپاس م‏ىگويــم! پــروردگارا!  بــر نعمــت اســام و پيــروى ســنّت،  خدايــا 

كتــاب خــود را بــه ايشــان  كــردى و  چنانكــه ايشــان پيامبــران را بــه ديــن خــود هدايــت 

كــن و بيامــوز! و تــو را بــه خاطــر حســن آزمونــت و رفتــار  آموختــى، مــا را هــم هدايــت 

مخصوصــت بــا مــن ســپاس م‏ىگويــم؛ چنانكــه مــرا نيكو خلــق كردى و خــوب تعليمم 

ــدت.  ــم و جدي ــام قدي ــر انع ــه خاط ــو را ب ــپاس ت ــس س ــردى، پ ك ــم  ــو هدايت دادى و نيك

ســرورم !چــه بســيار غــم و اندوه‏هــا كــه از مــن برطــرف ســاختى و چــه بســيار هــمّ و غمــى 

كــه ســرورم، از مــن زايــل نمــودى. آقــاى مــن! چــه بســيار  كــردى و بلايــى  كــه از مــن دور 

كــه از مــن پوشــاندى. پــس در هــر حــال و هــر جــا و مــكان و هــر نهــان؛ در ســفر و  عيبــى 

كــه هســتم و تمــام احــوال تــو را ســپاس! حَضَــر؛ بــر ايــن حــال 

وْ ضُرٍّ تَكْشِفُهُ ا
َ
يَوْمِ مِنْ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ ا

ْ
 فى هذَا ال

ً
فْضَلِ عِبادِكَ نَصيبا

َ
 نىمِنْ ا

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّ
لل

َ
 ا

ـكَ 
َ
بِسُـها فَاِنّ

ْ
وْ عافِيَـةٍ تَل

َ
ـةٍ تَنْشُـرُها ا وْ رَحَْ

َ
وْ خَيْـرٍ تَسُـوقُهُ ا

َ
وْ بَلاءٍ تَدْفَعُـهُ ا

َ
َوْ سُـوءٍ تَصْرِفُـهُ ا

عْطِـى  يُم الُْ كَـر
ْ
واحِـدُ ال

ْ
نْـتَ ال

َ
ـمواتِ وَ الْارْضِ وَ ا ‏ءٍ قَديـرٌ وَ بِيَـدِكَ خَزائِـنُ السَّ ِ شَْ

ّ
كُل عَلى 

كَثْـرَةً وَ   يَـزْدادُ 
ْ

ـهُ وَ لايَنْفَـدُ ماعِنْـدَهُ بَـل
ُ
ـهُ وَ لايَنْقُـصُ نائِل

ُ
ـبُ آمِل يَّ هُ وَ لايَُ

ُ
 سـائِل

ُ
ـذى لايُـرَدّ

َّ
ال

واسِـعَةِ اِنَّ عَطائَكَ 
ْ
تِكَ ال تى لاتَفْ نىوَ مِنْ رَحَْ

َّ
 وَارْزُقْنى مِـنْ خَزائِنِكَ ال

ً
 وَ عَطـاءً وَ جُـودا

ً
طيبـا

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
تِـكَ يـا ا ‏ءٍ قَديـرٌ بِرَحَْ ِ شَْ

ّ
كُل نْـتَ عَلى 

َ
 وَ ا

ً
ظُـورا لَْ يَكُـنْ مَْ

كــه بهتريــن بهــره از خيــر و نعمــت را  خدايــا امــروز مــرا از آن بندگانــت قــرار ده 

 نصيبــش مك‏ىنــى و از هــر رنــج و بــدى و بــا را از او دور م‏ىســازى و يــا خيــرى را به ســراغ 

او م‏ىفرســتى و يا رحمتى را برايش م‏ىگســترى و يا لباس عافيتى را بر او م‏ىپوشــانى، 

 چــرا كــه تــو بــر هــر چيــزى توانايــى! و خزانه‏هاى آســمانها و زمين به دســت تــو و تو يكتاى 

كــه هيــچ گدايــى از در خانــه‏ات محــروم نگــردد و هيــچ اميــدوارى  كريــم بخشــاينده‏اى 

نااميــد نشــود و از عطايــش چيــزى نكاهــد و از آنچــه دارد چيــزى كــم نشــود بلكــه هر چه 
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گنجهــاى ب‏ىانتهــا و  ــا مــرا از  ــر شــود. خداي ــر و عطــا و جُــودَش افزون‏ت كيزه‏ت ــر، پا بيش‏ت

كســى بازداشــته نيســت و تــو  كــه عطــاى تــو از او  گســترده‏ات روزى فرمــا، زيــرا  رحمــت 

بــر هــر چيــزى توانايــى، بــه رحمــت خــودت اى مهربان‏تريــن مهربانــان!

4- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود رسـول خـدا؟ص؟ به علـى؟ع؟ فرمود: »آيـا نم‏ىخواهى 

كـه آن دعـاى پيامبـران پيـش از مـن اسـت؟ فرمـود:  دعـاى روز عرفـه را تعليـم دهـم 

يُ يتُ وَ هُوَ حَىُّ  يى وَ مْدُ يُْ َ هُ الْ
َ
ـكُ وَ ل

ْ
ل ـهُ الُْ

َ
ـهُ، ل

َ
يكَ ل  الُلّه وَحْـدَهُ لاشَـر

َ
م‏ىگويـى: »لا اِلـهَ اِلّا

ـا   مِّ
ً
 وَ خَيـرا

ُ
ـذى تَقُـول

َّ
كَال مْـدُ  َ ـكَ الْ

َ
هُـمَّ ل

ّ
لل

َ
‏ءٍ قَديـرٌ. ا ِ شَْ

ّ
كُل يْـرُ وَ هُـوَ عَلى  َ لايَـوتُ بِيَـدِهِ الْ

كَ بَرائَ تى
َ
ياىَ وَ مَاتى وَ ل كَ صَلاتى وَ نُسُـكى وَ مَْ

َ
هُـمَّ ل

ّ
لل

َ
قائِلـونَ. ا

ْ
 ال

ُ
 وَ فَـوقَ مايَقـول

ُ
نَقُـول

ـدْرِ وَ مِـنْ  فَقْـرِ وَ مِـنْ وَسْـواسِ الصَّ
ْ
عُـوذُ بِـكَ مِـنَ ال

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
تى. ا ـكَ حَـو لىوَ مِنْـكَ قُـوَّ

َ
وَ ل

عُوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما يَيُئ 
َ
ياحِ وَ ا كَ خَيْرَ الرِّ

ُ
سْـأل

َ
هُمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
قَبْرِ. ا

ْ
شِـتاتِ الَامْرِ وَ مِنْ عَذابِ ال

ى  عـى وَ بَصَـر  وَ فى سَْ
ً
بى نُـورا

ْ
 فى قَل

ْ
هُـمَّ اجْعَـل

ّ
لل

َ
ـارِ. ا يْـلِ وَ النَّ

َّ
كَ خَيْـرَ الل

ُ
سْـأل

َ
يـاحُ وَ ا بِـهِ الرِّ

رَجـى  وَ مَْ وَ مَدْخَلى  وَ مَقامـى  وَ مَقْعَـدى  قى  و  وَ فى عُـرُ
ً
نُـورا مـى وَ عِظامـى  ْ  وَ فى لَ

ً
 نُـورا

‏ءٍ قَديرٌ«.1 ِ شَْ
ّ

كُل كَ عَ لى
َ
قاكَ اِنّ

ْ
ل
َ
 يا رَبِّ يَومَ ا

ً
عْظِمْ لى نُورا

َ
 وَ ا

ً
نُورا

معبـود بـه حقـى جـز خـداى يگانـه ب‏ىشـريك نيسـت، پادشـاهى و سـتايش او را 

سزاسـت. او زنـده مك‏ىنـد و م‏ىميرانـد و م‏ىميرانـد و زنـده مك‏ىنـد و او زنـده اسـت 

و هرگـز نم‏ىميـرد و هـر خيـر و نيكـى بـه دسـت اوسـت و او بـر هـر چيـزى تواناسـت. 

كـه كـه مـا م‏ىگوييـم و بالاتـر از آن  كـه خـود م‏ىگويـى و بهتـر از آن   خدايـا چنانـى 

تـو اسـت و  بـراى  گوينـدگان م‏ىگوينـد. خداونـدا نمـاز و عبادتـم، زندگـى و مردنـم   

برائـت مـن از آتـش دوزخ و نيـرو و توانـم در اختيـار تـو اسـت. 

كار و از عـذاب قبـر  خداونـدا! از تنگدسـتى، از وسوسـه‏هاى قلبـى و از پريشـانى 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 338. 
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بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم! خداونـدا! از تـو بهترين بخشـايش را درخواسـت دارم و از شـرّ آنچه 

ره‏آوردِ بـادِ قـدرت اسـت بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم. و از تـو بهتريـن شـب و روز را خواسـتارم. 

گوشـت و اسـتخوانهايم نورى  گوش و چشـمم نورى و در  خداوندا در دلم نورى و در 

و در رگ و پِـي هايـم و در نشسـت و برخاسـتم و ورود و خروجـم نـورى قـرار ده! واى 

كـه بـه لقـاى رحمتـت آيـم پـس از مـرگ نـور مـرا افـزون كـن! زيـرا كه تو  پـروردگار! روزى 

بـر هـر چيـزى تواناىي.

كوع، از قول پدرش نقل كرده م‏ىگويد: از امام صادق؟ع؟   5- اياس بن سلمـة بن ا

نسـخه  آن  ى  رو از  مـن  م‏ىخوانـد،  را  دعـا  ايـن  موقـف،  در  عرفـه  روز  كـه  شـنيدم 

برداشـتم؛ چـون ظهـر روز عرفـه فرارسـيد، نمـاز ظهـر و عصـر را آنجا خواندى سـپس به 

 موقـف بـرو و صدبـار تكبيـر و صـد بار تحميد و صد بار تسـبيح و صـد بار تهليل بگو 

گر دوست داشتى بيشتر بخوانى بيشتر بخوان   و صد مرتبه قل هو اللّه‏ احد را بخوان و ا

و صد مرتبه سوره قدر را بخوان، سپس بگو:

ـماواتِ  عَظيُم وَ سُـبْحانَ اللّه‏ رَبِّ السَّ
ْ
عَلّىُ ال

ْ
 الُلّه ال

َ
يُم لا اِلهَ اِلّا كَر

ْ
كيُم ال َ  الُلّه الْ

َ
لا اِلهَ اِلّا

مْدُللّه رَبِّ  َ عَظيِم وَ الْ
ْ
عَـرْشِ ال

ْ
نَّ وَ رَبِّ ال ـبْعِ وَ مـا فيِهـنَّ وَ مـا بَيْنَُ ـبْعِ وَ رَبِّ الْارَضينَ السَّ السَّ

نْ 
َ
يكَ وَ ما عَسى ا

َ
ثْنى عَل

َ
نْ أ

َ
يدُ ا ر

ُ
هُمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
عْبُـدُ وَ اِيّـاكَ اسْـتَعيُن. ا

َ
هُـمَّ اِيّـاكَ ا

ّ
لل

َ
عالَينَ. ا

ْ
ال

نْـتَ الْالِكُ 
َ
وقُ وَ ا

ُ
خْل نَـا الَْ

َ
الِـقُ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
ـةِ عَمَلى وَ قِصَـرِ رَأيى وَ ا

َّ
ـغَ مِـنْ مَدْحِـكَ مَـعَ قِل

ُ
بْل

َ
ا

نَـا 
َ
قَـوىُّ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
 وَ ا

ُ
ليـل

َ
نَـا الذّ

َ
يـزُ وَ ا عَز

ْ
نْـتَ ال

َ
عَبْـدُ وَ ا

ْ
نَـا ال

َ
بُ وَ ا نْـتَ الـرَّ

َ
ـوكُ وَ ا

ُ
مْل نَـا الَْ

َ
وَ ا

نَـا 
َ
غَفُـورُ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
 وَ ا

ُ
نَـا السّـائِل

َ
عْطـى وَ ا نْـتَ الُْ

َ
فَقيـرُ وَ ا

ْ
نَـا ال

َ
غَنىُّ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
عيـفُ وَ ا

َ
الضّ

مُوتُ.1
َ
ـقٌ ا

ْ
نَـا خَل

َ
ـوتُ وَ ا ـذى لايَُ

َّ
ـىُّ ال َ

ْ
نْـتَ ال

َ
اطِـئُ وَ ا

ْ
ال

كريـم و جـز خـداى علـىّ عظيـم نيسـت،  هيـچ معبـودى جـز خـداى شـكيباى 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 396 - 392. 
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منـزّه اسـت خداونـد پـروردگار آسـمانهاى هفـت گانه و پـروردگارِ هفـت طبقۀ زمين و 

آنچـه در آنهـا و بيـن آنهـا اسـت و پـروردگار عرش بزرگ و سـپاس مخصـوص پروردگار 

عالميان راسـت.

گوىي تو  خدايـــا تـــو را م‏ىپرســـتم و از تـــو يـــارى م‏ىطلبـــم. خدايا مـــن قصـــد ثنا

كوتاهى فكـــرم به مدح تو برســـم،  كمـــى عمـــل و  كـــه بـــا وجود  را دارم، اميـــد اســـت 

كه تـــو خالقى و من مخلوق، تـــو مالكى و من مملوك، تـــو آفريدگارى و من  درحالـــى 

بنـــده، تو عزيـــزى و من ذليل، تو نيرومنـــدى و من ناتوان، تو ب‏ىنيـــازى و من فقير، تو 

كـــه مرگ ندارى كار، تو زنده‏اى   بخشـــنده‏اى و من ســـائل، تو آمرزنده‏اى و مـــن خطا

كه م‏ىميرم!   و من آفريده‏اى 

نْـتَ الُلّه لا 
َ
كيمُ وَ ا َ يـزُ الْ عَز

ْ
نْـتَ ال

َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
عالَينَ وَ ا

ْ
نْـتَ الُلّه رَبُّ ال

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
 ا

نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا 
َ
حِيمُ وَ ا غَفـورُ الرَّ

ْ
نْـتَ ال

َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
عَظيمُ وَ ا

ْ
عَلىُّ ال

ْ
نْـتَ ال

َ
اِلـهَ اِلّا ا

نْتَ الُلّه 
َ
يْكَ يَعُودُ وَ ا

َ
ِ شٍَ وَ اِل

ّ
كُل نْتَ بَـدِئُ 

َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
يـنِ. وَ ا نْـتَ مالِـكُ يَـومِ الدِّ

َ
ا

نْتَ الُلّه 
َ
ـةِ وَ النّارِ وَ ا نَّ َ نْـتَ خالِـقُ الْ

َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
 وَ ا

ُ
 وَ لا تَـزال

ْ
نْـتَ لَْ تَـزَل

َ
لا اِلـهَ اِلّا ا

ـرِ.
َ

يْرِ وَ الشّ َ نْـتَ خالِـقُ الْ
َ
لا اِلـهَ ا

كـه هيـچ معبـودى جـز  خداونـدا تـو خـداى پـروردگار عالميانـى و تـو آن خدايـى 

تـو مقتـدر حكيـم نيسـت و تـو خداونـد علـىّ عظيمـى، جـز تـو معبـودى نيسـت و تـو 

كـه جـز تو معبودى نيسـت و تو خداى مالـك روز جزاىي جز  خـداى آمرزنـدۀ مهربانـى 

تـو معبـودى نيسـت و تـو خـداى پديدآورنـدۀ همـه چيـزى، معبـودى جـز تـو نيسـت و 

كـه بـوده و خواهـى بـود معبـودى جـز تـو نيسـت  سـوى تـو بازگشـت دارنـد و تـو خدايـى 

كـه آفريننـدۀ بهشـت و دوزخـى جـز تـو معبـودى نيسـت و تـو خداونـد  و تـو خدايـى 

آفريـدگار خيـر و شـرّى معبـودى جـز تـو نيسـت.

دعا  در کلام امام صادق؟ع؟ 148



ـكَ 
َ
ـدْ وَ لَْ يَكُـنْ ل

َ
مَـدِ لَْ تَلِـدْ وَ لَْ تُول فَـردُ الصَّ

ْ
واحِـدُ الْاحَـدُ ال

ْ
نْـتَ ال

َ
نْـتَ اللّه‏ لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
وَ ا

نْـتَ 
َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
ـهادَةِ وَ ا

َ
غَيْـبِ وَ الشّ

ْ
نْـتَ عـالُِ ال

َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
حَـدٌ وَ ا

َ
كُفْـوا ا

رُ سُـبْحانَ الِلّه عَمّا يُشْـرِكونَ  تَكَبِّ بّارُ الُْ َ يـزُ الْ عَز
ْ
هَيْمِـنُ ال وْمِـنُ الُْ لامُ الُْ قُـدّوسُ السَّ

ْ
لِـكُ ال الَْ

سْنى سُـبْحانَ الِلّه عَمّـا  ُ سْـاءُ الْ ـهُ الْا
َ
رُ ل صَـوِّ ئُ الُْ بـارِ

ْ
الِـقُ ال

ْ
نْـتَ ال

َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
وَ ا

ـماواتِ وَ الَارْضِ  كَ مافِ  السَّ
َ
حُ ل رُ يُسَـبِّ صَـوِّ ئُ الُْ بـارِ

ْ
نْـتَ ال

َ
نْـتَ اللّه‏ لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
يُشْـرِكُونَ وَ ا

يـاءُ رِداؤُكَ. كِبْر
ْ
كَبيـرُ وَ ال

ْ
نْـتَ ال

َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
كيمُ وَ ا َ يـزُ الْ عَز

ْ
نْـتَ ال

َ
وَ ا

 تـو خدايـى كـه معبـودى جز تو نيسـت يگانه يكتاى فرد ب‏ىنيـازى كه نزاده و زاده 

كـه جـز تـو دانـاى غيـب و شـهود  كسـى همتـاى تـو نباشـد و تـو اى خداونـد  نشـده و 

كـه جـز تـو پادشـاه بسـيار منـزّه، سالم، امنيـت  معبـودى نيسـت و تـو اى خداونـدى 

بخش، مُهَيمن مقتدر جبار، شايسته بزرگى معبودى نيست، منزّه است خداوند از 

آنچـه مشـركان م‏ىگوينـد، منـزّه اسـت و تـو اى خداوندى كه جز آفريـدگار پديدآورنده 

كـه نامهـاى نيكـو مخصـوص اوسـت، معبودى جز تو نباشـد، منزّه اسـت   صورتگـرى 

كه معبودى جز تو آفريننده صورتگر  گويند و تو اى خداىي   خداوند از آنچه مشـركان 

وجـود نـدارد، آنچـه در آسـمانها و زميـن اسـت تـو را تسـبيح م‏ىگوينـد و تـو اى مقتـدر 

كـه جـز تـو بـزرگ و سـزاوار بزرگـى، وجود نـدارد.  دانـا و تـو خدايـى 

يَدَيْـنِ 
ْ
قَضـاءِ باسِـطَ ال

ْ
عَطـاءِ مُسْـقِطَ ال

ْ
 ال

َ
يـل بَلاءِ جَز

ْ
عْمـاءِ حُسْـنَ ال هُـمَّ سـابِغَ النَّ

ّ
لل

َ
ا

سَـبْعَ  فَـوْقِ  مِـنْ  يـاتِ 
ْ
الآ  

َ
ل مُنَـزِّ رَجـاتِ 

َ
الدّ رَفيـعَ  بـاتِ  كُرُ

ْ
ال كاشِـفَ  يْـرِ  َ بِالْ نَفّـاعٌ  ـةِ  حَْ بِالرَّ

 
َ

ـيِئاتِ حَسَـناتٍ وَ جاعِل  السَّ
َ

ل ماتِ مُبَدِّ
ُ
ل

ُ
ورِ اِلَ الظّ ـرِجٌ مِنَ النُّ بَـرَكاتِ مُْ

ْ
سَـاواتٍ عَظيمَ ال

يْسَ دُونَكَ 
َ
كَ فَدَنَوتَ فَل وتُ فى دُنُـوِّ

َ
كَ وَ عَل وِّ

ُ
ـكَ دَنَـوْتَ فى عُل

َ
هُـمَّ اِنّ

ّ
لل

َ
سَـناتِ دَرَجـاتٍ. ا َ الْ

ـبِّ وَ  َ
ْ

نْظَـرِ الْاعْلى فالِـقَ ال نْـتَ بِالَْ
َ
ى وَ ا ى وَ لاتُـر يْـسَ فَوْقَـكَ شَيىْ‏ءٌ تَـر

َ
شَْ وَارْتَفَعْـتَ فَل

خِـرَةِ وَ الْاولى.
ْ
يـاءُفِ  الآ كِبْرِ

ْ
ـكَ ال

َ
عُلى وَ ل

ْ
ـماواتِ ال ـكَ مـافِ  السَّ

َ
ـوى ل النَّ
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كه نعمتهايـــت فراوان، بلايـــت نيكو، عطايت ب‏ىشـــمار، قضايت  اى خدايـــى 

گســـترده است، به خوبى ســـودها برسانى، غمها  كامل  شـــكننده، رحمتت به طور 

بزداىي، مراتب را بالا برى نشـــانه‏هاى قدرتت را از بالاى هفت آســـمان فروفرســـتى، 

 بركاتـــت عظيـــم، نـــور را از روشـــناىي بيـــرون آورى، بديهـــا را بـــه نيك‏ىهـــا تبديـــل 

و نيك‏ىها را درجات سازى!

خدايـــا! تو از جايگاه بلنـــدت نزديكى در عين نزديكى بلنـــدى! چنان نزديكى 

كـــه چيـــزى نزديكتـــر از تو نيســـت و چنـــان بر فـــرازى كه بالاتـــر از تو چيزى نيســـت، 

تـــو م‏ىبينـــى و ديده نم‏ىشـــوى و تـــو در بالاترين ديدگاهى، اى شـــكافندۀ هســـته و 

 دانـــه، آنچه در آســـمانهاى بلند اســـت از آنِ تو و بزرگى در آخـــرت و دنيا مخصوص 

تو است. 

صيـرُ  يْـكَ الَْ
َ
نْـتَ اِل

َ
ـوْلِ لا اِلـهَ اِلّا ا عِقـاب ذِى الطَّ

ْ
نُـوبِ شـديدُ ال

ُ
ـكَ غافِـرُ الذّ

َ
هُـمَّ اِنّ

ّ
لل

َ
ا

كَ 
َ
يـبُ سـائِل

ُ
نْـتَت 

َ
ا وَ  ـكَ  ِ

ْ
ك لُِ ـبُ  وَ لامُعَقِّ تُـكَ  حُجَّ غَـتْ 

َ
بَل وَ  ‏ءٍ   شَْ

َّ
كُل تُـكَ  رَحَْ وَسِـعَتْ 

ـكَ  ِ
ْ

ك  شَْ بُِ
َّ

كُل ثْبَـتَّ 
َ
ـذى ا

َّ
نْـتَ ال

َ
ـذى لارافِـعَ لِـا وَضَعْـتَ وَ لاواضِـعَ لِـا رَفَعْـتَ، ا

َّ
نْـتَ ال

َ
ا

تَنِـعُ  مِـكَ وَ لايَْ
ْ
ـكَ وَ لايَفوتُـكَ شَْ بِعِل ِ

ْ
ك  شَْ بُِ

َّ
كُل بْرَمْـتَ 

َ
مِـكَ وَ ا

ْ
‏ءٍ بِعِل  شَْ

َّ
كُل حْصَيْـتَ 

َ
وَا

 . عَنْـكَ شَْ

ـوتَ 
َ
عَل نْـتَ 

َ
ا ـكَ. 

ُ
قَتيل لايُيى  وَ  يعُـكَ  صَر لايَرْتَفِـعُ  وَ  بُـكَ  هارِ لايَعْجِـزُكَ  ـذى 

َّ
ال نْـتَ 

َ
ا

ِ شَْ ظَهَرْتَ عَلِمْتَ خائِنَةَ الَاعْيُِ 
ّ

كُل كْـتَ فَقَـدَرْتَ وَ بَطَنْـتَ فَخَبَرْتَ وَ عَلى 
َ
فَقَهَـرْتَ وَ مَل

نْثى وَ مـا تَضَـعُ وَ مـا تَغيـضُ الَارْحـامُ وَ ماتَـزْدادُ وَ 
ُ
 ا

ُّ
كُل  

ُ
مِـل ْ ـمُ ماتَ

َ
ـدُورِ وَ تَعْل ىِف الصُّ ْ

ُ
وَ مات

قْـدارٍ.  شَْ عِنْـدَكَ بِِ
ُّ

كُل

كرمـى، معبـودى جـز تـو  كيفـر، صاحـب  گناهـان، سـخت  خداونـدا تـو بخشـندۀ 

گرفتـه و حجـت  نيسـت، سـرانجام همـه سـوى تـو اسـت و رحمتـت همـه چيـز را فرا
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بالغـه، تـو راسـت و حكـم تـو را بازگرداننده‏اى نيسـت! خدايا تو درخواسـتك‏ننده‏ات 

كنـى، بلندكننـده‏اى نباشـد و آنچـه را تـو بلنـد  را اجابـت مك‏ىنـى و هركـه را تـو پسـت 

كـه بـه حكم خـود همه چيـز را ثابت و بـه علم خود  كنـى پسـت كننـده نباشـد، تـو اى 

همـه چيـز را برشـمرده و بـه حكـم خـود همـه چيـز را اسـتوار نمـوده‏اى و چيـزى از علـم 

يـت تو  كـه فرار تـو بيـرون نيسـت و هيـچ چيـز از اختيـار تـو بيـرون نباشـد. خدايـا تـو اى 

را ناتـوان نسـازد و بـه زميـن خـورده‏ات بلنـد نشـود و كشـته‏ات زنـده نگردد. تـو برترى و 

گاه و بـر هـر چيـز نمودارى. از خيانت چشـمها  غالـب و مالكـى و قـادر و نهفتـه‏اى و آ

يـاد م‏ىشـود  كـم و ز گاهـى و از جنيـن هـر حيـوان مـاده و آنچـه در رحمهـا  و راز دلهـا آ

باخبـرى! هرچيـز در نـزد تـو بـه مقـدار معيّنى اسـت.

كَ 
ُ
ـذى لايَشْـغَل

َّ
نْـتَ ال

َ
يْـكَ ا

َ
 عَل

َ
ل

َ
كَـرَكَ وَ لايَضيـعُ مَـنْ تَـوَكّ ـذى لاتَنْ ىسمَـنْ ذَ

َّ
نْـتَ ال

َ
ا

كَ مـا فى جَـوِّ سَاواتِـكَ عَمّـا فى جَـوارِ 
ُ
رْضِـكَ عَمّـا فى جَـوِّ سَاواتِـكَ وَ لايَشْـغَل

َ
ا مـا فى جَـوارِ 

 
َّ

كُل ذى عَ لا
َّ
نْـتَ ال

َ
وتِـكَ ا حَـدٌ فى جَبَرُ

َ
ـكِكَ وَ لَْ يُشْـرِكْكَ ا

ْ
زْتَ فى مُل ـذى تَعَـزَّ

َّ
نْـتَ ال

َ
رْضِـكَ ا

َ
ا

ـوكَ بِقُدْرَتِـكَ وَ اسْـتَعْبَدْتَ 
ُ
ل كْـتَ الُْ

َ
ـذى مَل

َّ
نْـتَ ال

َ
مْـرُكَ ا

َ
‏ءٍ ا  شَْ

َّ
كُل ـكُكَ وَ مَلِـكَ 

ْ
‏ءٍ مُل شَْ

نْـتَ 
َ
 شَْ بِفَضْلِـكَ ا

َّ
كُل ـوْتَ 

َ
تِـكَ وَ عَل ‏ءٍ بِعِزَّ  شَْ

َّ
كُل ـذى قَهَـرْتَ 

َّ
نْـتَ ال

َ
تِـكَ وَ ا بـابَ بِعِزَّ الَارْ

كُنْـهَ وَصْفِـكَ وَ لامُنْتَـى لِـا عِنْـدَكَ.  ـذى لايُسْـتَطاعُ 
َّ
ال

كـر خـود را فراموش نمك‏ىنى و هركه بر تـوكل كند ضايع نگردد، تویى  كـه ذا تویـى 

كـه آنچـه در جـوار زميـن تـو اسـت از آنچـه در جـو آسـمانهاى تـو اسـت و همچنيـن 

آنچـه در جـو آسـمانهاى تـو اسـت، از آنچـه در جـوار زميـن تـو اسـت تـو را بازنـدارد! 

كسـى در جبروتـت شـريك تـو نيسـت، ملـك تـو  كـه در ملـك خـود مقتـدرى و  تویـى 

كـه بـه قـدرت  بـر همـه چيـز برتـرى دارد و امـر تـو مالـك همـه چيـز اسـت. خدايـا تویـی 

خـود پادشـاهان را مالـك و بـه عـزّت خـود صاحبـان قـدرت را بنـدۀ خود قـرار داده‏اى 
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كـه بـه عـزّت خـود بـر همـه چيـز غالبـى و بـه فضـل خـود از همـه چيـز برتـرى!  و تویـی 

كمالاتـت نم‏ىتـوان رسـيد. كنـه وصفـت و منتهـاى  كـه بـه  تویـی 

نْــتَ 
َ
ــكَ ا

َ
يل وِ ْ ــونَ تَ

ُ
زايِل واصِفُــونَ عَظَمَتَــكَ وَ لايَسْــتطيعُ الُْ

ْ
ــذى لايَصِــفُ ال

َّ
نْــتَ ال

َ
ا

 وَ لايَنْقُصُكَ 
ٌ

ــذى لايَيفُــكَ ســائِل
َّ
نْــتَ ال

َ
مُؤْمِنــنَ ا

ْ
ــةً لِل ــدُورِ وَ هُــدىً وَ رَحَْ شَــفاءٌ لِــافِ  الصُّ

ِ شَْ 
ّ

نُ لِــكُل كَــوِّ ‏ءٍ وَ الُْ ِ شَْ
ّ

كُل  
َ

كائِــنُ قَبْــل
ْ
نْــتَ ال

َ
. ا

ٌ
قائِــل ــغُ مَدْحَــكَ مــادِحٌ وَ لا

ُ
 وَ لايَبْل

ٌ
نائِــل

ــوا  كُفُ ــهُ 
َ
ــنْ ل ــدْ وَ لَْ يَكُ

َ
ــدْ وَ لَْ يُول ــذى لَْ يَلِ

َّ
ــدُ ال مَ ــدُ الصَّ واحِ

ْ
ــتَ ال نْ

َ
ِ شَْ ا

ّ
كُل ــدَ  ــنُ بَعْ كائِ

ْ
وَ ال

ــنْ فيِهــنَّ  ــكَ وَ الَارَضــونَ وَ مَ
َ
ــنْ فيِهــنَّ ل ــماواتُ وَ مَ ــدا السَّ

َ
ــةً وَ لاوَل خِــذْ صاحِبَ حَــدٌ وَ لَْ يَتَّ

َ
ا

يــدُفِ   نْــتَ تَز
َ
مــا وَ ا

ْ
حْطَــتْ بِــهِ عِل

َ
‏ءٍ وَ ا  شَْ

َّ
كُل حَطْــتَ 

َ
ى ا ــر

َ
ــتَ الثّ ْ

َ
ــنَّ وَ مــا ت ــكَ وَ مــا بَيْنَُ

َ
ل

ــقِ مــا تَشــاءُ.
ْ
ل َ الْ

كـه وصـف كننـدگان عظمـت تـو را وصـف نكننـد و منحرفـان از دگرگونـى  تویـی 

بـراى مؤمنانـى. تویـی  تـو شـفاى درد دلهـا و هدايـت و رحمـت  تـو ناتواننـد  وصـف 

كسـى بـه مقصـودش  كننـده مغلوبـت نسـازد و رسـاندن  كـه درخواسـتِ درخواسـت 

چيـزى از تـو نكاهـد و هيـچ ستايشـگر و گوينـده‏اى بـه حـق سـتايش تـو نرسـد. تـو قبل 

از هـر چيـزى بـوده‏اى و هسـتى بخـش همـه چيـزى و پـس از همـه چيـز خواهـى بـود، 

كسـى همتـاى او نيسـت و همسـر و  كـه نـزاده و زاييـده نشـده  تـو آن يگانـه ب‏ىنيـازى 

فرزنـدى نگرفتـه، آسـمانها و هركـه در آنهاسـت و زمينهـا و هركـه در آنهـا و مـا بيـن آنها 

و زيـر خـاك اسـت از آنِ تـو اسـت، تـو همـه چيـز را برشـمرده‏اى و بـدان احاطـۀ علمـى 

دارى و هرچـه خواهـى در آفرينـش بيافزايـى!

نْـتَ 
َ
يـدُ وَ ا  لِـا تُر

ُ
فَعّـال

ْ
نْـتَ ال

َ
لونَ وَ ا

َ
 وَ هُـمْ يُسْـأ

ُ
 عَمّـا تَفْعَـل

ُ
ل

َ
ـذى لاتُسْـأ

َّ
نْـتَ ال

َ
وَ ا

واحِـدُ وَ 
ْ
نْـتَ ال

َ
نْـتَ الْاجِـدُ وَ ا

َ
بَصيـرُ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
ـميعُ وَ ا نْـتَ السَّ

َ
بَعيـدُ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
يـبُ وَ ا قرَ

ْ
ال

ـكَ 
َ
قاهِـرُ ل

ْ
نْـتَ ال

َ
قـادِرُ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
حيمُ وَ ا نْـتَ الرَّ

َ
بـارُّ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
يُم وَ ا كَـر

ْ
نْـتَ ال

َ
عَليمُ وَ ا

ْ
نْـتَ ال

َ
ا
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نْـتَ 
َ
 وَ ا

ُّ
ـذى لاتَـذِل

َّ
يـزُ ال عَز

ْ
نْـتَ ال

َ
 وَ ا

ُ
ـذى لايَبْخَـل

َّ
ـوادُ ال َ

ْ
نْـتَ ال

َ
هـا وَ ا

ُّ
كُل سْنى  ُ سْـاءُ الْ الْا

نْتَ 
َ
ـرِّ ا

َ
جْوَدُ مِنْكَ بِالشّ

َ
يْـرِ ا َ نْـتَ بِالْ

َ
ـماواتِ وَ الَارْضِ وَ ا ـكَ مـافِ  السَّ

َ
حُ ل تَنِـعُ لاتُـرامُ. يُسَـبِّ مُْ

قِ. غَـرَ
ْ
 مِـنَ ال

ً
يْـتَ نُوحـا َ نْـتَ نَ

َ
ضْطَـرَّ اِذا دَعـاكَ وَ ا يـبُ الُْ

ُ
نْـتَت 

َ
لينَ ا بّ وَ رَبُّ آبـائى الَاوَّ رَ

 تویی كه از آنچه انجام دهى نپرسند درحالى كه آنها ]بندگان[ مؤاخذه م‏ىشوند

 و تـو آنچـه را خواهـى انجـام م‏ىدهـى و تـو هـم نزديكـى و هـم دور و هـم شـنواىي و 

هـم بينـا و بزرگـى و تنهـا و دانايـى و بخشـاينده، نيكـوكارى و مهربـان! و تـو توانايـى و 

غالـب و همـه نامهـاى نيكـو از آنِ تـو اسـت و تویـی آن بخشايشـگرى كـه بخل نورزد و 

كـه ضعـف نـدارد.  ـت نـدارد و تـو آن خويشـتن دارى 
ّ
كـه ذل آن عزيـزى 

هرچـه در آسـمانها و زميـن اسـت تـو را تسـبيح م‏ىگويـد و تو به خير بخشـنده‏ترى 

تـا شـرّ، تـو پـروردگار مـن و پـدران نخسـتين منـى و درمانـده را چون تـو را خواند اجابت 

كـه نـوح؟ع؟ را از غرق شـدن نجات دادى. مك‏ىنـى! و تویـى 

نْتَ 
َ
بَـهُ وَ ا كَرْ ونِ  سْـتَ عَـنْ ذِى النُّ

َ
ـذى نَفّ

َّ
نْـتَ ال

َ
ـذى غَفَـرْتَ لِـداوُدَ ذَنْبَـهُ وَ ا

َّ
نْـتَ ال

َ
 وَ ا

نْـتَ صَرَفْـتَ 
َ
ا وَ  ـهِ  مِّ

ُ
ا رَدَدْتَ مُـو سىعَلى  ـذى 

َّ
ال نْـتَ 

َ
ا وَ  هُ  يّـوبِ ضُـرَّ

َ
ا كَشَـفْتَ عَـنْ  ـذى 

َّ
ال

لّىُ نِعْمَـةِ الصّالِينَ لايُذْكَـرُ  نْـتَ وَ
َ
عالَينَ وَ ا

ْ
ـوا آمَنّـا بِـرَبِّ ال

ُ
يْـكَ حَتىّ قال

َ
ـحَرَةِ اِل ـوبَ السَّ

ُ
قُل

 
ُ

ميـل َ حْسِـنُ الْ نْـتَ الُْ
َ
عْمـاءُ وَ ا لاءُ وَ النَّ

ْ
ـكَ الآ

َ
كْثَـرُ ل

َ
 وَ مـا لايُذْكَـرُ ا

َ
مِيـل َ سْـنَ الْ ُ  الْ

َ
مِنْـكَ اِلّا

مْـدِكَ  ثْنَيْـتَ عَلى نَفْسِـكَ سُـبْحانَكَ وَ بَِ
َ
كَمـا ا نْـتَ 

َ
يْـكَ ا

َ
نـاءَ عَل

َ
ـغُ مِدْحَتَـكَ وَ لَا الثّ

ُ
لاتَبْل

بَكَ مِـنْ عِبادِكَ  قْرَ
َ
 مَكانُـكَ وَ مـا ا

ُّ
جَـل

َ
نُكَ وَ ا

ْ
عْظَـمَ شَـأ

َ
 ثَنـاؤُكَ مـا ا

َّ
سْـاؤُكَ وَ جَـل

َ
تَبارَكْـتَ ا

تِـكَ. مْنَعَـكَ بِقُوَّ
َ
قِـكَ وَ ا

ْ
ل طَفَـكَ بَِ

ْ
ل
َ
وَ ا

گرفتـارى ذوالنّـون را برطـرف  كـه  يـدى و تویـی  گن�اه داوود؟ع؟ را آمرز ـهك  و توی�ی 

بـه  را  كـه موسـى؟ع؟  تویـی  و  گشـايش بخشـيدى  ايّـوب؟ع؟را  و درماندگـىِ  كـردى 

كـه دلهـاى سـاحران را بـه سـوى خـود بازگردانـدى، تـا  مـادرش بازگردانـدى و تویـی 
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كـه گفتنـد: بـه پـروردگار عالميـان ايمان آورديـم! و تویی ولى نعمـت صالحان.  آنجـا 

گفتـه نشـود بيشـتر اسـت! نعمتهـاى  كسـى جـز حُسـن زيبايـى تـو را نگويـد و آنچـه 

كسـى بـه مـدح و ثنـاى تـو  كـه  ظاهـرى و باطنـى از آنِ تـو اسـت و تویـی نيكـوكار زيبـا 

گويـى، منزّهـى و تـو را سـپاس م‏ىگويـم، نامهايـت  كـه خـود را ثنا نرسـد، تـو چنانـى 

بـه بندگانـت  بـزرگ و جايگاهـت مهـم و بسـى  ثنايـت والا و شـأنت بـس  و  مبـارك 

نزديـك و بـه خلـق خـود مهربـان و بـه قدرتـت والايـى!

جْبَرُ 
َ
مُ وَ ا

َ
عْل

َ
قْـدَرُ وَ ا

َ
شْـكَرُ وَ ا

َ
ظْهَرُ وَ ا

َ
كْبَـرُ وَ ا

َ
عْلى وَ ا

َ
بْصَـرُ وَ ا

َ
ـعُ وَ ا سَْ

َ
 وَ ا

ُّ
جَـل

َ
عَـزُّ وَ ا

َ
نْـتَ ا

َ
ا

ـدُ مِـنْ  حَْ
َ
 وَ ا

ُ
فْضَـل

َ
حْكَـمُ وَ ا

َ
عْطـى وَ ا

َ
مْنَـعُ وَ ا

َ
وْسَـعُ وَ ا

َ
ـكُ وَ ا

َ
مْل

َ
قْـرَبُ وَ ا

َ
عْظَـمُ وَ ا

َ
كْبَـرُ وَ ا

َ
وَ ا

غُوا غايَتَكَ. 
ُ
و يَبْل

َ
واصِفُـونَ صِفَتَـكَ ا

ْ
وْ تَصِـفُ ال

َ
عَيـانُ عَظَمَتَـكَ ا

ْ
نْ تُـدْرِكَ ال

َ
ا

تـو عزيزترين، مهم‏ترين، شـنواترين، بيناتريـن، بالاترين، بزرگترين و غالب‏ترين، 

نزديك‏تريـن،  عظيم‏تريـن،  و  بـزرگ  و  مقتدرتريـن  داناتريـن،  تواناتريـن،  كرترين،  شـا

از  و سـتوده‏تر  برتريـن  كم‏تريـن،  و منيع‏تريـن، بخشـنده‏ترين، حا واسـع  مالك‏تريـن، 

آنـى كـه اشـخاص عظمـت تـو را درك كننـد يـا واصفـان صفـت تو را توصيـف كنند يا 

بـه نهايـت وصـف تو برسـند!

ـكَ 
َ
رأفُ مَـنْ مَل

َ
شْـكَرُ مَـنْ عُبِـدَ وَ ا

َ
كِـرَ وَ ا  مَـنْ ذُ

ُ
ـل جَّ

َ
نْـتَ ا

َ
ـذى لا اِلـهَ اِلّا ا

َّ
نْـتَ ال

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ا

ـمُ وَ تَعْفُـو وَ تَغْفِـرَ بَعْـدَ مـا تَقْـدِرُ لَْ 
َ
لِـمُ بَعْـدَ مـا تَعْل ْ عْطـى تَ

َ
وسَـعُ مَـنْ ا

َ
 وَ ا

َ
جْـوَدُ مَـنْ سُـئِل

َ
وَ ا

نا فَتَغْفِرْ. بَّ نا فَتَشْـكُرُ وَ تَعْ صىرَ بَّ تُطَـعْ قَـطُّ اِلّا بِاِذْنِـكَ وَ لَْ تُعْـصَ قَـطُّ اِلّا بِقُدْرَتِـكَ تُطاعُ رَ

كــه يــاد كننــد و  كــه هيــچ معبــودى جــز تــو نيســت؛ بزرگتريــن كســى  خداونــدا تویــی 

قدردان‏ترين كســى كه بپرســتند و مهربان‏ترين كســى كه مالك اســت و بخشنده‏ترين 

كنــد! پــس از آنكــه  كــه عطــا  كســى  كننــد و پربخشــش‏ترين  كــه درخواســت  كســى 

م‏ىدانــى حلــم مــ‏ىورزى و پــس از داشــتن قــدرت م‏ىبخشــى و م‏ىآمــرزى، تــو را جــز بــه 
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اذن تــو هرگــز اطاعــت نكننــد و جــز بــه قــدرت تــو هرگــز نافرمانيت ننماينــد. پــروردگار ما! 

تــو را اطاعــت مك‏ىننــد قدردانــى مك‏ىنــى و نافرمانيــت مك‏ىننــد م‏ىبخشــى!

ـواصى وَ  خَـذْتَ بِالنَّ
َ
ـوبِ وَ ا

ُ
قُل

ْ
ـتَ بَينَْ ال

ْ
دْ نىشَـهيدٍ حُل

َ
قْـرَبُ حَفيـظٍ وَ ا

َ
نْـتَ ا

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
 ا

يْـكَ مَقْصِـدَةٌ وَ السِـرُّ 
َ
قُلـوبُ اِل

ْ
قاديـرُ وَ ال  وَ عَلِمْـتَ الْاخْيـارَ وَ بِيَـدِكَ الَْ

َ
حْصَيْـتَ الْاعْمـال

َ
ا

يـنُ  مْـتَ وَ الدِّ ـرامُ مـا حَرَّ َ
ْ

ـتَ وَ ال
ْ
ل
َ
 مـا حَل

ُ
لال َ

ْ
هْتَـدى مَـنْ هَدَيْـتَ وَ ال عِنْـدَكَ عَلانِيَـةٌ وَ الُْ

يْـكَ.
َ
مـا شَـرَعْتَ وَ الْامْـرُ مـا قَضَيْـتَ تَقْ ىضوَ لايُقْ ىضعَل

كـه بيـن دلهـا حايلـى و زمام اختيـار همه  خدايـا تـو نزديكتريـن نگهـدار و گواهـى 

بـه دسـت تـو اسـت، اعمـال را شـمرده و خوبـان را م‏ىشناسـى و اندازه‏هـا بـه دسـت 

تـو و سـرمنزل دلهـا تویـی و رازهـا نـزد تـو آشـكار اسـت. هدايـت يافتـه كسـى اسـت كه 

كـه تـو حالل و حـرام سـاختى و ديـن آن  كـردى و حالل و حـرام آن اسـت  تـو هدايـت 

كـه تـو مقـرّر فرمـودى، تـو بـر همـگان  كـه تـو تشـريع نمـودى و امـر همـان اسـت  اسـت 

كمـى و كسـى بـر تـو حكـم نرانـد! حا

باطِــنُ 
ْ
نْــتَ ال

َ
يْــسَ بَعْــدَكَ شَْ وَ ا

َ
نْــتَ الآخِــرُ فَل

َ
ــكَ شَْ وَ ا

َ
يْــسَ قَبْل

َ
 فَل

ُ
ل نْــتَ الْاوَّ

َ
هُــمَّ ا

ّ
لل

َ
ا

قَمَــرِ 
ْ
ــمْس وَ ال

َ
ــارِ وَ بِيَــدِكَ مَقاديــرُ الشّ يْــلِ وَ النَّ

َّ
هُــمَّ بِيَــدِكَ مَقاديــرُ الل

ْ
لل

َ
يْــسَ دُونَــكَ شَْ ا

َ
فَل

ــوتِ  خِــرَةِ وَ بِيَــدِكَ مَقاديــرُ الَْ
ْ
نْيــا وَ الآ

ُ
ــذْلانِ وَ بِيَــدِكَ مَقاديــرُ الدّ ِ

ْ
صْــرِ وَ ال وَ بِيَــدِكَ مَقاديــرُ النَّ

 ذَنْــبٍ 
َّ

كُل  لى ــدٍ وَاغْفِــرْ مَّ ــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَــى مَُ
ّ

يْــرِ وَ الشَــرِّ صَــل َ يــاةِ وَ بِيَــدِكَ مَقاديــرُ الْ َ وَ الْ

‏ءٍ  ِ شَْ
ّ

كُل ــكَ عَــى 
َ
 وَ عَلانِيَــةً اِنّ

ً
 سِــرّا

ً
وْ خَطَــأ

َ
 ا

ً
ــارِ عَمْــدا يْــلِ وَ ضــوءِ النَّ

َّ
ــمِ الل

َ
ذْنَبْتُــهُ فى ظُل

َ
ا

يْــكَ 
َ
ثْــى عَل

َ
هُــمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
عَظــمِ. ا

ْ
عَــىِّ ال

ْ
ةَ اِلّا بِــاللّه‏ ال  وَ لا قُــوَّ

َ
يْــكَ يَســيرٌ وَ لاحَــوْل

َ
قَديــرٌ وَ هُــوَ عَل

ــكَ 
َ
هُــمَّ ل

ّ
لل

َ
مْتَــى مِــنْ شُــكْرِكَ ا

َّ
َّ وَ عَل شْــكُرُكَ بِــا مَنَنْــتَ بِــهِ عَــىَ

َ
يْــهِ وَ ا

َ
قْــدِرُ عَل

َ
حْسَــنِ مــا ا

َ
بِا

مْــدُ اِ لى َ ــى الْ قِــكَ حَــىّ يَنْتَِ
ْ
هــا وَ عَــى جَيــعِ خَل ِ

ّ
كُل هــا عَــى نَعْمائِــكَ  ِ

ّ
كُل حامِــدِكَ  مْــدُ بَِ َ الْ

نــا وَ تَــرْضى. بُّ ــبُّ رَ ِ
ُ

مــا ت
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ـكَ 
َ
تَ وَ ل

ْ
مْـدُ عَـدَدَ مـا بَـرَأ َ ـكَ الْ

َ
تَ وَ ل

ْ
قْـت وَ عَـدَدَ مـا ذَرَأ

َ
مْـدُ عَـدَد مـا خَل َ ـكَ الْ

َ
هُـمَّ ل

ّ
لل

َ
ا

 
ْ

مْـدُ مَلأ َ ـكَ الْ
َ
ـماواتِ وَ الْارَضِينَ وَ ل مْـدُ عَـدَدَ مـافِ  السَّ َ ـكَ الْ

َ
حْصَيْـتَ وَ ل

َ
مْـدُ عَـدَدَ مـا ا َ الْ

خِـرَةِ. 
ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
الدّ

خدايـا تـو اولـى و پيـش از تـو چيـزى نبـوده و تـو آخـرى پـس از تـو چيزى نباشـد و تو 

باطنـى پـس از تـو چيـزى نيسـت. خداونـدا اندازه‏هـاى شـبانه روز، خورشـيد و مـاه و 

پيـروزى و خـوارى و دنيـا و آخـرت و اندازه‏هـاى مـرگ و زندگـى و خيـر و شـر به دسـت 

يكيهاى  تـو اسـت، خداونـدا بـر محمّـد و آل محمّد درود فرسـت و گناهانى كـه در تار

ى خطا، پنهان يا آشـكار مرتكب شـده‏ام بر من  شـب و روشـناىي روز عمدى يا از رو

كـه تـو بـر هـر چيـزى توانايـى و آن بـر تـو آسـان اسـت وهيـچ نيـرو و توانـى  ببخـش! زيـرا 

نيسـت جـز بـه خداونـد بلند مرتبـه عظيم.

مْـدُ  َ ـهُ الْ
َ
ـكُ وَ ل

ْ
ل ـهُ الُْ

َ
ـكَ ل

َ
يكَ ل  اللّه‏ وَحْـدَهُ لاشَـر

َ
آنـگاه ده مرتبـه م‏ىگويـى: لا اِلـهَ اِلّا

‏ءٍ قَديـرُ. ِ شَْ
ّ

كُل يْـرُ وَ هُـوَ عَلى  َ يُ يـتُ وَ هُـوَ حَـىٌّ لايَـوتُ بِيَـدِهِ الْ يى وَ يُْ

يهِ. آنگاه 
َ
تـوبُ اِل

َ
قَيّـومُ وَ ا

ْ
ـىُّ ال َ

ْ
ـذى لا اِلـهَ اِلّا هُـوَ ال

َّ
سْـتَغْفِرُ الَلّه ال

َ
و ده بـار م‏ىگويـى: ا

ده مرتبـه م‏ىگويـى: يـا اَلُلّه يـا اَلُلّه ده مرتبـه يـا رَحْمـانُ يـا رَحْمـانُ ده مرتبـه يـا رَحيـمُ يـا 

ـماواتِ وَ الَارْضِ.  رَحيـمُ، ده مرتبـه يـا بَديـعَ السَّ

كْـرامِ، ده مرتبـه يـا حَنّـانُ يـا مَنّـانُ، ده مرتبـه يـا حَـىُّ يـا  جَاللِ وَ الِا
ْ
ده مرتبـه يـا ذَال

ـدٍ وَ آلِ  هُـمَّ صَـلِّ عَلـى مُحَمَّ
ّ
حيـمِ. ده مرتبـه اَلل حْمـانِ الرَّ قَيّـومُ. ده مرتبـه بِسْـمِ اللّه‏ الرَّ

ـدٍ. مُحَمَّ

يـزُ  عَز مْـدِ  َ الْ فِ   وَ مْـدُ  َ الْ ـى  مُنْتََ وَ  مْـدُ  َ الْ لَِ  وَ مْـدُ  َ الْ ـكَ 
َ
ل هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا سـپس م‏ىگويـى: 

ى  رٌ يَسْـر َ سٌ تُضُئ وَ لاقَ ْ  الْـاءِ حيَن لاشَ
َ

كانَ عَرْشُـهُ عَل ـذى 
َّ
مْـدُلِلّه ال َ لْ

َ
جْـدِ ا نْـدِ قَـديُم الَْ ُ الْ

ـنّ وَ لانَـارٌ   يَُ
ٌ

يْـل
َ
ـةٌ وَ لا ل رْضٌ مَدْحيَّ

َ
ـةٌ وَ لاا ى وَ لاسَـاءٌ مَبْنِيَّ يـاحٌ تَـذْر ى وَ لارِ ـر ـرٌ يَْ وَ لابَْ
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 مَـرْسٌِّ وَ لاسَـحابٌ مُنْشىٌِ وَ لا اِنْـسٌ مُبِـرٌّ وَ 
ٌ

يَكِـنُّ وَ لاعَينٌْ تَنْبَـعُ وَ لاصَـوْتٌ يُسْـمَعُ وَ لاجَبَـل

ـدُودٌ وَ لا شَْ مَعْـدُودٌ.  مَْ
ٌّ

يٌم وَ لاشَـيْطانٌ رَجِيمٌ وَ لاظِـل كَـر ـكٌ 
َ
لاجِـنٌّ مُـذِرٌّ وَ لامَل

خدايـا سـپاس تـو را سزاسـت و وظيفـه سـپاس گفتـن و منتهاى سـپاس گوىي بر 

مـن اسـت، در سـپاس، قـدرت سـپاس و قدمـت بزرگى نهفته اسـت!

كـه نـه آفتـاب روشـنى  ى آب بـود، هنگامـى  كـه عـرش او بـر رو سـپاس خدايـى را 

يـاى جـارى و نـه بـاد وزنـده و نـه آسـمان برافراشـته  گـردش و نـه در بخـش و نـه مـاه در 

گسـترده و نـه شـب تيـره و نـه روز روشـنى بخـش و نـه چشـمه جوشـان و  و نـه زميـن 

كـوه سـر بـه فلـك كشـيده و نـه ابـر زاينـده و نـه انسـان خوش  نـه صـداى شـنيدنى و نـه 

رفتـار و نـه جـن نامرئـى و نـه فرشـته بزرگـوار و نـه شـيطان مردود و نه سـايه كشـيده و نه 

چيـز قابـل شـمار، هيـچ چيـز نبود.

 
َ

هْـلِ مَامِـدِهِ لِيَحْمَدُوهُ عَلى ما بَذَل
َ
ـذى اِسْـتَحْمَدَ اِ لىمَـنْ اِسْـتَحْمَدَهُ مَـنْ ا

َّ
مْـدُلِلّه ال َ لْ

َ
ا

واصِفيَن هِيبَةَ جَلالِهِ. هُوَ 
ْ
 تىفاقَ مَدْحَ الْادِحيَن مَآثِرَ مَامِدِهِ وَ عَدا وَصْفَ ال

َّ
مِنْ نَوافِلِهِ ال

فيعُ  هُ الرَّ
َ
 ل

َ
وال ذى لازَ

َّ
كُ ال

ْ
ل هُ الُْ

َ
هُ، ل

َ
ذى لابَدْءَ ل

َّ
واحِدُ ال

ْ
ل
َ
ِ رَغْبَةٍ ا

ّ
كُل دٍ وَ مُنْتَى  ِ حَْ

ّ
 لِكُل

ٌ
هْل

َ
 ا

يْبَةِ جَلالِهِ  عْبُـودُ بَِ لَْ
َ
حْمـودُ لِبَـذْلِ نَوائِلِـهِ ا لَْ

َ
ـةِ، ا حَْ غْفِـرَةِ وَ الرَّ يْـسَ فَوْقَـهُ ناظِـرٌ ذُوالَْ

َ
ـذى ل

َّ
ال

واهِـبِ مِنْ خَزائِنِهِ  يْهِ فى تَامِ الَْ
َ
رْغـوبُ اِل لَْ

َ
نّـانُ بِسِـعَةِ فَواضِلِـهِ، ا لَْ

َ
سْـنِ آلائِـهِ، ا ذْكُـورُ بُِ الَْ

وادُ فى فَواضِلِهِ. َ حْسِـنُفِ  امْتِنانِهِ الْ عَلّىُ فى مَكانِهِ الُْ
ْ
طانِهِ ال

ْ
يُم فى سُـل كَر

ْ
نِ ال

ْ
ـأ

َ
عَظيُم الشّ

ْ
ال

كه از اهل صفات نيكو خواسته است تا او را به خاطر اعطاى  سپاس خداىي را 

كـه  كارهـاى پسـنديده او را بسـتانيد  كـه فـوق سـتايش ستايشـگران اسـت،    نوافلـش 

بالاتر از سـتايش ستايشـگران اسـت و شـكوه جلالش سـواى وصف واصفان اسـت. 

او شايسـته هـر سـتايش اسـت و منتهـاى هـر اشـتياق. يگانه‏اى كه آغاز نـدارد، ملك 

كه بالاتر از او بيننده‏اى نيست.  هستى از آن اوست، ب‏ىزوال و بلند مرتبه‏اى است 
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صاحـب مغفـرت و رحمـت اسـت و بـه خاطـر عطايايـش سـتوده و بـه سـبب هيبـت 

بخششـهاى  جهـت  اسـت،  زبانـزد  نعمتهايـش،  خوبـى  بـراى  و  پرسـتيده  جلالـش 

كـه از خزينـه هايش دارد، مورد اشـتياق  يـادش، بخشايشـگر و در تمـام موهبتهايـى  ز

اسـت. عظيـم الشـأن، در عيـن سـيطره و سـلطنت كريـم و با وجود علو مقـام نيكوكار 

و در عطايايش، بخشايشـگر سـخاوتمند اسـت. 

ــفِ  ــهِ وَ مُالِ ــادِ بِقُدْرَتِ عِب
ْ
جْســادِ ال

َ
رِ ا ــهِ وَ مُصَــوِّ مِ

ْ
خْلوقــنَ بِعِل ــقِ الَْ

ْ
ئِ خَل ــارِ ــدُللّه‏ ب مْ َ لْ

َ
ا

ــقَ مِــنْ عِبــادِهِ 
َ
ــمِ مَــنْ خَل ِ

ّ
مِــهِ وَ مُعَل

ْ
قِــهِ بِعِل

ْ
واحِ فى خَل قِــهِ وَ نافِــخِ الْارْ

ْ
ــقَ مِــنْ خَل

َ
صُــوَرِ مَــنْ خَل

هِ وَ عَــا  كُرْسِــيِّ ــقَ 
ْ
 شَْ خَل

َّ
كُل ــذى وَسِــعَ 

َّ
ــماواتِ وَ الْارْضِ بِعَظَمَتِــهِ ال ــقَ السَّ

ْ
ــرِ خَل ــهُ وَ مُدَبِّ اِسَْ

طِ  ِ
ّ
تَسَــل طانِهِ الُْ

ْ
عْبُودِ فى سُــل بّــارِ الْاعْــى الَْ َ وتِــهِ الْ بَر لــوكَ بَِ  بِعَظَمَتِــهِ فَــوقَ الَاعْلِــنَ وَ قَهَــرَ الُْ

 شَْ فى اِرْتِفاعِهِ.
َّ

كُل تَدا نى هِ الُْ تَعا لىفى دُنُوِّ تِهِ الُْ بِقُوَّ

كــه پديدآورنــده آفرينــش مخلوقات، به علــم خويش و صورتگر  ســپاس خــداى را 

پيكــر بنــدگان بــه قــدرت خــود اســت و بــه صورتهــاى مختلــف آفريدگانــش را درآورده 

كــه آفريــده نامــش را آموختــه  ــه هــر  ــه علــم خــود ارواح را در مخلوقــات دميــده و ب و ب

كرســى حكومتــش  و بــه عظمــت خــود آســمانها و زميــن را تدبيــر نمــوده، آفرينــش 

بــر شــاهان  بــا جبروتــش  برتــرِ برترينهاســت و  گرفتــه و عظمتــش  فــرا  همــه چيــز را 

ــه قــدرت  ــره تريــن اســت، در ســلطنت خــود، مــورد پرســتش و ب غالــب، بســيار چي

 خويــش بــر همــه تســلط دارد، در عيــن نزديكــى متعالــى و بــا وجــود ارتفاعــش بــه همــه 

چيز نزديك است.

شـيدِ  كيمِ الرَّ َ مْـدُلِلّه الْ َ لْ
َ
قِـهِ وَ حـارَتِ الْابْصـارُ بِشُـعاعِ نـورِهِ، ا

ْ
ـذى نَفَـذَ بَصَـرَهُ فى خَل

َّ
ل
َ
 ا

باتِ  كُرُ
ْ
كاشِفِ ال ياتِ وَ 

ْ
لِ الآ مْدُللّه‏ مُنَزِّ َ لْ

َ
يدُ. ا فَعّالِ لِا يُر

ْ
عيدِ ال بْدِئِ الُْ ديدِ الُْ

َ
قَوىِّ الشّ

ْ
 ال

وانٍ.
َ
ِ ا

ّ
كُل ِ زَمانٍ وَ فى 

ّ
كُل ِ مَكانٍ وَ فى 

ّ
كُل مْدُللّه‏ فى  َ لْ

َ
ماواتِ. ا تِ السَّ وَ مُؤْ
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كــرده  ــره  ــورش چشــمها را خي ــذ و شــعاع ن كــه بينائيــش را در خلــق ناف خدايــى 

كــه شــكيبا و هدايتگــر، آغازگــر آفرينــش بازگرداننــده اســت  اســت. ســپاس خدايــى را 

كــه فروفرســتندۀ آيــات و برطــرف  و آنچــه را خواهــد انجــام م‏ىدهــد. ســپاس خــداى را 

 كننــدۀ مشــكلات و بــه وجــود آورنــدۀ آسمانهاســت، ســپاس خــداى را در هــر مــكان

 و در هر زمان و در هر لحظه.

ى  ز ذى يُْ
َّ
ل
َ
 مَـنْ والاهُ، ا

ُّ
يـبُ مَنْ دَعـاهُ وَ لايَذِل كَـرَهُ وَ لايَِ ـذى لايَنْ ىسمَـنْ ذَ

َّ
مْـدُلِلّه ال َ لْ

َ
ا

هُ 
َ
ماواتِ وَ مافِ  الْارْضِ، وَ ل هُ مافِ  السَّ

َ
ذى ل

َّ
مْدُلِلّه ال َ لْ

َ
اةً، ا

َ
بْرِ ن  بِالِاحْسانِ اِحْسانا وَ بِالصَّ

لائِكَةِ رُسُلًا  ماواتِ وَ الْارْضِ جاعِلِ الَْ مْدُلِلّه فاطِرِ السَّ َ لْ
َ
بيرُ، ا َ كيُم الْ َ خِرَةِ وَ هُوَ الْ

ْ
مْدُفِ  الآ َ  الْ

‏ءٌ قَديرٌ. ِ شَْ
ّ

كُل قِ ما يَشاءُ اِنَّ الَلّه عَ لى
ْ
ل َ يدُفِ  الْ جْنِحَةٍ مَثْ نىوَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَز

َ
و لىا

َ
ا

كننـده‏اش  كـه يادكننـده‏اش را فرامـوش نكنـد و درخواسـت  سـپاس خـداى را 

را نـا اميـد نسـازد و دوسـتدارش را خـوار نگردانـد. آنكـه نيكـى را پـاداش نيكـو دهـد و 

صبـورى را باعـث نجـات سـازد، سـپاس خـداى را آنچـه در آسـمانها و زميـن اسـت 

از آن اوسـت و در آخـرت نيـز سـپاس از آنِ اوسـت و او حكيـم و داناسـت. سـپاس 

كـه آفريننـدۀ آسـمانها و زميـن و آفريننـده فرشـتگانِ پيام رسـان با دو بال و  خدايـى را 

سـه بـال و چهـار بـال اسـت، آنچـه بخواهـد در آفرينـش م‏ىافزايد، به راسـتى خداوند 

بـر هر چيـزى تواناسـت.

ةَ اِلّا بِــالِلّه وَ سُــبْحانَ   وَ لا قُــوَّ
َ

كْبَــرُ وَ لاحَــوْل
َ
 الُلّه وَ الُلّه ا

َ
مْــدُللّه‏ وَ لا اِلــهَ اِلّا َ لْ

َ
 سُــبْحانَ الِلّه وَ ا

ــماواتِ وَ الْارْضِ عَشِــيّا وَ حــنَ  مْــدُفِ  السَّ َ ــهُ الْ
َ
سُــونَ وَ حــنَ تُصْبِحُــونَ وَ ل الِلّه حــنَ تُْ

صــالِ وَ 
ْ
غُــدُوِّ وَ الآ

ْ
ــارِ وَ سُــبْحانَ اللّه‏ بِال طْــرافَ النَّ

َ
يْــلِ وَ ا

َّ
ونَ وَ سُــبْحانَ الِلّه آنــاءَ الل تَظْهَــرُ

ــنَ وَ  عالَ
ْ
ــدُلِلّه رَبِّ ال مْ َ لْ

َ
ــليَن وَ ا رْسَ  الُْ

َ
ــى ــونَ وَ سَــامٌ عَ ــا يَصِفُ ةِ عَمّ ــزَّ عِ

ْ
ــكَ رَبَّ ال بِّ ــبْحانَ رَ سُ

.
ً
بــا  طَيِّ

ً
كَثيــرا كَمــا يَــرْضى  نــا وَ  بُّ ــبُّ رَ كَمــا يُِ مْــدُلِلّه  َ لْ

َ
ا
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منـزّه اسـت خداونـد و سـپاس خـدا را و هيـچ معبـودى جـز اللّه‏ نيسـت و خـدا 

بـه  منـزّه اسـت خـدا  و  نيسـت  را  نيرويـى جـز خـدا  و  و هيـچ حركـت  بزرگتـر اسـت 

هنـگام شـامگاهان و صبحگاهـان و سـپاس خـدا را در آسـمانها و زميـن در وقـت 

كـه وارد ظهـر م‏ىشـويد و منـزّه اسـت خداونـد اوقـات شـب و روز و  عصـر و موقعـى 

منـزّه اسـت صبـح و شـام و منـزّه اسـت پـروردگارِ صاحـب عـزت از آنچـه توصيـف 

مك‏ىننـد و درود بـر سـفيران الهـى و سـپاس مخصـوص پـروردگار عالميـان اسـت و 

سـپاس بـراى خداسـت چنانكـه پـروردگار دوسـت مـ‏ىدارد و آن طـور كه م‏ىپسـندد؛ 

كيـزه! سپاسـى فـراوانِ پا

بُّ  كَما يُِ دَالُلّه شَْ وَ  ما حَِ
َّ
كُل مْدُلِلّه  َ لْ

َ
حَ وَ ا نْ يُسَـبَّ

َ
بُّ الُلّه ا كَما يُِ حَ الُلّه شَْ وَ  ما سَـبَّ

َّ
كُل

مـا 
َّ
كُل كْبَـرُ 

َ
 وَالُلّه ا

َ
ـل

َّ
ل نْ يَُ

َ
ـبُّ اللّه‏ ا كَمـا يُِ  اللّه‏ شَْ وَ 

َ
ـل

َّ
مـا هَل

َّ
كُل  الُلّه 

َ
مَـدَ وَ لا اِلـهَ اِلّا نْ يَْ

َ
الُلّه ا

عَظيمِ.
ْ
عَلىِّ ال

ْ
ةَ اِلّا بِـاللّه‏ ال  وَ لا قُـوَّ

َ
ـرَ وَ لا حَـوْل نْ يُكَبِّ

َ
ـبُّ الُلّه ا كَمـا يُِ ـرَ اللّه‏ شَْ وَ  كَبَّ

گفته  كه خداوند دوست دارد سپاس  گويد و همچنان  كه خدا را سپاس   هرچه 

گويـد و همـان  كـه چيـزى خـدا را سـپاس  شـود و سـپاس بـراى خداسـت همـان طـور 

گوينـد و هيـچ معبـودى جـز خـدا نيسـت،  كـه خـدا دوسـت مـ‏ىدارد، سـپاس  طـور 

چنانكه چيزى خدا را تهليل نمايد و همچنانكه خداوند دوسـت دارد تهليل شـود. 

و خداونـد بزرگتـر چنانكـه چيـزى خـدا را تكبير گويد و آن طورى كه خداوند دوسـت 

گوينـد و هيـچ حركـت و توانـى نيسـت مگـر بـه خـداى علـىّ عظيم.  دارد تكبيـر 

هُـمَّ 
ّ
لل

َ
گاه هفـت مرتبـه م‏ىگويـى ايـن دعـاى مخـزون )اندوختـه( اسـت _ : ا آن 

للّه‏1 و هفـت مرتبه: 
َ
كْنونَـةِ يـا ا ـةِ الَْ رْضيَّ ـةِ الَْ ضِيَّ سْائُـكَ الرَّ

َ
كَ يـا الُلّه يـا رَحمـانُ! بِا

ُ
سْـأل

َ
اِنّ ا

 1. خداوندا اى خدا اى بخشنده! به حق نامهاى پسنديده و مورد پسند اندوخته‏ات درخواست
 دارم. 
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نيعَـةِ وَ  يـزَةِ الَْ عَز
ْ
سْائِـكَ ال

َ
كَ بِا

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ـةِ، ا يائِيَّ كِبْرِ

ْ
سْائِـكَ ال

َ
كَ بِا

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

تى هِـىَ رِضـاكَ 
َّ
سْائِـكَ ال

َ
كَ بِا

ُ
سْـأل

َ
للّه‏ وَ ا

َ
عْهُـودَةِ، يـا ا ـةِ الَْ

َ
كامِل

ْ
ـةِ ال سْائِـكَ التّامَّ

َ
كَ بِا

ُ
سْـأل

َ
ا

فِ   وْ
َ
كَ مِـنْ مَسْـائِلِكَ بِـا عاهَـدْتَ ا

ُ
سْـأل

َ
تى لاتَرِدُهـا دُونَـكَ وَ ا

َّ
سْائـكَ ال

َ
كَ بِا

ُ
سْـأل

َ
للّه‏ وَ ا

َ
يـا ا

مْلِهـا شَْ غَيْـرُكَ. تى لايَ ىفبَِ
َّ
ـةِ مَسـائِلِكَ ال

َ
مْل كَ بُِ

ُ
سْـأل

َ
كَ وَ ا

َ
يـبَ سـائِل

َ
نْ لات

َ
عَهْـدِ ا

ْ
ال

اى خدا! به نامهاى سزاى بزرگى تو! اى خدا! به نامهاى عزيز والايت، درخواست 

كامل تمام ديرين درخواســـت مك‏ىنيم. اى خدا به حق نامهاىي  دارم و بـــه نامهاى 

كه جز تو آنهـــا را وارد نكند و  كه آنها مورد پســـند تو اســـت، اى خدا به حـــق نامهاىي 

كه برآورده‏اى يـــا در عهد برآوردن آنى كه درخواســـتك‏ننده  بـــه تمام خواســـته‏هاىي 

كـــه چيـــزى جـــز تـــو بـــه بـــرآوردن آنها   را نااميـــد نگردانـــى و بـــه همـــه خواســـته‌هاىي 

وفا نكند، درخواست دارم.

 ِ
ّ

كُل ـكَ وَ 
َ
ِ اِسْـمٍ هُوَ ل

ّ
جَبْتَـهُ وَ بِـكُل

َ
ِ اِسْـمٍ اِذا دُعِيـتَ بِـهِ ا

ّ
كَ بِـكُل

ُ
سْـأل

َ
و هفـت مرتبـه: وَ ا

يْتَ  ذِى اسْـتَوَ
َّ
 ال

َ
عَلّىِ الْاعْل

ْ
كْبَـرِ ال كْبَـرِ الَا ـكَ الَاعْظَـمِ الَاعْظَـمِ الَا ةٍ حَتىّ يَنْتَـى اِ لىاِسِْ

َ
ل
َ
مَسْـأ

تَـهُ عَلى 
ْ
ل

َ
ـذى فَضّ

َّ
 ال

ُ
كامِـل

ْ
ـكَ ال كَ وَ هُـوَ اِسُْ كُرْسِـيَّ تَ بِـهِ عَلى 

ْ
ل
َ
بِـهِ عَلى عَرْشِـكَ وَ اسْـتَقْل

ِ اِسْـمٍ 
ّ

تُكَ بِـهِ وَ بِـكُل
ْ
سَـأل

َ
ـو عَلِمْتُـهُ ل

َ
مُـهُ مـا ل

َ
عْل

َ
كَ بِـا لاا

ُ
سْـأل

َ
سْائـكَ يـا رَحْـان. وَ ا

َ
جَيـعِ ا

مْـدٍ عَبْـدِكَ وَ  َ عَلى مَُ ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
غَيـبِ عِنْـدَكَ يـا رَحْـانُ يـا رَحْـانُ ا

ْ
ـمِ ال

ْ
ثَرْتَ بِـهِ فى عِل

ْ
اسْـتَأ

تِـكَ وَ  يَّ تِـكَ مِـنْ بَر قِـكَ وَ خاصَّ
ْ
مينِـكَ وَ حَبيبِـكَ وَ صَفْوَتِـكَ مِـنْ خَل

َ
ـكَ وَ ا رَسـولِكَ وَ نَبيِّ

ـمْ  مّـدٍ وَ تَرَحَّ هْـلِ بَيْـتِ مَُ
َ
مّـدٍ وَ عَلى ا ِ عَلى مَُ

ّ
ـكَ وَ صَـل ـكَ وَ حَبِيبِـكَ وَ صَفِيِّ يِّ ِ

َ
ـكَ وَ ن بِّ مُِ

يْتَ 
َّ
تَِّ مـا صَل

َ
كْثَـرِ وَ ا

َ
عْظَـمِ وَ ا

َ
طْهَـرِ وَ ا

َ
زْكـى وَ ا

َ
ـلِ وَ ا جَْ

َ
فْضَـلِ وَ ا

َ
كَا مّـدٍ  هْـلِ مَُ

َ
مّـدٍ وَ ا عَلى مَُ

كْـرامِ. لالِ وَ الِا َ
ْ

نْبيائِـكَ وَ رُسُـلِكَ يـا ذَال
َ
حَـدٍ مِـنْ ا

َ
عَلى ا

كه  كنـــى و بـــه هر اســـمى  كـــه هـــرگاه بـــدان خواننـــد، اجابت  و بـــه هـــر اســـمى 

كبر، على  كبـــر ا مخصـــوص تو اســـت و هر نوع خواســـته‏اى تا به اســـم اعظـــم اعظم ا
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كه بدان وســـيله بر عرش اســـتوارى و با آن بالاى كرسى حكومت بر  اعلاى تو برســـد 

 هســـتى قرار گرفته‏اى يعنى آن اســـم كاملى كه آن را بر همه اسمائت برترى داده‏اى،

 اى خداى رحمان از تو خواهانم!

گـر م‏ىدانسـتم تـو را بـدان وسـيله درخواسـت مك‏ىـردم و  كـه ا و بـه آنچـه نم‏ىدانـم 

كـه در علـم غيـب آن را بـه خـود اختصـاص داده‏اى اى بخشـنده، ‏اى  بـه هـر اسـمى 

كـه بـر محمّـد بنـده، فرسـتاده، پيامبـر، اميـن،  خـداى رحمـان از تـو درخواسـت دارم 

حبيب، برگزيده از ميان خلق و ويژۀ خود از بين مخلوقات و دوستدار و صميمى، 

حبيـب و برگزيـده‏ات درود فرسـتى و بـر محمّـد و اهـل بيت محمّد رحمت فرسـتى و 

كيزه‏ترين،  بـر محمّـد و آل محمّـد ترحـم فرمايـى همچـون برتريـن، زيباترين، پـاك و پا

سـفيرانت  و  پيامبـران  از  كسـى  بـر  كـه  را  درودى  تمام‏تريـن  و  بيشـترين  بزرگتريـن، 

كـرام! فرسـتاده‏اى اى صاحـب جالل و ا

ينَ  خِر
ْ
دٍفِ  الآ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَ لىمَُ

ّ
لينَ وَ صَـل ـدٍفِ  الْاوَّ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

واتُـكَ 
َ
مّـدا صَل عْـطِ مَُ

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
رْسَـليَن ا ـمْفِ  الُْ يِْ

َ
ِ عَل

ّ
لاَءِ الَاعْلى وَ صَـل ـمْفِ  الَْ يِْ

َ
ِ عَل

ّ
وَ صَـل

فيعَـةَ.  رَجَـةَ الرَّ
َ

ـرَفَ وَ الدّ
َ

ـةَ وَ الشّ
َ
فَضيل

ْ
ةَ وَ ال

َ
وَسـيل

ْ
يْـهِ ال

َ
عَل

خداوندا بر محمّد و آل محمّد در بين اولين درود فرست و بر محمّد و آل محمّد 

در بين آخرين درود فرست و بر ايشان در جمع فرشتگان درود فرست و در جمع 

سفيران بر ايشان درود فرست! خدايا بر محمّد _ درود و رحمتت بر او باد!_ وسيله، 

گرامى دار و بنيانش را والا  كن! خدايا مقام او را  فضيلت، شرف و مرتبه بلند عطا 

كن و عظمت او را بالا ببر! گردان و برهانش را بزرگ شمار و او را روسفيد 

فْلِجْ 
َ
كَعْبَهُ وَ ا  

ْ
عِل

َ
ضْ وَجْهَهُ وَ ا مُ بُرْهانَهُ وَ بَيِّ فَ بُنْيانَهُ وَ عَظِّ كْرَمْ مَقامَهُ وَ شَرِّ

َ
هُمَّ ا

ّ
لل

َ
 ا

مَـرَ بِطاعَتِكَ وَ 
َ
ـغَ رِسـالاتِكَ وَ تَلا آياتِـكَ وَ ا

َّ
كَمـا بَل  شَـفاعَتَهُ 

ْ
ـل ظْهِـرْ دَعْوَتَـهُ وَ تَقَبَّ

َ
تَـهُ وَ ا حُجَّ
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هادِ فيكَ  ِ
ْ

ائْتَمَـرَ بِـا وَ نَـى عَـنْ مَعْصِيَتِـكَ وَ انْتَـى عَنْـا فى سِـرٍّ وَ عَلانِيَـةٍ وَ جاهَـدَ حَـقَّ ال

هْلِهِ.
َ
يْهِ وَ عَلى ا

َ
واتُـكَ عَل

َ
يَقينُ صَل

ْ
تـاهُ ال

َ
لِصـا حَتىّ ا وَ عَبَـدَ مُْ

ــان  ــر، هم ــفاعتش را بپذي ــب و ش ــش را غال ــردان و دعوت گ ــروز  ــت او را پي و حج

كــرد و بــه طاعــت تــو فرمــان داد  كــه رســالات تــو را رســاند و آيــات تــو را تــاوت  طــورى 

و خــود فرمــان بُــرد و از معصيــت تــو بازداشــت و خــود از نافرمانــى تــو در نهــان و آشــكار 

ــرگ  ــت م ــا وق ــه ت ــل آورد و مخلصان ــه عم ــو ب ــاد را در راه ت ــق جه ــرد و ح ك ــوددارى  خ

كــرد، درود تــو بــر او و خاندانــش بــاد! عبــادت 

هُمَّ 
ّ
لل

َ
رْسَـليَن. ا بييَّ وَ الُْ ونَ مِـنَ النَّ خِـرُ

ْ
ـونَ وَ الآ

ُ
ل مُـودا يَغْبُطُـهُ الْاوَّ هُـمَّ ابْعَثْـهُ مَقامـا مَْ

ّ
لل

َ
ا

ـنْ  نـا مَِّ
ْ
تِـهِ وَ ابْعَثْنـا فى شـيعَتِهِ وَاحْشُـرْنا فى زُمْرَتِـهِ وَاجْعَل

َّ
نـا عَلى مِل

َ
تِهِ وَ تَوَفّ اسْـتَعْلِمْنا لِسُـنَّ

دُنـا فى جِـوارِهِ.  ِ
ّ
ل َ رِمْنـا مُرافَقَتِـهُ حَتىّ تُسْـكِنّا غُرْفَـةً وَ تُ ْ يَتِـهِ وَ لاتَ ؤ جِبْنـا عَـنْ رُ بِعُـهُ وَ لاتِْ يَتَّ

خِـرَةِ 
ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
فِ  الدّ بَيْنَـهُ طَرْفَـةَ عَينٍْ قْ بَيْنى وَ  نى لِذالِـكَ وَ لاتُفَـرِّ حِبَّ

َ
حْبَبْتُـهُ فَا

َ
رَبِّ اِنّ ا

 .
ً
ـمْ تَطْهيـرا رْتَُ جْـسَ وَ طَهَّ ـمُ الرِّ ذْهَبْـتَ عَنُْ

َ
ذيـنَ ا

َّ
ل
َ
ـدٍ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

 خداوندا! او را به مقامى پسنديده برانگيز كه اولين و آخرين از پيامبران و رسولان 

بـر او رشـك ببرنـد! خدايـا مـا را از سـنّت او بـا خبـر سـاز و مـا را بـر ملـت او بميـران و در 

جمـع پيـروان او برانگيـز! و در زمـرۀ او محشـور فرمـا و از جملـه تابعـان او قـرار ده! و از 

كن غرفه بهشـتى كنى  ديـدار او بازنـدار و از همراهـى بـا او محـروم نگـردان! تا ما را سـا

و در جـوار او جاودانـه گردانـى!

گردان  خدايا من او ]رسولت[ را دوست دارم پس بدان جهت او را دوستدار من 

و بيـن مـن و او چشـم برهـم زدنـى در دنيا و آخرت جداىي نينـداز! خداوندا بر محمّد 

كـه پليـدى را از ايشـان بـرده و آنهـا را بـه طـور كامل پاك سـاخته‏اى، درود  و آل محمّـد 

فرست! 
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ً
طانا نَصيـرا

ْ
ـمْ سُـل ُ

َ
 ل

ْ
 وَاجْعَـل

ً
يـزا  عَز

ً
 وَ انْصُرْهُـمْ نَصْـرا

ً
ـمْ فَتْحـا يَسـيرا ُ

َ
هُـمَّ افْتَـحْ ل

ّ
لل

َ
ا

هِـمْ مـا  رِهُـمْ فى عَدُوِّ
َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
وارِثينَ ا

ْ
هُـمُ ال

ْ
ـةً وَاجْعَل ئَِّ

َ
هُـمْ ا

ْ
ـمْفِ  الْارْضِ وَاجْعَل ُ

َ
ـنْ ل هُـمَّ مَكِّ

ّ
لل

َ
ا

ـلِ  هُـمَّ عَجِّ
ّ
لل

َ
ـمْ فى خَيْـرٍ وَ عافِيَـةٍ ا ـعْ بَيْنَُ هُـمَّ اجَْ

ّ
لل

َ
ونَ ا ـذُرُ ـمْ مايَْ وَ هُـمْ مِنُْ

ُ
رِعَـدّ

َ
مُلـونَ وَ ا

ْ
يَأ

وبِ خِيارِهِمْ 
ُ
مْ فى قُل بَُ و

ُ
 قُل

ْ
مْرَهُمْ وَاجْعَـل

َ
دى ا ُ  الْ

َ
ـعْ عَل جَْ

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
مّـدٍ ا لِ مَُ فَـرَجَلِ 

ْ
وحَ وَ ال الـرَّ

ـكَ حَيـدٌ مَيـدٌ.
َ
ـمْ اِنّ صْلِـحْ ذاتَ بَيْنَُ

َ
وَ ا

خدايـا بـراى ايشـان فتحـى آسـان فراهـم كـن و بـا پيـروزى مقتدرانه پيـروز گردان! 

كار مقـرّر فرمـا! خداونـدا بـراى ايشـان در زميـن تسـلطى  و بـراى ايشـان سـلطانى مـدد 

كـن و آنهـا را رهبـران و وارثـان قـرار ده! خدايـا ايشـان را دربـارۀ دشمنانشـان بـه  فراهـم 

كـه م‏ىترسـند! خداونـدا  يشـان برسـان و بـه دشمنانشـان از آنهـا چيـزى نشـان ده  آرزو

گـردآور! خدايـا در بشـارت و فـرج بـراى آل محمّد  بيـن آنهـا را در حـال خيـر و عافيـت 

كـن! خدايـا امـر ايشـان را بـر هدايـت، و دلهـاى ايشـان در دلهـاى خوبانشـان  تعجيـل 

كـه تـو سـتوده و بزرگـوارى!  كـن زيـرا  قـرار ده! و بيـن آنهـا را اصالح 

دا وَ 
َ
 لىوَ لِوالِدَىَّ وَ ما وَل نْ تَغْفِرَ

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

فِ  الِاسْلامِ وَ لِاهْ لى
َ

ِ والِدٍ لى دَخَل
ّ

هُمـا وَارْضِهُمـا عَنىّ وَ اغْفِـرْ لِكُل عْتِقْهُمـا مِـنَّ النّـارِ وَ ارْحَْ
َ
ا

 بىوَ اِخْوا نى
َ
 نىوَ جَيعَ وَرَثَةِ ا

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّ
لل

َ
‏ءٍ قَديـرٌ. ا ِ شَْ

ّ
كُل ـكَ عَلى 

َ
ـدى وَ جَيـعِ قَرابـاتى اِنّ

َ
وَ وَل

وزِعْنى 
َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ـهُ لايَقْـدِرُ عَلى ذالِـكَ غَيْـرُكَ يـا رَحْـانُ. ا

َ
تِـكَ فَاِنّ بَّ هْـلِ وَلايَتِـكَ وَ مََ

َ
فيـكَ مِـنْ ا

 صالِـا تُرْضيـهِ 
َ

عْمَـل
َ
نْ ا

َ
َّ وَ عَلى والِـدَىَّ وَ ا نْعَمْـتَ عَلىَ

َ
تى ا

َّ
شْـكُرَ نِعْمَتِـكَ ال

َ
شْـكُرَكَ وَ ا

َ
نْ ا

َ
ا

يْـتَ  جْـزِ والِـدَىَّ خَيْـرَ ماجَزَ
َ
سْـلِميَن وَ ا يْـكَ وَ اِنّ مِـنَ الُْ

َ
تى اِنّ تُبْـتُ اِل يَّ صْلِـحْ لى فى ذُرِّ

َ
وَ ا

دِهِ 
َ
والِـدا عَـنْ وَل

خدايـا از تـو درخواسـت دارم بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـتى و مـن و پـدر و 

كنى و بيامرزى و از من راضى  مادرم و فرزندانشـان را بيامرزى و آن دو را از آتش آزاد 
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كـه وارد اسالم شـده اسـت و خانـواده و فرزنـدان و  كان مـرا  گردانـى و هـر يـك از نيـا

كـه بـه يقيـن بـر هـر چيـزى توانايـى!  جميـع خويشـاوندان مـرا بيامـرزى! خداونـدا! تـو 

خدايـا مـرا و جميـع وارثـان پـدرم و بـرادران دينـى مـرا از اهـل ولايـت و محبت خودت 

كسـى بـر اينهـا قـادر نيسـت. خدايـا مـرا  كـه جـز تـو اى خـداى رحمـان  قـرار ده! زيـرا 

توفيـق ده تـا تـو را سـپاس گويـم و شـكر نعمـتِ تـو را كه بر من و به پـدر و مادرم داده‏اى 

بـه جـا آورم و عمـل صالـح مـورد پسـند تـو را انجـام دهـم! و امـر مـرا در ميـان فرزندانـم 

كن! من به سـوى تو بازگشـته و از جمله تسـليم شـدگان فرمان توام! و به پدر  اصلاح 

كـه بـر والديـن از طـرف فرزنـدش م‏ىدهـى! و مـادرم بهتريـن پاداشـى را بـده 

بِالْايمـانِ  سَـبَقُونا  الدّيـنَ  لِاخْوانِنَـا  وَ  نـا 
َ
وَاغْفِرْل عيمِ.  النَّ جَنّـاتِ  غَنىّ  مـا  ثَوابَُ  

ْ
اجْعَـل وَ 

وَ  مُؤْمِنينَ 
ْ
لِل وَ  نـا 

َ
اغْفِرْل وَ  رَحيمٌ  ؤوفٌ  رَ ـكَ 

َ
اِنّ نـا  بَّ رَ آمَنُـوا  ذيـنَ 

َّ
لِل  

ّ
غِلاً وبِنـا 

ُ
قُل  فى 

ْ
عَـل ْ وَ لاتَ

مْرَهُـمْ 
َ
ـدى ا ُ

ْ
 ال

َ
ـعْ عَلى ـمْ وَاجَْ صْلِـحْ ذاتَ بَيْنِِ

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ـمْ وَ الَامْـواتِ ا لْاحْيـاءِ مِنُْ

َ
ؤمِنـاتِ ا الُْ

تِـكَ. بَّ مَُ وَ  اِيّاهُـمْ عَلى طاعَتِـكَ  وَ  نى 
ْ
وَاجْعَل

كـه پيـش از  و پـاداش آنهـا را از جانـب مـن بهشـت قـرار ده! و مـا را و برادرانـى را 

كـه ايمـان دارند قرار  مـا ايمـان آورده‏انـد بيامـرز! و در دلهـاى مـا كينـه‏اى بـراى كسـانى 

نـده! پـروردگارا محققـاً تـو رئـوف و مهربانـى! مـا و مـردان و زنـان بـا ايمـان را، زنـده و 

گـردآور! و  كـن و امرشـان را بـر هدايـت  مرده‏شـان را بيامـرز! خدايـا! بيـن آنهـا را اصالح 

مـن و ايشـان را مطيـع و دوسـتدار خـود قـرار ده!

ـةِ 
َ
عْدِل فَـةِ وَ الَْ

ْ
أ  الرَّ

َ
هْـل

َ
مْرَهُـمْ خِيارَهُـمْ ا

َ
ِ ا

ّ
ـمْ وَ وَل حْقِـنْ دِمائَُ

َ
مْ وَ ا ـمْ شَـعْثَُ هُـمَّ وَ اِلَْ

ّ
لل

َ
ا

ماواتِ وَ الَارْضِ عالَِ  هُمَّ بَديعَ السَّ
ّ
لل

َ
‏ءٍ قَديرٌ يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ ا ِ شَْ

ّ
كُل كَ عَ لى

َ
مْ اِنّ يِْ

َ
عَل

كُوتِ وَ 
َ
ل وتِ وَ الَْ بَـر َ طانِ وَ الْ

ْ
ـل ةِ وَ السُّ قُـوَّ

ْ
ـودِ وَ ال ُ

ْ
كْـرامِ وَ ال لالِ وَ الِا َ

ْ
ـهادَةِ ذَال

َ
غَيْـبِ وَ الشّ

ْ
ال

دى  ُ ةِ وَ الْ جَّ ُ وِّ وَ الْ
ُ
عُل

ْ
ودِ وَ ال ُ غْبَـةِ وَ الْ هْبَـةِ وَ الرَّ دْحَـةِ وَ الرَّ قُـدْرَةِ وَ الِْ

ْ
عَظَمَـةِ وَ ال

ْ
يـاءِ وَ ال كِبْر

ْ
ال
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عالَينَ يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ 
ْ
ـكَ يـا رَبَّ ال

َ
ِ شَْ ل

ّ
كُل ـقِ وَ 

ْ
ل َ عِبـادَةِ وَ الْامْـرِ وَ الْ

ْ
وَ الطّاعَـةِ وَ ال

ذيـنَ 
َّ
سْـتَكينيَن الرّاغِبينَ الرّاهِبينَ ال كيِن الُْ سـا عِينَ الَْ تَضَرِّ  الضّارِعينَ الُْ

َ
كَ سـؤال

ُ
سْـأل

َ
ا

يُعْطِـى  وَ  الدّاعـىَ  يـبُ  يُِ وَ  ـوءَ  السُّ يَكْشِـفُ  وَ  ضْطَـرَّ  الُْ يـبُ  يُِ مَـنْ  يـا  سِـواكَ  ونَ  ـذِرُ لايَْ

لِذَنْبِـهِ غافِـرا وَ لا لِفَقْرِهِ سـادّا  يـا وَ لا ـدْ لِضَعْفِـهِ مُقَوِّ  مَـنْ لَْ يَِ
َ

كَ يـا رَبِّ سُـؤال
ُ
ل
َ
سْـأ

َ
 ا

َ
السّـائِل

لالِ وَ  َ
ْ

كَثُـرَتْ ذُنوبُـهُ يـا ذَاال تُـهُ وَ  تْ فاقَتُـهُ وَ ضَعُفَـتْ قُوَّ
َ

 مَـنِ اشْـتَدّ
َ

كَ سُـؤال
ُ
سْـأل

َ
غَيْـرَكَ ا

 . كْـرامِ يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ الْا

كن و نيكوكاران  كندگى حال ايشـان را جمع و خونهايشـان را حفظ  خداوندا پرا

كـه تـو بـر هـر چيـزى  و اهـل مِهـر و عدالـت ايشـان را سرپرسـت امـور آنهـا بگـردان! زيـرا 

توانايـى اى پـروردگار، اى پـروردگار، اى پروردگار!

 خدايـا اى پديدآورنـدۀ آسـمانها و زميـن، دانـاى غيـب و شـهود، صاحـب جالل 

كرم، جود، نيرو، سلطنت، جبروت، ملكوت، بزرگى، عظمت، قدرت، مِدحَت،   و 

 ترس، رغبت، سخا، بلندى، حجّت، هدايت، طاعت، عبادت، امر، خلق و همه 

چيز از آنِ تو است اى پروردگار عالميان اى پروردگار، اى پروردگار، اى پروردگار، از تو 

كه درمانده اند، مشـتاقان بيمناك  كه تضرع دارند، مسـتمندان  همچون متواضعان 

كـه جـواب درمانـده را م‏ىدهـى  كسـى  كـه جـز از تـو نم‏ىترسـند درخواسـت دارم! اى 

كننـده را اجابـت م‏ىنمايـى و بـه سـائل  گرفتـارى را برطـرف مك‏ىنـى و درخواسـت  و 

كارى و بـراى  كمـك  كـه بـراى ناتوانيـش  كسـى  عطـا مك‏ىنـى، اى پـروردگار! هماننـد 

گيرنـده‏اى پيـدا نمك‏ىنـد،  گناهـش بخشـنده‏اى و بـراى ته‏ىدسـتيش جـز تـو پيـش 

همچـون خدايـا  مك‏ىنـم!  درخواسـت  كسـى  همچـون  و  دارم!  درخواسـت  تـو   از 

گناهانش فراوان اسـت تو را درخواسـت  كه نيازش شـديد و توانش ضعيف و   كسـى 

كرام! اى پروردگار! اى پروردگار، اى پروردگار!  دارم اى صاحب جلال و ا
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جَبْتَ 
َ
نْـتَ اِذا دُعيـتَ ا

َ
ِ راغِـبٍ بِيَـدِكَ وَ ا

ّ
كُل ِ سـائِلٍ وَ رَغْبَـةَ 

ّ
كُل ةَ 

َ
كَ يـا رَبِّ مَسْـأل

ُ
سْـأل

َ
ا

ى  عِـزِّ مِـنْ عَرْشِـكَ وَ مُنْتََ
ْ
ـى ال ـقِّ صَفْوَتِـكَ مِـنْ عِبـادِكَ وَ مُنْتََ يْـكَ وَ بَِ

َ
ـقِّ السّـائليَن عَل وَ بَِ

 نىيا رَبِّ  كُـرْ  مُصِيبَتى فى دِينى وَ اذْ
ْ

عَـل ْ طيئَتى وَ لاتَ نْ لاتَسْـتَدْرِجَ نىبَِ
َ
كِتابِـكَ ا ـةِ مِـنْ  حَْ الرَّ

َّ بِكَرامَتِكَ  يِم وَ امْنُْ عَلىَ كَر
ْ
َّ بِوَجْهِـكَ ال  عَلىَ

ْ
تَـكَ وَ اقْبِـل بِرِضـاكَ وَ لاتَنْسِنى حينَ تَنْشُـرُ رَحَْ

عـى فَـاِنّ بائِـسٌ فَقيـرٌ خائِـفٌ مُسْـتَجيرٌ مِـنْ  عَفْـوِ وَ اسْـتَجِبْ دُعـائى وَارْحَـمْ تَضَرُّ
ْ
يَم ال كَـر يـا 

. تِـكَ يـا رَبِّ يـا رَبِّ يا رَبِّ ثِـقُ بِرَحَْ
َ
نى ا ثِـقُ بِعَمَلى وَلكِنَّ

َ
عَذابِـكَ لا ا

كــه  پــروردگارا چــون درخواســت هــر درخواســتك‏ننده و اشــتياق هــر مشــتاق را 

ــت  ــائلان درگاه ــق س ــه ح ــى و ب كن ــت  ــد اجاب ــت بخوانن ــر وق ــت، ه ــو اس ــت ت ــه دس ب

ــو،  كتــاب ت ــو و رحمــت از  ــده از بندگانــت و منتهــاى عــزّت ازعــرش ت ــه حــق برگزي و ب

گــذار نکنــی و مصيبــت مــرا  كــه مــرا بــه خاطــر خطايــم بــه حــال خــود وا درخواســت دارم 

كنــى و موقــع نشــر رحمتــت  در دينــم قــرار ندهــى و اى پــروردگار بــا رضــاى خــود مــرا يــاد 

كرامــت خــود بــر مــن  كنــى و بــا  فراموشــم نكنــى! و روى بخشــنده‏ات را بــه ســمت مــن 

كــن و بــه آه و نالــه  گــذارى اى بخشــاينده! مــرا ببخــش! و دعايــم را مســتجاب  منّــت 

كم كــه از عذابــت بــه تــو پنــاه آورده‏ام،  مــن ترحــم نمــا، زيــرا كــه درمانــدۀ بيچــاره، هراســنا

اطمينانــى بــه عمــل خويــش نــدارم ولــى بــه رحمت تــو اطمينــان دارم، اى پــروردگار، اى 

پــروردگار، اى پــروردگار!

اعْتِـقْ  وَ  بِعافِيَتِـكَ   َّ وَامْننُْ عَلىَ  
ً
يا شَـقِّ رَبِّ  بِدُعائِـكَ  نى 

ْ
عَل ْ وَ لاتَ  

ً
كُـنْ بى حَفيّـا هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

ةٍ وَ 
َ
ِ هَـولٍ وَ مَشَـقّ

ّ
كُل  نىمِـنْ  جِـرْ

َ
سْـتَغيثُ بِغَيْـرِكَ وَ اسْـتَجيرُكَ فَا

َ
نى لاا

َ
رَقَبَتى مِـنَ النّـارِ فَاِنّ

ى يـا  مُـور
ُ
صْلِـحْ لى جَيـعَ ا

َ
 فاقَتى وَ ا

َ
عْ جُبْنى وَ قَـوِّ ضَعْ ىفوَ سُـدّ خَـوفٍ وَ آمِـنْ خَـوفى وَ شَـجِّ

يْكَ 
َ
يـرُ وَ لايُارُ عَل ِ

ُ
كَت 

َ
ينِ فَاِنّ وقِفِ يَومَ الدِّ ةِ الَْ

َ
لِـعِ وَ مِـنْ شِـدّ طَّ عُـوذُ بِـكَ مِـنْ هَـولِ الُْ

َ
رَبِّ ا

كَ 
ُ
سْـأل

َ
دْعُـوكَ وَ لاتَصْـرِفْ عَنىّ وَجْهَـكَ حينَ ا

َ
هُـمَّ لاتُعْـرِضْ عَنىّ حينَ ا

ّ
لل

َ
. ا يـا رَبِّ يـا رَبِّ
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عِـذْ نىفَاِنّ 
َ
عُوذُ بِكَ فَا

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
قـاكَ ا

ْ
فى يَـومَ اِل  تىوَ آمِـنْ خَـوْ

َ
عْطِنى مَسْـأل

َ
 لى سِـواكَ وَا فَلا رَبٌّ

. ضَعيـفٌ خائِـفٌ مُسْـتَجيرٌ بائِـسٌ فَقيـرٌ يـارَبِّ يـا رَبِّ يـارَبِّ

خدايـا شـادى بخـش مـن بـاش و مـرا بـه دعـاى خـود پـروردگارا شـقاوتمند قـرار 

كـن، زيـرا  نـده و بـه وسـيله عافيـت خـود بـر مـن منّـت بگـذار و مـرا از آتـش دوزخ آزاد 

كـه از تـو پناه  كـه جـز تـو فريادرسـى نـدارم و از هـر تـرس و مشـقتى و هراسـى مـرا پنـاه ده 

گـردان و تـرس مـرا دلـدارى ده و ضعف مرا قـوت عطا كن و  م‏ىطلبـم و بيـم مـرا ايمـن 

جلـوى نيـاز مـرا ببنـد و همـه امـور مرا اصلاح كن! پروردگارا از هول مطلع و از سـختى 

موقـف روز جـزا بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم زيـرا كه تو پناه م‏ىدهى و كسـى تو را پنـاه نم‏ىدهد، 

اى پـروردگار! اى پـروردگار!

كـه درخواسـت  كـه تـو را م‏ىخوانـم رو از مـن برنگـردان و موقعـى  خدايـا هنگامـى 

كـه مـرا جـز تـو پـروردگارى نيسـت و خواسـته مـرا عطـا  مك‏ىنـم از مـن دورى نكـن زيـرا 

كـه مـن  كـن و خـوف مـرا روز ديـدارت ايمـن سـاز! خدايـا بـه تـو پنـاه آورده‏ام پناهـم ده 

ناتـوان بيمنـاك پناهنـده درماندۀ نيازمنـدم، اى پروردگار! اى پـروردگار! اى پروردگار!

تِكَ   نىعافِيَتَكَ وَ آمِنّ بِرَحَْ
ْ
ل ِ
ّ
تَكَ وَ جَل بِسْ نىرَحَْ

ْ
ل
َ
كْشِفْ ضُرَّ ما اسْتَعِذْتُكَ مِنْهُ وَ ا هُمَّ ا

ّ
لل

َ
ا

مَتِهِ 
ْ
وَتِهِ وَ مِنْ ظُل

ْ
قَبْرِ وَ مِنْ خَل

ْ
عُوذُ بِكَ مِنْ وَحْشَةِ ال

َ
هُمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
يْكَ ا

َ
يرُ وَ لايُارُ عَل

ُ
كَت 

َ
فَاِنّ

هُمَّ اِنّ 
ّ
لل

َ
عالَيَن يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ ا

ْ
فُ بَعْدَهُ يا رَبَّ ال وَّ َ تَ

َ
وَ ضِيقِهِ وَ عَذابِهِ وَ مِنْ هَولِ ما ا

نْ تَسْتَجيبَ لى 
َ
قِكَ وَ ا

ْ
هْلِ بَيْتِهِ صَفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَل

َ
مّدٍ وَ ا َ عَ لىمَُ ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
كَ ا

ُ
سْأل

َ
ا

مْ مِنْا 
َ

تى وَ ارْحَمْ فاقَ تىوَ اغْفِرْ ذُنُو بىما تَقَدّ كْفِ نىمِنْ دُنياىَ وَ آخِرَ دُعائى وَ تُعْطِيَ نىسُؤْ لىوَا

تِكَ عَذابَ النّارِ. خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِ نىبِرَحَْ
ْ
فِ  الآ نْيا حَسَنَةً وَ

ُ
رَ وَ آتِفِ نى الدّ

َ
خّ

َ
وَ ما تَأ

 خداوندا خسـارت آنچه پناهندگى خواسـتم برطرف سـاز و لباس رحمت بر من 

كه تو پناه  گردان، زيرا  گرامى دار و به رحمت خود ايمن  بپوشان و با عافيت خود مرا 
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كسى پناه نم‏ىبرى! خدايا از وحشت قبر و از خلوت، ظلمت، تنگى   م‏ىدهى و به 

و عذابش و از هول آنچه پس از مرگ م‏ىترسم به تو پناه م‏ىبرم. 

تـو  از  پـروردگار! خدايـا  پـروردگار، اى  پـروردگار! اى  پـروردگار جهانيـان! اى  اى 

كـه بـر محمّـد و اهـل بيتـش؛ برگزيـده و انتخـاب تـو از ميـان بنـدگان درود  م‏ىخواهـم 

كفايت و بر  كنى و از دنيا و آخرتم  فرسـتى و دعاى مرا مسـتجاب و خواسـته مرا عطا 

 بيچارگيم ترحّم نماىي و گناهانم را از گذشته و آينده بيامرزى و در دنيا حسنه‏اى و در

كنى و به رحمت خود از عذاب دوزخ نگهدارى!  آخرت حسنه‏اى مرحمت 

 
َ

ــنْ عَمِــل  تَرْضــاهُ مَِّ
ً
ورا  مَبْــرُ

ً
 مَقْبــولًا وَ عَمَــاً صالِــا

ً
ــةَ قَرابَــى وَ حَجّــا

َ
هُــمَّ ارْزُقْــى صِل

ّ
لل

َ
ا

ــمْ  حِقُــى مِــنْ دُعائِِ
ْ
 يُل

ً
 صالِــا

ً
 لى عَقِبــا

َ
عَــل ْ نْت َ

َ
كَ ا

ُ
سْــأل

َ
ــدى وَ ا

َ
هْــى وَ وَل

َ
صْلِــحْ لى ا

َ
ــهِ وَ ا بِ

رْحَــمَ الرّاحِــنَ يــا رَبِّ 
َ
نْــتَ ا

َ
ِ شَْ قَديــرٍ وَ ا

ّ
كُل ــكَ عَــى 

َ
كِرامَتِــكَ اِنّ يــادَةً فى   وَ مَغْفِــرَةً وَ زِ

ً
رِضْوانــا

وْ فَــرَحٍ 
َ
وْ قُنُــوطٍ ا

َ
وْ جُحــودٍ ا

َ
يْبَــةٍ ا وْ رَ

َ
ــى مِــنْ شَــكٍّ ا

ْ
كانَ فى قَل مــا 

ّ
كُل هُــمَّ وَ 

ّ
لل

َ
. ا يــا رَبِّ يــا رَبِّ

و 
َ
و نِفــاقٍ ا

َ
و شِــقاقٍ ا

َ
عَــةٍ ا و سُْ

َ
يــاءٍ ا و رِ

َ
و خِيفَــةٍ ا

َ
وْ جُــنٍْ ا

َ
وْ خُيَــاءِ ا

َ
وْ فَخْــرٍ ا

َ
و بَطَــرٍ ا

َ
و مَــرَحٍ ا

َ
ا

حُــوَ  نْ تَْ
َ
مّــدٍ ا ــقِّ مَُ كَ بَِ

ُ
سْــأل

َ
ولِيائِــكَ فَا

َ
يْــهِ ا

َ
ــبُّ عَل ِ

ُ
ــا لات و شَْ مِّ

َ
و عَظَمَــةٍ ا

َ
و فُسُــوقٍ ا

َ
كُفْــرٍ ا

ــدِكَ وَ  ــاءً بِعَهْ ــكَ وَ وَف ــدْلًا وَ رِضًــا بِقَضائِ  وَ عَ
ً
ــا ــهُ اِيمان ــى مَكانَ

َ
نْ تُبْدِل

َ
ــى وَ ا

ْ
ــنْ قَل ــكَ مِ ذالِ

بَــةً  يْــكَ وَ تَوْ
َ
نْيــا وَ رَغْبَــةً فيمــا عِنْــدَكَ وَ ثِقَــةً بِــكَ وَ طُمَأنِينَــةً اِل

ُ
فِ  الدّ

ً
وَجِــاً مِنْــكَ وَ زُهْــدا

.  يــا رَبِّ يــا رَبِّ يــا رَبِّ
ً
اِليــكَ نَصُوحــا

خدايـــا مرا صله رحـــم، حج مقبول، عمل صالح پذيرفتـــه‏اى روزى كن، عملى 

گردان و از تو م‏ىخواهم  كه از اهل عمل م‏ىپســـندى و خانواده و فرزندان مرا صالح 

گردانى و از دعاى آنها مرا به رضوان و مغفرت ملحق ســـازى  بازماندگان مرا صالح 

كـــه تو بر هـــر كارى تواناىی و تـــو مهربان‏تريـــن مهربانانى  و بـــر كرامتـــت بيافزايـــى زيرا 

 اى پروردگار، اى پروردگار، اى پروردگار!

169 ذی الحجههدعا در ما



يب، انكار، نوميدى، ناسپاسى، پايكوبى،   خداوندا هر آنچه در دل من از شك، ر

كفـر،  يـا، خودنمايـى، اختالف، دورويـى،  كبـر، تـرس، بيـم، ر  عيّاشـى، فخرفروشـى، 

 تبهكارى يا بزرگ منشى يا چيزى از آنچه براوليايت نم‏ىپسندى، به حق محمّد؟ص؟ 

درخواسـت دارم همـه آنهـا را از دلـم پـاك و بـه جـاى آنهـا و عدالـت و رضـاى بـه قضـا 

و وفـاى بـه عهـدت و تـرس از )عـذاب( خـود و پارسـاىي در دنيـا و ميـل بـه آنچـه نـزد 

تـو اسـت و اعتمـاد بـه خـود و آرامـش بـه تـو و توبـه نصوح بـه درگاهت را قـرار دهى! اى 

پـروردگار! اى پـروردگار! اى پـروردگار!

هْـرِ 
َ

نْيـا وَ بَوائـق الدّ
ُ

هْـوالِ الدّ
َ
كُ شَـيْئا مَذْكُـورا عَلى ا

َ
قْتَنى وَ لَْ ا

َ
كَمـا خَل مْـدُ  َ ـكَ الْ

َ
هُـمَّ ل

ّ
لل

َ
ا

هُمَّ 
ّ
لل

َ
ونَفِ  الْارْضِ. ا  الظّالُِ

ُ
يـا لىوَ الَايّامِ مِنْ شَـرِّ ما يَعْمَـل

َّ
خِـرَةِ وَ مُصيبـاتِ الل

ْ
بـاتِ الآ كُرُ وَ 

 وَ 
ً
بى لِذِكْـرِكَ وَ ارْزُقْنى شُـكْرا

ْ
هُـمَّ افْتَـحْ مَسـامِعَ قَل

ّ
لل

َ
نى بِقَضائِـكَ ا بـارِكْ لى فى قَـدَرِكَ وَ رَضِّ

يَـومِ 
ْ
طّلِـعُ اِلَ ال

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
. ا عالَينَ يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ

ْ
تَوفيقـا وَ عِبـادَةً وَ خَشْـيَةً يـا رَبَّ ال

 
ً
ـهُ دُعـاءً جامِعـا

ْ
ـهُ مِنىّ وَ اجْعَل

َ
قْبِل

َ
هُـمَّ اِسْـتَجِبْ دُعـائى وَ ا

ّ
لل

َ
ـةَ ا نَّ َ ـا الْ نى بَِ

ُ
اِطّلاعَـةً تَدْخِل

 
ُّ

كُل ـكَ 
َ
ـهُ مِـنْ شَـأنِكَ فَاِنّ

ْ
هُـمَّ وَاجْعَل

ّ
لل

َ
قْـدارٍ. ا  شَْ عِنْـدَكَ بِِ

َّ
كُل يُوافِـقُ بَعْضُـهُ بَعْضـا فَـاِنَّ 

 قَـدْ غَفَـرْتُ 
َ

نْ تَقُـول
َ
 بِـا

ُ
ل

َ
حـى وَ لايُبَـدّ كِتـابٍ لايُْ كْتُبُـهُ فى عِليينَّ فى  هُـمَّ وَ ا

ّ
لل

َ
نٍ. ا

ْ
يَـوْمٍ فى شَـأ

تُهُ وَ اصْطَفَيْتُهُ لِنَفْسى 
َ
هُ دَعْوَتَـهُ وَ وَفَقّ

َ
رَ وَ اسْـتَجَبْتُ ل

َ
مَ مِـنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأخّ

َ
لِعَبْـدى مـا تَقَـدّ

ـهُ وَ 
َ
صْتُهُ وَ غَفَـرْتُ ل

َ
حْتُـهُ وَ اسْـتَخْل

َ
صْل

َ
يتُـهُ وَ ا

َ
تُـهُ وَ عَصَمْتُـهُ وَ هَدَيْتُـهُ وَ زَكّ

ْ
ل

َ
مْتُـهُ وَ فَضّ كَرَّ وَ 

. مينَ يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ
َ
عَفَـوتُ عَنْـهُ ا

كه چيز قابل ذكـــرى نبودم آفريدى، در  خدايا تو را ســـپاس چنانكه مـــرا درحالى 

گرفتاري هاى آخـــرت و مصيبتهاى  گواري هـــاى روزگار و  برابر هراســـهاى دنيـــا و نا

 شـــبها و روزهـــا از شـــر رفتارهـــاى ســـتمگران در زمين! خداونـــدا برايـــم در مقدّراتت 

بركت و به قضايت خرسندى ده!
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گوشـهاى قلبم را براى ياد خود بگشـا و شـكر، توفيق، عبادت و خشـيت  خدايا 

كـن اى پـروردگار عالميـان اى پـروردگار! اى پـروردگار! اى پـروردگار! خدايـا  يـم  را روز

گردانـى! خدايـا دعايـم را  كـه بـدان وسـيله مـرا وارد بهشـت  تـا امـروز اطلاعـى يافتـم 

كـه بخشـى موافـق  كـن! و آن را از مـن بپذيـر و آن را دعايـى جامـع قـرار ده  مسـتجاب 

بخـش ديگـر باشـد، چـرا كـه هـر چيـزى نـزد تـو بـه انـدازه معينـى اسـت. 

كارى  در  روز  هـر  تـو  كـه  زيـرا  ده!  قـرار  خـودت  كارهـاى  جملـه  از  را  آن  خدايـا 

كـه محـو  كتابـى بنويـس  هسـتى! خداونـدا آن را از جملـه اعمـال صدرنشـينان در 

كـه بگويـى گناهـان گذشـته و آينده  نشـدنى و غيرقابـل تغييـر اسـت، بـه ايـن ترتيـب 

كـردم و بـراى خـودم برگزيـدم  يـده‏ام و دعايـش را مسـتجاب و موفّقـش  بنـده‏ام را آمرز

و  نمـودم  كيـزه  پا و  كـردم  و هدايتـش  پـاك داشـتم  و  برتـرى دادم  و  گرامـى داشـتم  و 

كـردم، آميـن اى پروردگار، اى  يـدم و از او عفـو  كـرده و نجاتـش دادم و آمرز اصلاحـش 

پـروردگار!  اى  پـروردگار، 

مّـدٍ؟ص؟ فى خَلاصى وَ خَلاصِ والِـدَىَّ وَ  ـةِ مَُ حَْ ـكَ نَبىِّ الرَّ يْـكَ بِنَبيِّ
َ
ـهَ اِل تَوَجَّ

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

ؤْمِنـاتِ وَ  ؤْمِنينَ وَ الُْ  بىوَ اِخْـوا نىفيـكَ وَ جَيـعِ الُْ
َ
يَـةِ ا ـدى وَ جَيـعِ ذُرّ

َ
هْلى وَ وَل

َ
ـدا وَ ا

َ
مـا وَل

هْوالِا 
َ
خِـرَةِ وَ ا

ْ
نْيا وَ الآ

ُ
ـومِ الدّ قِيامَـةِ وَ مِـنْ هُُ

ْ
هْـوالِ يَـوْمِ ال

َ
فِ  الِاسْلامِ مِـنْ ا

َ
ِ والِـدٍ لى دَخَـل

ّ
كُل

نْيـا 
ُ

يـاةِ الدّ َ قَـولِ الثّابِـتِفِ  الْ
ْ
ها وَ تُثْبِتَنى بِال هـا وَ تُصْـرِفَ عَنىّ شَـرَّ زِقَنى عِزَّ نْ تُرْ

َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
وَ ا

وَكيـلِ 
ْ
 وَ حَسْـبُنَا الُلّه وَ نِعْـمَ ال

ً
كَثيـرا مّـدٍ وَ آلِـهِ   اللّه‏ عَلى مَُ

َّ
ؤُفٌ رَحيمٌ وَ صَلى ـكَ رَ

َ
خِـرَةِ اِنّ

ْ
وَ الآ

. يـارَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ

خدا�يا ب�ه وس�يلۀ پيامبـرت پيامب�ر رحمـت، محمّ�د؟ص؟ دربـاره نجـات خـود و 

پـدر و مـادرم و فرزندانشـان و خانـواده، فرزندانـم و همـه فرزندان پـدرم و برادران دينيم 

كانم كه وارد اسالم شـده‏اند از اهوال روز قيامت  و تمـام مـرد و زن بـا ايمـان و همـه نيا
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كـه  و غمهـاى دنيـا و آخـرت و اهـوال آنهـا رو بـه درگاه تـو آورده‏ام! و درخواسـت دارم 

عـزّت آنهـا را نصيبـم كنـى و از شـرّ آنهـا بـازدارى و مـرا در زندگـى دنيـا و آخـرت به قول 

كـه تو رئـوف و مهربانـى و درود فراوان  ثابـت ]توحيـد[ ثابـت بـدارى، اى پـروردگار زيـرا 

خـدا بـر محمّـد و آلـش بـاد! و خداونـد مـا را بـس اسـت و او نيكـو وكيلـى اسـت، اى 

پـروردگار، اى پـروردگار، اى پـروردگار!

يـدٍ وَ شَـرَّ  ِ شَـيْطانٍ مَر
ّ

كُل ِ جَبّـارٍ عَنيـدٍ وَ شَـرَّ 
ّ

كُل نْ تُصْـرِفَ عَنىّ شَـرَّ 
َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

ـةِ وَ  عامَّ
ْ
ـةِ وَ ال اصَّ

ْ
ـةِ وَ ال ـةِ وَ الّامَّ امَّ

ْ
ةِ وَ ال قِـكَ وَ شَـديدٍ وَ مِـنْ شَـرِّ السّـامَّ

ْ
ِ ضَعيـفٍ مَـنْ خَل

ّ
كُل

عَجَـمِ وَ مِنْ 
ْ
عَـرَبِ وَ ال

ْ
ـارِ وَ مِـنْ شَـرِّ فَسَـقَةِ ال يْـلِ وَ النَّ

َّ
كَبِيـرَةٍ بِالل و 

َ
ـةٍ صَغيـرَةٍ ا ِ دابَّ

ّ
كُل مِـنْ شَـرِّ 

عَظيمِ وَ 
ْ
عَلىِّ ال

ْ
ةَ اِلّا بِـالِلّه ال  وَ لا قُـوَّ

َ
ِ شَْ قَديـرٌ لاحَـول

ّ
كُل ـكَ عَلى 

َ
ـنِّ وَ الْانْـسِ اِنّ ِ

ْ
شَـرِّ فَسَـقَةِ ال

فِ   نْيـا حَسَـنَةً وَ
ُ

نـا وَ آتِنـافِ  الدّ بَّ هُـمَّ رَ
ّ
لل

َ
لـوقٍ دَعـا اِ لىخَيْـرِ مَعْبـودٍ. ا  الُلّه عَلى خَيْـرِ مَْ

َّ
صَلى

. تِـكَ عَـذابَ النّـارِ يـارَبِّ يارَبِّ يـا رَبِّ خِـرَةِ حَسَـنَةً وَ قِنـا بِرَحَْ
ْ
الآ

كه مرا از شـرّ هر سـتمكار لجوج و شـر هر شـيطان  خداوندا از تو درخواسـت دارم 

سـركش و شـرّ هر ناتوان و سرسـخت از بندگانت و از شـرّ جانور سـمّى و حشـره زهردار 

كوچـك و بـزرگ در شـب و روز و از شـرّ  چشـم بـد خـاص و عـام و از شـر هـر جنبنـده 

كـه تـو بـر هـر چيـزى توانايـى، تـوان هيـچ  تبهـكاران عـرب و عجـم و جـنّ و انـس، زيـرا 

حركتـی نيسـت مگـر بـه نیـرو و تـوان خداوند بلنـد پايه عظيم را و درود خـدا بر بهترين 

كـه خلـق را بـه سـوى بهتريـن معبـود فراخوانـد. خداونـدا، پـروردگار مـا، در  مخلوقـى 

كـن و مـا را از عـذاب دوزخ بـه  دنيـا مـا را حسـنه‏اى و در آخـرت حسـنه‏اى مرحمـت 

رحمـت خـود بـازدار! اى پـروردگار، اى پـروردگار، اى پـروردگار! 

كُـونُ فى رِضوانِـكَ وَ عافِيَتِـكَ 
َ
كَ بِـهِ وَ ا

ُ
سْـأل

َ
وْ عَمَـلٍ صالِـحٍ ا

َ
كانَ مِـنْ خَيْـرٍ ا هُـمَّ وَ مـا 

ّ
لل

َ
ا

هُـمَّ مَـا 
ّ
لل

َ
يْـكَ راغِـبٌ وَ بِـكَ مُسْـتَجيرٌ. ا

َ
َّ بِـهِ اِنّ اِل بَـرِّ فَامْننُْ عَلىَ

ْ
ـحَ مِـنْ ذالِـكَ مِـنَ ال

َ
وَ ماصَل
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َّ بِـهِ النّـارِ وَ سَـخَطَكَ فَاعْفِنى مِنْـهُ وَ  سْـتَعْفِكَ مِنْـهُ وَ تُوجِـبُ عَلىَ
َ
اسْـتَعْفَيْتُكَ مِنْـهُ وَ مـا لَْ ا

هُـمَّ 
ّ
لل

َ
عِـذْ نىمِنْـهُ ا

َ
قُبـورِ فَا

ْ
لِـعِ اِ لىمـافِ  ال طَّ قِيامَـةِ وَ سُـوءِ الُْ

ْ
ى يَـومَ ال خـازِ تْ مِـنَ الَْ

َ
مـا عُـدّ

ـالِ 
ْ

 ال
َ

نْيـا عَلى
ُ

وْ تـرا نىفى الدّ
َ
عـادِ ا يْـهِ يَـوْمَ الَْ

َ
ى عَل جـاز

ُ
ـهُ وَ ا

َ
يْـهِ مِـنْ فِعْلى ل

َ
نْـدِمُ عَل

َ
وَ مـا ا

لَِّ  نْ تُعْظِـمَ عافِيَتى مِـنْ جَيـعِ ذالِـكَ يـا وَ
َ
يِم ا كَـر

ْ
كَ بِوَجْهِـكَ ال

ُ
سْـأل

َ
تى تُـورِثُ سَـخَطَكَ فَا

َّ
ال

. عافِيَـةَ يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ
ْ
ال

كه هســـت از تو درخواســـت دارم و اينكه در  خدايـــا هر خوبـــى و عمل صالحى 

 رضوان و عافيت باشم و آنچه از نيكي‌ها مصلحت است بر من منّت گذار، زيرا كه

 مشتاق تو و پناهنده توام!

كردم و نكردم و مرا مســـتحق آتش  كه درخواســـت عفـــو از آن را  خدايـــا! آنچه را 

كن! و آنچه از رســـوايي هـــاى روز قيامت  دوزخ و غضـــب تـــو مك‏ىند مـــرا از آن عفو 

كه باعث  و بديهـــاى آن تا آنچه در قبرهاســـت مـــرا از آنها پناه ده! خداونـــدا آنچه را 

پشـــيمانى از رفتـــار من م‏ىشـــود و روز قيامت مجازات م‏ىشـــوم يـــا در دنيا بر حالى 

كريمـــت درخواســـت دارم  كـــه باعـــث خشـــم تو م‏ىگـــردد بـــه حـــق ذات  م‏ىبينـــى 

 كـــه عافيـــت مـــرا از همه اينهـــا بزرگ دانـــى، اى صاحـــب عافيت اى پـــروردگار، اى 

پروردگار، اى پروردگار!

اتَـةِ الْاعْـداءِ 
َ

قَضـاءِ وَ ش
ْ
بَلاءِ وَ سُـوءِ ال

ْ
عافِيَـةَ مِـنْ جُهْـدِ ال

ْ
كَ يـارَبِّ مَـعَ ذالِـكَ ال

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
وَ ا

َّ ظالِـى لِـا تُبْتَلِيَنىبم ـا لاطاقَـةَ لى بِـهِ  طَ عَلىَ ِ
ّ
نْ لاتُسَـل

َ
نى مالاطاقَـةَ لى بِـهِ وَ ا

َ
مِل ْ نْ تَ

َ
وَ ا

وَ  عَفْـوِكَ  اِ لى كـونَ 
َ
ا مـا  حْـوَجَ 

َ
ا سـاوى  بَِ مُناقَشَـةً  سـابِ  ِ

ْ
ال يَـومَ  سـابِ  ِ

ْ
ال تُناقِشَنىفِ   وَ 

ىْ مَنْ 
َ
عافِيَةِ ا

ْ
لّىَ ال نْ تَعْظِـمَ عافِيَتى فى جَيعِ ذالِكَ يـا وَ

َ
يِم ا كَـر

ْ
كَ بِوَجْهِـكَ ال

ُ
سْـأل

َ
ـاوُزِكَ. ا

َ
ت

لُلّه نَفْسى 
َ
للّه‏ يا ا

َ
للّه‏ يا ا

َ
ـيِئاتِ وَ لَْ يُـازِ بِـا اِرْحَـمْ عَبْـدَكَ، يـارَبِّ يارَبِّ يارَبِّ يـا ا عَفاعَـنِ السَّ

بّاهُ! يا مُنْتَـى رَغْبَتاهُ  بّاهُ يـا رَ بّاهُ يا رَ داهُ عَبْـدُكَ بَينْ يَدَيْكَ يـا رَ نَفْ ىساِرْحَـمْ عَبْـدَكَ يـا سَـيِّ
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داهُ يـا مالِـكاهُ يـا  داهُ يـا مالِـكُ عَبْـدِهِ يـا سَـيِّ قى عَبْـدَكَ عَبْـدَكَ يـا سَـيِّ و مِ فى عُـرُ
َ

ى الـدّ ـرِ يـا مُْ

ـا ضَـرّا وَ لانَفْعـا وَ لا رَجـاءَ لى وَ لا 
َ
سْـتَطيعُ ل

َ
ـةَ وَ لاغِنى بى عَـنْ نَفْ ىسوَ لاا

َ
بّـاهُ! لاحِيل هُـوَ يـا رَ

هْـرُ 
َ

فْـرَدنِ الدّ
َ
 باطِـلٍ ا

ُّ
كُل  عَنىّ 

َّ
ضْمَحَـل

َ
دايِـعِ وَ ا َ سْـبابُ الْ

َ
عَـتْ ا صانِعَـهُ، تَقَطَّ

ُ
حَـدا ا

َ
جِـدُ ا

َ
ا

قـامَ. ـتُ هـذَا الَْ ْ
ُ

يْـكَ وَ ق
َ
اِل

و از تـو درخواسـت دارم پـروردگارا! بـا آن عافيـت از بالى سـخت و قضـاى بـد و 

سـرزنش دشـمنان و اينكـه بـر مـن تكليفـى غيـر قابـل تحمّـل نمايـى و مبـادا ظالمانى 

كـه مـرا گرفتـار غيرقابـل تحمـل گردانـى و روز حسـاب بـه خاطر  ط كنـى 
ّ
را بـر مـن مسـل

كـه من نيازمندتر به عفو و گذشـت تـوام! خدايا   بديهايـم، مـرا درگيـر مناقشـه‏اى كنـى 

 به حق ذات بخشنده‏ات كه در تمام اينها عافيت مرا مهم بدانى اى صاحب عافيت، 

اى كسـى كـه از بديهـا عفـو مك‏ىنـى و بـه خاطـر آنهـا مجـازات نمك‏ىنـى! بـه بنـده‏ات 

پـروردگار! اى خـدا، اى خـدا، اى خـدا!  پـروردگار، اى  پـروردگار، اى  كـن اى  رحـم 

خـودم، خـودم! سـرورم! بـه بنـده‏ات رحـم كن! سـرورم! بنـده‏ات در حضور تو اسـت، 

كننـده  پـروردگار! اى سـرانجام شـوقها، اى جـارى  پـروردگار، اى  پـروردگار، اى  اى 

خـون در رگهايـم، بنـده‏ات، بنـده‏ات! اى آقـاى مـن! اى مالـك بنده، اى سـروَرم، اى 

مالـك! ياهـو، اى پـروردگار! چـاره‏اى، ب‏ىنيـازى، مرا از جان خويش نيسـت و بر سـود 

ق 
ّ
كـه او را تمل يانـى توانايـى نـدارم و اميـدى برايـم وجـود ندارد! و كسـى را نمي‏ىابم  و ز

گويم و رشـوه دهم؛ همه وسـايل حيله گسسـته و هر عمل باطلى نابود گشـته اسـت، 

روزگار مـرا تنهـا بـه درگاه تـو آورده و اينجـا ايسـتاده‏ام! 

 لِدُعـائى 
ُ

كَيْـفَ تَقـول شْـعُرُ 
َ
ى وَ لاا يْـتَ شِـعْر

َ
نْـتَ صانِـعٌ بى ل

َ
مِـكَ فَكَيْـفَ ا

ْ
اِلهـى بِعِل

تـاهُ 
َ
تـاهُ يـا عَول

َ
تـاهُ يـا عَول

َ
يْل تـاهُ يـا وَ

َ
يْل تـاه يـا وَ

َ
يْل ـتَ لا، فَيـا وَ

ْ
 لا، فَـاِنْ قُل

ُ
وْ تَقـول

َ
 نَعَـمْ ا

ُ
تَقُـول

َ
ا

و 
َ
تـاهُ يـا شَـقْوَتاهُ يـا شَـقْوَتاهُ يـا شَـقْوَتاهُ يـا ذُلّاهُ يـا ذُلّاهُ يـا ذُلّاهُ، اِ لىمَـنْ وَ اِ لىعِنْـدِ مَـنْ ا

َ
يـا عَول
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غْفِـرَةِ وَ  َّ اِنْ رَفَضْتَنى. يـا واسِـعَ الَْ رْجُـو وَ مَـنْ يَعُـودُ عَلىَ
َ
ىِّ شَْ وَ مَـنْ ا

َ
وْ اِ لىا

َ
و بِـاذا ا

َ
كَيـفَ ا

يـا 
َ
ـمٌ ا يـا مُتَرِحِّ

َ
رْحُـومُ ا نَـا الَْ

َ
ـعِيْدُ فَطُـو لى بىا نَـا السَّ

َ
ـنُّ بِـكَ فَطُـو لى بىا

َ
كَمَـا الظّ ـتَ نَعَـمْ 

ْ
اِنْ قُل

حَـدَ 
َ
ـاحَ حاجَتى وَ لا ا

َ
رْجُـو بِـهِ ن

َ
 لى ا

َ
طٌ لاعَمَـل ِ

ّ
يـا مُتَسَـل

َ
ـكٌ ا ِ

ّ
يـا مُتَمَل

َ
يى ا يـا مُْ

َ
ـفٌ ا مُتَعَطِّ

ـوبُ 
ُ
 يـا مَطْل

ُ
 نىبِطاعَتِـهِ يـا مَدْعُـوُّ يـا مَسْـؤُل مَـرَ

َ
فَنى نَفْسَـهُ يـا مَـنْ ا نْفَـعُ لى مِنْـكَ يـا مَـنْ عَرَّ

َ
ا

نَـا 
َ
قُـومَ وَ ا

َ
نْ ا

َ
يْـكَ فيـهِ مِـنْ قَبْـلِ ا

َ
ـتُ اِل ْ

ُ
كَفَيْتَنى ماق

َ
عْتُـكَ ل

َ
ل ـوْ اِطَّ

َ
تِـكَ وَل يْـهِ رَفَضْـتُ وَصِيَّ

َ
اِل

ـكَ. قِّ  مِـنْ خَيْـرِكَ بَِ
ْ
 بَيْنى وَ بَينَْ مـا رَجَوتُـهُ وَ ارْدُدْ يَـدَى مِلأ

ْ
ـل ِ

َ
ـكَ راجٍ فَلات

َ
مَـعَ مَعْصِيَتى ل

كاش م‏ىدانســـتم و نم‏ىدانم  كه مرا چگونه ســـاخته‏اى،  خداى من تو م‏ىدانى 

گـــر بگوىي  چگونـــه جـــواب دعاى مرا م‏ىدهـــى آيا م‏ىگويـــى آرى يـــا م‏ىگوىي نه، ا

نـــه واى، واى، واى بر من! آه، آه، آه! چـــه بدبختى، چه بدبختى، چه بدبختى! چه 

خـــوارى! چـــه خوارى، چه خوارى! ســـوى چه كســـى؟ به نزد چه كســـى؟ چگونه؟ 

گر تـــو مرا برانى  يـــا بـــه چه وســـيله؟ يا به چه چيز؟ و به چه كســـى اميدوار باشـــم؟ و ا

گـــر بگوىي  گســـترده اســـت! ا كه آمرزشـــت  كســـى از مـــن عيادت مك‏ىند؟ اى  چه 

گمـــان دارم پس خوشـــا بـــه حال مـــن من خوشـــبختم،  كـــه بـــه تو  آرى همـــان طـــور 

يـــده! اى صاحب ترحّـــم! اى باعطوفت!  ســـعادتمند، پس خوشـــا به حـــال من آمرز

كـــه نيازم  ط دارى، مـــرا عملى 
ّ
كـــه تســـل اى زنـــده كننـــده! اى صاحـــب ملـــك! اى 

كه خـــود را به من  كســـى  كـــه ســـودمندتر از تو باشـــد! اى  كســـى  را بـــرآورد نيســـت و 

شناســـاندى و به طاعت خود فرمـــان دادى! اى فراخوانده! اى طرف درخواســـت، 

گر از تو خواسته  كه به درگاه او درخواســـت شـــود! من از وصيت تو ســـرباز زدم و ا اى 

كه با  كفايتم مك‏ىـــردى پيش از اين بـــه درگاه تو در آن باره نايســـتادم درحالى  بـــودم 

 وجـــود معصيتم به تو اميدوارم پـــس بين من و اميدم فاصله نينداز و به حق خودت 

دست مرا از خير خود پر برگردان!
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ـــىَ الِانْتِقامِ  نْتَ خَيْـــرُ رَبٍّ يا مُْ
َ
نَا مَنْ قَـــدْ عَرَفْتَ شَـــرَّ عَبْـــدٍ وَ ا

َ
دى يا وَلـــىّ ا يـــا سَـــيِّ

صْلِحْ نى
َ
ـــماواتِ وَ الْارْضِ ا كُوتِ السَّ

َ
ل لُلّه يا مُيـــطَ بَِ

َ
لُلّه يا ا

َ
لُلّه يا ا

َ
يـــارَبِّ يـــارَبِّ يارَبِّ يـــا ا

صْلِـــحْ لى مـــا 
َ
ـــدى وَ ا

ْ
صْلِحْـــى لِوُل

َ
صْلِحْـــى لِاهْـــى وَ ا

َ
تى وَ ا صْلِحْـــى لِآخِـــرَ

َ
لِدُنْيـــاىَ وَ ا

تِكَ وَ  َّ بِرَحَْ  عَـــىَ
ْ

ـــل
َ

صْلِحْـــى مِنْ خَطايـــاىَ! يا حَنّـــانُ يا مَنّـــانُ تَفَضّ
َ
تَـــى يـــا الهـــى وَ ا

ْ
ل خَوَّ

 بَيْـــى وَ بَيَن 
ْ

مَ وَ حُل
َّ
ـــىِِّ وَ آلِـــهِ وَ سَـــل مّدٍ النَّ هُـــمَّ عَـــى مَُ

ّ
لل

َ
ِ ا

ّ
َّ بِاِجابَتِـــكَ وَ صَـــل امْـــنُْ عَـــىَ

خِرَةِ حَسَـــنَةً 
ْ
فِ  الآ نْيا حَسَـــنَةً وَ

ُ
باطِلِ وَ آتِنا فِ الدّ

ْ
مّدٍ مِـــنْ ال هْلِ مَُ

َ
ـــتَ بَينَـــهُ وَ بَـــنَْ ا

ْ
ماحُل

الرّاحِيَن. رْحَـــمَ 
َ
ا يا 

بهتريـن  تـو  و  بنـده‏ام  بدتريـن  م‏ىدانـى  خـود  تـو  مـن!  سرپرسـت  اى  سـروَرم! 

كـه انتقامـت ترسـناك اسـت اى پـروردگار، اى پـروردگار، اى پـروردگار!  پـروردگار! اى 

اى خـدا، اى خـدا، اى خـدا! اى آنكـه بـه ملكـوت آسـمانها و زميـن احاطـه دارى! 

كـن  كـن و مـرا بـراى خانـواده، فرزندانـم و اطرافيانـم اصالح  دنيـا و آخـرت مـرا اصالح 

كـرم! رحمـت خـود بـر  و خدايـا خطاهـاى مـرا اصالح نمـا! اى مهربـان، اى صاحـبِ 

مـن تفضّـل كـن و بـا اجابـت خـود بـر مـن منّـت بگذار و بـر محمّـد و آل محمّـد پيامبر 

و آلـش درود و سالم بفرسـت! و بيـن مـن و بيـن آنچـه را كه از امور باطـل بين خاندان 

محمّـد فاصلـه انداختـه‏اى، فاصلـه بيانـداز! و مـا را در دنيـا حسـنه‏اى و در آخـرت 

كـن! اى مهربان‏تريـن مهربانـان! حسـنه‏اى مرحمـت 

حْـنُ   هُـوَ الرَّ
َ
إِلُهكُـمْ إِلـهٌ وَاحِـدٌ لَا إِلـهَ إِلّا حيمِ »وَ حْـانِ الرَّ آن‏گاه م‏ىگويـى: بِسْـمِ الِلّه الرَّ

ـمَاوَاتِ  ـهُ مَـا فِ السَّ
َ
خُـذُهُ سِـنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ ل

ْ
ـومُ لَا تَأ قَيُّ

ْ
ـيُّ ال َ

ْ
 هُـوَ ال

َ
حِيمُ«1 هُـوَ »الُلّه لَا إِلـهَ إِلّا الرَّ

فَهُـمْ وَلَا 
ْ
يْدِيِهـمْ وَمَـا خَل

َ
ـمُ مَـا بَينَْ أ

َ
 بِإِذْنِـهِ يَعْل

َ
ـذِي يَشْـفَعُ عِنْـدَهُ إِلّا

َّ
رْضِ مَـن ذَا ال

َ
وَمَـا فِ الْ

1. بقـره، 163: »معبـود شـما خـداى يگانـه اسـت، هيـچ معبودى جز او نيسـت، بخشـنده مهربان 
است«.
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رْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا 
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ هُ السَّ كُرْسِـيُّ ا شَـاءَ وَسِـعَ   بَِ

َ
مِهِ إِلّا

ْ
ءٍ مِنْ عِل يطُونَ بِشَْ يُِ

عَظِيمُ«1
ْ
عَليُِّ ال

ْ
وَهُـوَ ال

كَيْـفَ يَشَـاءُ لَا  رْحَـامِ 
َ
رُكُـمْ فِ الْ ـذِي يُصَوِّ

َّ
ـومُ«2 »هُـوَ ال قَيُّ

ْ
 هُـوَ الَحـيُّ ال

َ
»ا لمالُلّه لَا إِلـهَ إِلّا

كِيُم«.3 َ يـزُ الْ عَزِ
ْ
 هُوَ ال

َ
إِلـهَ إِلّا

يـنَ  ابِرِ الصَّ ـارِ  النَّ عَـذَابَ  وَقِنَـا  ذُنُوبَنَـا  نَـا 
َ
ل فَاغْفِـرْ  ـا  آمَنَّ نَـا 

َ
إِنّ نَـا  بَّ رَ ـونَ 

ُ
يَقُول ذِيـنَ 

َّ
»ال

هُـوَ   
َ
إِلّا إِلـهَ  لَا  ـهُ 

َ
نّ
َ
أ الُلّه  شَـهِدَ  سْـحَارِ 

َ
بِالْ ينَ  سْـتَغْفِرِ وَالُْ نفِقِينَ  وَالُْ قَانِتِينَ 

ْ
وَال ادِقِينَ  وَالصَّ

يـنَ عِنـدَ الِلّه  إِنَّ الدِّ كِيمُ  َ يـزُ الْ عَزِ
ْ
ال هُـوَ   

َ
إِلّا إِلـه  قِسْـطِ لَا 

ْ
 بِال

ً
ـمِ قَائِـا

ْ
عِل

ْ
ال ـوا 

ُ
ول

ُ
وَأ لَائِكَـةُ  وَالَْ

صْـدَقُ 
َ
يْـبَ فِيـهِ وَ مَـنْ أ قِيَامَـةِ لَا رَ

ْ
كُـمْ إِلَ يَـوْمِ ال يَجْمَعَنَّ

َ
 هُـوَ ل

َ
سْلاَمُ«4 »الُلّه لَا إِلـهَ إِلّا الِْ

5.»
ً
مِنَ الِلّه حَدِيثا

1. بقره،255: »خداوند كه هيچ معبودى جز او نيست زنده و قائم به ذات است، هيچگاه خواب 
سـبك و سـنگين او را نم‏ىگيرد، آنچه در آسـمانها و زمين اسـت براى اوسـت. يكسـت كه در نزد 
او جـز بـه فرمانـش شـفاعت كنـد؟ آنچه پيش او و پشـت سـر آنهـا )بندگان( اسـت، م‏ىداند، آنها 
ى كـه او بخواهـد احاطـه به علم او ندارند. كرسـى )حكومت( او آسـمانها و زمين را  جـز بـه مقـدار

گران نيسـت و او بلند مقام و با عظمت اسـت«. ى آنها بر او  دربرگرفته و نگهدار
2. آل عمران، 1 و 2: »الم، خداوند، جز او معبودى نيست، او زنده پاينده است«.

يـر مك‏ىنـد  3. همـان، 6: »او كسـى اسـت كـه شـما را در رحـم مـادران آن گونـه كـه م‏ىخواهـد تصو
هيـچ معبـودى جـز او نيسـت، او توانـا و حيكـم اسـت«.

رده‏ايـم، گناهـان مـا را ببخـش و  ردگارا مـا ايمـان آو ينـد: پـرو 4. همـان، 16 - 19: »كسـانى كـه م‏ىگو
گرنـد و سـحرگاهان اسـتغفار  مـا را از عـذاب آتـش نگهـدار! آنهـا صابـر و صـادق فروتـن و انفـاق 
مك‏ىننـد، خداونـد گواهـى م‏ىدهـد كـه جـز او معبـودى نيسـت و نيـز فرشـتگان و دانشـمندان، 
درحالـى كـه خداونـد قائـم بـه عـدل جـز او توانـان و حيكم اسـت، معبودى نيسـت، ديـن در نزد 

خدا اسالم اسـت«. 
ز قيامت شـما را دسـته جمعى  5. نسـاء، 87: »خداوند، هيچ معبودى جز او نيسـت، به يقين رو

محشـور مك‏ىند و چه كسـى راسـتگوتر از خدا باشد؟!«

177 ذی الحجههدعا در ما



 1»
ٌ

ءٍ وَكِيـل ِ شَْ
ّ

كُل  
َ

ءٍ فَاعْبُـدُوهُ وَهُـوَ عَلى ِ شَْ
ّ

كُل  هُـوَ خَالِـقُ 
َ
كُـمْ لَا إِلـهَ إِلّا بُّ »ذلِكُـمُ الُلّه رَ

اسُ  ا النَّ َ يُّ
َ
 يَا أ

ْ
شْـرِكِيَن«2 »قُل عْرِضْ عَنِ الُْ

َ
 هُوَ وَأ

َ
إِلـهَ إِلّا كَ لَا بِّ يْـكَ مِـن رَ

َ
وْحِـيَ إِل

ُ
بِـعْ مَاأ »اتَّ

يتُ  يُِ ييِ وَ  هُـوَ يُْ
َ
رْضِ لَا إِلـهَ إِلّا

َ
ـماوَاتِ وَالْ ـكُ السَّ

ْ
ـهُ مُل

َ
ـذِي ل

َّ
 ال

ً
يعـا يْكُـمْ جَِ

َ
 الِلّه إِل

ُ
إِنِّ رَسُـول

تَـدُونَ«3  كُـمْ تَْ
َّ
عَل

َ
بِعُـوهُ ل ـذِي يُؤْمِـنُ بِـالِلّه وَكَلِمَاتِـهِ وَاتَّ

َّ
ـيِّ ال مِّ

ُ
ِ الْ

بيِّ فَآمِنُـوا بِـالِلّه وَرَسُـولِهِ النَّ

قَـدْ جَاءَكُـمْ 
َ
ـا يُشْـرِكُونَ«4 »ل  هُـوَ سُـبْحَانَهُ عَمَّ

َ
إِلـهَ إِلّا  لَا

ً
 وَاحِـدا

ً
 لِيَعْبُـدُوا إِلهـا

َ
وا إِلّا مِـرُ

ُ
»وَمَـا أ

فَـإِن  ؤُوفٌ رَحِيمٌ  ؤْمِنِينَ رَ بِالُْ يْكُـم 
َ
يـصٌ عَل ْ حَرِ يْـهِ مَاعَنِتمُّ

َ
يـزٌ عَل نْفُسِـكُمْ عَزِ

َ
أ  مِـنْ 

ٌ
رَسُـول

دْرَكَهُ 
َ
عَظِيِم«5 »حَتَّ إِذَا أ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
تُ وَهُـوَ رَبُّ ال

ْ
ل
َ
يْهِ تَوَكّ

َ
 هُـوَ عَل

َ
إِلـهَ إِلّا  حَسْبيَِ الُلّه لَا

ْ
ـوْا فَقُـل

َّ
تَوَل

 ْ
َ

سْـلِمِيَن«6 »فَإِلّ نَا مِنَ الُْ
َ
 وَأ

َ
ذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْـرَائِيل

َّ
 ال

َ
ـهُ لَا إِلـهَ إِلّا

َ
نّ
َ
 آمَنْـتُ أ

َ
قُ قَـال غَـرَ

ْ
ال

ردگار شـما چنـان اسـت كـه هيـچ معبـودى جز او نيسـت او آفريـدگار همه چيز  1. انعـام، 102: »پـرو
اسـت پس او را برسـتيد و او مدبر همه چيز اسـت«. 

ى كـن؛ خدايى كه جز او معبودى  ردگارت وحى م‏ىشـود پيرو 2. همـان، 106: »آنچـه از طـرف پـرو
نيسـت و به مشـركان اعتنايى نكن!«

3. اعراف، 158: »بگو: اى مردم من فرسـتاده خدا به سـوى همه شـما هسـتم؛ خدايى حكومت 
آسـمانها و زميـن از آنِ اوسـت؛ معبـودى جـز او نيسـت، زنـده مك‏ىنـد و م‏ىميراند پـس به خدا و 
ى  يـد، پيامبـرى كه به خدا و سـخنان او ايمـان دارد، از او پيرو ر رسـولش پيامبـر امّـى ايمـان بياو

كنيـد تا هدايـت يابيد!«

ى داده نشـده جـز خـداى يكتا را بپرسـتند، خدايى كه جز  4. توبـه، 31: »هيچـگاه بـه آنهـا دسـتور
ى قرار م‏ىدهند«. شايسـته پرستشـى نيسـت، منزّه اسـت از آنچه آنها شـريك و

يـان و ضرر به  5. همـان، 128 و 129: »پيامبـرى از خودتـان بـه سـوى شـما آمـد هرگونـه ناراحتـى و ز
كننده اسـت او به شـما علاقمند اسـت و نسـبت به مؤمنان رؤف و  شـما برسـد براى او نگران 
گـر آنهـا رو از حـق بگرداننـد خداونـد بـراى مـن کافـی اسـت و به او دل بسـته‏ام،  مهربـان اسـت، ا

ردگار عرش عظيم اسـت«. او پـرو

ردم كه معبودى جز  يـاد زد: من ايمان آو 6. يونـس، 90: »تـا اينكـه غرقـاب دامـن فرعون را گرفت، فر
رده‏اند، وجود ندارد و من در برابر او تسـليمم«. كه بنى اسـرائيل به او ايمان آو آن 
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نتُ مُسْلِمُونَ«1
َ
 أ

ْ
 هُوَ فَهَل

َ
ن لَا إِلهَ إِلّا

َ
 بِعِلمِ الِلَّه وَأ

َ
نزِل

ُ
ا أ َ نَّ

َ
مُوا أ

َ
كُمْ فَاعْل

َ
يَسْتَجِيبُوا ل

 
َ
ـهُ لَا إِلـهَ إِلّا

َ
نّ
َ
وا أ نـذِرُ

َ
نْ أ

َ
يْـهِ مَتَـابِ«2 »أ

َ
إِل ـتُ وَ

ْ
ل
َ
يْـهِ تَوَكّ

َ
 هُـوَ عَل

َ
بِّ لَا إِلـهَ إِلّا  هُـوَ رَ

ْ
»قُـل

نَـا الُلَّه 
َ
نيِ أ

َ
ـا يُوحَـى إِنّ سْنىَ«4 »فَاسْـتَمِعْ لَِ ُ سْـاءُ الْ

َ
ـهُ الْ

َ
 هُـوَ ل

َ
قُـونِ«3 »الُلَّه لَا إِلـهَ إِلّا نَـا فَاتَّ

َ
أ

 هُوَ وَسِـعَ 
َ
ذِي لَا إِلهَ إِلّا

َّ
ـا إِلُهكُـمُ الُلَّه ال َ

َ
ةَ لِذِكْـرِي«5 »إِنّ لاَ قِـمِ الصَّ

َ
نَـا فَاعْبُـدْنِ وَأ

َ
 أ

َ
لَا إِلـهَ إِلّا

نَـا 
َ
 أ

َ
ـهُ لَا إِلـهَ إِلّا

َ
 نّ

َ
يْـهِ أ

َ
 نُوحِـي إِل

َ
سُـولٍ إِلّا نَا مِـن قَبْلِـكَ مِـن رَّ

ْ
رْسَـل

َ
«6 »وَمَـا أ

ً
مـا

ْ
ءٍ عِل  شَْ

َّ
كُل

مَـاتِ 
ُ
ل

ُ
يْـهِ فَنَـادَى فِ الظّ

َ
قْـدِرَ عَل

َ
ـن نّ

َ
ن ل

َ
 فَظَـنَّ أ

ً
ـونِ إذْ ذَهَـبَ مُغَاضِبـا فَاعْبُـدُونِ«7 »وَذَا النُّ

غَـمِّ 
ْ
يْنَـاهُ مِـنَ ال َّ ـهُ وَنَ

َ
ينَ فَاسْـتَجَبْنَا ل الِِ

َ
كُنـتُ مِـنَ الظّ نـتَ سُـبْحَانَكَ إِنِّ 

َ
 أ

َ
 إِلـهَ إِلّا

َ
ن لّا

َ
أ

ؤْمِنِينَ«8 وَكَذلِـكَ نُنْجِـي الُْ

كْـمُ  ُ ـهُ الْ
َ
وَل وَالْخِـرَةِ  لَ  و

ُ
الْ مْـدُ فِ  َ ـهُ الْ

َ
ل هُـوَ   

َ
إِلّا إِلـهَ  «9 »لَا  ـقُّ َ

ْ
لِـكُ ال الَْ »فَتَعَـالَ الُلَّه 

كـه تنهـا بـا علـم الهـى  1. هـود،14: »امـا اگـر آنهـا دعـوت شـما مسـلمانان را اجابـت نكردنـد، بدانيـد 
 نازل شده و هيچ معبودى جز خدا نيست آيا با اين حال در برابر فرمان الهى تسليم م‏ىشويد؟« 

كردم و بازگشتم به سوى اوست«.  ردگار من است من بر او توكل  2. رعد، 30: »بگو او پرو
كه معبودى جز من نيست پس از من بپرهيزيد!« كنيد  3. نحل، 2: »آنها را انذار 

كه معبودى جز او نيست براى او نامهاى نكيوست«.  4. طه، 8: »او خدايى است 
كـه جـز مـن  گـوش فـرا ده همانـا منـم آن خدايـى  كنـون بـه آنچـه وحـى م‏ىشـود  5. همـان، 13: »ا

كـن!« معبـودى نيسـت پـس مـرا عبـادت 
گرفته است«. كه علمش همه چيز را فرا 6. همان، 98: »معبود شما تنها خدايى است 

كـه  7. انبيـاء، 25: »و مـا قبـل از تـو هيـچ پيامبـرى را نفرسـتاديم مگـر اينكـه بـه او وحـى نموديـم 
معبـودى جـز مـن نيسـت پـس مـرا بپرسـتيد!«

كـه خشـمگين از ميـان آنهـا رفـت او گمـان  ر هنگامـى  8. همـان، 87 و 88: »ذوالنّـون را بـه يـادآو
كـم صـدا زد:  كـرد، پـس او در آن ظلمتهـاى مترا كـه مـا زندگـى را بـر او تنـگ نخواهيـم  مك‏ىـرد 
خداونـدا! جـز تـو معبـودى نيسـت، منزّهـى تـو، مـن از سـتمكاران بـودم سـرانجام مـا دعـاى او 
گونـه مؤمنـان را نجـات م‏ىبخشـيم«. ى ايـن  كرديـم و از انـدوه رهائيـش داديـم آر را مسـتجاب 

كه مالك بر حق است«. 9. طه، 114: »پس بلند مرتبه است خدايى 
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الِلَّه  غَيْـرُ  خَالِـقٍ   مـنْ 
ْ

هَـل يْكُـمْ 
َ
عَل الِلَّه  نِعْمَـتَ  وا  كُـرُ اذْ ـاسُ  النَّ ـا  َ يُّ

َ
أ تُرْجَعُـونَ«1 »يَـا  يْـهِ 

َ
إِل وَ

تُؤْفَكُـونَ«2  
َ

نّ
َ
فَـأ هُـوَ   

َ
إِلّا إِلـهَ  لَا  رْضِ 

َ
وَالْ ـماءِ  السَّ مِـنَ  يَرْزُقُكُـم 

كُ لَا 
ْ
ل ـهُ الُْ

َ
كُـمْ ل بُّ ونَ«3 »ذلِكُـمُ الُلَّه رَ  الُلَّه يَسْـتَكْبِرُ

َ
ـمْ لَا إِلـهَ إِلّا ُ

َ
 ل

َ
كَانُـوا إِذَا قِيـل ـمْ  ُ »إِنَّ

ـوْلِ لَا إِلهَ  عِقَـابِ ذِي الطَّ
ْ
ـوْبِ شَـدِيدِ ال نْـبِ وَقَابِـلِ التَّ

َ
يْـهِ الَمصيـرُ«4 »غَافِـرِ الذّ

َ
 هُـوَ اِل

َ
إِلـهَ إِلّا

 تُؤْفَكُـونَ«6 
َ

نّ
َ
 هُـوَ فَـأ

َ
ءٍ لَا إِلـهَ إِلّا ِ شَْ

ّ
كُل كُـمْ خَالِـقُ  بُّ صِيـرُ«5 »ذلِكُـمُ الُلَّه رَ يْـهِ الَْ

َ
 هُـوَ إِل

َ
إِلّا

لِينَ«8  وَّ
َ
كُـمْ وَرَبُّ آبَائِكُـمُ الْ بُّ يـتُ رَ يُِ ييِ وَ  هُـوَ يُْ

َ
ينَ«7 »لَا إِلـهَ إِلّا عَالَِ

ْ
»تَبَـارَكَ الُلَّه رَبُّ ال

بَكُـمْ 
َّ
ـمُ مُتَقَل

َ
ؤْمِنَـاتِ وَالُلَّه يَعْل مُؤْمِنِينَ وَالُْ

ْ
 الُلَّه وَاسْـتَغْفِرْ لِذَنبِـكَ وَلِل

َ
ـهُ لَا إِلـهَ إِلّا

َ
نّ
َ
ـمْ أ

َ
»فَاعْل

 مِـنْ خَشْـيَةِ الِلَّه 
ً
عـا  مُتَصَدِّ

ً
يْتَـهُ خَاشِـعا

َ
رَأ

َ
 جَبَـلٍ ل

َ
قُـرْآنَ عَلى

ْ
نَـا هـذَا ال

ْ
نزَل

َ
ـوْ أ

َ
كُـمْ«9 »ل وَمَثْوَا

1. قصـص، 70: »او خدايـى اسـت كـه معبـودى جز او نيسـت، هر ستايشـى در دنيـا و آخرت براى 
يد!« كميت نيز از آنِ اوسـت و همه شـما به سـوى او برگردانده م‏ىشـو اوسـت، حا

يد، آيا خالقى غير از خدا از آسـمان  ر 2. فاطـر، 3: »اى مـردم! نعمتهـاى خـدا را بـر خودتـان به ياد آو
ى م‏ىدهـد؟ معبـودى جـز او نيسـت بـا ايـن حـال چگونـه از حـق منحـرف  ز و زميـن بـه شـما رو

يد؟!« م‏ىشو
 ا‏للّه، استكبار م‏ىورزيدند!«

ّ
3. صافّات، 35: »آنها چنان بودند كه وقتى به آنها گفته ميشد: لا اله الا

كـه حكومـت عالـم هسـتى از آنِ اوسـت، هيـچ  ردگار شـما  4. زمـر، 6: »ايـن اسـت خداونـد، پـرو
يد؟!« معبـودى جـز او نيسـت، پـس چگونـه منحـرف م‏ىشـو

گنـاه، پذيرنـده توبـه، داراى مجـازات سـخت، صاحـب نعمـت فـراوان،  5. غافـر، 3: »آمرزنـده 
هيـچ معبـودى جـز او نيسـت و بازگشـت همـه بـه سـوى اوسـت«.

ردگار شـما؛ آفريننـده همـه چيـز اسـت، معبـودى جـز او  6. همـان، 62: »ايـن اسـت خداونـد پـرو
يد؟!« نيسـت، بـا ايـن حـال چگونـه منحـرف م‏ىشـو

ردگار عالميان است«. كه پرو 7. همان، 64: »پربركت است خداوندى 
ردگار شـما و  8. دخـان، 8: »هيـچ معبـودى جـز او نيسـت، زنـده مك‏ىنـد و م‏ىميرانـد، اوسـت پـرو

پدران نخسـتين شـما«.
9. محمـد، 19: »پـس بـدان كـه معبـودى جـز خدا نيسـت و براى گنـاه خود و مردان و زنـان باايمان 

اسـتغفار كـن، خداونـد محل حركت و قرارگاه شـما را م‏ىداند«.
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غَيْـبِ 
ْ
 هُـوَ عَـالُِ ال

َ
ـذِي لَا إِلـهَ إِلّا

َّ
ونَ هُـوَ الُلَّه ال ـرُ

َ
هُـمْ يَتَفَكّ

َّ
عَل

َ
ـاسِ ل ـا لِلنَّ بَُ  نَضْرِ

ُ
مْثَـال

َ
ـكَ الْ

ْ
وَتِل

ؤْمِـنُ  لاَمُ الُْ وسُ السَّ
ُ

قُـدّ
ْ
لِـكُ ال  هُـوَ الَْ

َ
ـذِي لَا إِلـهَ إِلّا

َّ
حِيمُ هُـوَ الُلَّه ال ـانُ الرَّ حَْ ـهَادَةِ هُـوَ الرَّ

َ
وَالشّ

رُ  صَـوِّ ئُ الُْ بَـارِ
ْ
الِـقُ ال َ ـا يُشْـرِكُونَ هُـوَ الُلَّه الْ ـرُ سُـبْحَانَ الِلَّه عَمَّ تَكَبِّ ـارُ الُْ بَّ َ يـزُ الْ عَزِ

ْ
هَيْمِـنُ ال الُْ

 
َ
كِيُم«1 »الُلَّه لَا إِلهَ إِلّا َ يزُ الْ عَزِ

ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ
ـماوَاتِ وَالْ هُ مَا فِ السَّ

َ
حُ ل سْنىَ يُسَـبِّ ُ سْاءُ الْ

َ
هُ الْ

َ
ل

ـذْهُ وَكِيلاً«3 ِ
َّ

 هُـوَ فَات
َ
غْـرِبِ لَا إِلـهَ إِلّا قِ وَالَْ شْـرِ ؤْمِنُـونَ«2 »رَبُّ الَْ لِ الُْ

َ
يَتَـوَكّ

ْ
 الِلَّه فَل

َ
هُـوَ وَعَلى

 مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
ُ

بَاطِل
ْ
تِيهِ ال

ْ
يـزٌ لَا يَأ كِتَـابٌ عَزِ

َ
ـهُ ل

َ
إِنّ هفـت مرتبـه م‏ىگويـى: »وَ

 
َ

نْـزِل
ُ
يْنَـا وَمَـا أ

َ
 إِل

َ
نْـزِل

ُ
ـا بِـالِلّه وَمَـا أ يـدٍ«4 آنـگاه م‏ىگويـى: »آمَنَّ  مِـنْ حَكِيمٍ حَِ

ٌ
يـل فِـهِ تَنزِ

ْ
خَل

تَِ  و
ُ
تَِ مُـوسَ وَعِيىَس وَمَـا أ و

ُ
سْـبَاطِ وَمَـا أ

َ
يَعْقُـوبَ وَالْ إِسْـحَاقَ وَ  وَ

َ
اعِيـل إِسَْ إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَ

ـماوَاتِ  نَـا رَبُّ السَّ بُّ ـهُ مُسْـلِمُونَ«5 »رَ
َ
ـنُ ل ْ

َ
ـمْ وَن حَـدٍ مِنُْ

َ
قُ بَينَْ أ ـمْ لَا نُفَـرِّ ِ بِّ ـونَ مِـن رَ بِيُّ النَّ

كوهـى نـازل مك‏ىرديـم م‏ىديـدى در برابـر آن خاشـع م‏ىشـود  گـر ايـن قـرآن را بـر  1. حشـر، 24-21: »ا
بـراى مـردم م‏ىزنيـم، شـايد در آن  كـه  اينهـا مثالهايـى اسـت  و  از خـوف خـدا م‏ىشـكافد.  و 
كـه جـز او معبـودى نيسـت، او دانـاى آشـكار و نهـان و رحمـان  بينديشـند. او خدايـى اسـت 
منـزّه  اوسـت،  مالـك اصلـى  نيسـت،  او معبـودى  كـه جـز  او خدايـى اسـت  و رحيـم اسـت، 
اسـت، بـه كسـى سـتم نمك‏ىنـد امنيت بخـش، قدرتمند، بااراده نافذ، شايسـته بزرگى اسـت، 
منـزّه اسـت از آنچـه بـراى او شـريك قـرار دهنـد؛ او خداونـد آفريننـده، صورتگـر، داراى نامهـاى 

ينـد و او مقتـدر داناسـت«. نكيوسـت، آنچـه در آسـمانها و زميـن اسـت او را تسـبيح م‏ىگو
كنند«. 2. تغابن، 13: »خداوند، هيچ معبودى جز او نيست مؤمنان بايد تنها به اوتوكل 

ردگار شـرق و غـرب كـه معبـودى جـز او نيسـت، پـس او را نگهبـان و ويكـل خـود  3. مزمّـل، 9: »پـرو
كن!« انتخـاب 

كتابـى اسـت شكسـت‏ناپذير هيچگونـه باطلـى نـه از پيـش رو و نـه  4. فصّلـت، 41 و 42: »و ايـن 
از پشـت سـر بـه سـراغ قـرآن نم‏ىآيـد چـرا كـه از سـوى خداونـد دانـاى سـتوده نـازل شـده اسـت«.
رديم و به آنچه از ناحيه او بر ما نازل شـده و به آنچه بر ابراهيم،  5. بقره، 136: »ما به خدا ايمان آو
گرديده و همچنين به آنچه  اسـماعيل اسـحاق، يعقوب و پيامبران اسـباط بنى اسـرائيل نازل 
يـم و هيـچ فرقى ميان  ردگارشـان داده شـده ايمـان دار بـر موسـى و عيسـى و پيامبـران ديگـر از پرو

يم و در برابر فرمان حق تسـليم هسـتيم«. آنها نم‏ىگذار
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ـذِي هَدَانَـا لِـذَا وَمَا 
َّ
مْـدُلِ ِّ ال َ «1 »الْ

ً
 شَـطَطا

ً
نَـا إِذا

ْ
قَـدْ قُل

َ
 ل
ً
ـن نَدْعُـوَا مِـن دُونِـهِ إِلهـا

َ
رْضِ ل

َ
وَالْ

2» قِّ َ نَـا بِالْ بِّ  رَ
ُ

قَـدْ جَاءَتْ رُسُـل
َ
نْ هَدَانَـا الُلّه ل

َ
ـوْلَا أ

َ
تَـدِيَ ل ـا لِنَْ كُنَّ

لامُ  لسَّ
َ
يْـكَ يـا نَبىَّ الِلّه، ا

َ
لامُ عَل  الِلّه السَّ

َ
يْـكَ يـا رَسـول

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
 سـپس م‏ىگويـى: ا

ؤمِنيَن،  ميرَالُْ
َ
يْكَ يا مَوْلاىَ يا ا

َ
لامُ عَل مِينَهُ عَ لىوَحْيِهِ، السَّ

َ
قِهِ وَ ا

ْ
يْكَ يا خِيَرَةَ الِلّه مِنْ خَل

َ
 عَل

ليفَـةُ  َ ـهِ وَ الْ مِـهِ وَ وَصُِّ نَبيِّ
ْ
قِـهِ وَ بـابَ عِل

ْ
ـهُ‏الِلّه عَلى خَل نْـتَ حُجَّ

َ
يـكَ يـا مَـولاىَ ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ا

ـمْ وَ مِـنْ  نَـا بَـرئٌ مِنُْ
َ
ـكَ وَ قَعَـدَتْ مَقْعَـدَكَ ا

َ
ـةً غَصَبَتَـكَ حَقّ مَّ

ُ
عَـنَ اللّه‏ ا

َ
تِـهِ ل مَّ

ُ
مِـنْ بَعْـدِهِ فى ا

يْـكَ.
َ
مْ اِل شـيعَتِِ

درود بــر تــو اى رســول خــدا! ســام بــر تــو اى پيامبــر خــدا! ســام بــر تــو اى برگزيــده 

خــدا از ميــان خلــق خــود و اميــن وحــى او! ســام بــر تــو از مــولاى مــن؛ اميرالمؤمنيــن، 

ســام بــر تــو اى مــولاى مــن! تــو حجــت خدايــى بــر خلــق و بــاب علــم او و وصــىّ 

ــو را  ــق ت ــه ح ك ــى را  ــدا امتّ ــتى! خ ــش هس ــان امت ــس از او در مي ــۀ پ ــر او و خليف پيامب

كردنــد و بــه جــاى تــو نشســتند از رحمــت خــود دور ســازد! مــن از ايشــان و از  غصــب 

پيروانشــان بيــزارم!

 الُلّه 
َّ

عالَينَ صَلى
ْ
يْـنَ نِسـاءِ ال يـكِ يـا زَ

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
بَتـولِ، ا

ْ
يْـكِ يـا فاطِمَـةَ ال

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ا

ـكِ وَ  ـةً غَصَبْتـكِ حَقِّ مَّ
ُ
عَـنَ اللّه‏ ا

َ
سَينِْ ل ُ سَـنِ وَ الْ َ مَّ الْ

ُ
يْـكِ يـا ا

َ
لامُ عَل يْـهِ السَّ

َ
يْـكِ وَ عَل

َ
عَل

يْـكَ يا 
َ
لامُ عَل لسَّ

َ
مْ. ا ـمْ وَ مِـنْ شـيعَتِِ يْـكِ مِنُْ

َ
نَـا بَـرئٌ اِل

َ
لًا ا ـكِ حَلا

َ
ـهُ الُلّه ل

َ
مَنَعَتْـكِ مـا جَعَل

تْـكَ وَ بايَعَـتْ 
َ
ـةً قَتَل مَّ

ُ
عَـنَ الُلّه ا

َ
لامُ عَليـكَ يـا مَـولاىَ ل لسَّ

َ
كـىِّ ا سَـنِ الزَّ َ ـدِ الْ مَّ بامَُ

َ
مَـوْلاىَ يـا ا

ردگار آسـمانها و زميـن اسـت هرگـز غيـر او معبـودى را نم‏ىخوانيـم  ردگار مـا پـرو 1. كهـف، 14: »پـرو
گزافـه گفته‏ايم«.  گـر چنيـن كنيم سـخن  ا

گر  2. اعـراف، 43: »سـپاس مخصـوص خداونـدى اسـت كـه مـا را بـه ايـن نعمـت هدايت كـرد و ا
ردنـد،  خـدا مـا را راهنمايـى نمك‏ىـرد هرگـز هدايـت نم‏ىيافتيـم مسـلما فرسـتادگان مـا حـق را آو

درود خـدا بـر همـه ايشـان باد«.
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يْـك يـا مَـولاىَ يـا 
َ
لامُ عَل لسَّ

َ
مْ. ا ـمْ وَ مِـنْ شـيعَتِِ يْـكَ مِنُْ

َ
نَـا بَـرئٌ اِل

َ
مْـرِكَ وَ شـايَعَتْ وَ ا

َ
فى ا

 الُلّه 
َّ

ـدٍ صَل مَّ كَ مَُ بيـكَ وَ عَلى جَدِّ
َ
يْـكَ وَ عَلى ا

َ
ـواتُ الِلّه عَل

َ
سَينِْ بْـنِ عَلىٍّ صَل ُ باعَبْـدِالِلّه الْ

َ
ا

عَـنَ 
َ
يَمـكَ وَ ل تْـكَ وَ اسْـتَباحَتْ حَر

َ
ـةً قَتَل مَّ

ُ
عَـنَ الُلّه ا

َ
تْ دَمَـكَ وَ ل

َّ
ـةً اِسْـتَحَل مَّ

ُ
عَـنَ الُلّه ا

َ
يْـهِ ل

َ
عَل

بَـرئٌ اِلَ الِلّه وَ  نَـا 
َ
مْكينِ مِـنْ قِتالِكُـمْ ا ـمْ بِالتَّ ُ

َ
ديـنَ ل مَهِّ عَـنَ الُْ

َ
تْباعُهُـمْ وَ ل

َ
شْـياعَهُمْ وَ ا

َ
ا

ـمْ. يْـكَ مِنُْ
َ
اِل

ينـت زنـان عالميـان، درود خـدا بـر  سالم بـر تـو اى فاطمـه بتـول، سالم بـر تـو اى ز

تـو و بـر او و پـدرت، سالم بـر تـو اى مـادر حسـن و حسـين؛ خداونـد لعنـت كنـد امّتـى 

كـرده بـود، بازداشـتند!  كـه حـق تـو را غصـب و تـو را از آنچـه خداونـد بـر تـو حالل  را 

مـن از آنهـا و پيروانشـان بـه نـزد شـما بيـزارى م‏ىجويـم! سالم بـر تو اى مـولاى من، اى 

كشـتند  كـه تـو را  ابومحمّـد حسـن زكـى، سالم بـر تـو اى مـولاى مـن! خداونـد امتـى را 

و  ايشـان  از  از رحمتـش دور سـازد، مـن  كردنـد  ى  و پيـرو بـا هـم بيعـت  تـو  امـر  و در 

پيروانشـان بيـزارم!

سالم بر تو اى اباعبداللّه‏ الحسـين بن على درود خدا بر تو و بر پدرت و بر جدت 

كـه تـو را  كنـد و امتـى را  كـه خـون تـو را حالل شـمرد لعنـت  محمّ�د؟ص؟ خـدا امتـى را 

كشـتند و حريـم تـو را مبـاح سـاختند و پيـروان و دنبالـه روان آنهـا را از رحمـت خـود 

كـه جهـت امـكان كشـتارِ شـما آماده كردند، من بـه درگاه خدا  دور سـازد و آنهايـى را 

و بـه محضـر شـما از ايشـان بيـزارى م‏ىجويـم!

مّد  باجَعْفَرٍ مَُ
َ
يْـكَ يا مَولاىَ يـا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
سَينِْ ا ُ مّـدٍ عَلِِّ بْنِ الْ بامَُ

َ
يْـكَ يـا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ا

يْـكَ يا مَولاىَ 
َ
لامُ عَل لسَّ

َ
سَـنِ مُـوسَ بْنِ جَعْفَرٍ، ا َ بَاالْ

َ
يْـكَ يـا مَـولاىَ يا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
، ا بْـنِ عَلىٍّ

لامُ  لسَّ
َ
، ا دِ بْـنِ عَلّىٍ مَّ باجَعْفَـرٍ مَُ

َ
يـكَ يـا مَـولاىَ يـا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
سَـنِ عَلىِّ بْـنِ مُـوسى، ا َ بَاالْ

َ
يـا ا

سَـنِ  َ دٍ الْ مَّ بامَُ
َ
يْـكَ يا مَولاىَ يـا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ـدٍ، ا مَّ سَـنِ عَلىِّ بْـنِ مَُ َ بَاالْ

َ
يْـكَ يـا مَـولاىَ يـا ا

َ
عَل
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 الُلّه 
َّ

مانِ صَل سَـنِ صاحِـبَ الزَّ َ مّدِبْنِ الْ قاسِـمِ مَُ
ْ
بَاال

َ
يْـكَ يا مَولاىَ يا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
، ا بْـنِ عَلىٍّ

ى وَ خَطاياىَ  ر كُونُوا شُـفَعائى فى حَـطِّ وِزْ يّبَـةِ يا مَوالِىَّ  يْـكَ وَ عَلى عِتْرَتِـكَ الطّاهِـرَةِ الطَّ
َ
عَل

بْـتِ وَ  ِ
ْ

كُـمْ وَ بَرِئْـتُ مِـنَ ال
َ
ل وَّ

َ
تَـوا لىبِـهِ ا

َ
تَـوا لىآخِرَكُـمْ بِـا ا

َ
يْكُـمْ وَ ا

َ
 اِل

َ
نْـزِل

ُ
مَنْـتُ بِـالِلّه وَ بِـا ا

َ
آ

ى. عُزّ
ْ
الطّاغـوتِ وَ الآلتِ وَ ال

سالم بـر تـو اى ابومحمّـد علـى بـن حسـين، سالم بـر تـو اى مـولاى مـن ابوجعفـر 

محمّـد بـن علـى! سالم بـر تـو اى مـولاى مـن! ابوالحسـن موسـى بـن جعفـر! سالم بـر 

تـو اى ابوالحسـن علـى بـن موسـى! سالم بـر تـو اى مـولاى مـن اى ابوجعفـر محمّـد 

بـن علـى! سالم بـر تـو اى مـولاى مـن اى ابوالحسـن علـى بـن محمّـد! سالم بـر تـو اى 

مولاى من اى ابومحمّد حسـن بن على! سالم بر تو اى ابوالقاسـم محمّد بن حسـن؛ 

كيـزه تـو! اى مواليـان مـن! شـما  صاحـب الزّمـان، درود خـدا بـر تـو و بـر عتـرت پـاك و پا

شـفيعان مـن در پـاك شـدن گناهـان و خطاهـاى مـن باشـيد! بـه خـدا و آنچه به شـما 

كـه اوليـن شـما را  گونـه  نـازل شـده ايمـان دارم و آخريـن شـما را دوسـت دارم بـدان 

دوسـت مـ‏ىدارم و از جِبـت، طاغـوت، لات و عـزّى بيـزارم!

لٌِّ  كُـمْ وَ وَ ـنْ عادا بَكُـمْ وَ عَـدُوُّ لَِ ـنْ حارَ كُمْ وَ حَـرْبٌ لَِ ـنْ سـالََ مٌ لَِ
ْ
نَـا سِـل

َ
يـا مَـولاىَ ا

تْباعَهُمْ 
َ
شْـياعَهُمْ وَ ا

َ
عَنَ ا

َ
يكُمْ وَ غاصِبِكُمْ وَ ل عَنَ الُلّه ظالِِ

َ
قِيامَةِ وَ ل

ْ
كُمْ اِ لىيَومِ ال نْ والا لَِ

 وَ 
ً
كَ ىفبِـكَ شَـهيدا شْـهِدُكَ وَ 

ُ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ـمْ. ا يْكُـمْ مِنُْ

َ
 اِلَ اللّه‏ وَ اِل

ُ
بْـرَأ

َ
ـمْ وَ ا  مَذْهَبِِ

َ
هْـل

َ
وَ ا

مِـكَ 
ْ
بَعَـةَ الْامْلاكِ خَزانَـةِ عِل ـةِ عَرْشِـكَ وَ الَارْ

َ
ل مانِيَـةَ مِـنْ حََ

َ
يّـا وَ الثّ

َ
؟ص؟ وَ عَل

ً
مّـدا شْـهِدُ مَُ

ُ
ا

ـواتى لِوَجْهِـكَ وَ نَوافِلى وَ زَكَـواتى وَ مـا طابَ مِنْ قَولٍ 
َ
نَّ فَـرْضَ صَل

َ
ـمْ وَ ا عْدائِِ

َ
اِنّ بَـرئٌ مِـنْ ا

يـنَ. بينَ الطّاهِر يِّ
هْـلِ بَيْتِـهِ الطَّ

َ
مّـدٍ وَ ا وَ عَمَـلٍ عِنْـدَكَ فَعَلى مَُ

كـه بـا شـما در صلـح اسـت و در جنگـم بـا  كسـى  مـولاى مـن! مـن در صلحـم بـا 

كـه بـا شـما دشـمن اسـت. و  كسـى  كـه بـا شـما در جنـگ اسـت و دشـمنم بـا  كسـى 
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كه با شـما دوسـت اسـت تا روز قيامت، و خدا سـتمكاران بر شـما  كسـى  دوسـتم با 

آنهـا را لعنـت  را و پيـروان خـط  آنهـا  و غاصبـان حـق شـما و پيـروان و دنبالـه روان 

گـواه  كنـد و بـه درگاه خـدا و سـوى شـما از آنهـا بيـزارى م‏ىجويـم. خدايـا مـن تـو را 

م‏ىگيـرم و تـو تنهـا بـراى گواهى بسـى و محمّد و على و هشـت فرشـته حاملان عرش 

كـه از دشـمنان آنهـا بيـزارم و اينكـه  گـواه م‏ىگيـرم  و چهـار فرشـته خزانـه‏دار علـم تـو را 

گفتـار و رفتـارم در نـزد تـو بـراى  نمازهـاى واجـب و نافله‏هـا و صدقـه و زكاتهايـم و هـر 

كيـزه‏اش. ذات مقـدس تـو اسـت و بـر محمّـد و اهـل بيـت پـاك و پا

ـقِّ وَ  َ
ْ

يْـهِ مِـنَ ال
َ
 مـا هَدَيْتَنى اِل

ْ
هْـلِ بَيْتِـهِ وَ اجْعَـل

َ
قِـرَّ عَيْنى بِصَلاتِـهِ وَ صَلاةِ ا

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ا

فْنى  عَرِّ وَ  رُسُـلِكَ  فْنى  عَرِّ و  هُـمَّ 
ّ
لل

َ
ا الرّاحِينَ.  رْحَـمَ 

َ
ا يـا  لامُسْـتَودَعا   

ً
مُسْـتَقِرّا ـمْ  بِِ عْرِفَـةِ  الَْ

عْطَيْـتَ وَ لا واقٍ اِلّا مـا وَقَيْـتَ. 
َ
هُـمَّ اِنّ لا آخِـذُ اِلّا مـا ا

ّ
لل

َ
مْـرِكَ. ا

َ
ةَ ا فْنى وُلا مَلائِكَتِـكَ وَ عَرِّ

دُنْـكَ رَأفَـةً 
َ
بى بَعْـدَ اِذْ هَدَيْتَنى وَ هَـبْ لى مِـنْ ل

ْ
ولِيائِـكَ وَ لاتُـزِغْ قَل

َ
 ا

َ
ل رِمْنى مَنـازِ ْ هُـمّ‏ لاتُ

ّ
لل

َ
ا

صْنى مِـنَ  ِ
ّ
هُـمَّ وَ خَل

ّ
لل

َ
هالِـكِ. ا صْنى مِـنَ الَْ ِ

ّ
يـلِ وَ خَل نْز مْنى ناطِـقَ التَّ ِ

ّ
هُـمَّ وَ عَل

ّ
لل

َ
. ا

ً
وَ رُشْـدا

حْمُـودِ وَ  مّـدٍ الَْ ـقِّ مَُ نْصـارِهِ بَِ
َ
بْـتِ وَ ا ِ

ْ
طانِ وَ جُنْـدِهِ وَ مِـنَ ال

ْ
ـل بِـهِ وَ مِـنَ السُّ ـيْطانِ وَ حِزْ

َ
الشّ

كَ 
َ
فْـوَةِ اِنّ فْضَلِ الصَّ

َ
ِ عَلى ا

ّ
سْنى صَـل ُ سْائِـكَ الْ

َ
ـقِّ ا رٍ وَ شُـبَيْرٍ وَ بَِ ـقِّ شُـبَّ قْصُـودِ وَ بَِ بِعَلىِّ الَْ

ِ شَْ مُيـطٌ. 
ّ

نْـتَ بِـكُل
َ
ِ شَْ قَديـرٌ وَ ا

ّ
كُل عَلى 

 خدايا چشم مرا به درود او و اهل بيتش روشن كن و آنچه از حق و معرفت ايشان 

يـه قـرار ده، اى بخشـنده‏ترين  كـرده‏اى، هدايتـى مانـدگار نـه عار سـوى خـود هدايتـم 

بخشـايندگان!

خداونـدا پيامبرانـت و فرشـتگانت را و واليـان امرخـود را بر من بشناسـان! خدايا 

كه تو عطا فرموده‏اى و نگاهدارى نيست،  من دست آويز قرار نم‏ىدهم مگر آنچه را 

كـه تـو نگهـدارى. خدايـا مـرا از منـازل اوليايـت محـروم نگـردان و دلـم را  مگـر آنچـه را 
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پـس از اينكـه هدايتـم كـردى منحـرف نگـردان و بـه مـن از جانـب خـود مهـر و كمالـى 

 مرحمـت كـن! خداونـدا زبـان گويـاى تنزيـل را به مـن بياموز و مـرا از مهلكه‏ها نجات

 ده! خدايـا مـرا از شـرّ شـيطان و حزبـش و از شـرّ سـلطان و سـپاهيانش و از جِبـت و 

ر و شُبير   يارانش رهاىي بخش! بحق محمّد ستوده و به علىّ و مورد توجه و بحق شُبَّ

گزيـده‏ات درود و رحمـت  حسـن و حسـين و بـه حـق بهتريـن نامهايـت بـر بهتريـن 

كـه تـو بـر هـر چيـزى توانايـى و تـو بـر همـه چيـز احاطـه دارى!  فرسـت، زيـرا 

داهُ  داهُ ياسَــيِّ ــاهُ! ياسَــيِّ بّ ــاهُ يــا رَ بّ ــاهُ يارَ بّ لُلّه، يــا رَ
َ
لُلّه يــا ا

َ
للّه‏ يــا ا

َ
! يــا ا يــارَبِّ يــارَبِّ يــارَبِّ

ــهُ 
َ
ــنْ لاسَــنَدَ ل ــا سَــنَدَ مَ ــهُ، ي

َ
ــنْ لاعِمــادَ ل ــا عِمــادَ مَ ــا مَــولاهُ، ي ــا مَــولاهُ ي ــا مَــولاهُ ي داهُ! ي ياسَــيِّ

ــهُ 
ْ
هُــمَّ اجْعَل

ّ
لل

َ
نَــا عَبْــدُكَ عَــى عَهْــدِكَ وَ وَعْــدِكَ. ا

َ
بّ وَ ا نْــتَ رَ

َ
ــهُ ا

َ
وَ يــا ذُخْــرَ مَــنْ لاذُخْــرَ ل

ــى وَ عَرَفــاتٍ وَ  شْــرِكْنا فى صالِــحِ مَــنْ دَعــاكَ بَِ
َ
عَهْــدِ مِنّــا وَ ا

ْ
ــهُ آخِــرَ ال

ْ
عَل ْ  وَ لاتَ

ً
مُــودا مَوْقِفــا مَْ

مْــدُ حَيْــثَ  َ ــكَ الْ
َ
هُــمَّ ل

ّ
لل

َ
قــامِ. ا ــامُ وَ عِنْــدَ زَمْــزَمَ وَ الَْ يْــهِ السَّ

َ
ــكَ عَل مُزْدَلِفَــةٍ وَ عِنْــدَ قَبْــرِ نَبيِّ

مْــدُ حَيْــثُ لَْ  َ ــكَ الْ
َ
واتــمِفِ  الَاعْنــاقِ وَ ل َ نانيــرِ فى الْاوْســاطِ وَ الْ قْدارَنــا عَــنْ شَــدِّ الزَّ

َ
رَفَعْــتَ ا

ــتِ  ــلِ بَيْ هْ
َ
ــنْ ا ــنَ وَ لامُعارِضِــنَ وَ لا عَ كّيَِ مُرْتابِ ــةً شــا عِيَ

َ
ــنَ وَ لامُدّ ِ

ّ
ــةَ مُضَل ــا زَنادِقَ ن

ْ
عَل ْ تَ

ينَ. ــادِهِ مَشْــهُور ــنِْ عِب ــكَ؟ص؟ مُنْحَرِفــنَ وَ لابَ نَبيِّ

 اى پروردگار، اى پروردگار، اى پروردگار! اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى پروردگار، 

 اى پروردگار، اى پروردگار! اى سرور! اى سرور، اى سرور! اى مولاى من، اى مولاى من، 

كـه پشـتيبانى نـدارد، اى تكيـه گاه كسـى كه   اى مـولاى مـن! اى مـورد اعتمـاد كسـى 

كـه اندوختـه نـدارد! تو پروردگار منـى و من بنده   تكيـه گاه نـدارد! اى اندوختـه كسـى 

تـو بـر عهـد و پيمـان تـوام! خدايـا او را موقفـى سـتوده قـرار ده و آن را آخريـن عهـد مـا 

كنار قبر پيامبرت؟ص؟  نگردان و ما را در دعاى صالحان در منى، عرفات، مُزدَلفه و 

گردان! كنـار زمـزم و مقـام شـريك  و 
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كـه قـدر مـا را از محكم بسـتن كمرها  خدايـا سـپاس مخصـوص تـو اسـت جايـى 

كـه مـا را از ب‏ىدينـان  گـردن انداختـن مهرهـا بـالا بـردى! و تـو را سـپاس از جايـى  و بـه 

گمـراه و مدّعيـان بـا شـك و ترديـد و از مخالفـان و منحرفـان از اهـل بيـت پيامبـرت و 

در بيـن عابـدانِ شُـهرَت طلـب قـرار ندادى!

غِنـا آخِرَها  ِ
ّ
بارَكَـةِ فَبَل تِنا هـذِهِ الُْ بـارَكَ مِـنْ شَـهْرِنا وَ سُـنَّ يَـومَ الُْ

ْ
غْتَنـا هـذَا ال

َّ
كَمـا بَل هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

لُلّه يـا 
َ
! يـاا رْحَـمَ الرّاحِينَ. يـارَبِّ يـارَبِّ يـارَبِّ

َ
تِـكَ يـا ا كَثيـرَةً بِرَحَْ  

ً
عْوامـا

َ
غْنـا ا ِ

ّ
فى عافِيَـةٍ وَ بَل

داهُ يـا مَـولاهُ يـا مَـولاهُ يـا مَـولاهُ.  داهُ يـا سَـيِّ داهُ يـا سَـيِّ بّـاهُ يـا سَـيِّ بّـاهُ يـا رَ بّـاهُ يـا رَ لُلّه! يـا رَ
َ
لُلّه يـاا

َ
ا

ـنَةِ مِنْ  ـهْرِ وَ فى هذِهِ السَّ
َ

يَومِ وَ فى هذَا الشّ
ْ
هُمَّ وَ ما قَسَـمْتَ لى فى هذِهِ السّـاعَةِ وَ فى هذا ال

ّ
لل

َ
ا

قٍ واسِـعٍ حَلالِ  زْ وْ رِ
َ
و عِتْـقٍ مِـنَ النّـارِ ا

َ
ـةٍ ا و رَحَْ

َ
و رَأفَـةٍ ا

َ
و مَغْفِـرَةٍ ا

َ
و عافِيَـةٍ ا

َ
وْ بَرَكَـةٍ ا

َ
خَيْـرٍ ا

تَ 
ْ
نْزَل

َ
هُمَّ مـا ا

ّ
لل

َ
. ا ظِّ َ  الْ

َ
جْـزَل

َ
وفَـرَ نَصَيـبِ وَ ا

َ
نـا فى ذالِـكَ ا

َ
 ل

ْ
و تَوبَـةٍ نَصـوحٍ فَاجْعَـل

َ
ـبٍ ا طَيِّ

و 
َ
قٍ ا و شَـرْ

َ
قٍ ا ـنَةِ مَـنْ حَـرْ ـهْرِ وَ فى هـذِهِ السَّ

َ
يَـومِ وَ فى هـذَا الشّ

ْ
فى هـذِهِ السّـاعَةِ وَ فى هـذَا ال

و 
َ
و فِتْنَةٍ ا

َ
ـةٍ ا

َ
زَل

ْ
وْ زَل

َ
وْ صَيْحَـةٍ ا

َ
و مَسْـخٍ ا

َ
و رَجْـفٍ ا

َ
وْ قَـذْفٍ ا

َ
وْ خَسْـفٍ ا

َ
وْ رَدْمٍ ا

َ
و هَـدْمِ ا

َ
قٍ ا غَـرْ

بَلاءِ 
ْ
نْواعِ ال

َ
و مَيْتَةِ سُـوءٍ وَ جَيعِ ا

َ
كْلِ سَـبُعٍ ا

َ
و ا

َ
و بَرَصٍ ا

َ
و جُذامٍ ا

َ
و جُنونٍ ا

َ
و بَرْدٍ ا

َ
صاعِقَةٍ ا

ِ دارٍ 
ّ

كُل ؤْمِنينَ فى  نّ شِـئْتَ وَ عَـنْ جَيـعِ الُْ
َ
كَيـفَ شِـئْتَ وَ ا خِـرَةِ فَاصْرِفْـهُ عَنّـا 

ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
فِ الدّ

بِـا. قِ الْارْضِ وَ غَرْ لٍ فى شَـرْ وَ مَنْـزِ

خداونـدا چنانكـه مـا را بـر ايـن روز مبـارك از مـاه و سـال مبـارك رسـاندى پـس بـه 

يـادى مـا را برسـان! اى  آخـر آن نيـز بـا عافيـت برسـان و بـه رحمـت خـود سـالهاى ز

مهربان‏تريـن مهربانـان! اى پـروردگار، اى پـروردگار، اى پـروردگار! اى خـدا، اى خـدا، 

اى خـدا! اى پـروردگار، اى پـروردگار، اى پـروردگار! اى آقـاى مـن، اى آقـاى مـن، اى 

آقـاى مـن! اى مـولاى مـن، اى مـولا، اى مـولا! خدايـا آنچـه در ايـن سـاعت و در ايـن 

روز و در اين ماه و در اين سـال، از خير يا بركت، عافيت، مغفرت، رأفت و رحمت 
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كـرده‏اى،  كيـزه يـا توبـه نصـوح نصيبـم  يـا آزادى از آتـش جهنـم يـا روزى فـراخ حالل پا

در آنهـا بيشـترين نصيـب و فراوان‏تريـن بهـره را برايـم قـرار ده! خداونـدا! آنچـه در ايـن 

سـاعت، در ايـن روز، در ايـن مـاه در ايـن سـال از سـوختن خـون آلـود شـدن، غـرق 

شـدن، يـا زيـرآوار آمـدن، خـراب شـدن ديـوار، فرورفتـن زميـن، خـوردن سـنگ، زميـن 

لـرزه، مسـخ، صيحـه آسـمانى، زلزلـه، فتنـه، صاعقه، سـرمازدگى، ديوانگـى، جذام، 

پيسـى، خـوردن درنـده، مـرگ بـد و همـه انـواع بلاهـا را در دنيـا و آخـرت، نـازل شـود 

هرطـور كـه خواهـى و هـر وقـت خواهـى و از همـه مؤمنـان در هـر سـرا و منزلـى در شـرق 

و غـرب زميـن از مـا بـازدار!

ـمواتِ وَ الْارْضِ  كَ فاطِرَ السَّ
َ
يكَ ل  ثَنـاؤُكَ وَ لا اِلـهَ غَيْـرُكَ وَحْـدَكَ لاشَـر

َّ
عَـزَّ جـارُكَ وَ جَـل

ـهُ وَ 
َ
يكَ ل نْ لا اِلـهَ اِلّا الُلّه وَحْـدَهُ لاشَـر

َ
شْـهَدُ ا

َ
ِ شَْ وَ مَليكَـهُ ا

ّ
كُل ـهادَةِ رَبَّ 

َ
غَيـبِ وَ الشّ

ْ
عـالَِ ال

نَّ السّـاعَةَ 
َ
ةَ حَقٌّ وَ ا نَّ َ نَّ الْ

َ
شْـهَدُ ا

َ
هُ وَ ا

ُ
يْهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُـول

َ
 الُلّه عَل

َّ
 صَل

ً
مّدا نَّ مَُ

َ
شْـهَدُ ا

َ
ا

يكَ   الَلّه وَحْـدَهُ لا شَـر
َ
نْ لا اِلـهَ اِلّا

َ
شْـهَدُ ا

َ
قُبـورِ. ا

ْ
نَّ الَلّه يَبْعَـثُ مَـنْفِ  ال

َ
يْـبَ فيهـا وَ ا آتِيَـةٌ لارَ

بّا وَ بِالْاسْلامِ   اِنْ شـاءَ الُلّه رَضِيتُ بِالِلّه رَ
ً
بْعَثُ حَيّا

ُ
يْا ا

َ
مُوتُ وَ عَل

َ
يْا ا

َ
حْيا وَ عَل

َ
يْا ا

َ
هُ عَل

َ
ل

 
ً
بـا

َ
ـةً وَ بِابْراهيمَ؟ع؟ ا

َ
كَعْبَـةِ قِبْل

ْ
 وَ بِال

ً
قُـرآنِ اِمامـا

ْ
 وَ بِال

ً
يـا

ّ
حَمّـدٍ؟ص؟ نَبيّـا وَ بِعَلىٍّ وَل دِينـا وَ بُِ

ـةِ وَ  جَنَّ
ْ
 وَ لِل

ً
حَـقِّ واضِحـا

ْ
يـهِ وَ آلِـهِ لِل

َ
ـواتُ الُلّه عَل

َ
ؤمِنينَ صَل ميـرِ الُْ

َ
 وَ بِا

ً
حَمّـدٍ؟ص؟ نَبيّـا وَ بُِ

ـذُ مِـنْ دُونِـهِ وَليّـا  ِ
َّ

ت
َ
 وَ لا ا

ً
شْـرِكُ بِـالِلّه شَـيْئا

ُ
. لاا

ً
ؤْمِنينَ مِـنْ شـيعَتِهِ اِخْوانـا  وَ بِالُْ

ً
النّـارِ قاسِـا

خِـذْ  يَتَّ لَْ   
ً
 صَمَـدا

ً
فَـرْدا  

ً
 واحِـدا

ً
ـهُ اِلهـا

َ
ل يكَ   الُلّه وَحْـدَهُ لاشَـر

َ
اِلّا اِلـهَ   لا 

ً
عـى مَعَـهُ اِلهـا

َ
دّ
َ
ا وَ لا 

.
ً
ـدا

َ
صاحِبَـةً وَ لا وَل

خدايــا مجــاور تــو عزيــز و ثنــاى تــو مهــم اســت و معبــودى جــز تــو تنهــاى ب‏ىشــريك 

نيســت؛ آفريننــده آســمانها و زميــن، دانــاى غيــب و شــهود، پــروردگار و مالــك همــه 

گواهــى  كــه معبــودى جــز خــداى يگانــه ب‏ىشــريك نيســت. و  گواهــى م‏ىدهــم  چيــز 
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كــه بهشــت  گواهــى م‏ىدهــم  هكــ محمّــد؟ص؟ بنــده و فرســتاده اوســت. و  م‏ىدهمــ 

كــه  كســانى را  حــق اســت و قيامــت بــدون ترديــد خواهــد آمــد و محققــاً خداونــد 

كــه شايســته پرســتش نيســت جــز  گواهــى م‏ىدهــم  گورهــا هســتند برم‏ىانگيــزد.  در 

خــداى يكتــاى ب‏ىشــريك، مــن بــر آن زنــده‏ام و بــر آن م‏ىميــرم و بــا همــان عقيــده 

دوبــاره زنــده م‏ىشــوم ان شــاء اللّه‏! خــدا را بــه پــروردگارى اســام را بــه عنــوان آييــن و 

كعبــه را  محمّــد؟ص؟ بــه پيامبــرى و علــى؟ع؟را بــه عنــوان ولــىّ در قــرآن را بــه رهبــرى و 

بــه قبلــه و ابراهيــم؟ع؟ را بــه پــدرى و محمّــد؟ص؟ را بــه پيامبــرى و اميرالمؤمنيــن؟ع؟ 

كننــده بهشــت و دوزخ، و مؤمنــان از شــيعيان  را توضيــح دهنــده حــق و تقســيم 

او را بــه بــرادرى، پســنديده و راضيــم. چيــزى را شــريك خــدا نم‏ىدانــم و جــز او را 

سرپرســت خــود نم‏ىگيــرم و بــا او معبــود ديگــرى را مدّعــى نيســتم؛ هيــچ ســزاوار 

ــه، يكتــاى ب‏ىنيــازى  ــه ب‏ىشــريك نيســت. خــداى يگان پرستشــى جــز خــداى يگان

كــه همســر و فرزنــدى نگرفتــه اســت.

سْائِكَ 
َ
ونِ مِنْ ا خْـزُ قَـديِم مِـنْ نَعْمائِكَ وَ الَْ

ْ
عَظيمِ مِـنْ آلائِـكَ وَ ال

ْ
كَ بِال

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

كِتابِـكَ  ـةِ مِـنْ  حَْ ـى الرَّ عَـزِّ مِـنْ عَرْشِـكَ وَ مُنْتََ
ْ
جُـبُ مِـنْ بَائِـكَ وَ مَعاقِـدِ ال ُ وَ بِـا وارَتْـهُ الْ

وعَـةِ  فْـسَ الَخزُ نْ تَرْحَـمَ هـذِهِ النَّ
َ
ـدٍ وَ ا مَّ مّـدٍ وَ آلِ مَُ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
ـكَ ا

َ
يكَ ل وَحْـدَكَ لاشَـر

يـدُ فى  سِـكَ فَكَيْـفَ حَـرَّ نـارِكَ اِنْ تَعاقِبُنى لايَز ْ ـذى لايُطيـقُ حَـرَّ شَ
َّ
ـوعَ ال

ُ
ل َ بَـدَنَ الْ

ْ
وَ هـذا ال

. ـكِكَ شَْ
ْ
نْ تَعْـفَ عَنىّ لايَنْقُـصُ عَـنْ مُل

َ
ـكِكَ شَْٔ وَ ا

ْ
مُل

از  و احسـان قديمـت و خزانـه شـده  بزرگتريـن نعمتهـا  بـه حـق  را  تـو  خداونـدا! 

كـه پرده‏هـا پنهـان سـاخته و جايـگاه عـزت از عرشـت و  نامهايـت و آنچـه از نـور تـو را 

كـه بر محمّد و آل  منتهـاى رحمـت از كتابـت، اى يگانه ب‏ىشـريك درخواسـت دارم 

كـه طاقت گرماى آفتاب  محمّـد درود فرسـتى و ايـن وجـود نـالان و اين بدن آزمندى 
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گـر مجازاتم  را نـدارد تـا چـه رسـد بـه سـوز آتـش عذابت، مشـمول رحمتـت بگردانى، ا

گـر از مـن بگـذرى چيـزى از ملـك تـو نكاهـد.  كنـى چيـزى در ملـك تـو نيافزايـد و ا

كْرَمُ 
َ
قْـدَمُ وَ بِعَفْوِكَ ا

َ
ـكِكَ ا

ْ
ل فُ وَ بُِ

َ
رْأ

َ
طانِكَ ا

ْ
ـمُ وَ بِسُـل

َ
عْل

َ
رْحَـمُ وَ بِعِبـادِكَ ا

َ
نْـتَ يـا رَبِّ ا

َ
ا

عاصيَن 
ْ
طيعيَن وَ لايَنْقُصْ مِنْـهُ مَعْصيةُ ال ـكِكَ طاعَةُ الُْ

ْ
يـدُ فى مُل نْعَـمُ لايَز

َ
وَ عَلى عِبـادِكَ ا

 بِفَنائِكَ وَ اسْـتَجيرُ 
ُّ

تِكَ وَ اسْـتَظِل وُذُ بِعِزَّ
ْ
ل
َ
رْحَمَ الرّاحِيَن ا

َ
كْرَميَن وَ يا ا كْـرَمَ الْا

َ
وَاعْـفُ عَنىّ يـا ا

يْـكَ يـا 
َ
اِل  اِلّا 

ُ
ـأ َ

ْ
ل

َ
ثِـقُ اِلّا بِـكَ وَ لا ا

َ
بْلِـكَ وَ لاا عْتَصِـمُ بَِ

َ
تِـكَ وَ ا بِرَحَْ سْـتَغيثُ 

َ
بِقُدْرَتِـكَ وَ ا

.
ً
ـاوَزَ وَ عَفا

َ
حَـقَّ مَـنْت 

َ
بَلاءِ وَ يـا ا

ْ
كاشِـفُ ال جـاءِ يـا  عَظِيمَ الرَّ

گاه‏تر و با وجود سلطنت مهرورزتر  تو اى پروردگار! مهربان‏ترين و به بندگان خود آ

طاعـت  نـه  احسـان‏ترى،  بـا  بندگانـت  بـر  و  كريمانه‏تـر  عفـوت  و  قديم‏تـر  ملكـت  و   

اطاعـت كننـدگان چيـزى در ملـك تـو بيافزايـد و نه معصيت گنهـكاران چيزى از آن 

بكاهـد! اى بخشـنده‏ترين بخشـايندگان و اى مهربان‏تريـن مهربانـان از من بگذر! به 

عـزّت تـو پنـاه آورده‏ام و بـه آسـتان تـو سـايه نشـينم و بـه قـدرت تو پناه جـو و به رحمت 

يسـمان تـو چنـگ زده و بـه جـز تـو اعتمـاد نكنـم! تـو فريـاد خـواه و بـه ر

تـو عظيـم اسـت و اى آنكـه برطـرف  بـه  تـو پنـاه نبـرم! اى آنك‏ـه اميـد  و بـه خيـر 

عفـو! و  گذشـت  بـه  سـزاوارترينی  آنكـه  اى  و  بلايـى  كننـدۀ 

ى مُسْـتَجيرٌ بِغِناكَ  مانِكَ وَ فَقْر
َ
مى مُسْـتَجيرٌ بِعَفْوِكَ وَ خَوفى مُسْـتَجيرٌ بِا

ْ
هُمَّ اِنَّ ظُل

ّ
لل

َ
 ا

مَـنْ  يـا   
ُ

ول وَ لايَـزُ ـذى لايَفْنى 
َّ
ل
َ
ا بـاقى 

ْ
ال الـدّائِِ  بِوَجْهِـكَ  مُسْـتَجيرٌ  الفـا نى بالِـى 

ْ
ال وَجْهِـىَ  وَ 

طْ  ِ
ّ
نا وَ لاتُسَل كْبَرَ هَِّ

َ
نْيا ا

ُ
عَلِ الدّ ْ  مُصيبَتَنا فى دِينِنا وَ لاتَ

ْ
عَل ْ نٍ. وَ لاتَ

ْ
نٌ عَنْ شَأ

ْ
هُ شَأ

ُ
 لايَشْغَل

تِـكَ عَلى ضَعْفِنـا وَ بِغِنـاكَ عَلى فَقْرِنـا وَ  مِـكَ عَلى جَهْلِنـا وَ بِقُوَّ
ْ
ل نـا وَ عُـدْ بِِ يْنـا مَـنْ لايَرْحُُ

َ
عَل

ينِ وَ  نْظَـرِفِ  الْـالِ وَ الدِّ اتِـةِ الْاعْـداءِ وَ سُـوءِ الَْ
َ

قَضـاءِ وَ ش
ْ
عَـداؤ سُـوءِ ال

ْ
عِذْنـا مِـنَ الَاذى وَ ال

َ
ا

وْتِ. ـدِ وَ عِنْـدَ مُعايَنَـةِ الَْ
َ
وَل

ْ
الْاهْـلِ وَ ال
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خدايـا! ظلـم مـن، پنـاه خـواه عفـو تـو و بيـم مـن پناهجـوى امـان تـو و تهـى دسـتى 

مـن پناهخـواه ب‏ىنيـازى و چهـره پلاسـيدۀ فانـى مـن به ذات دائـم ماندگار تـو پناهجو 

كار ديگـر او را بـاز نـدارد!  كارى از  كـه هيـچ  كسـى  كـه فنـا و زوال نـدارد، اى  اسـت 

مصيبـت مـا را در ديـن مـا قـرار نـده! و دنيـا را بزرگتريـن هـمّ و غـم مـا نگردان! و كسـى 

ط نكـن! و بـا شـكيباىي خـود بـر جهـل مـا بازگـرد و 
ّ
كـه بـه مـا رحـم نكنـد بـر مـا مسـل را 

بـه نيرومنـدى خويـش بـه ناتوانـى مـا و بـه ب‏ىنيـازى خـود بـر نيازمنـدى مـن توجّه كن! 

و مـا را از آزار و دشـمنى و قضـاى بـد و سـرزنش دشـمنان و جلـوۀ بـد در مـال، ديـن، 

خانـواده و فرزنـد و موقـع ديـدار مـرگ پنـاه ده!

يْنـا 
َ
مـانِ عَل ةَ الزَّ

َ
نـا وَ شِـدّ كَثْـرَةَ عَدُوِّ ـةَ ناصِرِنـا وَ 

َّ
نـا وَ قِل هُـمَّ يـارَبّ نَشْـكُو غَيبَـةَ نَبيِّ

ّ
لل

َ
ا

جْ ذالِـكَ  ـدٍ وَ فَـرِّ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُـمَّ صَـل
ّ
لل

َ
يْنـا. ا

َ
ـقِ عَل

ْ
ل َ فِتنَِ بِنـا وَ تَظاهُـرَ الْ

ْ
وَ وُقُـوعَ ال

يْـهِ 
َ
 اللّه‏ُ عَل

َّ
مّـدٍ صَلى هُـمَّ وَابْعَـثْ بِقـائِِ آلِ مَُ

ّ
لل

َ
ـهُ وَ نَصْـرٍ وَ حَـقٍّ تُظْهِـرُهُ ا

ُ
ل بِفَـرَجٍ مِنْـكَ تُعْجِّ

رْجاسِـها 
َ
رْضِـكَ مِـنْ ا

َ
مْـرِكَ وَ تَطْهِيـرِ ا

َ
قيـامِ بِا

ْ
تِـكَ وَ ال صْـرِ لِدِينِـكَ وَ اِظْهـارِ حُجَّ وَ آلِـهِ لِلنَّ

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
تِـكَ يـا ا بِرَحَْ

يادى دشـمنانمان و  خدايـا اى پـروردگار از غيبـت پيامبرمـان و كمى ياورمان و ز

سـختى روزگار بر ما و فرارسـيدن فتنه‏ها بر ما و غلبه خلق بر ما، به درگاه تو شـكايت 

يـم! خداونـدا بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و بـه وسـيله فرجـى عاجـل از  دار

كـه پيـروز م‏ىگردانـى، آنهـا را گشـايش بخـش! خدايـا  جانـب خـود و پيـروزى و حقـى 

قائ�م آل محمّـد؟ص؟ را بـراى يـارى ديـن خـود و اظهـار حجّـت و قيـام بـه امـرت و پـاك 

كـردن زمينـت از پليديهـاى آن، بـه رحمـت خـود برانگيـز اى مهربان‏تريـن مهربانـان!

و 
َ
 ا

ً
ـكَ رِضـا

َ
سْـخِطَ ل

َ
وْ ا

َ
 ا

ً
ـكَ وَليّـا

َ
عـادى ل

ُ
وْ ا

َ
 ا

ً
ـكَ عَـدُوّا

َ
وا لىل

ُ
نْ ا

َ
عُـوذُ بِـكَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

وا  كَفَرُ ذينَ 
َّ
 لِل

ُ
قُـول

َ
وْ ا

َ
 لِباطِلٍ هذا حَقٌّ ا

َ
قُول

َ
و ا

َ
 ا

ٌ
ـقٍّ هـذا باطِـل  لَِ

َ
قُـول

َ
وْ ا

َ
 ا

ً
ـكَ سَـخَطا

َ
رْضى ل

َ
ا
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نْيا حَسَـنَةً 
ُ

دٍ وَ آلِهِ وَ آتِنافِ  الدّ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُمَّ صَل
ّ
لل

َ
ذيـنَ آمَنـوا سَـبيلًا. ا

َّ
هْـدى مِـنَ ال

َ
هـؤلاءِ ا

تِـكَ عَـذابَ النّارِ. خِـرَةِ حَسَـنَةَ وَ قِنـا بِرَحَْ
ْ
فِ  الآ وَ

خداونـدا! بـه تـو پنـاه م‏ىبرم كه دشـمن تو را دوسـت يا دوسـت تو را دشـمن بدارم 

ىك راضـى باشـم يـا  گيـرم يـا بـه آنچـه تـو خشـمنا و بـه آنچـه تـو راضـى هسـتم خشـم 

دربـاره حقـى بگويـم. ايـن باطـل اسـت يـا باطلـى را بگويـم: حـق اسـت، يـا به كسـانى 

كـه كافرنـد بگويـم: اينـان هدايـت يافته‏تـر از كسـانى كـه ايمـان بـه راه تـو دارنـد! خدايـا 

بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و در دنيـا حسـنه‏اى و در آخـرت حسـنه‏اى بـه ما بده و 

بـه رحمـت خـود از عـذاب آتـش نـگاه دار!

كـه از امـام صـادق_ بـر او برتريـن درود بـاد_ روايت  6-از جملـه دعاهـاى روز عرفـه 

كبـر م‏ىگويـى و صـد مرتبـه لاالـه الّا اللّه‏ و بـا صـد بـار  شـده اسـت فرمـود: »صـد بـار اللّه‏ا

سـبحان اللّه‏ تقديـس مك‏ىنـى و صـد مرتبـه آيه‏الكرسـى را قرائـت مك‏ىنـى و صد بار بر 

پيامبـر؟ص؟ صلـوات م‏ىفرسـتى آنـگاه دعـا را شـروع مك‏ىنـى و م‏ىگوىي: 

 عَصَيْتُ اِذْ 
ْ

مْرِكَ بَل
َ
كَ مُالِفَةَ ا

َ
عْصِيَ تىل رَدْتُ بَِ

َ
تِكَ وَ جَلالِكَ ما ا دى وَ عِزَّ اِلهى وَ سَيِّ

بَتْ 
َ
تْ لى نَفْسِ وَ غَل

َ
ل  وَلا لِعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ وَلكِنْ سَـوَّ

ٌ
نَا بِنِكالِكَ جاهِل

َ
عَصَيْتُكَ وَ ما ا

َّ فَعَصَيْتُـكَ  عَلىَ
ُ

سْـبِل نِ سِـتْرُكَ الُْ كَ وَ عَـدُوّى وَ غَـرَّ يْـهِ عَـدُوُّ
َ
عانَنىِ عَل

َ
تى وَ ا يْـهِ شَـقْوَ

َ
 عَل

هْدى.1 فْتُكَ بُِ
َ
هْلِ وَ خَال  بَِ

 خداى من، سرورم! به عزّت و جلالت سوگند من با نافرمانى تو قصد مخالفت 

كـردم در حالـى از  كـه نافرمانـى تـو را  كـردم موقعـى  امـر تـو را نداشـتم بلكـه نافرمانـى 

گاه نبـودم و خـود را در معـرض عقوبـت تـو هـم قـرار نـدادم، بلكـه هواى  عقوبـت تـو نـاآ

كـرد و دشـمن تـو و مـن، مـرا در آن  كـردم و بدبختـى بـر مـن غلبـه  نفسـم بـر مـن مشـتبه 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 369. 
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كـرد و پرده‏پوشـى تـو بـر مـن مـرا مغـرور سـاخت، از ايـن رو بـا نادانيـم تـو را  كمـك  بـاره 

كـردم و بـا وجـود ناتوانيـم مخالفـت تـو را نمـودم. نافرمانـى 

نَـا 
َ
ـكَ عَنىّ ا

َ
نْـتَ قَطَعْـتَ حَبْل

َ
 اِنْ ا

ُ
صِـل تَّ

َ
بْـلِ مَـنْ ا فَـالْانَ مِـنْ عَذابِـكَ مَـنْ يُنْقِـذُ نىوَ بَِ

 لى غَيْـرُكَ يُنْجِيَنى وَ لاعَشِـيرَةٌ   جَهْلى لا رَبٌّ
َ

وْ رَأى مِثْـل
َ
ثْلى ا ـعَ بِِ ـنْ سَِ َ

َ
بْتَلى ف يـقُ الُْ غَرِ

ْ
ال

نَّ يَـدى 
َ

تِـكَ يـا رَجـائى لَامُـدّ يْـكَ وَ عِزَّ
َ
ـنَّ اِل

َ
ل تِـكَ يـا اِلهـى لَابْتَِ  يَفْدِينى فَوَعِزَّ

ٌ
تَكْفِينى وَلا مـال

يْـكَ.
َ
مَـعَ جُرْمِهـا اِل

گـر تـو رشـته‏ى خـود را از من  كنـون چـه كسـى مـرا از عـذاب تـو نجاتـم م‏ىدهـد و ا ا

يسـمان چه كسـى چنگ زنم؟ من غرق شـدۀ گرفتارم، چه كسـى مثل  قطع كنى به ر

كـه نجاتـم   مـرا شـنيده و يـا چـون نادانتـى مـرا ديـده اسـت؟ پـروردگارى جـز تـو نـدارم 

كه خونبهايم شود. كند و نه مالى  كه از من دفاع  دهد و نه عشيره‏اى 

كـــه تـــو را خواهم جســـت و اى مولاى من! بـــه عزّتت  ســـرورم بـــه عزّتت ســـوگند 

گريه و  كرد و به عزّتت خدايا بـــه درگاهت  ســـوگند كه در درگاه تو پافشـــارى خواهـــم 

كرد و بـــه عزّتت اى اميد من، با وجود جرم، دســـتم را به پيشـــگاهت  زارى خواهـــم 

مك‏ىنم! دراز 

نْـتَ اِقْطَعَ 
َ
نْتَ ا

َ
رْجُـو ا

َ
ـنْ ا َ

َ
مَلى ف

َ
عُـوذُ ا

َ
دى فَبِمَـنْ ا ـوُذُ سَـيِّ

ْ
ل
َ
ـنْ لي مَـوْلاىَ فَبِمَـنْ ا َ

َ
اِلهـى ف

ـهُ بِذَنْبٍ يا 
َ
قِرَّ ل

ُ
كْـرَمَ مَـنْ ا

َ
ـهُ يـا ا

َ
حَـدَ ل

َ
حَـدُ مَـنْ لا ا

َ
ـكَ يـا ا

َ
يكَ ل جـاءُ اِلّا مِنْـكَ وَحْـدَكَ لاشَـرِ الرَّ

تِـكَ  قْـرَرْتُ بِذُنُـو بىوَ لِعِزَّ
َ
ـرْمٍ لِكَرَمِـكَ ا ـهُ بُِ

َ
رْحَـمَ مَـنْ اِعْتَـرَفَ ل

َ
ٍ يـا ا

ّ
ـهُ بِـذُل

َ
عَـزَّ مَـنْ خَضَـعَ ل

َ
ا

دى   سَـيِّ
ٌ

نْتَ فاعِل
َ
ا ا

َ
رْمى ف نْتَ اِعْتَرَفْـتُ بُِ

َ
تِـكَ ا ـا صانِـعٌ مَـولاى وَ لِرَحَْ

َ
تى ف

َّ
خَضَعْـتُ بِذِل

رْمِهِ. ـكَ بُِ
َ
ـهِ مُعْتَرِفٌ ل ِ

ّ
ـكَ بِذُل

َ
ـكَ بِذَنْبِـهِ خاضِـعٌ ل

َ
قِـرٌّ ل لَُ

كســى پنــاه ببــرم؟ ســرورم بــه  كســى مــرا سرپرســتى مك‏ىنــد و بــه چــه  خدايــا چــه 
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كســى اميــدوار باشــم؟ بــه تــو و بــه تــو،  كســى اميــدم را پنــاه ســازم؟ پــس بــه چــه  چــه 

كســى او را  كــه  ــه  ــه‏ى ب‏ىشــريك اميــدم قطــع اســت. اى يگان ــو خــداى يگان جــز از ت

كــه با  گنــاه كننــد، اى تواناتريــن  كــه بــه درگاه او اقــرار بــه  ســود نرســاند، اى بزرگوارتريــن 

كــه بــه خاطــر كرمت بــه جرم خود  خــوارى در برابــرش خضــوع كننــد. اى مهربان‏تريــن 

اعتــراف كننــد! مــن بــه گناهانــم اقــرار دارم. بنابراين مولاى من و اى ســرورم! با كســى 

 كــه بــه جــرم خــود اقــرار دارد و بــا خــوارى در برابــر تو خاضع و به گناه خــود اعتراف دارد 

چه مك‏ىنى؟!

هُمَّ دُعائى اِذا دَعَوتُكَ وَ نِدائى اِذا نادَيْتُكَ 
ّ
عِ الل ـدٍ وَ اسَْ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مََ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

يْكَ مَسْـكَنَ تىوَ فاقَ تى
َ
شْـكُو اِل

َ
عْتَرِفُ وَ ا

َ
ـكَ بِذُنُـو بىوَ ا

َ
مَـرُّ ل

َ
َّ اِذا ناجَيْتُـكَ فَـاِنّ ا  عَلىَ

ْ
قْبَـل

َ
وَ ا

كْرَمَ 
َ
ى يـا ا ى وَ حاجَتى يـا خَيْـرَ مَـنْ آنَسْـتُ بِـهِ وَحْـدَتى وَ ناجَيْتُـهُ بِسِـرّ بى وَ ضُـرّ

ْ
وَ قِسـاوَةَ قَل

 لى ـدٍ وَ آلِـهِ وَاغْفِرْ مَّ ِ عَ لىمَُ
ّ

يْـهِ عُنُ قىصَـل
َ
رْحَـمَ مَـنْ مَـدَدْتُ اِل

َ
يْـهِ يَـدى وَ يـا ا

َ
مَـنْ بَسَـطْتُ اِل

يْـا عَيْناىَ.
َ
تى نَظَرَتْ اِل

َّ
ذُنُـوبَِ ال

خدايـا بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت! خداوندا دعاى مـرا چون تو را بخوانم 

كـه  كـن! زيـرا  كنـم بشـنو و بـه هنـگام مناجاتـم بـر مـن توجـه  و ندايـم را چـون تـو را نـدا 

اقـرار و اعتـراف مك‏ىنـم و از درماندگـى و بيچارگـى و سـنگدلى و  گناهانـم  بـه  مـن 

كـه  كسـى  بهتريـن  اى  دارم  شـكايت  تـو  درگاه  بـه  را  خـودم  نيازمنـدى  و  خسـارت 

تنهائيـم را بـا او انـس گرفتـم و در پنهانـى بـا او نجوا نمودم، اى بخشـاينده‏ترين كسـى 

گردنـم را نـزد او  كـه  كـه دسـتهايم را بـه سـوى او گشـودم و او مهربان‏تريـن كسـى اسـت 

كـه چشـمانم بـه آنهـا دوختـه  گناهانـم را  كـردم! بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و  كـج 

اسـت بـر مـن ببخـش! 

ِ عَ لى
ّ

هـمَّ صَـل
ُّ
لل

َ
تى نَطَـقَ بِـا لِسـانى. ا

َّ
 لىذُنُـوبَِ ال ـدٍ وَ آلِـهِ وَاغْفِـر مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هـمَّ صَـل

ُّ
لل

َ
ا
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ـدى 
ْ
تى باشَـرَها جِل

َّ
 لىذُنُـو بىال كْتَسَـبْتَا يَـداىَ وَ اغْفِـرْ تى اِ

َّ
 لىذُنُـوبَِ ال ـدٍ وَ آلِـهِ وَاغْفِـرْ مَّ مَُ

مْتُـا 
َ

تى قَدّ
َّ
نُـوبَ ال

ُ
هُـمَّ الذّ

ّ
لل

َ
حْتَطَبْـتُ بِـا عَلى بَـدَ نىوَ اغْفِـرْ ا

َ
تى ا

َّ
نُـوبَ ال

ُ
هُـمَّ الذّ

ّ
لل

َ
وَ اغْفِـر ا

مِـنَ  سَـتَرْتُا  تى 
َّ
ال ذُنُـوبَِ  هُـمَّ 

ّ
الل وَاغْفِـرِ  كُتابُـكَ  حْصاهـا 

َ
ا تى 

َّ
ال ذُنُـوبَِ  هُـمَّ 

ّ
الل اغْفِـرِ  وَ  ـدَىَّ 

َ
ل

وقِينَ وَ لَْ اسْـتُرْها مِنْـكَ.
ُ
خْل الَْ

كـه بـه زبـان آوردم بـر مـن  گناهانـى را  خداونـدا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و 

ببخـش! خدايـا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و گناهانـى را كه به دسـت خود فراهم 

كـه چـون  گناهانـى را  كـه پوسـت بدنـم تمـاس داشـته و  گناهانـى را  كـرده‏ام، بيامـرز و 

هيزمـى بـر بدنـم بـار كـرده‏ام بـر من ببخـش! و اى خدا گناهانى را كـه از پيش نزد خود 

كـه فرشـتگان نويسـنده‏ات برشـمرده‏اند و گناهانـى را كه از  گـرد آورده‏ام و گناهانـى را 

مخلوقـات تـو پنهـان داشـته‏ام ولـى از تـو پنهـان نكـرده‏ام بر مـن ببخش !

كَبيرَهـا  ـا وَ آخِرَهـا وَ صَغيرَهـا وَ 
َ
ل وَّ

َ
 لىذُنُـو بىا ـدٍ وَاغْفِـرْ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هـمَّ صَـل

ُّ
لل

َ
ا

تْ وَ هِىَ صَغيرَةٌ 
َّ
عْرِفُ. مَولاىَ عَظُمَتْ ذُنُو بىوَ جَل

َ
ها ماعَرَفْتُ مِنْا وَ ما لا ا

َ
 دَقيقَها وَ جَليل

مْتَ نى
َ
سْل

َ
رَتْ عُيُو بىوَ غَرَقَتْنِ خَطاياىَ وَ ا دَتْ نىوَ اشْتََ فى جَنْبِ عَفْوِكَ فَاعْفُ عَنّ فَقَدْ قَيَّ

كُونَ 
َ
نْ ا

َ
يـكَ مَـولاىَ اِسْـتَوجَبْتُ ا

َ
 وَ لامَنْجـى مِنْـكَ اِلّا اِل

ً
جَـأ

ْ
جِـدُ مَل

َ
يْـكَ بَعْـدَ مـا لَْ ا

َ
نَفْ ىساِل

مُباشَـرَةِ  مِـنْ  ـتْ 
َ
وَجِل فيمـا  عَقْلى  ـرَ  غَيَّ قَـدْ  اِلهـى  مُسْـتَحِقّا  لِنَقْمَتِـكَ  وَ  غَرَضـا  لِعُقُوبَتِـكَ 

نى يـا مَـولاىَ وَ اِلهـى بِالْاعْتِـرافِ فَهـا 
ْ
قِل

َ
قـا بِعَمُـودِ عَفْـوِكَ. فَا ِ

ّ
عِصْيانِـكَ وَ بَقيـتُ حِيـرانَ مُتَعَل

نى عَفْـوُكَ وَ 
َ
ل ِ

َ
نى فَقَديمـا ش نْ تَرْحََ

َ
 خاضِـعٌ صاغِـرٌ داخِـرٌ راغِـبٌ ا

ٌ
نَـا ذابَينَْ يَدَيْـكَ عَبْـدٌ ذَليـل

َ
ا

.
ٌ

 وَ هُـوَ يـارَبِّ مِنْـكَ عَـدْل
ٌ

هْـل
َ
بْنى فَـاِنّ لِذالِـكَ ا بَسَـتْ نىعافِيَتُـكَ فَـاِنْ تُعَذِّ

ْ
ل
َ
ا

خدايـا بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و گناهـان مـرا از اول تـا آخر، كوچك و 

كـه مـن م‏ىدانـم و چـه نم‏ىدانـم بيامـرز! مـولاى  بـزرگ و ريـز و درشـت آنهـا را چـه آنهـا 

مـن! گناهـان مـن بـزرگ و مهـم اسـت، ولـى در برابـر عفـو تـو كوچـك اسـت پـس از مـن 
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كـرده و بدنـام سـاخته اسـت و خطاهايـم مـرا  درگـذر! بـه راسـتى عيبهايـم مـرا در بنـد 

كـرده و مـن خـود را پـس از اينك‏ـه هيـچ ملجـأ و پناهـى از عـذاب تـو نيافتـم جـز  غـرق 

كـه هـدف عقوبـت تـو و  كـردم! مـولاى مـن! مـن مسـتحقم  بـه درگاه تـو، بـه تـو تسـليم 

سـزاوار عذابـت باشـم! خدايـا دربـارۀ آن‏چـه از تمـاس بـا نافرمانيهـاى تو داشـته عقلم 

يختـه بـه سـتون عفـو تـو مانـده‏ام. پـس مـولاى مـن بـر مـن  دگرگونـه شـده و سـرگردان آو

كـه دارم، اينـك ايـن بنـده ذليـل خـوار، ناچيـز،  ببخـش! و اى خـداى مـن بـا اعترافـى 

ب‏ىمقـدار، علاقمنـد بـه بخشـش تـو در محضر تو ايسـتاده اسـت، در حالك‏ىه از قديم 

كنى براسـتى  گر مرا عذاب  عفو تو شـامل حالم بود و عافيت تو مرا پوشـانده اسـت، ا

مـرا سزاسـت و از تـو اى پـروردگار عيـن عدالـت اسـت! 

 َ ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
جُـبُ مِـنْ بَائِـكَ ا ُ سْائِـكَ وَ مـا دارَتِ الْ

َ
ونِ مِـنْ ا خْـزُ كَ بِالَْ

ُ
سْـأل

َ
هـمَّ اِنّ ا

ُّ
لل

َ
ا

قيـقِ  ـدِ الرَّ
ْ
ل ِ

ْ
ـوعِ وَ ال

ُ
ل َ بَـدَنِ الْ

ْ
وعَـةِ وَ هـذَا ال زُ َ فْـسِ الْ ـمَ عَلى هـذِهِ النَّ ـدٍ وَ آلِـهِ وَ تُرَحِّ مَّ عَلى مَُ

 
َّ

عَـمُ وَ قَل نُـوبُ وَ غَمَرَتْ نىالنِّ
ُ

هُـمَّ قَـدْ غَرَقَتْنىَ الذّ
ّ
لل

َ
قيـقِ مَـولاى عَفْـوَكَ عَفْـوَكَ. ا

َ
عَظيمِ الدّ

ْ
وَ ال

ؤٌ حَقيـرٌ وَ  تَـكَ فَاعْـفُ عَنىّ فَـاِنّ اِمْـرِ رْجُـوهُ اِلّا رَحَْ
َ
يْـسَ لى مـا ا

َ
ى وَ ضَعُـفَ عَمَلى وَ ل شُـكْر

خَطَرى يَسـيرٌ. 

خداونـدا مـن از تـو بـه حـق نامهـاى اندوختـه‏ات و آن‏چـه حجابها از نـور تو پنهان 

كـه بـر محمّـد و آلـش درود فرسـتى و بـر ايـن پيكـر نـالان و  داشـته‏اند درخواسـت دارم 

يـك ترحّـم فرمـا! مـولاى مـن مـرا عفـو  ايـن بـدن ب‏ىقـرار و پوسـت نـازك و اسـتخوان بار

كن!  كـن! عفـو 

رْجى لى مِنْ 
َ
نْ تَعْفُوَ عَنّ فَاِنَّ عَفْوَكَ ا

َ
ـدٍ وَ آلِـهِ وَ ا مَّ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
 ا

 وَ لايَنْقُصُكَ 
َ

بُ السّائِل يِّ
َ ذى لاتُ

َّ
نْتَ ال

َ
وْسَعُ مِنْ ذُنُو بىوَ ا

َ
تَكَ ا نْ تَرْحََ نىفَاِنَّ رَحَْ

َ
 عَمَ لىوَ ا

سْتَجيرُ بِكَ مِنَ النّارِ. كْرَمَ مَأمُولٍ هذا مَقامُ الُْ
َ
 يا خَيْرَ مَسْؤُلٍ وَ ا

ُ
النّائِل
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يم  گرفته‏انـد و از سـوىي غـرق در نعمتهايـم ولى سپاسـگزار خدايـا گناهـان مـرا فرا

يـم نيسـت، بنابرايـن از مـن  انـدك و عملـم ناچيـز و چيـزى جـز رحمـت مايـه اميدوار

كـه  كم‏ارزشـم! خداونـدا مـن از تـو درخواسـت دارم  كـه مـن شـخصى حقيـر و  درگـذر 

كـه گذشـت تو از عمـل من برايم  بـر محمّـد و آلـش درود فرسـتى و از مـن بگـذرى زيـرا 

گسـترده‏تر  گناهـان مـن  تـو از  كـه رحمـت  كنـى  بـر مـن ترحّـم  اميدبخش‏تـر اسـت و 

بـه  كسـى  رسـيدن  نمك‏ىنـى،  نااميـد  را  درخواسـتك‏ننده  آنكـه  اى  تـو  و  اسـت! 

كـم نمك‏ىنـد! اى بهتريـن درخواست‏شـده  يـاى رحمـت تـو  خواسـته‏اش چيـزى از در

كـه از آتـش دوزخ به  گرام‏ىتريـن مـورد درخواسـت، ايـن جايـگاه بنـده‏اى اسـت  و اى 

تـو پنـاه آورده اسـت! ايـن جايـگاه پناهنـده بـه تـو از آتـش اسـت. 

فَقيرِ 
ْ
بائِـسِ ال

ْ
عائِـذِ بِـكَ مِـنَ النّـارِ.1 صـد مرتبـه: هـذا مَقـامُ ال

ْ
صـد مرتبـه: هـذا مَقـامُ ال

بَهُ سِـواكَ.  كَرْ جُ  هُ سِـواكَ هـذا مَقامُ مَـنْ لايُفَرِّ
َ
 ل

َ
مَـل

َ
سْـتَجيرِ. هـذا مَقـامُ مَـنْ لا ا هـذا مقـامُ الُْ

نـا  بِّ  رَ
ُ

قَـدْ جائَـتْ رُسُـل
َ
نْ هَدانَـا اللّه‏ ل

َ
ـولا ا

َ
تَـدِىَ ل كُنّـا لِنَْ ـذى هَدانـا لِـذا وَ مـا 

َّ
مْـدُلِلّه ال َ لْ

َ
ا

. قِّ َ بِالْ

كـه  كسـى اسـت  كـه جـز تـو اميـدى نـدارد! ايـن جايـگاه  كسـى اسـت  ايـن مقـام 

كـه  كسـى مشـكل او را برطـرف نسـازد. سـپاس مخصـوص خداونـدى اسـت  جـز تـو 

گـر خداونـد مـا را هدايـت نكـرده بـود مـا خـود هدايـت  كـه ا كـرد  مـرا بـر ايـن هدايـت 

بـه حـق آمدنـد . نم‏ىشـديم فرسـتادگان پروردگارمـان 

مْتَ نى َ لْ
َ
مْدُ عَ لىما ا َ كَ الْ

َ
مْدُ عَ لىما مَنَحْتَ نىوَ ل َ كَ الْ

َ
مْدُ عَ لىما رَزَقَ نىوَ ل َ كَ الْ

َ
هُمَّ ل

ّ
لل

َ
ا

كَ 
َ
مْدُ عَ لىما عافَيْتَ نىوَ ل َ كَ الْ

َ
مْدُ عَ لىما شَفَيْتَ نىوَ ل َ كَ الْ

َ
قْتَ نىوَ ل

َ
مْدُ عَ لىما وَفّ َ كَ الْ

َ
وَ ل

كَ 
َ
هِ وَ ل ِ

ّ
كُل مْدُ عَ لىذالِكَ  َ كَ الْ

َ
رّءِ وَ ل

َ
رّءِ وَ الضّ  السَّ

َ
مْدُ عَل َ كَ الْ

َ
مْدُ عَ لىما هَدَيْتَ نىوَ ل َ الْ

1. اين جايگاه بيچاره ته‏ىدست، اين جاى فرد پناهجوست! 
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كِثيرا سَرْمَدا دائِا لايَنْقَطِعُ وَ لايُفْ نى َّ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً حَْدا  نْعَمْتَ عَلَ
َ
ِ نِعْمَةٍ ا

ّ
كُل مْدُ عَ لى َ الْ

يدُ وَ لايَبيدُ.  يَز
ً
هُ وَ لايَفْ نىآخِرُ حَْدا

ُ
ل وَّ

َ
 يَصْعَدُ ا

ً
مْدِكَ عَنّا حَْدا  تُرْضى بَِ

ً
 حَْدا

ً
بَدا

َ
ا

كـه مـرا دادى و سـپاس تـو را بـر آن‏چـه ارزانـى  خدايـا سـپاس تـو را بـه خاطـر روزى 

كـردى و بـر آن‏چـه موفّـق داشـتى و سـپاس تـو  داشـتى و سـپاس تـو را بـر آن‏چـه الهـام 

كـردى و سـپاس بـه  را بـر آن‏چـه شـفا و عافيتـم داد و سـپاس تـو را بـر آن‏چـه هدايتـم 

خاطر خوشـى و ناخوشـيها و سـپاس تو را براى همه اينها و سـپاس تو را بر هر نعمت 

گسستنى و فناناپذير هميشگى سپاسى  ظاهرى و باطنى، سپاسى فراوان، پايدار نا

كه اولش بالا رود و آخرش پايدار باشـد،  كه خود سپاسـت را از ما بپسـندى سپاسـى 

گسستنى!  سپاسى روزافزون نا

تى بِفَضْلِ  تْهُ قُدْرَ
َ
وْ نال

َ
يْهِ بَدَ نىبِعافِيَتِـكَ ا

َ
ِ ذَنْـبِ قَـوىَ عَل

ّ
كُل سْـتَغْفِرُكَ مِـنْ 

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

وْ 
َ
ناتِـكَ ا

َ
ـتُ عِنْـدَ خَـوفى مِنْـهُ عَلى ا

ْ
كَل و اتِّ

َ
زْقِـكَ ا يْـهِ يَـدى بِسـابِغِ رِ

َ
وْ بَسَـطْتُ اِل

َ
نِعْمَتِـكَ ا

ِ ذَنْـبٍ 
ّ

كُل سْـتَغْفِرُكَ مِـنْ 
َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
يِم عَفْـوِكَ. ا كَـر ـتُ فيـهِ عَلى 

ْ
ل وْ عَوَّ

َ
ولِـكَ ا وَثَقْـتُ فيـهِ بَِ

تى 
َ

ذّ
َ
مْـتُ فِيهِ ل

َ
وْ قَدّ

َ
و اِحْتَبَطْـتُ بِهِ عَ لىبَدَ نىا

َ
سْـتُ بِفِعْلِـهِ نَفْ ىسا ِ

َ
وْ ن

َ
مانَتى ا

َ
حُنْـتُ فيـهِ ا

بْـتُ 
َ
وْ غَل

َ
ا تَبَعَنى  مَـنْ  يْتُ فيـهِ  اِسْـتَغْوَ وْ 

َ
ا ى  لِغَيْـر و سَـعِيتُ فيـهِ 

َ
ا آثَـرْتُ فيـهِ شَـهَواتى  و 

َ
ا

كارِها  كُنْـتَ  ـمْ تَغْلِبْنى عَلى فِعْ لىاِذْ 
َ
يـكَ فيـهِ مَـولاىَ فَل

َ
ـتُ عَل

ْ
وْ اِحْتَل

َ
تى ا

َ
يْـهِ بِفَضْـلِ حيل

َ
عَل

لَْ  وَ   
ً
جَبْـرا فيـهِ  رَبِّ  يـا  نى 

ْ
تَدْخُل لَْ  عَنىّ  فَحَلِمْـتَ  فِعْلى  مُـكَ فى 

ْ
عِل سَـبَقَ  لكِـنْ  عْصِيَتى  لَِ

.
ً
 وَ لَْ تَظْلِمْنى فيـهِ شَـيْئا

ً
يْـهِ قَهْـرا

َ
نى عَل

ْ
مِل ْ تَ

كـه بدنـم بـه وسـيله عافيت تو نيـرو گرفته يا بـه فضل نعمت  خدايـا از هـر گناهـى 

گشـوده‏ام يـا بـه هنـگام  تـو دسـت قدرتـم رسـيده يـا دسـت بـه سـوى روزى فـراوان تـو 

گناهـان بـر شـكيبائى تـو تكيـه داشـتم يـا بـه قـدرت تـو دلگـرم بـودم و يـا بـه  تـرس از آن 

گـذر!  كريمانـه‏ات متّكـى بـودم، در  گذشـت 
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كـرده يـا بـا انجـام آن بـه خـود بـد  كـه در امانتـم خيانـت  گناهـى  خداونـدا! از هـر 

ت خـود را مقـدم و 
ّ

كـرده‏ام يـا بـر بدنـم بـار عـذاب را تحميـل نمـوده‏ام و يـا در آن لـذ

گمراه سـاختن  شـهواتم را ترجيح داده‏ام يا براى ديگران سِـعايت نموده و يا درصدد 

تكبّـر  تـو  بـر  آن  در  يـا  يافتـه‏ام  آن دسـت  بـر  فزونـى حيلـه‏ام  بـا  يـا  بـودم،  پيـروان خـود 

كـه نافرمانـى  كار مغلـوب نكـرده‏اى؛ زيـرا  يـده‏ام، مـولاى مـن! تـو مـرا در برابـر آن  ورز

گذشـته بـود، ازايـن‏رو بـر مـن حلـم  مـرا خـوش نداشـتى ولـى در علـم تـو آن فعـل مـن 

يـدى و مـرا مجبـور نكـردى و بـه زور وادارم ننمـودى و در هيـچ چيـز بـه مـن سـتم  ورز

نكـردى، از تـو طلـب آمـرزش مك‏ىنـم!

جـازاتِ.  بِالُْ اِلِهـهِ  مِـنْ  يْقَـنَ 
َ
فَا الِاسـائةِ  مَسـاغِبُ  رَتْـهُ  عَمَّ مَـنْ  اِسْـتِغْفارَ  سْـتَغْفِرُاللّه‏ 

َ
ا

ذاهِـبِ  وداءِ الَْ
َ
ـقْوَةِ فى ا

َ
غَياهِـبِ وَ تَداحَـضَ لِلشّ

ْ
فِ  ال

ً
را ـوُّ رَ تََ ـوَّ سْـتَغْفِرُالَلّه اِسْـتِغْفارَ مَـنْ تََ

َ
ا

سْتَغْفِرُالَلّه 
َ
جِ جَرائِمهِ ا َ وْثَقَهُ الِارْتِباكُ فى لُ

َ
هِ وَ ا فْراطُ فى مَآثِِ ورَطَهُ الِا

َ
سْتَغْفِرُالَلّه اِسْتِغْفارَ مَنْ ا

َ
ا

نيّـةُ فى  وحَدَتْـهُ الَْ
َ
سْـتَغْفِرُالَلّه اِسْـتِغْفارَ مَـنْ ا

َ
ـا اجْتَـرَمَ. ا هالِـكِ بَِ  الَْ

َ
نـافَ عَلى

َ
اِسْـتِغْفارَ مَـنْ ا

ـهُ. بَّ قْتَـرَفَ مِـنْ ذَنْـبٍ اِسْـتَكْفَفَ فَاسْـتَرْحَمَ هُنالِـكَ رَ
َ
وحَـشَ بِـا ا

َ
حُفْرَتِـهِ فَا

 از خداونـد طلـب آمـرزش مك‏ىنم همچون كسـى كه طـول رفتارهاى بد او باعث

كه يقين به مجازات خداى خود دارد! اسـتغفار مك‏ىنم مانند اسـتغفار  شـده اسـت 

راه‏هـاى مختلـف  بـراى شـقاوت در  و  كـرده  كـى شـديد  بيابانهـا ب‏ىبا كـه در  كسـى 

گناهان  ى در  ياده‏رو كه ز كسـى  گام برداشـته اسـت و اسـتغفار مك‏ىنم بمانند  باطل 

كـرده اسـت، و  گرفتـار منجالب نمـوده و فرورفتـن در امـواج جرايـم او را دربنـد  او را 

كتها شـده اسـت  كـه به خاطر گناهانش مشـرف بر هلا چـون كسـى اسـتغفار مك‏ىنـم 

گناهانـى  گذاشـته و بـه خاطـر  گـودال قبـرش تنهـا  كـه مـرگ او را در  كسـى  و همچـون 

كـه مرتكـب شـده هراسـناك اسـت، بازمانـده پـس آنجـا درخواسـت ترحّـم دارد.
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 ،
ً
ظاعِـنِ تِرْحالِـهِ اِعْـدادا  وَ لَْ يَعُـذْ لَِ

ً
دْ لِبُعْـدِ سَـفَرِهِ زادا وَّ سْـتَغْفِرالَلّه اِسْـتِغْفارَ مَـنْ لَْ يَتَـزَ

َ
ا

بَتُـهُ.  كُرْ هُنالِـكَ  فَغِشَـيَتْهُ  تُـهُ 
َ

عِدّ ـتْ 
َّ
قَل وَ  شَـقَتُهُ  شسَـعَتْ  مَـنْ  اِسْـتِغْفارَ  سْـتَغْفَرالَلّه 

َ
ا

ـةِ ناعِـمٌ  نَّ َ مْفِ  الْ
َ
فِ النّـارِ يُصْلى ا

َ
تِـهِ هاجَـمَ ا

َ
ىِّ مَنْزِل

َ
ـمُ عَلى ا

َ
سْـتَغْفِرُالَلّه اِسْـتِغْفارَ مَـنْ لايَعْل

َ
ا

حـارِمِ.  ضاليـلِ مَقْـتِ الَْ
َ
ـبَ فى ا

َّ
ـآثِِ وَ تَقَل ـجِ الَْ َ

ُ
قَ فى ل سْـتَغْفِرُاللّه‏ اِسْـتِغْفارَ مَـنْ غَـرَ

َ
يـا. ا يَْ

رْتَتَـجِ  الُْ سُـبُلِ  سَـوادِفَ  كَ 
َ
سَـل وَ  ـجِ  نَْ الَْ حَـقِّ  وائِـحِ 

َ
ل عَـنْ  عَنَـدَ  مِـنْ  اِسْـتِغْفارَ  سْـتَغْفِرُالَلّه 

َ
ا

سْـتَغْفِرُاللّه‏ اِسْـتِغْفارَ مَنْ 
َ
ى وَ لَْ يَضْرِبْ عَنْهُ صَفْحا ا  شُـكْر

ْ
مَل سْـتَغْفِرُالَلّه اِسْـتِغْفارَ مَنْ لَْ يَْ

َ
ا

كَسِـب،  هاويـلِ عَبِْ الَْ
َ
هْـرَبُ مِـنْ ا ـزِهِ الَْ نْقَلِـبِ وَ لَْ يُْ فَـرَّ مِـنْ مُعانـاةِ ضَنْـكِ الُْ لَْ يَنْجَـهِ الَْ

.
ً
طيئَـةِ عُتُـوّا َ دَ فى طُغْيانِـهِ عَـدُوّا وَ بـارَزَهُ بِالْ ـرَّ اسْـتَغْفِرُالُلّه اِسْـتِغْفارَ مَـنْ تََ

كسـك‏ىه براى سـفر طولانى خود توشـه‏اى برنگرفته و جهت امكانات  و همچون 

كـه افرادش  سـفرش چيـزى را آمـاده نكـرده اسـت. و همچون كسـى اسـتغفار مك‏ىنم 

و  بال  آنجـا  در  ايـن‏رو  از  اسـت،  انـدك شـده  و  كنـده  پرا نيروهايـش  و  درهم‏شكسـته 

كـه نم‏ىداند درنهايت  گرفتـه اسـت و چون كسـى اسـتغفار مك‏ىنم  گرفتـارى او را فـرا 

كجاسـت؟ آيـا در آتـش افكنـده م‏ىشـود يـا در بهشـت زندگـى مرفّهـى  سـر منزلـش 

محرمـات  يك‏ىهـاى  تار در  و  شـده  غـرق  گناهـان  ژرفـاى  در  كسـى  چـون  و  دارد؟! 

كـه از روشـنيهاى راه  كسـى  نفرت‏انگيـز حركـت مك‏ىنـد! اسـتغفار مك‏ىنـم به‏ماننـد 

كه  كسـى  يك و پرخطر را پيموده اسـت! و همچون  كوره‏راههاى تار منحرف شـده و 

كه  كسـى  يش را مهمل نگذاشـته و به بررسـى آن پرداخته اسـت. و چون  سپاسـگزار

راه فـرارى از روبـه‏رو شـدن بـا تنگنـاى منقلـب قبـر نيافتـه و فـرار از هـول و هراسـهاى 

سـنگينى بـار دسـتاورد خـودش، او را كفايـت نكند، همچون كسـى كه در طغيانش 

كـرده و بـا خطـا سركشـانه بـه مبـارزه برخاسـته اسـت. دشـمنانه تمـرد 

ــةِ،  نَّ َ سِــنَتِهِ وَزِنَــةَ مَانِــقِ الْ
ْ
ل
َ
وافِــظِ ا

َ
ورَ ل كُــرُ يْــهِ 

َ
حْــى عَل

َ
سْــتَغْفِرُالَلّه اِسْــتِغْفارَ مَــنْ ا

َ
ا
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ــا  قَيّــومُ مِّ
ْ
ــىُّ ال َ

ْ
ــذى لا اِلــهَ اِلّا هُــوَ ال

َّ
سْــتَغْفِرُالَلّه ال

َ
سْــتَغْفِرُكَ اِسْــتِغْفارَ مَــنْ لا يَرْجُــو سِــواهُ، ا

َ
ا

باغِيَــةُ. 
ْ
يَــدُ ال

ْ
كْتَسَــبَتْهُ ال

َ
اطِئــةُ وَ ا

ْ
ــوارِحُ ال َ

ْ
 وَ اقْتَرَفَتْــهُ ال

ُ
جْهــول ــبُ الَْ

ْ
قَل

ْ
 وَ ال

ُ
عُقُــول

ْ
حْصــاهُ ال

َ
ا

حْــى وَ عَــدَدِ مــا 
َ
ــغِ مــا ا

َ
قــدارِ وَ مِقيــاسِ وَ مِكْيــالِ وَ مَبْل ــذى لا اِلــهَ اِلّا هُــوَ بِِ

َّ
سْــتَغْفِرُالَلّه ال

َ
ا

ــهِ وَ  ِ
ّ
كُل ضْعــافَ ذالِــكَ 

َ
سْــتَغْفِرُالَلّه ا

َ
نَ وَ ا رَ وَ دَوَّ  وَ صَــوَّ

َ
نْشَــأ

َ
 وَ ا

َ
 وَ بَــرَأ

َ
ــقَ وَ ذَرَأ

َ
ــقَ وَ مــا فَل

َ
خَل

فُــوزَ بِعَفْــوِهِ!
َ
لِلّه وَ ا

َ
ــغَ رِضــا ا

ُ
بْل

َ
ــةٍ حَــىّ ا

َ
ل ثِّ مْثــالًا مَُ

َ
ضْعــافَ مُضاعَفَــةٍ وَ ا

َ
ا

گـردن  يـان او پرحرفيهـاى زبانـش و وزن  كـه بـه ز كسـى  اسـتغفار مك‏ىنـم چـون 

بندهـاى پنهـان بـار گناهانى را كه به گردن دارد برشـمرده‏اند. اسـتغفار مك‏ىنم چون 

كـه جـز او زنـده  كـه اميـدى جـز تـو نـدارد. بـه درگاه خداونـدى اسـتغفار مك‏ىنـم  كسـى 

پاينـده، معبـودى نيسـت از آن‏چـه عقلهـا و قلـب ناشـناخته آن را بشـمارد و اعضاى 

كـه  كاران را مرتكـب و دسـت تجاوزگـران را فراهـم سـازد. بـه درگاه خداونـدى  خطـا

جـز او معبـودى نيسـت، بـه مقـدار و مقيـاس، پيمانـه و انـدازه آن‏چـه شـمار دارد و بـه 

شـمار آن‏چـه آفريـده و نيافريـده و پديـد آمـده و خلـق و ايجاد شـده و تصويـر و تدوين 

گشـته اسـت. اسـتغفار مك‏ىنـم دو چنـدان همـه اينها را و چندين برابـر آنها را و نظاير 

مجسّـم آنهـا را اسـتغفار مك‏ىنـم تـا بـه رضـاى خـدا برسـم و از عفـو او برخـوردار شـوم!

لَاهْلِـهِ  اِلّا   
ً
ذَنْبـا لايُغْفَـرُ  وَ  بِـهِ  اِلّا   

ٌ
عَمَـل  

ُ
لايُقْبَـل ـذى 

َّ
ال لِدِينِـهِ  هَدانـا  ـذى 

َّ
ال مْـدُلِلّه  َ وَالْ

مَـرَ بِـهِ وَ نَـى 
َ
يْـهِ وَ آلِـهِ فيمـا ا

َ
 الُلّه عَل

َّ
ـهُ وَ لِرَسُـولِهِ صَلى

َ
 ل

ً
نى مُسْـلِما

َ
ـذى جَعَل

َّ
مْـدُلِلّه ال َ وَالْ

قِـهِ وَ 
ْ
 مِـنْ خَل

ً
حَـدا

َ
ـوا نىا  غَيْـرُهُ وَ لَْ يُكْـرِمْ بَِ

ً
عْبُـدُ شَـيْئا

َ
نى ا

ْ
عَل ـذى لَْ يَْ

َّ
مْـدُلِلّه ال َ عَنْـهُ وَ الْ

هْلِ حِزانَ تى
َ
هْ لىوَ مـا لىوَ وُلـدى وَ ا

َ
بَلاءِ فى نَفْ ىسوَ ا

ْ
نْـواعَ ال

َ
مْـدُللّه‏ عَلى مـا صَـرَفَ عَنىّ ا َ لْ

َ
ا

 اللّه‏ 
َ
حْـانُ وَ لا اِلـهَ اِلّا لِـكُ الرَّ  الُلّه الَْ

َ
ِ حـالٍ. وَ لا اِلـهَ اِلّا

ّ
كُل عالَينَ عَلى 

ْ
مْـدُلِلّه رَبِّ ال َ وَ الْ

خِـرُ.
ْ
 وَ الآ

ُ
ل  اللّه‏ الَاوَّ

َ
نّـانُ وَ لا اِلـهَ اِلّا  الَْ

ُ
ـل فَضِّ الُْ

كــرد، آيينى كه هيــچ عملى جز  كــه مــا را بــه آييــن خــود هدايت  ســپاس خــداى را 
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بــه آن پذيرفتــه نم‏ىشــود و هيــچ كســى جــز براى اهل آن بخشــوده نم‏ىگردد و ســپاس 

كه ما را تس��ليم خود و پيامبرش؟ص؟ در امر و نهيش نمود و ســپاس خداى  خداى را 

كســى از خلــق را بــه پســتى  كــه چيــزى جــز او را بپرســتم،  كــه مــرا چنــان قــرار نــداد  را 

كــردن انــواع بلاهــا از جــان  مــن گرامــى نداشــت. و ســپاس خــداى را بــه خاطــر برطــرف 

خــودم و خانــواده، مــال، فرزنــد و نزديكانــم. و ســپاس خداونــد پــروردگار عالميــان 

را بــه هــر حــال، و هيــچ معبــودى جــز خداونــد مالــك هســتى، بخشــنده نيســت، 

 معبــودى جــز خداونــد بــا فضــل و احســان فــراوان وجــود نــدارد، معبــودى جــز خــداى

 اول و آخر نيست.

كْبَـرُ 
َ
باطِـنُ. وَ اللّه‏ ا

ْ
 الُلّه الظّاهِـرُ وَ ال

َ
صيـرُ وَ لا اِلـهَ اِلّا يْـهِ الَْ

َ
ـولِ وَ اِل  اللّه‏ ذُوالطَّ

َ
وَلا اِلـهَ اِلّا

سُـبْحانَ اللّه‏  وَ  كِتابُـهُ  حْصى 
َ
ا عَـدَدَ مـا  كْبَـرُ 

َ
ا لُلّه 

َ
ا وَ  عَرْشِـهِ   

َ ْ
مِلأ كْبَـرُ 

َ
ا وَ اللّهُ  كَلِماتِـهِ  مِـدادَ 

ـهُ 
َ
سْـبِيحُ اِلّا ل ـذى لايَنْبَغـىِ التَّ

َّ
حيمِ وَ سُـبْحانَ الِلّه ال غَفُـورِ الرَّ

ْ
يِم وَ سُـبْحانَ الِلّه ال كَـر

ْ
ليمِ ال َ الْ

ينَ وَ  عالَِ
ْ
مْـدُللّه‏ رَبِّ ال َ رْسَـليَن وَ الْ  الُْ

َ
ةِ عَمّـا يَصِفُـونَ وَ سَلامٌ عَلى عِـزَّ

ْ
ـكَ رَبِّ ال بِّ وَ سُـبْحانَ رَ

جْـسَ وَ  ـمُ الرِّ ذْهَـبَ الُلّه عَنُْ
َ
ذيـنَ ا

َّ
يـنَ ال بينَ الطّاهِر يِّ

هْـلِ بَيْتِـهِ الطَّ
َ
ـدٍ وَ ا مَّ  الُلّه عَلى مَُ

َّ
صَلى

.
ً
رَهُـمْ تَطْهيـرا طَهَّ

كـرم نيسـت و سـرانجام همـه بـه  هيـچ سـزاوار پرسستشـى جـز خـداى صاحـب 

بزرگ‏تـر  نـدارد. خداونـد  باطـن وجـود  و  سـوى اوسـت و معبـودى جـز خـداى ظاهـر 

كلماتـش و بزرگتـر اسـت بـه پُـرى عرشـش و بزرگ‏تـر اسـت، بـه  اسـت بـه قـدر تعـداد 

كرم، و منزّه اسـت  كتاب او بشـمارد و منزّه اسـت خداوند شـكيباىي با  كه  شـمارى 

خداونـد آمرزنـده مهربـان، و منـزّه اسـت خداك‏ىيـه منـزّه داشـت جـز او را سزانيسـت 

و منـزّه اسـت پـروردگارت. پـروردگار تـو، پـروردگار بـا عـزّت از آن‏چـه نادانـان توصيف 

كـه پـروردگار  بـر رسـولان و سـتايش مخصـوص خداونـدى اسـت  مك‏ىننـد و سالم 
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كـه خداونـد از  كيـزه‏اش  جهانيـان اسـت و درود خـدا بـر محمّـد و اهـل بيـت پـاك و پا

كاماًل پـاك نمـوده اسـت.  آنهـا پليـدى را دور سـاخته و آنهـا را 

ـكَ وَ حَبيبِـكَ وَ خِيَرَتِـكَ مِـنْ  ـكَ وَ صَفيِّ ـدٍ عَبْـدِكَ وَ رَسُـولِكَ وَ نَبيِّ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُـمَّ صَـل
ّ
لل

َ
ا

ـةِ  حَجَّ  الُْ
َ

 عَلى
َ

ـل صِيحَـةَ وَ حََ دّىَ الْامانَـةَ وَ مَنَـحَ النَّ
َ
ـهُ قَـدْ ا

َ
ـغِ رِسـالاتِكَ فَاِنّ ِ

ّ
بَل لُْ

َ
قِـكَ وَ ا

ْ
خَل

ِ مَنْقَبَـةٍ مِـنْ مَناقِبِـهِ وَ مَنْزِلِـةٍ مِـنْ مَنازِلِـهِ وَ حـالٍ مِـنْ 
ّ

عْطِـهِ بِـكُل
َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
عُسْـرَةَ. ا

ْ
كابَـدَ ال وَ 

 مِنْ حَبائِكٍ تَسُـرُّ بِا نَفْسَـهُ وَ تَكْـرُمُ بِا وَجْهَهُ 
َ

حْوالِـهِ خَصائِـصَ مِـنْ عَطائِـكَ وَ فَضائِـل
َ
ا

يِمـكَ. ينَ عَـنْ حَر قُـوّامِ بِقِسْـطِكَ وَ الذّابِّ
ْ
 ال

َ
وَ تَرْفَـعُ بِـا مَقامَـهُ وَ تُعْلى بِـا شَـرَفَهُ عَلى

بـر محمّـد بنـده و فرسـتاده و پيامبـر، برگزيـده، حبيـب و برگزيـده‏ات از  خدايـا 

كـه او امانـت را  كننـده پيامهايـت درود و رحمـت فرسـت  ميـان خلـق خـود و تبليـغ 

كـرد.  كـرد و خيرخواهـى را انجـام داد و راه اعتـدال را پوييـد و سـختيها را تحمـل  ادا 

خداونـدا! هـر منقبتـى از مناقـب و منزلتـى از منـازل و حالتى از احوالـش ويژگيهاىي 

تـا بـدان وسـيله او را  كـن  از عطايـت و فضيلت‏هايـى از بخشايشـت را بـه او عطـا 

گرامـى بـدارى و مقامـش را بـالا ببـرى و شـرافت او را بـر همـه‏ى برپـا دارنـدگان  شـاد و 

عدالـت و مدافعـان حريمـت برتـرى دهـى.

تَـهُ مـا تُقِـرُّ بِـهِ عَيْنَـهُ  مَّ
ُ
صْحابَـهُ وَ ا

َ
 بَيْتِـهِ وَ ا

َ
هْـل

َ
واجَـهُ وَ ا زْ

َ
يَتَـهُ وَ ا يْـهِ ذُرِّ

َ
ورِدْ عَل

َ
هُـمَّ وَ ا

ّ
لل

َ
ا

ـتَ لِوائِـهِ  ْ
َ

شُـرُنا فى زُمْرَتِـهِ وَ ت ْ ـنْ تُسْـقيهِ بِكَأسِـهِ وَ تُـورِدُهُ حَوضَـهُ وَ تَ ـمْ وَ مَِّ نـا مِنُْ
ْ
وَاجْعَل

هُـمَّ 
ّ
لل

َ
عينَ. ا جَْ

َ
ـمْ ا يِْ

َ
 الُلّه عَل

َّ
ـدٍ صَلى مَّ  مَُ

ُ
ـدا وَ آل مَّ ـتَ فِيـهِ مَُ

ْ
دْخَل

َ
ِ خَيْـرٍ ا

ّ
كُل نـا فى 

ُ
وَ تُدْخِل

 ِ
ّ

كُل مْـنٍ وَ خَـوْفٍ وَ فى 
َ
ِ ا

ّ
كُل ِ عافِيَـةٍ وَ بَلاءٍ وَ فى 

ّ
كُل ةٍ وَ رَخـاءٍ وَ فى 

َ
ِ شِـدّ

ّ
كُل نى مَعَهُـمْ فى 

ْ
اجْعَل

ـبٍ.
َ
مَثْـوى وَ مُنْقَل

خداونـدا! فرزنـدان، همسـران، خانـدان، اصحـاب و امتـش را بر جـوار او وارد كن 

كـه بـه جـام او  گـردد! و مـا را از آن جملـه و از كسـانى قـرار ده  تـا بـدان وسـيله شـادمان 
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گردنـد و در زمـرۀ او و زيـر پرچـم او محشـور شـوند. و مـا  كوثـر او  سـيراب و وارد حـوض 

كـه محمّـد و آل محمّـد صلـى اللّه عليهـم اجمعيـن را وارد  كـن در هـر خيـرى  را وارد 

كـرده‏اى. خداونـدا در هـر سـختى و آسـانى و هـر عافيـت و گرفتـارى و در هر امنيت و 

تـرس و در هـر منـزل و منزلـگاه مـا را بـا ايشـان قـرار ده! 

قْ بَيْ نى هـا وَ لاتُفَرِّ ِ
ّ
كُل واطِنِ  نى مَعَهُـمْفِ  الَْ

ْ
ـمْ وَاجْعَل مِتْنى مَاتَُ

َ
ياهُـمْ وَ ا حْيِنى مَْ

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ا

فْنَيْتَنى عَ لىمُوالاتِكَ وَ 
َ
فَناءِ اِذا ا

ْ
فْنِنى خَيْرَ ال

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ِ شَْ قَديـرٌ. ا

ّ
كُل ـكَ عَلى 

َ
 اِنّ

ً
بَـدا

َ
ـمْ ا وَ بَيْنَُ

صْديقِ  وَفاءِ بِعَهْـدِكَ وَ التَّ
ْ
يْـكَ وَ ال

َ
هْبَـةِ اِل غْبَـةِ وَ الرَّ عْدائِـكَ وَ الرَّ

َ
وْليائِـكَ وَ مُعـاداةِ ا

َ
ةِ ا مُـوالا

وَ  خَيْـرٍ   ِ
ّ

كُل مَعَهُـمْ فى  نى 
َ
تُدْخِل وَ  آلِـهِ  وَ  يْـهِ 

َ
عَل  الُلّه 

َّ
ـكَ صَلى نَبيِّ ةِ  لِسُـنَّ بـاعِ  الْاتِّ وَ  بِكِتابِـكَ 

ِ سُـوءٍ.
ّ

كُل ـمْ مِنْ  تُنْجينى بِِ

خداونـدا مـرا بماننـد زنـده بودن آنها زنده بدار و چون مرگ آنها بميران! و در همه 

كـه تـو بـر هـر چيـزى  جـا بـا آنهـا قـرار ده و بيـن مـن و ايشـان هرگـز جدايـى نيانـداز، زيـرا 

كنى، بر موالات خود و اوليايت  كه فانى  تواناىي. خدايا مرا به بهترين وجه در وقتى 

 و دشـمنى بـا دشـمنانت و شـوق و تـرس بـه درگاهـت و وفـاى بـه عهـد و تصديـق 

گردان  كن! و با ايشـان در هر خيرى واردم  ى س�نّت پيامبرت؟ص؟  فانى  كتاب و پيرو

و به وسيله ايشان از هر بدى نجاتم بخش! 

عْنى بِـا  كَسْبى وَ قَنِّ ـبْ  قى وَ طَيِّ
ْ
ـعْ خُل ـدٍ وَ آلِـهِ وَاغْفِـرْ ذَنْبى وَ وَسِّ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

وَ  سْـيانِ  النِّ مِـنَ  بِـكَ  عُـوذُ 
َ
ا اِنّ  هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا عَنىّ.  صَرَفْتَـهُ  ء  شَْ اِ لى نَفْ ىس لاتَذْهَـبْ  وَ  رَزَقْتَنى 

 
ً
عُـوذُ بِـكَ مِـنْ دُنْيـا

َ
كْبَـرِ وَ ا ـوا نىفى طاعَتِـكَ وَ مِـنْ عِقابِـكَ الَادْ نىوَ عَذابِـكَ الْا كَسَـلِ وَ التَّ

ْ
ال

عُـوذُ بِـكَ مِـنْ 
َ
عَمَـلِ وَ ا

ْ
نَـعُ خَيْـرَ ال مَـلٍ يَْ

َ
مـاتِ وَ مِـنْ ا نَـعُ خَيْـرَ الَْ نَـعُ الآخِـرَةَ وَ مِـنْ حَيـاةٍ تَْ تَْ

.
ُ

شَـعُ وَ مِـنْ دُعـاءٍ لايُرْفَـعُ وَ مِـنْ صَلاةٍ لاتُقْبَـل ـبٍ لايَْ
ْ
نَفْـسٍ لاتَشْـبَعُ وَ مِـنْ قَل

گناه مرا ببخش و خلق خوش مرحمت  خداوندا بر محمّد و آلش درود فرست و 
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كـه از  گـردان، و دلـم را بـه چيـزى  كـن و در آمـد مـرا پـاك و بـه روزى داده‏ات قانعـم   

كـرده‏اى نبـر! خدايـا از فراموشـى، تنبلـى، سسـتى در طاعـت تـو و از  مـن منصـرف 

كـه مانع آخرت،  كم‏تريـن مجـازات و بزرگتريـن عذابـت بـه تـو پناه م‏ىبـرم و از دنياىي 

كـه مانـع عمـل خيـر شـود بـه تـو پنـاه  كـه مانـع خـوب مـردن و از آرمانـى  از زندگيـى 

كـه بـالا نـرود و  كـه خاشـع نباشـد و دعايـى  كـه سـير نشـود و دلـى  م‏ىبـرم و از نفسـى 

كـه پذيرفتـه نباشـد بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم!  نمـازى 

مَنَ بِوَعْدِكَ 
َ
كَ وَ ا

َ
صْدَقَ رَسُـول

َ
كِتابَـكَ وَ ا تْبَعَ 

َ
بى لِذِكْـرِكَ حَتىّ ا

ْ
هُـمَّ افْتَـحْ مَسـامِعَ قَل

ّ
لل

َ
ا

بْرَ عَ لىطاعَتِكَ  كَ الصَّ
ُ
سْـأل

َ
دٍ وَ آلِهِ وَ ا مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
نْـتَ ا

َ
فى بِعَهْـدِكَ لا اِلـهَ اِلّا ا وْ

َ
وَ ا

عَفْـوَ وَ 
ْ
هـا وَ ال ِ

ّ
كُل واطِـنِ  ـدْقَفِ  الَْ هُـمَّ حَقائِـقَ الِايْـانِ وَ الصِّ

ّ
لل

َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
ـكَ. وَ ا ِ

ْ
ك بْـرَ لُِ وَ الصَّ

يِم فَـاِنَّ  كَـر
ْ
ظَـرْ اِ لىوَجْهِـكَ ال ـكْرَ وَ النَّ

ُ
خِـرَةِ وَ الشّ

ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
كِرامَـةَفِ  الدّ

ْ
يَقينَ وَ ال

ْ
عافـاةَ وَ ال الُْ

بِنِعْمَتِـكَ تُتمُِّ الصّالِاتِ. 

ى كنم و رسـولت  خدايـا گوشـهاى دلـم را بـراى ذكـر خـود بگشـا تـا از كتابـت پيرو

كنم. معبودى جز تو نيسـت  را باور، و به وعده تو ايمان داشـته باشـم و به عهد تو وفا 

خداونـدا بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و از تـو صبـر بـر طاعـت و صبـر بـراى حكـم تـو 

را م‏ىخواهـم و اى خداحقايـق ايمـان و صداقـت در تمـام جاهـا و عفـو و معافـات و 

يقيـن و كرامـت در دنيـا و آخـرت و شـكر و توجـه بـه ذات كريمـت را درخواسـت دارم 

كـه بـه نعمـت تـو نيكيها تمـام و كمـال مي‏ىابد.  زيـرا 

حْصَيْتَ 
َ
عِبـادِ قاهِرا مُقْتَدِرا ا

ْ
 ال

َ
عْ لىعَل

ْ
فيعِ الَا بَرَكَـةَ مِنَ الرَّ

ْ
غِنى وَ ال

ْ
 ال

ُ
نْـتَ تُنْـزِل

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ا

مْ  سِـنَتَُ
ْ
ل
َ
تَلِفا ا مْ مُْ تَُ

ْ
ثارَهُمْ وَ جَعَل

َ
كَتَبْـتَ ا ـمْ وَ  ُ

َ
جال

َ
يْـتَ ا زاقَهُـمْ وَ سََّ رْ

َ
ـمْ وَ قَسِـمْتَ ا ُ

َ
عْمال

َ
ا

هُمَّ 
ّ
لل

َ
يْكَ فَلاتَصْـرِفِ ا

َ
نـا فُقَـراءٌ اِل

ُّ
كُل مَـكَ وَ 

ْ
عِبـادُ عِل

ْ
ـمُ ال

َ
ـقٍ لايَعْل

ْ
قـا مِـنْ بَعْـدِ خَل

ْ
ـمْ خَل وانَُ

ْ
ل
َ
وَ ا

وْلِيائَـكَ وَ 
َ
وا لىا

ُ
نى ا

ْ
ـكَ وَ عَفْـوَكَ وَ اجْعَل

َ
نَعْنى طَول تَْ ـكَ وَ لا

َ
نَعْنى فَضْل تَْ عَنىّ وَجْهَـكَ وَ لا
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صْديـقَ  سْـليَم وَ التَّ وَفـاءَ وَ التَّ
ْ
شُـوعَ وَ ال ُ هْبَـةَ وَ الْ غْبَـةَ وَ الرَّ عْدائَـكَ وَ ارْزُقْنىِ الرَّ

َ
عـادى ا

ُ
ا

يْـهِ وَ آلِـهِ.
َ
 الُلّه عَل

َّ
ـدٍ صَلى مَّ ـكَ مَُ ةِ نَبيِّ

بـاعَ سُـنَّ بِكِتابِـكَ وَ اتِّ

كـه بـى نيـازى، بركـت را از بالاتريـن جايـگاه بـر بندگانـت، قاهرانـه و  اى خدايـى 

 مقتدرانه نازك مك‏ىنى در حالك‏ىه اعمال آنها را بر شمرده و روزى آنها را تقسيم كرده 

گون يكى پس  گونا  و اجلشان معيّن و آثارشان را مكتوب و آنها را با زبانها و رنگهاى 

از ديگـرى آفريـده‏اى، بنـدگان از علـم تـو بـى خبرنـد و همـه مـا نيازمنـدان توايـم پـس 

يغ نفرما و مرا چنان كن   خداوندا از ما روبرنگردان و فضل و احسان و عفوت را از من در

 با دوستانت دوست و با دشمنانت دشمن باشم و شوق و ترس و خشوع، وفا، تسليم 

ى سنّت پيامبرت محمّد؟ص؟ را نصيبم فرما!  كتابت و پيرو و تصديق به 

عِذْ نى
َ
نى اِ لىنَفْ ىسوَ ا

ْ
نى وَ لاتَكِل نى وَ غَمَّ هََّ

َ
كْفِنى مـا ا مّـدٍ وَ آلِـهِ وَا ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

قِـكَ وَ 
ْ
صينَـةَ مِـنْ شَـرِّ جَيـعِ خَل َ بِسْنى دِرْعَـكَ الْ

ْ
ل
َ
تَ وَ ا

ْ
تَ وَ بَـرَأ

ْ
قْـتَ وَ ذَرَأ

َ
مِـنْ شَـرِّ مـا خَل

هْلى وَ قَرابَتى وَ جَيـعَ 
َ
يَتى وَ ا حْرِسْنى وَ ذُرِّ

َ
قْنى لِـا يُرضِيـكَ عَنىّ وَ ا اقْـضِ عَنىّ دَينى وَ وَفِّ

وَ  عَجَـمِ 
ْ
ال وَ  عَـرَبِ 

ْ
ال فَسَـقَةِ  شَـرِّ  مِـنْ  وَ  جيمِ  الرَّ ـيْطانِ 

َ
الشّ مِـنَ  هْـلِ حَزانَتى 

َ
ا وَ  اِخْـوا نىفيـكَ 

قْنى بِالصّالِينَ. ِ
ْ

ل
َ
نى مُسْـلِما وَ ا

َ
مْنى وَ تَوَفّ

َ
ـنِّ وَ انْصُـرْ عَلى مَـنْ ظَل ِ

ْ
شَـياطيِن الْانْـسِ وَ ال

كـن و  كفايـت  خداونـدا بـر محمّـد و آلـش درود و رحمـت فرسـت و هـم و غـم مـرا 

كـرده و آفريـده و پديـد آورده‏اى نگهـدار  مـرا بـه خـودم وانگـذار! و از شـرّ آن‏چـه خلـق 

كـن و مـرا  و سـپر نگهدارنـده ات را از شـر همـه خلـق بـر مـن بپوشـان و ديـن مـرا ادا 

بـدار و مـن، نسـل مـن، خانـواده و خويشـان و جميـع  بـه آن‏چـه م‏ىپسـندى موفّـق 

بـرادران ايمانـى و بسـتگان مـرا از شـر شـيطان رجيـم و از شـر تبهـكاران عـرب و عجـم 

كـن و مـرا  كـن يـارى  كـه بـر مـن سـتم  و شـياطين انـس و جـن نگهـدار و در برابـر كسـى 

گـردان!  مسـلمان بميـران و بـه شايسـتگان ملحـق 

دعا  در کلام امام صادق؟ع؟ 206



سْائِـكَ وَ جَيـلِ 
َ
يم ا كَـر قِـكَ مِـن 

ْ
حَـدٌ مِـنْ خَل

َ
كَ بِـهِ ا

َ
كَ بِعَظيمِ مـا سَـئَل

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

عْظَمَ 
َ
 تىهذِهِ ا  عَشْـيَّ

َ
عَل ْ نْت َ

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
ـةِ دُعائِـكَ ا ثَنائِـكَ وَ خاصَّ

نْيـا بَرَكَـةً فى عِصْمَـةٍ مِـنْ دِينى وَ خَلاصِ نَفْ ىسوَ 
ُ

خْرَجْتَنى اِلَ الدّ
َ
َّ مُنْـذُ ا تْ عَلىَ ةٍ مَـرَّ عَشْـيَّ

ـوءِ عَنىّ وَ لِبـاسِ  َّ وَ صَـرْفِ السُّ عمَـةِ عَلىَ  تىوَ تَـامِ النِّ
َ
قَضـاءِ حاجَتى وَ تَشْـفيعى فى مَسْـأل

يٌم. كـر ـكَ جَـوادٌ 
َ
تِـكَ اِنّ ةِ بِرَحَْ عَشـيَّ

ْ
يْـهِ فى هـذِهِ ال

َ
ـنْ نَظَـرْتَ اِل نى مَِّ

َ
عَل ْ نْت َ

َ
عافِيَـةِ وَ ا

ْ
ال

خداونـدا! تـو را بـه حـق بزرگترين چيزى كه يكـى از آفريدگانت؛ از نامهاى كريم و 

كـه بر محمّد   ثنـاى جميـل و دعـاى مخصوصـت درخواسـت كند، مسـألت مك‏ىنم 

كه از زمان   و آل محمّد درود فرستى و اين شامگاه مرا بزرگترين شامگاهى قرار دهى 

آوردنـم بـه ايـن دنيـا از نظـر بركـت در حفـظ ديـن و نجـات جـان و بـرآرودن حاجـت و 

كـردن نعمـت بـر مـن و بازگردانـدن بـدى از مـن  قبـول شـفاعت در درخواسـتم و تمـام 

كـه در ايـن  كسـانى قـرار دهـى  و پوشـش عافيـت، بالاتريـن شـامگاه باشـد، و مـرا از 

كريمـى! كـه تـو بخشـنده  شـامگاه بـه او نظـر داشـتى بـه رحمـت خـودت چـرا 

ضُورَ مَعَهُمْ فى هذِهِ  ُ حْرَمْتَنِ الْ
َ
وْ ا

َ
رامِ ا َ كُنْـتَ لَْ تَكْتُبْنى مِـنْ حُجّـاجِ بَيْتِكَ الْ هُـمَّ اِنْ 

ّ
لل

َ
 ا

عْطِ نىمِنْ 
َ
مْ وَ ا ُ حيمَةِ لَ مْ وَ انْظُرْ اِلََّ بِنَظْرَتِكَ الرَّ مْ فى دُعائِِ ةِ فَتحلارِمْ نىمِنْ شِـرْكَتِِ عَشِـيَّ

ْ
ال

 طاعَتِكَ.
َ

هْل
َ
وْلِيائِكَ وَ ا

َ
خَيْـرِ ما تُعْطـى ا

گـر تـا ايـن شـامگاه مـرا از حاجيـان بيت‏الحرامـت و بـا حضـور و همـراه  خدايـا ا

آنهـا قـرار نـداده‏اى مـرا از شـركت دعايشـان محـروم نفرمـا و بـه من هم با نـگاه رحمتى 

كـه بـه اوليـاء و اهـل طاعتـت م‏ىدهـى بـه من  كـه بـه آنهـا دارى نـگاه كـن و هـر چيـزى 

كن! هـم عطـا 

غَنيها 
ُ
عَهْدِ مِنّ حَتّ تَبْل

ْ
ةَ آخِرَ ال عَشِيَّ

ْ
 هذِهِ ال

ْ
عَل ْ دٍ وَ لاتَ مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَ لىمَُ

ّ
هُمَّ صَل

ّ
لل

َ
ا
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عَمِّ 
َ
عْفى عافِيَتِـكَ وَ ا

َ
لامُ فى ا يْهِ السَّ

َ
كَ عَل وّارِ قَبْـرِ نَبيِّ ـرامِ وَ زُ َ

ْ
مِـنْ قابـلٍ مَـعَ حُجّـاجِ بَيْتِـكَ ال

فَتِـكَ 
ْ
تَِّ رَأ

َ
فْضَـلِ رَجائِـكَ وَ ا

َ
زْقِـكَ وَ ا سْـبَغِ رِ

َ
لِ قَسْـمِكَ وَ ا جْـزَ

َ
تِـكَ وَ ا وْسَـعِ رَحَْ

َ
نِعْمَتِـكَ وَ ا

 لىوَ 
ُّ
عى وَ تَذَل عْ دُعائى وَ ارْحَـمْ تَضَرُّ ـدٍ وَ آلِهِ وَ اسَْ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هـمَّ صَـل

ُّ
لل

َ
عـاءِ. ا

ُ
ـكَ سَيـعُ الدّ

َ
اِنّ

يفا اِلّا بِكَ  احـا وَ لامُعافاةً وَ لاتَشْـر
َ

رْجُـو ن
َ
مٌ لَامْـرِكَ لاا ِ

ّ
نَـا مُسَـل

َ
يْـكَ فَا

َ
 عَل

ُ
اسْـتِكانَ تىوَ تَـوَكّل

ذُورٍ  وهٍ وَ مَْ ِ مَكْـرُ
ّ

كُل  مِـنْ 
ً
نَـا مُعافا

َ
ةَ مِـنْ قابِـلٍ وَ ا عَشِـيَّ

ْ
َّ بِتَبْليغـى هـذِهِ ال وَ مِنْـكَ فَامْننُْ عَلىَ

قِ. ـذُوراتِ الطّوارِ بَوائِقِ وَ مَْ
ْ
وَ مِـنْ جَيـعِ ال

خداونــدا بــر محمّــد و آل محمّــد درود فرســت و ايــن شــامگاه را آخريــن عهــد از 

منــ ق��رار نـد�ه ت��ا در س��ال آينـد�ه ب��ا حاجي��ان ب��يت الح��رام و زائ��ران پيامب��رت؟ص؟ در 

گســترده‏ترين نعمــت و رحمــت و بيشــترين قســمت و روزى و  ســالم‏ترين عافيــت و 

كــه تــو شــنواى دعايــى! خدايــا بــر  بالاتريــن اميــد و رأفــت خــود، بــه آنجــا برســانى زيــرا 

محمّد و آلش درود فرست و دعاى مرا بشنو و به زارى و خوارى و درماندگى و توكّلم 

كــه مــن تســليم امر تــو و اميدوار به نجــات و معافات تــوام و هيچ  بــر تــو ترحّــم كــن! زيــرا 

بزرگداشــتى جــز وســيله و از جانــب تــو نيســت پــس بــا رســاندن من در همين شــامگاه 

يدادهــاى  گــوارى و خطــرى و از همــه حــوادث و رو ــا معافيــت از هــر نا  ســال آينــده ب

كوبنده بر من منت بگذار! 

قِكَ وَ 
ْ
ل قِـكَ لَِ

ْ
مْ مِنْ خَل ذيـنَ اِصْطَفَيْتَُ

َّ
وْلِيائِـكَ ال

َ
عِنىّ عَلى طاعَتِـكَ وَ طاعَـةِ ا

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ا

 لى  صِحَّ
َ
جَ لىوَ ا

َ
م لى دِينى وَ زِدْ فى ا ِ

ّ
دٍ وَ آلِهِ وَ سَـل مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هـمَّ صَـل

ُّ
لل

َ
قيـامِ فيِهـمْ بِدِيْنِـكَ. ا

ْ
ال

ِ شَْ قَديرٌ. 
ّ

كُل كَ عَلى 
َ
 لىاِنّ عْطِ نىسُـؤْ

َ
وْعَ تىوَ ا قِـرَّ بِشُـكْرِ نِعْمَتِـكَ عَيْنى وَ آمِـنْ رَ

َ
جِسْـمى وَ ا

يْتَنى 
َ
نى اِذا تَوَفّ

َ
ى وَ تَوَفّ َّ فى مابَقىَِ مِـنْ عَمْـر ـمْ آلائَـكَ عَلىَ ـدٍ وَ آلِـهِ وَ تَِّ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هـمَّ صَـل

ُّ
لل

َ
ا

نْـتَ عَنّ راضٍ.
َ
وَ ا

كـه آنهـا را از ميـان خلـق بـراى خلـق و  خدايـا مـرا بـه طاعـت خـودت و اوليايـت 
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كـن! خداونـدا بـر محمّـد و آلـش درود  اقامـه دينـت در بيـن آنهـا برگزيـده‏اى يـاورى 

فرسـت و ديـن مـرا برايـم سـالم بـدار و در مـدت عمـرم بيفـزاى و جسـمم را سـالم و 

كه تو بر  كن زيرا  باشـكر نعمتت مرا خشـنود و ترسـم را ايمن سـاز و درخواسـتم را عطا 

هـر مـكارى توانايـى. خدايـا بـر محمّد و آلش درود فرسـت و نعمـت هايت را بر من در 

كـن و مـرا در حال مردن چنان بميران كه از من راضى باشـى!  باقيمانـده عمـرم تمـام 

ــتُ  ــكَ اِعْتَصَمْ بْلِ ــاِنّ بَِ ــةِ الْاسْــامِ فَ
َّ
ــى عَــى مِل تْ ــهِ وَ ثَبِّ ــدٍ وَ آلِ مَّ ِ عَــى مَُ

ّ
هــمَّ صَــل

ُّ
لل

َ
ا

ــى رَهْبَةً مِنْكَ وَ 
ْ
 قَل

ْ َ
ــدٍ وَ آلِــهِ وَامْل مَّ ِ عَــى مَُ

ّ
هــمَّ صَــل

ُّ
لل

َ
يْــكَ. ا

َ
ــى فى جَيــعِ الْامُــورِ اِلّا اِل

ْ
فَلاتَكِل

همَّ 
ُّ
لل

َ
مْتَنى. ا

َّ
 نىبِــا عَل

ْ
مْ نىمايَنْفَعُ نىوَ اسْــتَعْمِل ِ

ّ
يْــكَ وَ خَشْــيَةً مِنْــكَ وَ غِــىً بِكَ وَ عَل

َ
رَغْبَــةً اِل

نْ تُغْنِيَ نى
َ
ائِــفِ مِنْ عُقُوبَتِــكَ ا

ْ
شْــفِقِ مِــنْ عَذابِــكَ ال يْــكَ الُْ

َ
ةَ الُمضْطَــرِّ اِل

َ
كَ مَسْــأل

ُ
سْــأل

َ
اِنّ ا

تِــكَ وَ تُــؤَدّى عَنّ فَرائِضَكَ وَ تَسْــتَجِيبَ لى فيما  َّ بِرَحَْ َ عَــىَ ــنِّ َ
ُ

تِــكَ وَ ت  نىبِعِزَّ يــرَ
ُ

ت  بِعَفْــوِكَ وَ

بَتَ   نىوَ تَقِيَــى مِــنَ النّــارِ وَ مــا قَرَّ
َ
كادّ قِــكَ وَ تُدْنِيَــى فيمَــنْ 

ْ
تُكَ وَ تُغْنِيَــى عَــنْ شَــرارِ خَل

ْ
سَــأل

كْرامِ  لالِ وَ الِا َ ؤْمِناتِ يــا ذَالْ مُؤْمِنــنَ وَ الُْ
ْ
وْ عَمَــلٍ وَ تَغْفِــرَ لى وَ لِوالِــدَىَّ وَ لِل

َ
يْــا مِــنْ قَــولٍ ا

َ
 اِل

ِ شَْ قَديرٌ.
ّ

كُل كَ عَ لى
َ
اِنّ

كــه  ــت اســام اســتوار بــدار! زيــرا 
ّ
خدايــا بــر محمّــد و آلــش درود فرســت و مــرا بــر مل

مــن بــه ريســمان تــو چنــگ زده‏ام و در همــه امــور جــز بــه خــودت مــرا وانگــذار! خدايــا بــر 

محمّد و آلش درود فرســت و دلم را از ترس و عشــق به خودت و خشــيت از خود، بى 

نيــازى وســيله خــودت پــر كــن! و مــرا از آن‏چــه ســود هــر بيامــوز و بدانچــه تعليمــم دادى 

كارم بنــد! خداونــدا! مــن از تــو همچــون درمانــده‏اى بيمنــاك از عــذاب، هراســناك  بــه 

گردانــى و بــه عــزّت خــودت  كــه بــه عفــو خــود مــرا ب‏ىنيــاز  از عقوبتــت در خواســت دارم 

پناهــم دهــى و بــه رحمــت خــودت بــر مــن ترحّــم ورزى و واجباتــت را از ادا نمــوده و در 

گردانــى! كــردم مســتجاب  انچــه درخواســت 
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دعا در روز غدير
كــه  1- علــى بــن حســين عبــدى نقــل م‏ىگويــد: از امــام صــادق؟ع؟ شــنيدم 

گــر انســانى زنــده باشــد  م‏ىفرمــود: »روزه روز غديــر برابــر روزه يــك عمــر دنياســت؛ ا

ى در  ســپس تــا وقتك‏ىــه در دنيــا زنــده اســت روزه بگيــرد، پــاداش آن را دارد. و روزه و

 نــزد خــداى عزّوجــلّ در هــر ســال معــادل صــد حج و صــد عمرۀ پذيرفته مقبول اســت 

و آن عيد بزرگ خداست. 

روز عيـد  ايـن  در  اسـت، مگـر  نكـرده  را هرگـز مبعـوث  پيامبـرى  خداونـد هيـچ 

بگيـرد و حرمـت آن را پـاس بـدارد و نـام آن روز در آسـمان روز عهـد معهـود و در زميـن 

گرفته و جمع مشـهود اسـت. هركس در آن روز دو ركعت نماز بخواند؛ پيش  پيمان 

از موقـع ظهـر _ نيـم سـاعت مانـده _ غسـل كنـد، از خداونـد درخواسـت كنـد و در هـر 

ركعـت ده مرتبـه سـوره حمـد و ده مرتبـه سـوره توحيـد و ده مرتبـه آيه‏الكرسـى و ده 

مرتبـه سـوره قـدر را بخوانـد نـزد خـداى عزّوجـلّ برابـر بـا صـد هـزار حـج و عمره اسـت. 

و هيـچ حاجتـى از حوايـج دنيـا و آخـرت را از خـداى عزّوجـلّ نخواهـد مگـر بـرآورده 

گـر ايـن دو ركعـت نمـاز و دعـا از تـو فـوت شـد بعدهـا  شـود؛ حاجتـش هرچـه باشـد و ا

كسـى  قضـاى آن را بجـا آور. و هركـس مؤمنـى را در آن روز افطـارى دهـد همچـون 

كـه فآمـى، فآمـى، فآمـى را اطعام كنـد. همچنان م‏ىگفت تا ده مرتبه دسـتش  اسـت 

گفتـم: نـه. را بسـت سـپس فرمـود: آيـا م‏ىدانـى فـآم چنـد تاسـت؟ 

 فرمود: هر فآمى صد هزار، پاداشى برابر ثواب كسى را دارد كه در يك روز گرسنگى 

 از پيامبران، صديقان و شهيدان در حرم خداى عزّوجلّ اطعام كند و سيراب نمايد 

و يك درهم آن روز برابر هزار هزار درهم است. 

كـه خداونـد حـرزى مهم‏تـر از آن روز را آفريـده باشـد،  كنـى  فرمـود: شـايد تـو تصـوّر 
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كـه يكديگـر را ملاقـات  نـه بـه خـدا، نـه بـه خـدا، نـه بـه خـدا. آن‏گاه فرمـود: بايـد وقتـى 

گرامى داشت و ما را از جمله  كه ما را به وسيله امروز  كرديد، بگوييد: سپاس خدا را 

كـه بـا مـا بسـته بـود دربـارۀ ولايـت واليـان  وفـاداران بـه عهـد خـود بـا مـا و پيمـان خـود 

امـرش و بـه پادارنـدگان عـدل و دادش، قـرار داد، نـه از منكـران و تكذيبك‏ننـدگان 

روز جـزا.

سـپس فرمـود: بايـد از جملـه دعاهـاى تـو بـه دنبـال آن دو ركعـت نمـاز ايـن باشـد 

رْ  �فِ
اغ�ْ �فَ ا  �نَ َّ رَ�ب ا 

مَ�نَّ
آ
� �فَ مْ 

ُ
ك ِ

ّ رَ�ب �بِ وا  مِ�نُ
آ
� �نْ 

أَ
�  ِ مَا�ن ءِ�ي

لِلاْ ادِ�ي  �نَ ُ �ي  
ً
ا ادِ�ي مُ�نَ ا  سَمِعْ�نَ ا  �نَ

�نَّ �إِ ا  �نَ َّ »رَ�ب بگويـى:  كـه 

وْمَ  َ ا �ي �نَ ِ ز�
�خْ
ى رُسُلِكَ وَلاَ �تُ

َ
ا عَل �نَ

ا مَا وَعَدْ�تَّ �نَ �تِ
آ
ا وَ� �نَ َّ رَارِ رَ�ب ْ �ب

�أَ
ْ
ا مَعَ ال �نَ

وَ�فَّ ا وَ�تَ �نَ �تِ
آ
� ِ

ا سَ�يّ
رْ عَ�نَّ ِ

�فّ
َ
ا وَك �نَ َ و�ب �نُ ا ذ�ُ �نَ

َ
ل

عَادَ«1 مِ�ي
ْ
ال لِ�فُ  �خْ

�تُ لاَ  كَ 
�نَّ �إِ امَة�ِ  �يَ �قِ

ْ
ال

شْـهِدُ مَلائِكَتَـكَ وَ 
ُ
 وَ ا

ً
كَ ىفبِـكَ شَـهيدا شْـهِدُكَ وَ 

ُ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
 پـس از آن م‏ىگويـى: ا

عْبُـودُ  نْـتَ الَْ
َ
ـذى لا اِلـهَ اِلّا ا

َّ
نْـتَ اللّه‏ ال

َ
ـكَ ا

َ
نّ
َ
رْضِـكَ بِا

َ
ـةَ عَرْشِـكَ وَ سُـكّانَ سَاواتِـكَ وَ ا

َ
ل حََ

رْضِـكَ مَعْبُـودٌ يُعْبَـدُ سِـواكَ اِلّا 
َ
ـدُنْ عَرْشِـكَ وَ سُـكّانِ سَاواتِـكَ اِ لىقَـرارِ ا

َ
يْـسَ مِـنْ ل

َ
ـذى ل

َّ
ال

يـتَ 
َ
عْبُـودُ فَلا مَعْبُـودَ سِـواكَ تَعال نْـتَ الَْ

َ
يِم. لا اِلـهَ اِلّا ا كَـر

ْ
 غَيْـرَ وَجْهِـكَ ال

ٌّ
 مُضْمَحِـل

ٌ
باطِـل

 
ً
نَّ عَليّـا

َ
شْـهَدُ ا

َ
كَ وَ ا

ُ
 عَبْـدُكَ وَ رَسُـول

ً
ـدا مَّ نَّ مَُ

َ
شْـهَدُ ا

َ
 وَ ا

ً
كَبيـرا  

ً
ـوّا

ُ
ـونَ عُل  الظّالُِ

ُ
عَمّـا يَقُـول

ـمْ وَ مَولاهُـمْ. ُ وْمِنينَ وَ وَليُّ ميرَالُْ
َ
يْـهِ ا

َ
ـواتُ اللّه‏ عَل

َ
صَل

و  تـو  كنـى و فرشـتگان  كفايـت  گواهـى  بـه  تـو  و  گـواه م‏ىگيـرم  را  تـو  خدايـا! مـن 

كـه  كـه تـو اى معبـودى  گـواه م‏ىگيـرم  كنان آسـمانها و زمينـت را  حامالن عـرش و سـا

1. آل‏عمـران، 193 و 194: »بارالهـا مـا صـداى منـادى توحيـد را شـنيديم كـه مـا را دعـوت به سـوى 
رديـم. خداونـدا مـا را ببخـش و گناهان ما  ردگارمـان مك‏ىـرد و بـه دنبـال آن ايمـان آو ايمـان بـه پرو
ردگارا! آن‏چه  را بيامرز و لغزشـهاى ما را بپوشـان و ما را با نكيان و راه و رسـم ايشـان بميران! پرو
ز رسـتاخيز رسـوا  كـن و مـا را در رو كـه وسـيله پيامبرانـت بـه مـا وعـده دادى، بـه مـا مرحمـت  را 

ف‏ناپذير اسـت!« 
ّ
يـرا كـه تـو هـر چـه را وعـده م‏ىدهـى تخل نگـردان! ز
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كنان آسـمانها تـا قـرار زمينـت  كنـار عرشـت و سـا جـز تـو شايسـته عبادتـى نيسـت، از 

شـونده!  نابـود  باطـل  مگـر  نيسـت  كريمـت  ذات  جـز  شـود،  پرسـتش  كـه  معبـودى 

كـه جز تو پرسـتش شـده نيسـت، تو بسـى بالاتر  معبـودى جـز تـو نيسـت؛ پرسـتيده‏اى 

تـو  و فرسـتاده  بنـده  كـه محمّـد  گواهـى م‏ىدهـم  كـه سـتمگران م‏ىگوينـد و  آنـى  از 

اميرالمؤمنيـن و سرپرسـت  كـه علـى صلـوات اللّه عليـه،  گواهـى م‏ىدهـم  و  اسـت 

آن‏هـا و مـولاى ايشـان اسـت.

ـذى 
َّ
 الِلّه اِذا نـادى بِنَـداءٍ عَنْـكَ بِال

َ
نـادى رَسـول قْنَـا الُْ

َ
ـداءِ وَ صَدّ عْنـا بِالنَّ نـا سَِ

َ
نـا اِنّ بَّ رَ

ـغْ  ِ
ّ
نْذَرْتَـهُ اِنْ لَْ يُبَل

َ
رْتَـهُ وَ ا

َ
مْـرِكَ فَحَذّ

َ
لِِّ ا يْـهِ مِـنْ وِلايَـةِ وَ

َ
ـتَ اِل

ْ
نْزَل

َ
ـغَ مـا ا

ُ
نْ يَبْل

َ
مَرْتَـهُ بِـهِ ا

َ
ا

غـا وَحْيَـكَ وَ  ِ
ّ
ـغَ رِسـالاتِكَ عَصِمْتَـهُ مِـنَ النّـاسِ فَنـادى مُبَل

َّ
ـهُ اِنْ بَل

َ
نّ
َ
يْـهِ وَ ا

َ
نْ تَسْـخُطَ عَل

َ
ا

ـهُ  كُنْـتُ نَبِيُّ ـهُ وَ مَـنْ  ـهُ فَعَلىٌّ وَليُّ كُنْـتُ وَلِيُّ كُنْـتُ مَـولاهُ فَعَلىٌّ مَـولاهُ وَ مَـنْ  لا مَـنْ 
َ
رِسـالاتِكَ ا

ميـرُهُ.
َ
فَعَلىٌّ ا

كـه فرسـتادۀ خـدا بـود تصديـق  پـروردگارا مـا ندايـى شـنيديم و ندادهنـده‏اى را 

كـه آن‏چـه را  كـرده بـودى  كـرد بدانچـه تـو او را امـر  كـه از جانـب تـو نـدا  كرديـم موقعـى 

كنـد و او را برحـذر داشـتى و  ى دربـاره ولايـت ولـىّ امـرت فروفرسـتاده‏اى ابالغ  بـه و

كنـد او را از شـر  گـر رسـالات تـو را ابالغ  گـر ابالغ نكنـد بـر او خشـم‏گيرى و ا بيـم دادى ا

مـردم حفـظ كنـى از ايـن رو وحـى تـو و رسـالات تو را جهـت تبليغ فريـاد زد: اى مردم! 

يـم علىّ  كـه را مـن ولـىّ او بدانيـد هـر كـس را مـن مـولاى او هسـتم علـىّ مـولاى او و هـر 

كـه را مـن پيامبـرم، علـىّ اميـر اوسـت. ولـىّ اوسـت و هـر 

بْـنِ  عَلىِّ  اِ لى كَ 
ُ
رَسُـول وَ  عَبْـدُكَ  ؟ص؟ 

ً
ـدا مَّ مَُ نْـذِرَ  الُْ ذِيـرَ  النَّ داعِيَـكَ  جَبْنـا 

َ
ا فَقَـدْ  نـا  بَّ رَ

وَ  وْمِنينَ  ميرُالُْ
َ
ا ـهُ 

َ
اِنّ  

َ
اِسْـرائيل بنى 

َ
ل مَثَلاً  تَـهُ 

ْ
جَعَل وَ  يْـهِ 

َ
عَل نْعَمْـتَ 

َ
ا ـذى 

َّ
ل
َ
ا بى‏طالِـبٍ؟ع؟ 

َ
ا

يْهِ وَ 
َ
نْعَمْنا عَل

َ
ـتَ: »اِنْ هُوَ اِلّا عَبْـدٌ ا

ْ
ـكَ قُل

َ
يـنِ فَاِنّ قِيامَـةِ يَـوْمِ الدِّ

ْ
ـمْ اِ لىيَـومِ ال ُ مَولاهُـمْ وَ وَلِيُّ
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ينـا وَ هادِيَنـا وَ داعِيَنـا وَ داعِىَ 
َّ
نـا وَ وَل بَعْنـا مَولا نـا آمَنّـا وَ اتَّ بَّ « رَ

َ
نـاهُ مَثَلاً لِبَنى اِسْـرائيل

ْ
جَعَل

كَ الدّاعِـى اِليـكَ عَلى بَصيـرَةٍ هُـوَ وَ 
َ
تَـكَ وَ سَـبيل ـوىَّ وَ حُجَّ سْـتَقيَم السَّ نـامِ وَ صِراطَـكَ الُْ الْا

وَلائِـجِ دُونَـهُ. 
ْ
ـاذِ ال ِ

ّ
حِـدُونَ بِاِت

ْ
بَعَـهُ وَ سُـبْحانَ الِلّه عَمّـا يُشْـرِكُونَ بِوِلايَتِـهِ وَ بِـا يُل مَـنْ اِتَّ

كَرْتَهُ فى  ـذى ذَ
َّ
وْمِنيَن ال ميرُالُْ

َ
ٌّ ا شـيدُ عَلىَ رْشِـدُ الرَّ لُْ

َ
ـهُ الْامـامُ الهـادى ا

َ
نّ
َ
فَاشْـهَدْ يـا اِلهـى ا

ـذُ  ِ
َّ

ت
َ
عَليٌِّ حَكِيمٌ« لاتُشْـرِكْ مَعَـهُ اِمامـا وَ لاا

َ
دَيْنَـا ل

َ
كِتَـابِ ل

ْ
مِّ ال

ُ
ـهُ فِ أ

َ
إِنّ ـتُ: »وَ

ْ
كِتابِـكَ فَقُل

مِـنْ دُونِـهِ وَليجـةً.

و  بنـده  محمّ�د؟ص؟  كنن�ده‏ات  ان�ذار  و  دهن�ده  ب�يم  خ�وان  ف�را  را  م�ا  پ�روردگارا 

كـرده و او را مثلـى بـراى  كـه بـر او انعـام  رسـول تـو را سـوى علـى ابن‏اب‏ىطالـب؟ع؟ 

كه او اميرالمؤمنين و مولاى ايشـان و ولىّ آنها تا روز قيامت؛  بن‏ىاسـرائيل قرار دادى 

روز جزاسـت اجابـت كرديـم زيـرا كـه تـو گفتـه‏اى: »او فقـط بنـده‏اى بـود كـه ما نعمت 

بـه او بخشـيديم و الگـو بـراى بنـى اسـرائيلى قـرار داديـم، پـروردگارا مـا ايمـان آورديـم و 

از مولايمـان و ولـى و هـادى و فراخوانمـان و فراخوان مردم و صراط مسـتقيم راسـت و 

ى كرديـم او و پيروانـش بـر بصيرت  كـرد، پيـرو كـه بـه سـوى تـو دعـوت  حجّـت و راه تـو 

گرفتـن  بـه خاطـر  آورنـد و  بـه ولايـت او شـرك  از آن‏چـه  بودنـد. منـزّه اسـت خداونـد 

دوسـتانى جـز او ملحـد شـدند. 

كـه او امـام هـادى راهنمـاى برجسـته علـى اميرالمؤمنيـن  گـواه بـاش خدايـا  پـس 

گفتـه‏اى: »و آن در امّ‏الكتـاب )لـوح محفـوظ(  كـرده و  كتابـت او را يـاد  كـه در  اسـت 

نـزد مـا بلنـد پايـه و اسـتوار اسـت«1 بـا او امامـى را شـريك نم‏ىدانيـم و جـز او صميمى 

كسـى را نم‏ىگيريـم! 

1. زخرف، 4.
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سْـتَقيِم وَ  نْـذِرِ وَ صِراطِكَ الُْ ـكَ الُْ ـادى مِـنْ بَعْـدِ نَبيِّ
ْ
ـهُ عَبْـدُكَ ال

َ
نّ
َ
هُـمَّ فَاِنّـا نَشْـهَدُ بِا

ّ
لل

َ
ا

قِكَ 
ْ
ـرِ عَنْكَ فى خَل عَبَّ بالِغَةُ وَ لِسـانُكَ الُْ

ْ
تُـكَ ال لينَ وَ حُجَّ حَجِّ غَـرِّ الُْ

ْ
وْمِنينَ وَ قائِـدِا ال ميرِالُْ

َ
ا

كَ وَ عَيْبـةُ  مِـكَ وَ مَوضِـعُ سِـرِّ
ْ
نُ عِل ـكَ وَ دَيّـانُ دينِـكَ وَ خـازِ قِسْـطِ مِـنْ بَعْـدِ نَبيِّ

ْ
قـائُِ بِال

ْ
وَ ال

تِكَ. يَّ قِـكَ وَ بَرِ
ْ
خـوذُ ميثاقَـهُ مَـعَ ميثاقِ رَسُـولِكَ مِنْ جَيعِ خَل

ْ
أ مُـونُ الَْ

ْ
أ مينُـكَ الَْ

َ
مِـكَ وَ ا

ْ
عِل

كـه او پـس از پيامبر بيم‏دهنده‏ات بنـده هدايتگر  خداونـدا، مـا گواهـى م‏ىدهيـم 

تـو و صـراط مسـتقيم تـو و اميرمؤمنـان و پيشـواى نخبـگان و حجّـت رسـاى تـو و زبـان 

كم دين  بيانگـر از جانـب تـو در ميـان خلقـت و برپادارنده عدالـت پس از پيامبر و حا

كـه از همـه  و خزانـه‏دار علـم و جايـگاه اسـرار و گنجينـه علمـت و اميـن ايمـن گشـته 

خلـق و بندگانـت پيمـان ولايـت او را بـا پيمـان )نبوت( پيامبـرت گرفتى. 

 
ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
نْـتَ وَ ا

َ
ذى لا اِلهَ اِلّا ا

َّ
نْـتَ الُلّه ال

َ
ـكَ ا

َ
نّ
َ
ـةِ بِا وَحْدانِيَّ

ْ
ـكَ بِال

َ
شِـهادَةً بِالِاخْلاصِ ل

الِاخْلاصُ  وَ  تَوحِيـدِكَ  تَـامُ  بِوِلايَتِـهِ  قْـرارَ  الِا نِّ 
َ
ا وَ  وْمِنينَ  ميرُالُْ

َ
ا  

ً
عَليّـا وَ  كَ 

ُ
رَسُـول وَ  عَبْـدُكَ 

تُ 
ْ
كَ قُل

َ
يَتِكَ فَاِنّ قِكَ وَ بَرِّ

ْ
 دينِكَ وَ تَامُ نِعْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ عَ لىجَيعِ خَل

ُ
كَمال تِكَ وَ   بِوَحْدانِيَّ

سْلاَمَ  كُمُ الِْ
َ
يْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيتَ ل

َ
مْتُ عَل تَْ

َ
كُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
يَـوْمَ أ

ْ
: »ال ـقُّ َ

ْ
ـكَ ال

ُ
وَ قَول

كَ بِوَحْدانِيَتِكَ اِذْ هَدَيْتَنا 
َ
يْنا مِنَ الِاخْلاصِ ل

َ
مْدُ عَ لىما مَنَنْتَ بِهِ عَل َ كَ الْ

َ
هُمَّ فَل

ّ
لل

َ
«. ا

ً
 دِينا

مْتَ  تَْ
َ
والاتِـهِ وَ ا  بُِ

ً
نَا الِاسْلامَ دينـا

َ
نْـذِرِ وَ رَضيـتُ ل ـكَ الُْ ـادِى مِـنْ بَعْـدِ نَبيِّ

ْ
ـكَ ال ةِ وَليِّ ـوالا لُِ

نـا 
ْ
عَل ْ ت َ وَفـاءِ بِذالِـكَ وَ لَْ

ْ
هْـلِ ال

َ
نـا عَهْـدَكَ وَ ميثاقَـكَ وَ مِـنْ ا

َ
دْتَ ل

َ
تى جَـدّ

َّ
يْنـا نِعْمَتَـكَ ال

َ
عَل

يـنَ وَ  ر غَيِّ تْبـاعِ الُْ
َ
نـا مِـنْ ا

ْ
عَل ْ ت َ يـنِ وَ لَْ بينَ بِيَـومِ الدِّ كَذِّ احِديـنَ وَ الُْ

ْ
كِثينَ وَ ال مِـنَ النّا

ذينَ اِسْتِحْوَذَ 
َّ
قَ الِلّه وَ مِنَ ال

ْ
ينَ خَل ر غَيِّ ذانَ الَانْعامِ وَ الُْ

َ
كيَن ا بَتِّ نْحَرِفيَن وَ الُْ ليَن وَ الُْ بَدِّ الُْ

سْـتَقيِم. ـراطِ الُْ ـبيلِ وَ عَـنِ الصِّ هُـمْ عَـنِ السَّ
َ

كْـرَالِلّه وَ صَدّ نْسـاهُمْ ذِ
َ
ـيْطانُ فَا

َ
ـمُ الشّ يُْ

َ
عَل

كـه جـز تـو معبـودى  گواهـى خالصانـه بـه يگانگـى تـو بـر اينكـه تـو اى آن خدايـى 

نيس�ت و محمّ�د بن�ده و فرس�تاده تـو و علـى؟ع؟ اميرمؤمنـان اسـت و اينكـه اقـرار بـه 
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كمـال ديـن و تمـام نعمـت  ولايـت او مُتًمِـم توحيـدت و اخالص بـه وحدانيّـت و 

گفتـه تـو  گفتـه‏اى و  كـه تـو خـود  و فضـل تـو بـر جميـع خلـق و بنـدگان تـو اسـت، زيـرا 

حـق اسـت: »امـروز ديـن شـما را بـراى شـما كامـل و نعمتـم را بـر شـما تمـام و اسالم را 

بـراى شـما آييـن پسـنديدم« خدايـا پـس تو را سـپاس بر آن‏چه بدان وسـيله بـر ما منّت 

نهـادى از اخالص بـه وحدانيـت تـو، چـرا كه مـا را به موالات وليّـت، راهنماى پس از 

پيامبـر بيم‏دهنـده مـا را راهنمايـى كـردى و اسالم را به عنوان آيين به وسـيله موالات 

كـه عهـد و پيمـان خـود و  كـردى  ى بـراى مـا پسـنديدى و نعمـت خـود را بـر مـا تمـام  و

كـردى و مـا را از بيعـت شـكنان و منكـران و تكذيب  اهـل وفـا را بـدان وسـيله تجديـد 

گـوش  كننـدگان و منحرفـان و بُرَنـدگان  كننـدگان روز جـزا و از پيـروان تغييـر و تبديـل 

ط 
ّ
كـه شـيطان بـر آنهـا مسـل كسـانى  پايـان و دگرگـون سـازان آفرينـش خـدا و از  چهار

شـده و از يـاد خـدا آنهـا را فراموشـى م‏ىدهـد و از راه خـدا و صـراط مسـتقيم آنهـا را بـاز 

مـ‏ىدارد، قرار نـدادى.

كِثينَ  احِدِيـنَ وَ النّا
ْ

عَـنِ ال
ْ
هُـمَّ ال

ّ
لل

َ
يـاد بگـو: ا و ايـن عبـارت را در شـب و روزت ز

عَلى  مْـدُ  َ الْ ـكَ 
َ
فَل هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا يـنَ.  خِر

ْ
الآ وَ  لينَ  الَاوَّ مِـنَ  الدّيـنِ  بِيَـومِ  بينَ  كَذِّ الُْ وَ  يـنَ  ر غَيِّ الُْ وَ 

الرّاشِـدينَ  ـةِ  ئَِّ الَا ـكَ  نَبيِّ بَعْـدِ  مِـنْ  مْـرِكَ 
َ
ا ةِ  وُلا وَلايَـةِ  اِ لى هَدَيْتَنـا  ـذى 

َّ
بِال يْنـا 

َ
عَل اِنْعامِـكَ 

 
َ

كَمـال وُثْقى وَ 
ْ
وَةَ ال عُـرْ

ْ
قْـوى وَ ال ـدى وَ مَنـارَ التَّ ُ

ْ
عْلامَ ال

َ
 لِتَوحيـدِكَ وَ ا

ً
رْكانـا

َ
ـمْ ا تَُ

ْ
ذيـنَ جَعَل

َّ
ال

ذيـرَ  بَعْنـا مِـنْ بَعْـدِهِ النَّ ـكَ وَ اتَّ قْنـا بِنَبيِّ
َ

مْـدُ آمَنّـا بـكَ وَ صَدّ َ ـكَ الْ
َ
دينِـكَ وَ تَـامَ نِعْمَتِـكَ فَل

بينَ  كَذِّ كِثينَ وَ الُْ احِديـنَ وَ النّا
ْ

هُـمْ وَ بَرِئْنـا مِـنَ ال ـمْ وَ عادَيْنـا عَدُوَّ ُ يْنـا وَليَّ
َ
نْـذِرَ و وال الُْ

يـنِ. اِ لىيَـوْمِ الدِّ

كنندگان روز جزا  خداوندا! منكران، بيعت شكنان و تغييردهندگان و تكذيب 

 از اوليـن و آخريـن را لعنـت كـن! خدايـا سـپاس تو را به خاطر احسـانت بر ما به اينكه 
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كـردى؛ امامـان راشـدى  مـا را بـه ولايـت واليـان امـر خـود پـس از پيامبـرت هدايـت 

يسـمان محكـم  كـه آنهـا را اركان توحيـد خـود و نشـانه‏هاى هدايـت و مشـعل تقـوا و ر

و  آورديـم  ايمـان  تـو  بـه  مـا  را سزاسـت،  تـو  پـس سـپاس  قـرار دادى!  كمـال دينـت  و 

كرديـم و  ى  را پيـرو بيـم دهنـده زنهارگـر  ى  از و را تصديـق نموديـم و پـس  پيامبـرت 

دوستدار ايشان را دوست و با دشمنان ايشان دشمنيم، از منكران و بيعت‏شكنان 

يـم! تـا روز قيامـت بيزار و تكذيبك‏ننـدگان 

 يَوْمٍ 
ُّ

كُل لِفُ الْيعـادَ يا مَنْ هُوَ  وَعْدِ يا مَنْ لايُْ
ْ
نِكَ يـا صـادِقَ ال

ْ
كانَ مِـنْ شَـأ ـا 

َ
هُـمَّ فَك

ّ
لل

َ
ا

ـكَ 
ُ
ـتَ وَ قَول

ْ
ـكَ قُل

َ
سْـؤُولِ عَنْـا عِبـادُكَ فَاِنّ وْلِيائِـكَ الَْ

َ
ةِ ا ـوالا يْنـا بُِ

َ
نْعَمْـتَ عَل

َ
نْ ا

َ
نٍ ا

ْ
فى شَـأ

عيِم«. نَّ يَوْمَئِـذٍ عَـنِ النَّ
ُ
تُسْـئَل

َ
َّ ل

ُ
: »ث ـقُّ َ

ْ
ال

كه وعده‏ات راسـت اسـت، اى آنكه وعده  خدايا چنانكه از شـأن تو اسـت، اى 

خلافـى نمك‏ىنـى! اى كسـك‏ىه هـر روز در كارى هسـتى! براسـتى كـه وسـيله مـوالات 

كـه بندگانـت دربـاره ولايـت آنهـا بازجويـى  كـردى؛ اوليايـى  اوليايـت بـر مـا احسـان 

كـه تـو خـود فرمـوده‏اى و قـول تو حـق اسـت: »وانگهـى در آن روز از نعمت  شـوند! زيـرا 

الهـى شـما بازجويـى م‏ىشـويد«1. 

ةِ  ـوالا ـكَ بُِ
َ
يْنـا بِشَـهادَةِ الِاخْلاصِ ل

َ
ونَ« وَ مَنَنْـتَ عَل

ُ
سْـؤُول ـم مَّ ُ ـتُ: »وَقِفُوهُـمْ إِنَّ

ْ
وَ قُل

بَرائَةِ 
ْ
مْ وَ ال والاتِِ تَ الدّينَ بُِ

ْ
كْمَل

َ
نيرِ وَ ا ـراجِ الُْ نْذَرِ وَ السِّ ذيرِ الُْ داةِ مِنْ بَعْدِ النَّ ُ وْلِيائِكَ الْ

َ
ا

خُـوذُ 
ْ
أ كَرْتَنـا ميثاقَـكَ الَْ نـا عَهْـدَكَ وَ ذَ

َ
دْتَ ل

َ
تى جَـدّ

َّ
عْمَـةَ ال يْنَـا النِّ

َ
مْـتَ عَل تَْ

َ
هِـمْ وَ ا مِـنْ عَدُوِّ

عَهْدَ وَ الْيثاقَ وَ لَْ تُنْسِنا 
ْ
كَرْتَنَا ال هْلِ الْاجابَةِ وَ ذَ

َ
تَنا مِنْ ا

ْ
قِكَ اِيّانا وَ جَعَل

ْ
مِنّا فى مُبْتَدَءِ خَل

 
َ

شْـهَدَهُمْ عَلى
َ
مْوَأ تَُ يَّ ذُرِّ آدَمَ مِـن ظُهُورِهِـمْ  بَنيِ  ـكَ مِـن  بُّ رَ خَـذَ 

َ
أ إِذْ  ـتَ: »وَ

ْ
قُل ـكَ 

َ
فَاِنّ كْـرَكَ   ذِ

.»
َ

وا بَل
ُ
كُمْ قَال بِّ سْتُ بِرَ

َ
ل
َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
أ
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كـه آنهـا مسـئولند« و بـا شـهادت خالصانـه بـه دوسـتى  يـد زيـرا  »آنهـا را نـگاه دار

بـر مـا منّـت نهـادى و  اوليـاى هدايتگـرت پـس از بيم‏دهنـده زنهارگـر و چـراغ تابـان 

كـردى و نعمـت را بـر  ديـن را وسـيله مـوالات ايشـان و بيـزارى از دشـمن ايشـان كامـل 

كـه در آغـاز  كـه عهـد خـود را بـراى مـا تجديـد و پيمانـت را  كـردى؛ نعمتـى  مـا تمـام 

گرفتـه بـودى بـه يـاد مـا آوردى و مـا را از اهـل اجابـت قـرار دادى و  آفرينش‏هـا از مـا 

كـه تو خود  عهـد و پيمـان را بـر مـا يـادآور شـدى و يـاد خود را فراموشـمان نسـازى؛ زيرا 

گفتـه‏اى: »هنگامك‏ىـه پروردگارت از نسـل آدم، فرزندانشـان پيمـان گرفت و آنها را بر 

گفتنـد: آرى«.1  گـواه سـاخت؛ آيـا مـن پـروردگار شـما نيسـتم؟  خودشـان 

دٌ عَبْدُكَ  مَّ بّنـا وَ مَُ نْتَ رَ
َ
نْـتَ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
ـكَ ا

َ
نّ
َ
طْفِـكَ بِا

ُ
ـكَ وَ ل نِّ هُـمَّ بَلى شَـهِدْنا بَِ

ّ
لل

َ
ا

عَظيمُ 
ْ
بَـاءِ ال ى وَ النَّ كُبْـر

ْ
عُظمـى وَ آيَتُـكَ ال

ْ
ـةُ ال جَّ ُ وْمِنينَ وَ الْ ميرُالُْ

َ
نـا وَ عَلىٌّ ا كَ نَبيُّ

ُ
وَ رَسُـول

تَلِفونَ. ـذى فيـهِ مُْ
َّ
ال

كـه  كـه تـو اى خداونـدى  گواهـى م‏ىدهيـم  خدايـا آرى مـا بـه احسـان و لطـف تـو 

تـو پيامبـر مـا و  تـو پ�روردگار م�ا معب�ودى نيس�ت و محمّ�د؟ص؟ بنـده و فرسـتاده  ج�ز 

كـه در  علـى، اميرالمؤمنيـن و بزرگتريـن حجـت و بزرگتريـن آيـت و نبـأ عظيـم اسـت 

آن بـاره اختالف دارنـد. 

مِـنْ  يَكُـنْ 
ْ
فَل ـمْ  مَعْرِفَتِِ دايَـةِ اِ لى ِ

ْ
بِال يْنـا 

َ
عَل نْعَمْـتَ 

َ
ا نْ 

َ
ا شَـأنِكَ  مِـنْ  كانَ  كَمـا  هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

كَرْتَنـا فيـهِ  ـذى ذَ
َّ
نـا فى يَوْمِنـا هـذَا ال

َ
نْ تُبـارِكَ ل

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
شَـأنِكَ ا

هْـلِ الِاجابَـةِ 
َ
تَنـا مِـنْ ا

ْ
يْنـا نِعْمَتَـكَ وَ جَعَل

َ
مْـتَ عَل تَْ

َ
ـتَ دينَنـا وَ ا

ْ
كْمَل

َ
عَهْـدَكَ وَ ميثاقَـكَ وَ ا

بَرائَـةِ مِـنْ 
ْ
ولِيائِـكَ وَ ال

َ
صديـقِ بِوَلايَـةِ ا هْـلِ الِايْـانِ وَ التَّ

َ
تِـكَ وَ مِـنْ ا وَ الِاخْلاصِ بِوَحْدانِيَّ

غاوينَ 
ْ
نا مِنَ ال

َ
عَل ْ ت َ نْ لا

َ
يـنِ وَ ا بينَ بِيَومِ الدِّ كَذِّ احِدِيـنَ الُْ

ْ
وليائِـكَ ال

َ
عْـداءِ ا

َ
عْدائِـكَ وَ ا

َ
ا
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نـا مَـعَ 
َ
بيّينَ وَ تجعَل نـا قَـدَمَ صِـدْقٍ مَـعَ النَّ

َ
 ل

ْ
يـنِ وَ اجْعَـل بينَ بِيَـومِ الدِّ كَذِّ حِقَنـا بِالُْ

ْ
وَ لا تُل

ـداةِ  ُ
ْ

نـاسٍ بِاِمامِهِـمْ وَ احْشُـرْنا فى زُمْـرَةِ ال
ُ
 ا

ُّ
كُل قِينَ اِمامـا اِ لىيَـومِ الدّيـنِ يَـوْمَ يُدْعـى  تَّ الُْ

ـكَ 
َ
يْنـا ل

َ
خُـوذِ مِنّـا وَ عَل

ْ
أ وَفـاءِ بِعَهْـدِكَ وَ ميثاقِـكَ الَْ

ْ
 ال

َ
حْيَيْتَنـا عَلى

َ
حْيِنـا مـا ا

َ
هْديّينَ وَ ا الَْ

جْـرَةِ. ِ
ْ
نـا قَـدَمَ صِـدْقٍفِ  ال

َ
ـتْ ل سُـولِ سَـبيلًا وَ ثَبِّ نـا مَـعَ الرَّ

َ
 ل

ْ
وَاجْعَـل

خدايـا! چنانك‏ـه از شـأن تـو اسـت، هدايـت بـر شـناخت ايشـان را بـر مـا لطـف 

كـه عهد  كـه بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـتى و امـروز  كـردى بايـد از شـأن تـو باشـد 

و پيمانـت را بـه مـا يـادآور شـدى و ديـن مـا را كامـل و نعمتت را بر مـا تمام كردى و ما 

را از اهـل اجابـت و اخالص بـه وحدانيـت خـود و از اهـل ايمـان و به ولايـت اوليايت 

كننـدگانِ روز جـزا  و بيـزارى از دشـمنانت و دشـمنان اوليائـت و منكـران، تكذيـب 

قـرار دادى، بـراى مـا قـدم صادقانـه با پيامبران قرار ده و با پرهيزكاران پيشـواىي تا روز 

كـه هـر دسـته‏اى از مـردم را بـا پيشوايشـان فـرا خوانند و  جـزا بـراى مـا مقـرّر فرمـا، روزى 

گـردان و مـا را تـا زنده‏ايـم بـر پايـه وفـاى بـه  مـا را در زمـرۀ رهبـران هدايـت يافتـه محشـور 

گرفتـه شـده اسـت، زنـده بـدار و  كـه از مـا و بـر وعـدۀ مـا بـراى تـو  عهـد و پيمـان خـود 

ب�راى مـا ب�ا رس�ول خ�دا؟ص؟ راهى قرار ده! و مـا را در هجرت صادقانـه ثابت‏قدم بدار! 

ـبِ حَتّ 
َ
نْقَل بَنـا خَيْـرَ الُْ

َ
مـاتِ وَ مَنْقَل حْيـا وَ مَاتَنـا خَيْـرَ الَْ  خَيْـرَ الَْ

ً
يانـا  مَْ

ْ
هُـمَّ وَاجْعَـل

ّ
لل

َ
ا

نابَةَ  ثْـوى فى دارِكَ وَ الْا تِكَ وَ الَْ تِكَ بِرَحَْ  جَنَّ
َ

ول
ُ
نـا حُل

َ
وْجَبْـتَ ل

َ
نْـتَ عَنّـا راضٍ قَـدْ ا

َ
تَوَفّانـا وَ ا

مَرْتَنا 
َ
ـكَ ا

َ
نا اِنّ بَّ غُـوبٌ. رَ

ُ
ـنا فيها ل سَّ ـنا فِيهـا نَصَـبٌ وَ لايََ سَّ قامَـةِ مِـنْ فَضْلِـكَ لايََ اِ لىدارِ الُْ

 
َ

سُـول طِيعُوا الرَّ
َ
طِيعُوا الَلّه وَأ

َ
ـتَ: »أ

ْ
نْ نَكُـونَ مَـعَ الصّادِقينَ فَقُل

َ
مَرْتَنـا ا

َ
مْـرِكَ وَ ا

َ
ةِ ا بِطاعَـةِ وُلا

كُونُـو مَـعَ الصّادِقيَن«. قُـوا الَلّه وَ  ـتَ: »اِتَّ
ْ
مْـرِ مِنْكُـمْ« وَ قُل

َ
لِ الْ و

ُ
وَأ

را  مـا  انتقـال  و  مـرگ  بهتريـن  را  مـا  مـرگ  و  زندگـى  بهتريـن  را  مـا  زندگـى  خدايـا 

يـم درحالك‏ىـه تـو از مـا خشـنود و ورود بهشـت خـود را  بهتريـن انتقـال، تـا از دنيـا برو
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برحمـت خـود و اقامـت در سـراى خـود و بازگشـت بـه سـراى جاودانـه از فضـل خـود 

كـه در آنجـا نـه مـا را رنجـى رسـد و نـه سسـتى. پـروردگارا!  را بـر مـا واجـب شـمرده‏اى 

تـو مـا را بـه اطاعـت واليـان امـرت فرمـان دادى و دسـتور دادى بـا راسـتگويان باشـيم 

كنيـد و از پيامبـر و اولوالامـر از خودتـان فرمـان ببريـد!«1 و  گفتـى: »خـدا را اطاعـت  و 
فرمودى: »از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد!«.2

قينَ لِاوْلِيائِـكَ وَ لاتُزِغْ  نـا مُسْـلِميَن مُصَدِّ
َ
قْدامَنـا وَ تَوَفّ

َ
ـتْ ا نـا فَثَبِّ

بَّ طَعْنـا، رَ
َ
فَسَـمِعْنا وَ ا

كَ 
ُ
ل
َ
سْـأ

َ
هُمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
وَهّـابُ. ا

ْ
نْـتَ ال

َ
ـكَ ا

َ
ـةً اِنّ دُنْـكَ رَحَْ

َ
نـا مِـنْ ل

َ
وبَنـا بَعْـدَ اِذْ هَدَيْتَنـا وَ هَـبْ ل

ُ
قُل

نا فى يَومِنا 
َ
نْ تَبارَكَ ل

َ
 ا

ً
عالَيَن جَيعـا

ْ
 ال

َ
مْ عَل تَُ

ْ
ل

َ
ـذى فَضّ

َّ
تَـهُ عِنْدَهُـمْ وَ بِال

ْ
ـذى جَعَل

َّ
ـقِّ ال َ

ْ
بِال

ـهُ عِنْدَنـا مُسْـتَقَرّا وَ لا تَسْـلِبْناهُ 
َ
عَل ْ ت َ ينـا نِعْمَتَـكَ وَ

َ
نْ تُتمَِّ عَل

َ
كْرَمْتَنـا فيـهِ وَ ا

َ
ـذى ا

َّ
هـذَا ال

ـهُ 
ْ
عَل ْ را وَ لاتَ

َ
ـهُ مُسْـتَقّ

ْ
سْـتَقَرٌّ وَ مُسْـتَودَعٌ« فَاجْعَل ُ ـتَ: »فَ

ْ
ـكَ قُل

َ
ـهُ مُسْـتَودَعا فَاِنّ

ْ
عَل ْ بَـدا وَ لاتَ

َ
ا

نا مَعَهُ وَ 
ْ
ـكَ وَ اجْعَل هْـلِ بَيْتِ نَبيِّ

َ
لّىٍ هـادٍ مَنْصُـورٍ مِنْ ا . وَارْزُقْنـا نَصْـرَ دينِـكَ مَـعَ وَ

ً
مُسْـتَودَعا

يقِينَ فى سَـبيلِكَ وَ عَلى نُصْـرَةِ دِينِكَ. ـتَ رايَتِـهِ شُـهَداءَ صِدِّ ْ
َ

ت

كرديم! پروردگارا قدمهاى ما را اسـتوار و ما را مسـلمان  ما هم شـنيديم و اطاعت 

كننـده اوليايـت بميـران! و دلهـاى مـا را پـس از آنكـه هدايـت فرمـودى منحـرف  بـاور 

كـه تـو بخشـنده‏اى! خداونـدا تـو را  نگـردان و از جانـب خـود رحمتـى بـه مـا بـده! زيـرا 

كـه در نـزد آنهـا قـرار داده و بـه آنكـه آن‏هـا را بـر همـه عالميـان برتـرى داده‏اى  بـه حقـى 

گردانـى و  گرامـى داشـته‏اى، بـر مـا مبـارك  كـه مـا را در آن  كـه امـروز را  درخواسـت دارم 

يه  كنى و آن را بر ما پايدار سازى و هرگز از ما سلب نكنى و عار نعمتت را بر ما تمام 

يـه و زوال‏پذيـر!«3  كـه خـود فرمـوده‏اى: »بـر قـرار و مـداوم اسـت و عار قـرار ندهـى! زيـرا 

1. نساء، 59 .
2. توبه،119.

3. انعام،98 .
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يـه و زوال‏پذيـر! و يـارى دينـت را همـراه ولـى هدايتگـر  پـس آن را پايـدار قـرار ده نـه عار

يـارى شـده از دودمـان پيامبـرت، نصيـب مـا كـن و مـا را بـا او و زير پرچم او شـهيدان 

و راسـتگويان در راه خـود و يـارى ديـن خـودت قـرار ده!«

ى را بطلب و خداوند   آن‏گاه حاجـت خـود را پـس از دعـا حاجـت دنيـوى و اخرو

در اين روز برآورده سـازد.

کـه م‏ىگويـد: از امـام  2- عبدالرحمـان بـن سـالم بـه نقـل از پـدرش آورده اسـت، 

 صادق؟ع؟ پرسيدم: آيا مسلمانان جز روز جمعه و عيد قربان و عيد فطر عيدى دارند؟

كـدام عيـد اسـت؟  گفتـم: فدايـت شـوم! آن   فرمـود: »آرى بـا حرمـت بيشـتر از آنهـا« 

كـرد و فرمود: هركه  كـه رسـول خـدا؟ص؟ اميرالمؤمنيـن؟ع؟ را نصـب  فرمـود: »آن روزى 

را مـن مـولا و سرپرسـتم پـس علـى مـولاى اوسـت«.

گـردش  در  دارى؟سـال  كار  چـه  روز  »بـه  فرمـود:  اسـت؟  روزى  چـه  گفتـم:آن 

اسـت ولـى آن روز هيجدهـم ذيحجـه اسـت«.گفتم: مـا را در آن روز چه كارى سـزاوار 

اسـت؟ فرمـود: »آن روز بـه يـاد روزه و عبـادت و يـاد محمّـد و آل محمّـد؟ص؟ باشـيد 

كـرد تـا آن روز را عيـد بگيـرد و همـه  و رسـول خـدا؟ص؟ بـه اميرالمؤمنيـن؟ع؟ وصيـت 

پيامبـران چنـان رفتـارى داشـتند بـه جانشينانشـان آن را توصيـه مك‏ىردنـد و آنهـا آن 

روز را عيـد م‏ىگرفتنـد«.!1 

3-عمـارة بـن جويـن عبـدى می‌گويـد: در روز هيجدهـم ذيحجـه خدمـت امـام 

كـه خداونـد  صـادق؟ع؟ رسـيدم ديـدم روزه‏دار اسـت و فرمـود: »امـروز، روزى اسـت 

كـه خداونـد در آن روز دينشـان را  حرمـت آن را بـر مؤمنـان بـزرگ شـمرده اسـت، چـرا 

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 465.
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گرفته بود بر آنها تجديد  كه در آفرينش اول   كامل و نعمت رابر آنها تمام، و پيمانى را 

 كرد، زيرا كه آن موقف را خداوند از ياد ايشان برده و آنها را براى قبول از خود بازداشت 

كه منكرند آنها را قرار نداد«. و از اهل انكار 

كـــردم: فدايـــت شـــوم!روزه آن روز چـــه پاداشـــى دارد؟فرمـــود: »آن روز عيـــد  عـــرض 

ــاه  ــادل روزۀ شـــصت مـ ــلّ و معـ ــداى عزّوجـ ــكر خـ ــرور و روز روزه شـ ــادمانى و سُـ و شـ

ــاز  ــت نمـ ــت دو ركعـ ــت خواسـ ــر وقـ ــس در آن روز هـ ــت و هركـ ــرام اسـ ــاى حـ از ماههـ

كـــه اميرالمؤمنيـــن؟ع؟ بـــراى  كـــه نزديـــك ظهـــر بهتـــر اســـت يعنـــى ســـاعتى  بخوانـــد 

ـــك آن  ـــت نزدي ـــردم در آن وق ـــه م ك ـــت  ـــى اس ـــد و آن وقت ـــن ش ـــم تعيي ـــردم در غديرخ م

منـــزل بوده‏انـــد«.

پـس هـر كسـى دو ركعـت نمـاز بخوانـد، سـپس سـجده كنـد و صـد مرتبـه خـدا را 

گويـد و پـس از سربرداشـتن از سـجده ايـن دعـا را بخوانـد: شـكر 

حَـدٌ صَمَدٌ لَْ تَلِدْ 
َ
كَ واحِدٌ ا

َ
كَ وَ اِنّ

َ
يكَ ل مْـدَ وَحْـدَكَ لاشَـر َ ـكَ الْ

َ
نَّ ل

َ
كَ بِـا

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

يْـهِ وَ آلِـهِ يـا 
َ
واتُـكَ عَل

َ
كَ صَل

ُ
 عَبْـدُكَ وَ رَسُـول

ً
ـدا مَّ نَّ مَُ

َ
حَـدٌ وَ ا

َ
 ا

ً
كُفُـوا ـكَ 

َ
ـدْ وَ لَْ يَكُـنْ ل

َ
وَ لَْ تُول

هْـلِ 
َ
تَنى مِـنْ ا

ْ
نْ جَعَل

َ
َّ بِـا ـتَ عَلىَ

ْ
ل

َ
نْ تَفَضّ

َ
نِكَ ا

ْ
كانَ مِـنْ شَـأ كَمـا  نٍ 

ْ
 يَـوْمٍ فى شَـأ

َّ
كُل مَـنْ هُـوَ 

لاً مِنْـكَ وَ 
ُ

قى تَفَضّ
ْ
قْتَنى لِذلِـكَ فى مُبْتَـدَءِ خَل

َ
هْـلِ دَعْوَتِـكَ وَ وَفّ

َ
هْـلِ دينِـكَ وَ ا

َ
اِجابَتِـكَ وَ ا

ـةً اِ لى فَـةً مِنْـكَ وَ رَحَْ
ْ
كَرَمـا رَأ كَـرَمَ 

ْ
ـودَ جُـودا وَ ال ُ

ْ
 فَضْلاً وَال

َ
فَضْـل

ْ
َّ رَدَفْـتَ ال

ُ
، ث

ً
كَرَمـا وَ جُـودا

 سـاهِيا 
ً
 ناسِـيا

ً
كُنْتُ نَسْـيا مَنْسِـيّا  قىوَ 

ْ
ديدِكَ خَل

َ
ديـدا بَعْـدَت  ْ عَهْـدَت لى َ

ْ
دْتَ ذلِـكَ ال

َ
نْ جَـدّ

َ
ا

يَكُـنْ مِـنْ 
ْ
ـهُ فَل

َ
َّ وَ هَدَيْتَنى ل رْتَنى ذلِـكَ وَ مَنَنْـتَ بِـهِ عَلىَ

َ
كّ نْ ذَ

َ
مْـتَ نِعْمَتِـكَ بِـا تَْ

َ
غافِلاً فَا

بْنيهِ حَتىّ تَتَوَفّـا نىعَلى ذلِـكَ 
ُ
 لى ذلِـكَ وَ لا تَسْـل نْ تُتمَِّ

َ
دى وَ مَـولاىَ ا نِكَ يـا اِلهـى وَ سَـيِّ

ْ
شَـأ

1. َّ نْ تُتمَِّ نِعْمَتَـكَ عَلىَ
َ
نْعِمينَ ا حَـقُّ الُْ

َ
ـكَ ا

َ
نْـتَ عَنىّ راضٍ فَاِنّ

َ
وَ ا

1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 478-475. 
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كـه سـتايش مخصـوص تـو، يگانـه ب‏ىشـريكى و  خداونـدا از تـو درخواسـت دارم 

كسـى همتـاى تـو  كسـى و نـه فرزنـدى دارى،  يكتـاى فـرد يگانـه ب‏ىنيـازى، نـه فرزنـد 

نيسـت و اينكـه محمّـد بنـده و فرسـتاده تـو اسـت، درود تـو بر او و آل او بـاد! اى كه در 

كـه شـأن تـو اسـت، بـر من تفضّـل كنى، مـرا از اهل اجابت  هـر روز كارى دارى چنـان 

خـود قـرار داده و اهـل ديانـت و دعوتـت و مـرا در آغـاز خلقتـم بـر آن موفّـق داشـتى 

كرمـت سـپس فضلـى بـه دنبـال فضلـى، وجـودى در پـى  از بـاب تفضيـل وجـود و 

كرمـى از بـاب رحمـت و رأفـت تـا اينك‏ـه ايـن عهـد را پـس  كرمـى پـس از  وجـودى و 

كـردى، درحالك‏ىـه مـن دچـار فراموشـى و سـهو و غفلـت  از تجديـد خلقتـم تجديـد 

كـردى بـه اينكـه يـادم آوردى و بـر مـن منّـت  بـودم پـس تـو نعمـت خـود را بـر مـن تمـام 

كـردى، پـس خدايـا اى سـيد و مـولاى من! بايد شـأن  گذاشـتى و مـرا بـر آن راهنمايـى 

كنـى و تـا زنـده‏ام از مـن سـلب نگردانـى و تـو  تـو ايـن باشـد آن نعمـت را بـر مـن تمـام 

كـه نعمـت خـود را بـر من  كـه از همـه منعمـان سـزاوارترى!  از مـن خشـنود باشـى، زيـرا 

كنى! تمـام 

يْـكَ 
َ
اِل وَ  نـا  بَّ رَ غُفْرانَـكَ  مْـدُ  َ الْ ـكَ 

َ
فَل ـكَ  نِّ بَِ داعِيَـكَ  جَبْنـا 

َ
ا وَ  طَعْنـا 

َ
ا وَ  عْنـا  سَِ هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا  

قْنـا وَ 
َ

يـهِ وَ آلِـهِ وَ صَدّ
َ
 اللّه‏ عَل

َّ
ـدٍ صَلى مَّ ـهُ وَ بِرَسُـولِهِ مَُ

َ
يكَ ل صيـرُ آمَنّـا بِـاللّه‏ وَحْـدَهُ لا شَـر الَْ

وْمِنينَ عَلِِّ بْنِ  ميرِالُْ
َ
ؤْمِنينَ ا لَ الُْ نـا وَ مَـوْ ةِ مَوْلا  فى مُـوالا

َ
سُـول بَعْنَـا الرَّ جَبْنـا داعِـىَ اللّه‏ وَ اتَّ

َ
ا

هُ  ـدِ بِـهِ نَبيَّ ويَّ تِـهِ الَْ يَّ ـةِ عَلى بَرِ جَّ ُ كْبَـرِ وَ الْ ديـقِ الَا خـى رَسُـولِهِ وَ الصِّ
َ
بى‏طالِـبٍ عَبْـدِالِلّه وَ ا

َ
ا

الِلّه وَ  مِـهِ وَ عَيْبَـةَ غَيْـبِ الِلّه وَ مَوْضِـعَ سِـرِّ
ْ
مـا لِديـنِ الِلّه وَ خازِنـا لِعِل

َ
بينَ عَل ـقَّ الَْ َ

ْ
وَ دِينَـهُ ال

تِـهِ. يَّ قِـهِ وَ شـاهِدِهِ فى بَر
ْ
مينَ اللّه‏ عَلى خَل

َ
ا

كرديـم و دعـوت فراخـوان تـو را بـه لطـف  خداونـدا فرمـان تـو را شـنيده و اطاعـت 

تـو اجابـت نموديـم پـس سـپاس تـو را، پـروردگارا بـه سـبب آمرزشـت، و بازگشـت مـا 
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س�وى ت�و اسـت. مـا ب�ه خـداى يگان�ه ب‏ىشـريك و ب�ه فرس�تاده‏اش محمّ�د؟ص؟ ايمـان 

كرديـم و پيامبـر را دربـاره دوسـتى مولايمـان،  يـم و فراخـوان خـدا را اجابـت  و بـاور دار

بـرادر رسـول خـدا و  و  بنـده خـدا  مـولاى مؤمنـان اميرالمؤمنيـن علـى بن‏اب‏ىطالـب 

كبـر و حجّـت بـر خلـق خـدا و آنكـه بـه وسـيلۀ او پيامبـرش را تأييـد و دينش  صديـق ا

كرديـم؛ آنكـه شـاخص بـراى ديـن خـدا و خزانـه‏دار علـم  ى  حـق آشـكار اسـت، پيـرو

خـدا و صنـدوق علـم خـدا و جايـگاه راز الهـى و اميـن خـدا بـر خلـق و شـاهد او در 

بيـن مخلـوق او بـود.

نـا 
َ
نـا فَاغْفِرْل بَّ كُـمْ فَامَنّـا رَ بِّ نْ آمِنـوا بِرَ

َ
عْنـا مُنادِيـا يُنـادى لِلْايمـانِ ا نـا سَِ

َ
نـا اِنّ بِّ هُـمَّ »رَ

ّ
لل

َ
ا

زِنا  ْ نـا وَ آتِنـا مـا وَعَدْتَنـا عَلى رُسُـلِكَ وَ لاتُ بَّ نـا مَـعَ الْابْـرارِ رَ
َ
ئاتِنا وَ تَوَفّ ـرْ عَنّـا سَـيِّ كَفِّ ذُنُوبَنـا وَ 

بَعْنَـا  جَبْنـا داعِيَـكَ وَ اتَّ
َ
طْفِـكَ ا

ُ
ـكَ وَ ل نِّ نـا بَِ بَّ لِـفُ الْيعـادِ« فَاِنّـا يـا رَ ْ ـكَ لاتُ

َ
قيمَـةِ اِنّ

ْ
يَـوْمَ ال

يْنا 
َّ
نـا ما تَوَل ِ

ّ
بْـتِ وَ الطّاغوتِ فَوَل ِ

ْ
كَفَرْنـا بِال وْمِنينَ وَ  لَ الُْ قْنـا مَـو

َ
قْنـاهُ وَ صَدّ

َ
 وَ صَدّ

َ
سـول الرَّ

ـمْ  هِمْ وَ عَلانِيَتِِ مُونَ آمَنّـا بِسِـرِّ ِ
ّ
ـمْ مُسْـل ُ

َ
ـمْ مُوْمِنُـونَ مُوقِنُـونَ وَ ل تِنـا فَاِنّـا بِِ ئَِّ

َ
وَاحْشُـرْنا مَـعَ ا

ـمْ  ـةً وَ قـادَةً وَ سـادَةً وَ حَسْـبُنا بِِ ئَِّ
َ
ـمْ ا ـمْ وَ رَضينـا بِِ تِِ ـمْ وَ مَيِّ ِ ـمْ وَ حَيِّ وَ شـاهِدِهِمْ وَ غائِبِِ

ـمْ وَليجَـةً وَ بَرِئْنـا اِلَ الِلّه  خِـذُ مِـنْ دُونِِ ـمْ بَـدَلًا وَ لانَتَّ قِـهِ لانَبْتَغـى بِِ
ْ
بَيْنَنـا وَ بَينَْ اللّه‏ دُونَ خَل

بْـتِ  ِ
ْ

كَفَرْنـا بِال يـنَ وَ  خِر
ْ
لينَ وَ الآ ـنِّ وَ الْانْـسِ مِـنَ الْاوَّ ِ

ْ
 مِـنَ ال

ً
بـا ـمْ حَرْ ُ

َ
ِ مَـنْ نَصَـبَ ل

ّ
كُل مِـنْ 

نِّ وَ الْانْسِ  ِ
ْ

ِ مَـنْ والاهُـمْ مِـنَ ال
ّ

كُل تْباعِهِـمْ وَ 
َ
شْـياعِهِمْ وَ ا

َ
بَعَـةِ وَ ا وَ الطّاغـوتِ وَ الْاوثـانِ الَارْ

هْـرِ اِ لىآخِـرِهِ.
َ

لِ الدّ وَّ
َ
مِـنْ ا

كـه بـراى ايمـان نـدا مـ‏ىداد  اى خـدا »پـروردگار مـا، مـا نـداى منـادى را شـنيديم 

گناهـان مـا را بيامـرز و  يـد، پـس ايمـان آورديـم، پـروردگارا  كـه بـر پروردگارتـان ايمـان آور

بديهـاى مـا را ببخـش و مـا را با نيكان بميران! پروردگارا آن‏چه بر فرسـتادگانت وعده 

كـه تـو هرگـز وعـده خلافـى كـن و روز قيامـت مـا را خـوار نگـردان   داده‏اى بـر مـا عطـا 
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كرديـم و از پيامبـر  كرمـت فراخـوان تـو را اجابـت   نكنـى!«1 پـروردگارا مـا بـه لطـف و 

كرديـم و مـولاى مؤمنـان را بـاور نموديـم و بـه جبـت و  ى نموديـم و تصديقـش  پيـرو

طاغـوت كافـر شـديم، پـس ايمـان و ولايـت مـا را حفـظ كـن و مـا را بـا امامانى محشـور 

يـم و بـه باطـن و ظاهـر، شـاهد و غايـب، زنـده و  كـه مـا بـه آنهـا ايمـان راسـتين دار فرمـا 

مرده‏شـان تسـليميم و بـه امامـت، پيشـواىي و آقايـى آنهـا خشـنوديم، و آنهـا واسـطۀ 

بيـن مـا و خـدا هسـتند بـدون ديگـر خلـق و عـوض آنهـا را نم‏ىخواهيـم و بـه جـز آنهـا 

توسّـل نم‏ىجوييـم و از محاربيـن آنهـا از جـن انـس از اوليـن و آخريـن بـه درگاه خـدا 

يم و به جبت و طاغوت، بتهاى چهارگانه و پيروانشـان و از هركه از جن و انس  بيزار

كافريـم. از اولِ روزگار تـا آخـر آنهـا را دوسـت بـدارد 

ـمْ وَ  يِْ
َ
يْـهِ وَ عَل

َ
 الُلّه عَل

َّ
مّـدٍ صَلى  مَُ

ُ
ـدٌ وَ آل مَّ نّـا نَديـنُ بِـا دانَ بِـهِ مَُ

َ
هُـمَّ اِنّـا نُشْـهِدُكَ ا

ّ
لل

َ
ا

نْكَرْنا 
َ
وَا وَا نْكَـرُ

َ
نـا وَ مـا دانـو بِهِ دِنّـا وَ مـا ا

ْ
ـوا بِـهِ قُل

ُ
ـوا وَ دينُنـا مـا دانُـوا بِـهِ، مـا قال

ُ
نـا مـا قال

ُ
قَوْل

نـا مِنْـهُ وَ 
ْ
ا ءُ وَامِنْـهُ تَبَرَّ عَنّـا وَ مَـنْ تَبَـرَّ

َ
عَنُـوا ل

َ
يْنـا وَ مَـنْ عـادَوْا عادَيْنـا وَ مَـنْ ل

َ
ـوْا وَال

َ
وَ مَـنْ وال

مْ  يِْ
َ
واتُ الِلّه عَل

َ
بَعْنا مَوالِيَنـا صَل مْنا وَ رَضينا وَ اتَّ

َّ
يْـهِ آمَنّا وَ سَـل

َ
نـا عَل ْ يْـهِ تَرَحَّ

َ
ـوا عَل ُ مِـنْ تَرَحَّ

 وَ 
ً
ـهُ مُسْـتَعارا

ْ
عَل ْ ت َ  عِنْدَنـا وَ لا

ً
ا ثابِتـا ـهُ مُسْـتَقِرًّ

ْ
بْناهُ وَاجْعَل

ُ
نـا ذلِـكَ وَ لا تَسْـل

َ
ـمْ ل هُـمَّ فَتَمِّ

ّ
لل

َ
ا

تَُّ وَ اِيّاهُـمْ نُـوا لى
ْ
ـمْ نَـأ تُنـا فَبِِ ئَِّ

َ
ـدٍ ا مَّ  مَُ

ُ
يْـهِ آل

َ
نـا عَل مَتَّ

َ
مِتْنـا اِذا ا

َ
يـهِ وَ ا

َ
حْيَيْتَنـا عَل

َ
حْيِنـا مـا ا

َ
ا

بينَ فَاِنّـا بِذلِـكَ  قَرَّ خِـرَةِ وَ مِـنَ الُْ
ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
نـا مَعَهُـمْفِ  الدّ

ْ
الِلّه نُعـادى فَاجْعَل هُـمْ عَـدُوَّ وَ عَدُوَّ

رْحَـمَ الرّاحِيَن.
َ
راضُـونَ يـا ا

گـواه م‏ىگيريـم كه ما پيرو دين محمّد و آلـش )صلوات‏اللّه‏ عليهم  خدايـا مـا تـو را 

گفتـه آنهـا را  يـم و  گوينـد م‏ىگوييـم و بـه ديـن آنهـا ديندار اجمعيـن( هسـتيم؛ هرچـه 

م‏ىگوييـم و بـه آن‏چـه نزديكنـد نزديكيـم و آن‏چه را منكرند منكريم و هركه را دوسـت 

1. آل عمران،193 و 194.
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كـه را لعـن و بيـزارى جوينـد  يـم و هـر  يـا دشـمن دارنـد مـا هـم دوسـت و دشـمن م‏ىدار

يم و  كـه ترحّم كنند ترحّـم مك‏ىنيم! ايمـان دار يـم و بـه هـر  مـا هـم لعـن مك‏ىنيـم و بيزار

تسـليم و راضـى و تابـع مواليـان خـود هسـتيم. خدايـا اين نعمت را بر مـا تمام كن و از 

گـذرا! و مـا را بـر آن زنـده بدار و در مـردن بر آن  يـه و  مـا نگيـر و دائـم و ثابـت بـدار نـه عار

كـه آل محمّـد امامـان مـا و مـا پيرو آنها و دوستدارانشـان و با دشـمن ايشـان و  بميـران 

دشـمن خـدا دشـمنيم پـس مـا را در دنيـا و آخـرت بـا ايشـان و از مقربـان قـرار ده كه به 

آن راضـى هسـتيم، اى مهربان‏تريـن مهربانان!

ســـپس ســـجده مك‏ىنى و صـــد مرتبـــه )الحمدللّه‏( و صـــد مرتبه )شـــكرا للّه‏( در 

كـــه در آن روز  كســـى باشـــد  كار را بكند چون  حـــال ســـجده م‏ىگـــوى: هركس ايـــن 

كه خدا  كرده و با راســـت‏گويانى  حاضـــر بوده و با رســـول خدا؟ص؟ در آن‏بـــاره بيعت 

كرده‏انـــد هم درجه باشـــد و  و رســـولش را در مـــوالات مولايشـــان در آن روز تصديـــق 

كه با رســـول خدا؟ص؟ و اميرالمؤمنين؟ع؟ و با حسن و حسين؟عهما؟  كســـى  همچون 

كـــه زيـــر پرچـــم قائـــم؟ع؟ و در خيمـــه او از  كســـى   بـــه شـــهادت رســـيده و چـــون 

نجباى نقبا باشد«. 
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دعا دربارۀ مهمّات

مـن  بـه  تـا دعايـى  امـام صـادق؟ع؟ خواسـتم  از  بـن صدقـه م‏ىگويـد:  مسـعدة 

كـه در گرفتاريهـا )مهمّـات( بـدان وسـيله دعا كنـم! اوراقـى را از دفتر قديمى  بيامـوزد 

كـه دعـاى جدم على بن حسـين زين  ى آن بنويـس  درآورد، بـه مـن داد، فرمـود: »از رو

كـردم و هرگـز چيـزى مـرا بـه مشـقت  العابديـن؟عهما؟ اسـت مـن آن را عينـا رونويسـى 

نيفكنـد و فكـرم را مشـغول نسـاخت، مگـر آن را خواندم و خداونـد غم و گرفتارى مرا 

كـرد و خواسـته‏ام را بـرآورد و آن دعـا ايـن اسـت:  برطـرف 

فْـتُ  عَرَّ وَ  فَعَصَيْـتُ   
َ

ميـل َ الْ يْـتَ 
َ
بْل

َ
ا وَ  فَقَسَـوْتُ  وَعَظْـتَ  وَ  هَـوتُ 

َ
فَل هَدَيْتَنى  هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

مْـتُ  مْـدُ اِلهـى تَقَحَّ َ ـكَ الْ
َ
ـتَ، فَعُـدْتُ فَسَـتَرْتَ. فَل

ْ
قَل

َ
فْـتُ فَاسْـتَغْفَرْتُ فَا َّ عَرَّ

ُ
صْـرَرْتُ ث

َ
فَا

لولِـا لِعُقوباتِكَ،  ضْـتُ فيها لِسَـطَواتِكَ، وَ بُِ ىِف فَتَعَوَّ
َ
ـتُ شِـعابَ تَل

ْ
ل
َّ
ل َ كـى، وَ تَ وديَـةَ هَلا

َ
ا

ـذْ مَعَـكَ اِلهـا، قَـدْ فَـرَرْتُ  ِ
َّ

ت
َ
شْـرِكْ بِـكَ شَـيْئا وَ لَْ ا

ُ
يعَتى اِنّ لَْ ا وحيـدُ وَ ذَر يْـكَ التَّ

َ
 تىاِل

َ
وَ وَسـيل

 نَفْسِـهِ.1
َ

ضَيّـعِ حَـظّ نْـتَ مَفْـزَعَ الُْ
َ
سئُْ وَ ا يْـكَ يَفِـرُّ الُْ

َ
يْـكَ مِـنْ نَفْىس، وَ اِل

َ
اِل

1. شیخ مفید، امالی، ص 148. 
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خدايا هدايتم كردى من غافل شـدم، پندم دادى سـنگدل شـدم و بخششـهاى 

كـردم خطاهـاى مـرا بـه مـن شناسـاندى ولـى مـن  زيبـا بـه مـن نمـودى، مـن نافرمانـى 

اصـرار بـه گنـاه كـردم، سـپس بـه گناهـم پـى بـردم و آمـرزش طلبيـدم، تـو هم گذشـت 

كـردم و تـو پوشـاندى. خـداى مـن! پـس سـپاس تـو را! در وادى  گنـاه  كـردى دوبـاره 

كننـده خويـش فـرو افتـادم و بـا ورودم  كـت بـار خـود پـا نهـادم و بـه درّه‏هـاى نابـود  هلا

در  دره‏هـا  ايـن  در  فرورفتنـم  بـا  و  گرفتـم  قـرار  تـو  خشـم  معـرض  در  واديهـا  ايـن  در 

كيفـر تـو گرديـدم، بـا وجـود ايـن واسـطه‏ام بـراى آشـتى بـا تـو توحيد  معـرض عقوبتهـا و 

كـه شـريكى بـراى تـو نگرفتـه‏ام، از خـود بـه سـوى تـو  اسـت و دسـتاويزم هميـن اسـت 

كـه  كسـى هسـتى  گنهـكار بـه درگاه تـو م‏ىگريـزد و تـو پناهـگاه  كـه  گريختـه‏ام، البتـه 

بهـره خويـش را تبـاه سـاخته اسـت. 

ــةَ مِدْيتِــهِ  ذَ لى ظَبَّ َّ سَــيْفَ عَداوَتِــهِ، وَ شَــحَّ مْــدُ اِلهــى فَكَــمْ مِــنْ عَــدُوٍّ اِنْتَــ ىعَــىَ َ ــكَ الْ
َ
فَل

ــوى صَوائِــبَ سِــهامِهِ، وَ لَْ تَــمَْ عَــىِّ  ْ
َ

دَ ن
َ

ومِــهِ وَ سَــدّ  سُُ
َ

هِ وَ دافَ لى قَواتِــل رْهَــفَ لى شَــباحَدِّ
َ
وَ ا

ــرّ عَــى زَعــافَ مَرارَتِــهِ. فَنَظَــرْتُ يــا اِلهى اِ لى وهَ وَ يَُ كْــرُ نْ يَســومَنِ الَْ
َ
ضْمَــرَ ا

َ
عَــنُْ حِراسَــتَهِ، وَ ا

ــهِ، وَ وَحْــدَتى  بَتِ حارَ ــنْ قَصَــد نىبُِ فــوادِحِ وَ عَجْــزى عَــنِ الْانْتِصــارِ مَِّ
ْ
ضَعْــ ىعَــنْ احْتِمــالِ ال

تَــىِ بِنَصْــرِكَ 
َ
 فيــه فِكْــرى فَابْتَدَأ

ْ
عْمَــل

َ
بَــاءَ فيمــا لَْ ا

ْ
رْصَــدَ لِــىَ ال

َ
كَثيــر عَــدَدٍ مَــنْ نــاوانى، وَا فى 

كَعْــى  يْــتَ 
َ
عْل

َ
ــعٍ وَحْــدَهُ وَ ا رْتَــهُ مِــنْ بَعْــدِ جَْ هُ وَ صَيَّ

َ
ــتَ لى حَــدّ

ْ
ل
َ
َّ فَل

ُ
تِــكَ ث ى بِقُوَّ ر زْ

َ
وَ شَــدَدْتَ ا

ــهُ وَ لَْ يُبــرَدْ حَــرارَةَ غيظــهِ قَــدْ 
ُ
يْــهِ فَرَدَدْتَــهُ لَْ يُشْــفَ غَليل

َ
دَهُ مَــرْدُودا عَل

َ
ــتَ مــا سَــدّ

ْ
يْــهِ وَ جَعَل

َ
عَل

كائِــدِهِ وَ نَصَــبَ  كَــمْ مِــنْ بــاغٍ بَغــا نىبَِ فَــتْ سَــراياهُ. وَ 
َ
خْل

َ
يــا قَــدْ ا ِ

ّ
دْبَــرَ مُوَل

َ
 عَــى شَــواهُ وَ ا

َ
عَــضّ

صائِــدِه، اِنْتِظــارا  ــبُعِ لَِ  اِلََّ اِضْبــاءَ السَّ
َ
ضْبَــأ

َ
ــدَ رِعايَتِــهِ وَ ا

ُ
 بى تَفَقّ

َ
ل

َ
شْــراكِ مَصائِــدِهِ وَ وَكّ

َ
 لىا

يسَــتِهِ. فُرْصَــةِ لِفَر
ْ
لِانْتِــازِ ال

يختـه و دم  كينـش را بـر سـرم آو كـه تيـغ  پـس خدايـا سـپاس تـو را! بسـا دشـمنى 

دعا درب 227مهمّات ۀرا



خنجـرش را برايـم تيـز نمـوده و نـوك نيـزه‏اش را برايـم بـرّان و مـواد زهرهـاى كشـنده‏اش 

گيـرش را بـه سـويم پرتـاب نمـوده و چشـمان  را برايـم درهـم آميختـه و تيرهـاى نشـان 

يختن زهرهاى  حراسـتش از پائيـدن مـن بهـم نرفته و عزم چشـاندن ناخوشـيها و فرور

كشـنده در گلويـم را بـه دلـش نشـانده اسـت. خـداى مـن! پـس ناتوانى مـن در تحمل 

كـه قصد سـتيز مرا دارد و بـه تنهائيم  گـران و بـه زبونـى مـن در انتقـام از كسـى  بلاهـاى 

كـه هرگـز انديشـه‏ام را در  كـه بـه دشـمنيم برخاسـته و بلايـى  در شـمار فراوانـى از آنـان 

ى خويش  يم كردى و بـا نيرو آن بـه كار نبـرده‏ام برايـم تهيـه ديـده، نگريسـتى؛ ابتـدا يار

كـردى و او را پـس از هـم  كنـد  پشـتم را محكـم نمـودى سـپس لبـه تيـغ تيـزش را برايـم 

كـه مـرا هـدف گرفتـه  بسـتگيش تنهـا گـذاردى و گامـم را بـر سـرش نهـادى و تيرهايـى 

كـه خشـم او هنـوز فرونخفتـه  بـود بـه خـودش بازگردانـدى و او را پـس زدى در حالـى 

كـه  گزيـده و درحالـى  كينـش سـرد نشـده بـود. او انگشـت خشـم بـه دنـدان  و آتـش 

كـرد. و چـه  كـرده و يـارى ننمودنـد عقـب نشسـت و فـرار  سـپاهيانش بـه او ب‏ىوفايـى 

كـه بـا تزويـرش بـر مـن يـورش بـرد و دامهـاى شـكارش را برايم گسـترد و  بسـا سـتمگرى 

كـه در كميـن شـكارش نشسـته  مراقـب خويـش را بـر مـن گمـارد و همچـون درنـده‏اى 

يـدن طعمـه‏اش يابـد، در كميـن مـن نشسـته اسـت. تـا فرصتـى بـراى در

وى 
َ
هُ لَْ يَضْطَهِدْ مَنْ ا

َ
نّ
َ
فَنادَيتُكَ يا اِلهى مُسْـتَغِيثا بِكَ واثِقا بِسُـرْعَةِ اِجابَتِكَ، عالِا ا

سِـهِ بِقُدْرَتِـكَ 
ْ
نْتَنى مِـنْ بَأ  اِ لىمَعاقِـلِ اِنْتِصـارِكَ فَحَضِّ

َ
ـأ َ

َ
ـنْ يَفْـزَعَ مَـنْ ل

َ
كَنَفِـكَ وَ ل  ِ

ّ
اِ لىظِـل

 ،
ُ

 عَمّـا تَفْعَـل
ُ

ل
َ
كَشَـفْتَا، لاتُسْـأ بـاتٍ  كُرُ يْتَـا وَ غَـوا شى

َّ
وهٍ قَـدْ جَل كَـمْ مِـنْ سَـحائِبِ مَكْـرُ وَ 

بَيْـتَ اِلّا 
َ
كْدَيـتَ. ا

َ
ـا ا

َ
ـكَ ف

ُ
 فَابْتَـدَأتَ وَ اسْـتُميحَ فَضْل

ْ
ل

َ
عْطَيْـتَ وَ لَْ تُسْـأ

َ
تَ فَا

ْ
قَـدْ سُـئِل

َ
وَ ل

مْدُ  َ كَ الْ
َ
ـةَ عَـنْ وَعيـدِكَ. فَل

َ
غَفْل

ْ
بيـتُ اِلّا تَقْحُـمَّ حُرُماتِـكَ وَ تَعَـدّى حُـدودِكَ وَال

َ
اِحْسـانا وَ ا

قْصيرِ وَ شَـهِدَ  كَ بِالتَّ
َ
 هـذا مَقامُ مَـنِ اعْتَرَفَ ل

ُ
نـاةٍ لايَعْجَـل

َ
ـبُ وَ ذى ا

َ
اِلهـى مِـنْ مُقْتَـدرٍ لايُغْل

ضْييعِ. عَلى نَفْسِـهِ بِالتَّ
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 خـداى مـن! تـو را م‏ىخوانـم درحالى كه از تو يارى م‏ىطلبم و به سـرعت اجابت

گيرد ستم نبيند و هركس    تو مطمئنم و م‏ىدانم كه هركس در سايه حمايت تو جاى 

بـه سـنگر يـارى و انتقـام تـو پنـاه ببـرد هرگـز نگـران و پريشـان نشـود. و تو با قـدرت خود 

كه زدودى و چه  مرا از شـدايد و سـختيهاى او حفظ نمودى و چه ابرهاى ناخوشـى 

كـردى و از فضـل خـود  كنـار زدى و درخواسـت نشـده عطـا  كـه  پرده‏هـاى اندوهـى 

درخواسـت شـد عطـا نمـودى! تـو جز احسـان نفرموده و مـن جز آلودگى بـه محرماتت 

و تجـاوز از حـدودت و غفلـت از تهديـدت چيـزى نداشـتم!

بَيْضــاءِ، 
ْ
ــةِ ال ويَّ

َ
عَل

ْ
يْــكَ بِال

َ
ــهُ اِل تَوَجَّ

َ
فيعَــةِ وَ ا ديــة الرَّ حَمَّ يْــكَ بِالُْ

َ
بُ اِل تَقَــرَّ

َ
هُــمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

يْكَ فى وَجْدِكَ 
َ
يدُ بى سُــوءً، فَاِنّ ذالِكَ لايَضيقُ عَل قْتَ، وَ شَــرِّ مَنْ يُر

َ
عِذْ نىمِنْ شَــرِّ ما خَل

َ
 فَا

‏ءٍ قَديرٌ. ِ شَْ
ّ

كُل نْتَ عَ لى
َ
كَ فى قُدْرَتِكَ وَ ا

ُ
دّ
َ
وَ لايَتَكَأ

كـه  كـه مغلـوب نگـردى و بردبـارى  كـه تـو آن توانايـى   خـداى مـن، سـپاس تـو را 

كـه بـه تقصيـر خـود معتـرف و در مـورد  كسـى اسـت  شـتاب نـورزى. اينجـا جايـگاه 

گـواه اسـت! خداونـدا مـن بـه آييـن بلنـد محمّـدى بـه  تضييـع حـق تـو بـه ضـرر خـود 

درگاه تـو تقـرب م‏ىجويـم و بـه شـيوه علـوى بـه سـوى تـو رومـ‏ىآورم، بنابرايـن از شـرّ 

كـه ايـن كار در برابر قدرت  آنچـه آفريـده‏اى و هركـه بـه مـن سـوء قصـد كنـد پناهم ده! 

گـران نيايـد و در برابـر توانائيـت دشـوار نباشـد و تـو بـر هـر چيـز توانايـى. گسـترده تـو 

ـــفِ مالايَعْني نىوَارْزُقْ نى
ُّ
ـــى بِتَرْكِ تَكَل بْقَيْتَ نىوَ ارْحَْ

َ
عاصى مـــا ا ـــى بِتَرْكِ الَْ هُـــمَّ ارْحَْ

ّ
لل

َ
ا

وهُ 
ُ
تْل

َ
 نىا

ْ
مْتَـــى وَاجْعَل

َّ
كَما عَل كِتابِكَ   بىحِفْـــظَ 

ْ
زِمْ قَل

ْ
ل
َ
ظَـــرِ فيما يَرْضيكَ عَـــىّ وَ ا حُسْـــنَ النَّ

جْ بِهِ عَنْ  ى وَ فَرِّ عى وَ اشْـــرَحْ بِهِ صَدْر وْعِهِ سَْ
َ
ى وَ ا رْ بِهِ بَصَر عَـــى مـــا يُرْضيكَ بِهِ عَنّ وَ نَوِّ

 ذالِكَ 
ُ

ل ةِ ما يُسَـــهِّ قُوَّ
ْ
ولِ وَ ال َ فِ َّ مِنَ الْ

ْ
 بِهِ بَدَ نىوَاجْعَل

َ
طْلِقْ بِهِ لِســـا نىوَاسْـــتَعْمَل

َ
 بىوَ ا

ْ
 قَل

ةَ اِلّا بِكَ.  وَ لا قُوَّ
َ

هُ لاحَول
َ
َّ فَاِنّ عَلَ
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گناهـان و بـا تـرك رنجانـدن خويـش دربـاره  كـه زنـده‏ام بـه تـرك  خداونـدا تـا وقتـى 

آنچـه بـه كارم نيايـد بـر مـن ترحـم كـن و حسـن نظـر در آنچه تو را از من خشـنود سـازد، 

كـه بـه مـن آموختـه‏اى همـراه سـاز  كتابـت همـان طـور  كـن و دلـم را بـه حفـظ  نصيبـم 

كـه م‏ىپسـندى بخوانـم و چشـمم را بـدان وسـيله  كتابـت را آن طـور  كـه  كـن  و چنـان 

گويا سـاز و بدنم  گوشـم را شـنوا و سـينه‏ام را فراخ و غم دلم را زايل و زبانم را  روشـن و 

را بـه كارگيـر! و آن قـدر توانايـم كـن كـه انجـام آن بـر مـن آسـان گـردد، زيرا كـه حركت و 

نيرويـى جـز تو را نباشـد.

ــى وَ مَثْــواىَ عافِيَــةً مِنْــكَ وَ 
َ
تى وَ مُنْقَل ى وَ دُنيــاىَ وَ آخِــرَ يْــى وَ نَــار

َ
 ل

ْ
هُــمَّ اجْعَــل

ّ
لل

َ
ا

مَــى وَ اِلهــى وَ غِيــاثى وَ سَــنَدى 
َ
دى وَ ا بّ وَ مَــولاىَ وَ سَــيِّ نْــتَ رَ

َ
هُــمَّ ا

ّ
لل

َ
مُعافــاةً وَ بَرَكَــةً مِنْــكَ. ا

قى  عــى وَ بَصَــرى وَ بِيَــدِكَ رِزْ ــكَ سَْ
َ
يــاىَ وَ مَــاتى وَ ل ــكَ مَْ

َ
وَ خالِــى وَ ناصِــرِ وَ ثِقَــى وَ رَجــائى ل

قُــدْرَةُ 
ْ
ــكَ ال

َ
طانِكَ، ل

ْ
َّ بِسُــل كْتَــىِ بِقُدْرَتِــكَ وَ قَــدَرْتَ عَــىَ

َ
خِــرَةِ. مَل

ْ
نْيــا وَ الآ

ُ
مْــرىفِ  الدّ

َ
يْــكَ ا

َ
وَ اِل

رْجُــو 
َ
تِــكَ ا تَــكَ وَ بِرَحَْ رْجُــو رَحَْ

َ
فَتِــكَ ا

ْ
حَــدٌ دونَ رِضــاكَ، بِرَأ

َ
 ا

ُ
ــول مْــرى وَ ناصِيَــى بِيَــدِكَ لايَُ

َ
فى ا

ــدْ عَجَــزَ عَــىّ،  رْجُــو مــا قَ
َ
ــفَ ا كَيْ ــدْ عَجَــزَ عَــىّ عَمَــى، وَ  ــكَ بِعَمَــى، فَقَ رْجُــو ذالِ

َ
ــكَ لاا رِضْوانَ

نْــتَ 
َ
 ذالِــكَ مِــنْ عِنْــدى وَ مــا ا

ُّ
كُل مْــرى وَ 

َ
تى وَ اِفْراطــى فى ا يْــكَ فاقَــى وَ ضَعْــفَ قُــوَّ

َ
شْــكُو اِل

َ
ا

ــهُ.
َّ
كُل كْفِــى ذالِــكَ  ــمُ بِــهِ مِــىّ فَا

َ
عْل

َ
ا

 خداوندا! شـب و روز، دنيا و آخرت و سـرانجام و قرارگاه مرا در سالمتى و بركتى

پنـاه،  معبـود،  و  آرزو  مـولا، سـرور،  پـروردگار،  تـو  قـرار ده! خدايـا!  از جانـب خـودت 

پشـتيبان، آفريننـده، يـاور و مـورد اعتمـاد و اميـد منـى! زندگى و مرگ، گوش و چشـم 

 من مال تو و روزى من به دست تو است و امر دنيا و آخرت من با تو است. با قدرت 

كسـى بدون رضا و خواسـت  طى و در تمام امورم اختيار باتواسـت. 
ّ
خود بر من مسـل

تـو حركتـى نكنـد. بـا مهـر تـو رحمتـت را و بـا رحمـت تـو خشـنوديت را اميـدوارم؛ اينها 
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يـم ناتـوان اسـت چگونـه به چيزى  را بـا عمـل خـود آرزو نمك‏ىنـم، زيـرا كـه عملـم از يار

كار  ى در  يـاده رو يـم ناتـوان اسـت اميـد بنـدم؟! از تهيدسـتى و ناتوانـى، ز كـه از يار

كـه تـو بهتـر از مـن م‏ىدانـى بـه درگاه تـو شـكايت مك‏ىنـم پـس مـرا از شـرّ  خـود و آنچـه 

كن! كفايـت  اينهـا 

كْبَـرِ مِـنَ  فَـزَعِ الْا
ْ
مّـدٍ حَبيبِـكَ وَ اِبْراهيمَ خَليلِـكَ وَ يَـومَ ال نى مِـنْ رُفَقـاءِ مَُ

ْ
هُـمَّ اجْعَل

ّ
لل

َ
ا

وَ  نى  فَنَجِّ النّـارِ  مِـنَ  فـازَةٍ  بَِ وَ  نى 
َّ
ظِل

َ
فَا ظِلالِـكَ  فى  وَ   نى ـر فَبَشِّ بِبُشْـرِكَ  وَ  فَآمِنىّ  مِنينَ 

ْ
الآ

نى وَ بِذِكْـرِكَ  قِّ
َ
قِيامَـةِ فَل

ْ
تى يَـومَ ال مْ نىوَ حُجَّ ِ

ّ
نْيـا فَسَـل

ُ
 نىوَ مِـنَ الدّ ـزِ ْ

ُ
ـوءَ وَ لات لاتَسُـمْنِ السُّ

مْ نى ِ
ْ
ل

َ
كاةِ مادُمْـتُ حَيّا فَا لاةِ وَ الـزَّ بْنى وَ الصَّ ى فَجَنِّ عُسْـر

ْ
 نىوَ لِل ـرْ ى فَيَسِّ يُسْـر

ْ
 نىوَ لِل ـرْ فَذَكِّ

يَـومَ  وَ  فَارْزُقْنى  فَضْلِـكَ  مِـنْ  وَ   نى
ُ
فَاسْـتَعْمِل وَ مَرْضاتِـكَ  فِقْـهِ 

ْ
ال فِ   وَ قْنى  فَوَفِّ لِعَبادَتِـكَ  وَ 

ـداكَ  ـضْ وَجْهـى وَ حِسـابا يَسـيرا فَحاسِـبْ نىوَ بِقَبيـحِ عَمَلى فَلا تَفْضَحْنى وَ بُِ قِيامَـةِ فَبَيِّ
ْ
ال

بْـهُ اِلََّ وَ مـا  حْبَبـتَ فَحَبِّ
َ
تْنى وَ مـا ا خِـرَةٍ فَثَبِّ

ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
يـاةِ الدّ َ قَـولِ الثّابِـتِفِ  الْ

ْ
فَاهْـدِ نىوَ بِال

كْفِ نىوَ فى صَلاتى وَ صِيامى وَ دُعائى  نْيا وَ الآخِرَةِ فَا
ُ

نى مِـنَ الدّ هََّ
َ
ضْـهُ اِلََّ وَ مـا ا كِرْهـتَ فَبَغِّ

طانا 
ْ
حْمـودَ فَابْعَثْنى وَ سُـل قـامَ الَْ تى فَبـارِكْلى . وَ الَْ ى وَ دُنْيـاىَ وَ آخِـرَ وَ نُسُـكى وَ شُـكْر

حْيـا  ى فَتَجـاوَزْ عَنىّ وَ مِـنْ فِتْنَـةِ الَْ مْـر
َ
مـى وَ جَهْلى وَ اِسْـرافى فى ا

ْ
 لى وَ ظُل

ْ
نَصيـرا فَاجْعَـل

وْلِيائِـكَ يَـوْمَ 
َ
نى وَ مِـنْ ا فَواحِـشِ ماظَهَـرَ مِنْـا وَ مـا بَطَـنَ فَنَجِّ

ْ
صْنى وَ مِـنَ ال ِ

ّ
مـاتِ فَخَل وَ الَْ

ـبِ  يِّ
ـرامِ فَاغْنِنى وَ بِالطَّ َ

ْ
لالِ عَـنِ ال َ

ْ
ـذى آتَيْتَنى وِ بِال

َّ
دِمْ لى صالِـحَ ال

َ
نى وَ ا

ْ
قِيامَـةِ فَاجْعَل

ْ
ال

كْفِنى. بيـثِ فَا َ عَـنِ الْ

خدايــا م��را از همراه��ان حبيبــت محمّ��د؟ص؟ و خليلــت ابراهيــم؟ع؟ قــرار ده! و 

كــه همــه ب‏ىتــاب و در هراســند مــرا از امــان يافتــگان قــرار ده و ايمــن بــدار! و  روزى 

بــه بشــارت خــود مــژده‏ام ده! و در ســايه خــودت ســايه‏ام ده! و بــا آزادى از آتــش دوزخ 

ــه مــن نرســان! و خــوارم نكــن! و از شــرّ دنيــا مــرا ســالم  ــه بــدى ب نجاتــم ده! و هيچگون
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ــادآورى  ــرا ي ــاد خــودت م ــه ي ــم جــارى ســاز! و ب ــر زبان ــرا ب ــدار! و در قيامــت حجــت م ب

ــه  ــده‏ام ب ــا زن ــج و ســختى دور ســاز! و ت كــن! و از رن ــر مــن آســان  كــن! و راه آســايش را ب

گاهــى و راه رضــاى خــودت  نمــاز و زكات و انجــام عبــادت خــودت موفّــق بــدار! و در آ

گــردان! و در  كــن و در رســتاخيز روســفيدم  گيــر! و از فضــل خــود نصيبــم  كار  مــرا بــه 

كــردار زشــتم آبرويــم را نريــز! و بــا راهنمــاى خويــش  گيــر! و بــه خاطــر  حسابرســى آســان 

كــن و در دنيــا و آخــرت بــه قــول ثابــت توحيــد اســتوارم بــدار! و آنچــه را  مــرا راهنمايــى 

ــدار! و از  ــدارى مبغوضــم ب ــردان و هرچــه را خــوش ن گ ــم  كــه دوســت مــ‏ىدارى محبوب

مهمــات دنيــا و آخــرت كفايتــم كــن! و در نمــاز، روزه، دعا، عبادت، شــكرگزارى و دنيا 

گــردان! مــرا در جايگاهــى پســنديده برانگيــز! و برايــم برهانــى قــوى و  و آخرتــم را مبــارك 

يــارى دهنــده قــرار ده! از ظلــم، جهــل و ســتم در امــر خويشــتن از مــن بگــذر! و از فتنــه 

گناهــان آشــكار و پنهــان مــرا ببخــش و در قيامــت مــرا از  زندگــى و مــرگ نجاتــم ده! و 

اوليايــت قــرار ده! و مــرا در عمــل صالحــى كــه مرحمــت كــرده‏اى پايــدار بدار! و بــا روزى 

كــن! كفايتــم  حــال از حــرام و بــه وســيله پــاك از ناپــاك ب‏ىنيــاز بــدار و 

بُّ  ِ
ُ

سْــتَقيِم فَاهْــدِ نىوَ لِا ت يِم اِلََّ وَ لاتُصْرِفُــهُ عَــىّ وَ اِ لىصِراطِــكَ الُْ كَــر
ْ
 بِوَجْهِــكَ ال

ْ
قْبِــل

َ
ا

يَــاءِ وَ  ُ يــاءِ وَ الِاعْجــابِ وَ الْ كِبْرِ
ْ
ــمْعَةِ وَ ال يــاءِ وَ السُّ عُــوذُ بِــكَ مِــنَ الرِّ

َ
هُــمَّ ا

ّ
لل

َ
قْــى. ا وَ تَــرْضى فَوَفِّ

عُــوذُ بِــكَ مِــنَ 
َ
ــى وَ ا ــةِ رَبِّ فَنَجِّ يَّ بَر َ بَطَــرِ وَ الِاعْجــابِ بِنَفْــ ىوَ الْ

ْ
بَــذَخِ وَ الَاشَــرِ وَ ال

ْ
فَخْــرِ وَ ال

ْ
ال

مَــعِ  عُــوذُ بِــكَ مِــنَ الطَّ
َ
. وَ ا غِــشِّ

ْ
نافَسَــةِ وَ ال ــرْصِ وَ الُْ ِ

ْ
سَــدِ وَ ال َ ــحِّ وَ الْ

ُ
بُخْــلِ وَ الشّ

ْ
عَجْــزِ وَ ال

ْ
ال

ــداءِ وَ  ــمِ وَ الْاعْتِ
ْ
ل

ُ
ــىِ وَ الظّ بَغْ

ْ
ــنَ ال ــكَ مِ ــوذُ بِ عُ

َ
ــعِ. وَ ا قَمْ

ْ
ــغِ وَ ال ي ــزَعِ وَ الزَّ َ

ْ
ــعِ وَ ال

َ
ل َ ــعِ وَ الْ بْ وَ الطَّ

عُــوذُ 
َ
غْيــانِ. رَبِّ وَ ا عُــدْوانِ وَ الطُّ

ْ
يانَــةِ وَ ال ِ

ْ
عُــوذُ بِــكَ مِــنَ ال

َ
فُسُــوقِ. وَ ا

ْ
فُجــورِ وَ ال

ْ
فَســادِ وَ ال

ْ
ال

 ِ
َ

ِ وَ الْأث
ْ

ث عُــوذُ بِكَ مِــنَ الْا
َ
نُــوبِ وَ ا

ُ
فَواحِــشِ وَ الذّ

ْ
ئَةِ وَ ال ــيِّ

قَطيعَــةِ وَ السَّ
ْ
عْصِيَــةِ وَ ال بِــكَ مِــنَ الَْ

. ــبُّ ِ
ُ

 مــالا ت
َّ

كُل بيــثِ وَ  َ مِ وَ الْ حَــرَّ ــرامِ وَ الُْ َ
ْ

وَ ال
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كـن و آن را از مـن نگـردان و بـه راه راسـت  كريمـت بـه مـن توجـه  ى  خدايـا بـا رو

خـود هدايتـم فرمـا و نسـبت بـه آنچـه دوسـت دارى و م‏ىپسـندى موفّـق بـدار! 

كبـر،  خداونـدا! از خودنمايـى، شـهرت‏طلبى، خودبـزرگ بينـى، برتـرى جويـى، 

گـردن فـرازى، سركشـى در اثـر وفـور نعمـت و خودبينـى و زورگويـى بـه تو  فخرفروشـى، 

پنـاه م‏ىبـرم و نيـز از عجـز و ناتوانـى، بخـل، خسّـت، حسـد، حـرص، هـم چشـمى و 

ـت، سـرگردانى بـه تـو پناه 
ّ
ى، ذل دغلـى، طمـع، فرومايگـى، آزمنـدى، ب‏ىتابـى، كجـرو

م‏ىبرم! از سـتم، سركشـى، سـتمكارى، دشـمنى، فسـاد و كارهاى زشـت و ناپسـند، 

بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم! پـروردگارا، از خيانت و عدوان و طغيـان! از معصيت، قطع رَحِم، 

گنـاه، بزهـكارى، از حـرام، نـاروا، پليـدى و  هرزگيهـا، نافرمان‏ىهـا بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم از 

كـه تـو دوسـت نـدارى بـه تـو پنـاه م‏ىبرم! از آنچـه 

مهِ وَ عَداوَتِهِ وَ شَرِكِهِ وَ زبانِيَتِهِ 
ْ
يْطانِ وَ مَكْرِهِ وَ بَغْيِهِ وَ ظُل

َ
عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشّ

َ
رَبِّ وَ ا

كُ وَ  ـا يَتَحَـرَّ و اِنْـسٍ مِّ
َ
وْ جِـنً ا

َ
ـةٍ ا ـةٍ وَ هامَّ قْـتَ مِـنْ دابَّ

َ
عُـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ مـا خَل

َ
وَ جُنْـدِهِ. وَ ا

فِ  الْارْضِ وَ مـا 
َ
ـماءِ وَ مـا يَعْـرُجُ فيهـا وَ مِـنْ شَـرِّ مـاذُرِأ  مِـنَ السَّ

ُ
عُـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ مـا يَنْـزِل

َ
ا

عُـوذُ بِكَ 
َ
كِـزٍ وَ نافِـثٍ وَ راقٍ. رَبِّ وَ ا كاهِـنٍ وَ سـاحِرٍ وَ را  ِ

ّ
كُل عُـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ 

َ
ـرُجُ مِنْـا. وَ ا يَْ

عِمى وَ 
ْ
عُـوذُ بِكَ مِنَ ال

َ
ِ حاسِـدٍ وَ طـاغٍ وَ بـاغٍ وَ نافِـسٍ وَ ظـالٍِ وَ مُعْتَـدٍ وَ جائِرٍ. وَ ا

ّ
كُل مِـنْ شَـرِّ 

فَشَـلِ 
ْ
كَسَـلِ وَ ال

ْ
عُـوذُ بِكَ مِنَ ال

َ
يْـبِ. وَ ا ـكِّ وَ الرَّ

َ
ـذامِ وَ الشّ ُ

ْ
بَـرَصِ وَ ال

ْ
بَكْـمِ وَ ال

ْ
مَـمِ وَ ال الصَّ

عُـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ مـا 
َ
قْصيـرِ وَ الِابْطـاءِ وَ ا ضْييـعِ وَ التَّ ـةِ وَ التَّ

َ
عَجَل

ْ
يـطِ وَ ال فْر عَجْـزِ وَ التَّ

ْ
وَ ال

فَقْـرِ 
ْ
عُـوذُ بِـكَ مِـنَ ال

َ
ـرى. رَبِّ وَ ا

َ
ـتَ الثّ ْ

َ
مـا وَ مـا ت ـماواتِ وَ الْارْضِ وَ مـا بَيْنَُ قْـتَفِ  السَّ

َ
خَل

عُـوذُ 
َ
ـةِ وَ ا

َّ
ل ـةِ وَ الذِّ

َّ
قِل

ْ
عُـوذُ بِـكَ مِـنَ ال

َ
ـةِ. وَ ا

َ
عائِل

ْ
يْعَـةِ وَ ال

َ
ةِ وَ الضّ

َ
سْـأل فاقَـةِ وَ الَْ

ْ
اجَـةِ وَ ال

ْ
وَ ال

ِ مُصيبَـةٍ 
ّ

كُل بَلاءِ وَ 
ْ
ـجُونِ وَ ال وَثـاقِ وَ السُّ

ْ
بْـسِ وَ ال َ قَيْـدِ وَ الْ

ْ
ةِ وَ ال

َ
ـدّ يْـقِ وَ الشِّ

َ
بِـكَ مِـنَ الضّ

ناكَ وَ زِدْنـا مِـنْ فَضْلِـكَ 
ْ
ـذى سَـأل

َّ
 ال

َّ
كُل عْطِنـا 

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
عالَينَ. ا

ْ
يْـا آمينَ رَبَّ ال

َ
لاصَبْـرَ لى عَل
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كيمُ. َ يـزُ الْ عَز
ْ
نْـتَ ال

َ
ـقِّ لا اِلـهَ اِلّا ا عَلى قَـدْرِ جَلالِـكَ وَ عَظَمَتِـكَ بَِ

و  او و مأمـوران  از شـر شـيطان، مكـر، سركشـى، سـتم، دشـمنى، دام  پـروردگارا 

پايـان و خزنـدگان يـا جن و  گزنـد هـر آنچـه از چهار سـپاهيان او بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم. و از 

كـه خـود آفريـده‏اى به تو پناه م‏ىبرم! و از شـر آنچه از آسـمان  انـس و همـه جنبنـدگان 

كه در زمين آفريده شـده و آنچه  كه بر آسـمان بالا رود و از شـر هرچه  فرود آيد و آنچه 

كـه از آن بيـرون آيـد. و بـه تـو پنـاه م‏ىبرم از شـر هر كاهن، سـاحر، فال بين، شـعبده باز 

و جادوگـر! پـروردگارا از شـر حسـود، سـركش، ياغـى، هـم چشـم، سـتمكار، تجاوزگـر، 

گنگـى، پيسـى، خـوره، شـك و ترديـد بـه  كـرى،  كـورى،  زورگـو بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم! و از 

كوتاهـى، شـتاب، تباه سـازى، تقصير  تـو پنـاه م‏ىبـرم! از بيحالـى، سسـتى، ناتوانـى، 

و كنـدى بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم! خدايـا از شـر هـر آنچـه در آسـمانها و زميـن و مابيـن آنهـا و 

گدايـى،  زيرزميـن آفريـده‏اى بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم! پـروردگارا! ازفقـر، نيـاز، تهـى دسـتى، 

هرزگـردى، بينوايـى بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم! خدايـا از كاسـتى، خـوارى از تنگنا، سـختى، 

كـه طاقت فرساسـت به  گرفتـارى و هـر مصيبتـى  بنـد، حبـس، دسـتگيرى، زنـدان و 

كـه از  تـو پنـاه م‏ىبـرم! اى پـروردگار عالميـان دعايـم را مسـتجاب كـن! خدايـا آنچـه را 

كـن! و بـه قـدر جالل و عظمـت خـود بـر مـا بيفـزا! بـه حـق لا  تـو خواسـتيم بـه مـا عطـا 

الـه الا انـت العزيـز الحكيـم هيـچ معبـودى جـز تـو توانـاى دانا نيسـت.

دعاهاى ساعات روز
1- طوسـى ازاسـحاق بـن عمّـار بـا يك واسـطه از امـام صادق )عليه ‏السالم( نقل 

كـه در  كـرده اسـت، فرمـود: »خـدا را سـه سـاعت در شـب و سـه سـاعت در روزاسـت 

آن سـاعتها خـود را تمجيـد مك‏ىنـد: نخسـتين سـاعات روز موقعـى اسـت كه آفتاب 

از ايـن جانـب يعنـى از مشـرق، بـه همـان مقـدار درعصـر از آن جانب يعنـى از مغرب 
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تـا نمـاز اول باشـد و نخسـتين سـاعات شـب در ثلـث آخـر از شـب تـا وقتـى اسـت 

كنـد، خـداى تعالـى م‏ىفرمايـد: منـم خداونـد پـروردگار جهانيـان،  كـه صبـح طلـوع 

منـم خداونـد علـىّ عظيـم منـم خداى مقتـدر حكيم، منـم خداوند آمرزنـده مهربان، 

خـداى  منـم  جـزا،  روز  مالـك  خداونـد  منـم  بخشايشـگر!  بخشـاينده  خداونـد  منـم 

ازلـى و پاينـده! منـم خداونـد آفريـدگار خيـر و شـرّ، منـم خداونـد آفريننـده بهشـت و 

دوزخ، منـم خداونـد بـه وجـود آورنـده همـه چيـز و همگـى بـه سـوى مـن بازگردنـد! 

خداونـد  منـم  آشـكار.  و  نهـان  دانـاى  خداونـد  منـم  ب‏ىنيـاز،  يكتـاى  خداونـد  منـم 

مالـك منـزّه سالم مؤمـن مهيمـن مقتـدر جبّـار سـزاوار بزرگـى! منـم خـداى آفريننـده 

كـه نامهـاى نيكـو مخصـوص دوزخ، منـم خداونـد بـه وجـود  هسـتى بخـش صورتگـر، 

آورنـده همـه چيـز و همگـى بـه سـوى مـن بازگردند! منـم خداوند يكتـاى ب‏ىنياز، منم 

خداونـد دانـاى نهـان و آشـكار. منـم خداونـد مالـك منـزّه سالم مؤمن مهيمـن مقتدر 

جبّـار سـزاوار بزرگـى! منـم خـداى آفريننـده هسـتى بخش صورتگـر، كه نامهـاى نيكو 

مخصـوص مـن اسـت منـم خداونـد بـزرگ متعالـى«

ى بـود، فرمـود: »بزرگـى زيبنـده  كـه در نـزد و سـپس امـام صـادق؟ع؟ بـه آن كسـى 

كند خداوند او را واژگونه در  ى در چيزى نزاع   خداست پس هركس از آن صفت با و

كـه خـداى عزّوجـلّ را بـه آن نامهـا  آتـش دوزخ انـدازد« سـپس فرمـود: »مؤمنـى نيسـت 

گر  بـا توجـه قلبـى بـه درگاه خـدا، بخوانـد مگـر خداونـد عزّوجـلّ حاجـت او را بـرآورد، ا
گـردد«.1 شـقاوتمند باشـد اميـد اسـت كه سـعادتمند 

2-كفعمـى م‏ىگويـد: بـه وقـت چهـار ركعـت از پيـش از ظهـر تا نماز ظهـر اين دعا 

كَبُرَ عَـنْ مَوجُودِ  طُـفَ عَـنْ اِدْراكِ الْاوْهـامِ يـا مَنْ 
َ
از امـام صـادق؟ع؟ وارد اسـت: »يـا مَـنْ ل

1. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص 361.
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طُفَ عَنْ مَعانِ 
َ
طْـفِ وَ ل

ُّ
 عَنْ مَعا نىالل

َّ
ها يا مَـنْ جَل ِ

ّ
كُل فـاتِ  بَصَـرِ يـا مَـنْ تعـا لىعَـنِ الصِّ

ْ
ال

ـقِّ عَظَمَتِـكَ الصّافِيَـةِ مِـنْ  كَ بَِ
ُ
ل
َ
سْـأ

َ
يائِـكَ وَ ا كِبْرِ كَ بِنُـورِ وَجْهِـكَ وَ ضِيـاءِ 

ُ
سْـأل

َ
لالِ، ا َ

ْ
ال

مُـهُ بَينَْ يَـدَى  قَدِّ
ُ
يـكَ وَ ا

َ
لام عَل مَـا السَّ يُْ

َ
ـدٍ عَل مَّ ـكَ جَعْفَـرِ بْـنِ مَُ ـقِّ وَليِّ كَ بَِ

ُ
سْـأل

َ
نُـورِكَ وَ ا

هوالِ 
َ
نْ تُعينَ نىبِطاعَتِكَ عَ لىا

َ
دٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
يْـكَ ا

َ
حَوائِـى وَ رَغْبَتى اِل

كَذا«.1   بى 
َ

نْ تَفْعَل
َ
يُم وَ ا كَر ؤُفُ يا رَحيُم يا جَوادُ يـا  وائِجُ يا رَ َ ـتَ بِـهِ الْ

ْ
نْزِل

ُ
خِـرَةِ يـا خَيْـرَ مَـنْ ا

ْ
الآ

پيـش از هـر چيـز بـر محمّـد و آل محمّـد درود و رحمت فرسـتى!

كـه بزرگتـر  كـه از ادراك وهم‏هـا بـه خاطـر لطافـت، بيرونـى اى خدايـى  كسـى  اى 

كـه در چشـم آيـى! اى آنكـه بالاتـر از همـه اوصافـى! اى آنكـه از معانـى لطـف  از آنـى 

كبرائيـت  بالاتـر و از معانـى جليـل لطيف‏تـرى! تـو را بـه نـور ذات مقدسـت و روشـنى 

درخواسـت دارم و بـه حـق عظمـت خالـص از نورانيّتـت م‏ىخوانـم و بـه حـق وليّـت 

جعف�ر بـن محمّـد )عليهمـا السالم( بـر تـو مسـألت مك‏ىنـم و او را مقـدّم بـر حوايجـم 

كـه بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـتى و مـرا بـر  و اشـتياقم بـر تـو بـه درگاهـت مـ‏ىآورم 

كـه حوايج  طاعـت خـودت در برابـر هراسـهاى آخـرت يـارى كنـى! اى بهتريـن كسـى 

كـه بـا مـن  كريـم و ايـن  را بـه درگاه او آورنـد، اى رئـوف! اى مهربـان، اى بخشـنده، اى 

كنى! چنـان 

دعاى بامدادان
امام صادق؟ع؟ در بامدادان اين دعا را می‌خواند:

سْائِـهِ عائِـذا مِـنْ 
َ
تَجِبـا وَ بِا تِـهِ مُْ تَنِعـا وَ بِعِزَّ صْبَحْـتُ بِـالِلّه مُْ

َ
حيمِ ا حمـانِ الرَّ بِسـمِ الِلّه الرَّ

بّ عَلى صِـراطٍ  اِنّ رَ بّ آخِـذٌ بِناصِيَتِـا  ـةٍ رَ ِ دابَّ
ّ

كُل مِـنْ شَـرِّ  وَ  طانِ 
ْ
ـل وَ السُّ ـيْطانِ 

َ
شَـرِّ الشّ

عَظيمِ 
ْ
عَـرْشِ ال

ْ
ـتُ وَ هُـوَ رَبُّ ال

ْ
ل
َ
يْـهِ تَوَكّ

َ
 حَسْبىَِ اللّه‏ لا اِلـهَ اِلّا هُـوَ عَل

ْ
ـو فَقُـل

َّ
مُسْـتَقيٍم فَـاِنْ تَوَل

کفعمی، مصباح، ص 139.   .1
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سِـكُ  رْحَمُ الرّاحِيَن. اِنّ الَلّه يُْ
َ
للّه‏ خَيْرٌ حافِظا وَ هُوَ ا

َ
عَليُم ا

ْ
ـميعُ ال فَسَـيَكْفِيكَهُمُ الُلّه وَ هُوَ السَّ

كانَ عَليما  هُ 
َ
حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنّ

َ
مْسَـكَهُما مِنْ ا

َ
تا اِنْ ا

َ
ئِْ زال

َ
ولا وَ ل نْ تَزُ

َ
ـماواتِ وَ الْارْضَ ا السَّ

نُ فى  ْ قا جَديـدا وَ نَ
ْ
تِـهِ خَل ـارِ بِرَحَْ يْـلِ بِقُدْرَتِـهِ وَ جـاءَ بِالنَّ

َّ
ذْهَـبَ بِالل

َ
ـذى ا

َّ
مْـدُلِلّه ال َ لْ

َ
غَفُـورا ا

افِظينَ.
ْ

كَرَمِـهِ مَرْحَبـا بِال ـهِ وَ جُـودِهِ وَ  نِّ عافِيَـةٍ مِنْـهُ بَِ

بـه وسـيله خـدا  كـه  كـردم  نـام خداونـد بخشـنده مهربـان، در حالـى صبـح  بـه 

بازدارند و به عزّتش در حجاب و به نامهايش از شـرّ شـيطان و سـلطان و هر جنبنده 

كـه پـروردگار بـر  كـه اختيـارش در دسـت پـروردگار مـن اسـت پناهنـده‏ام و براسـتى 

كردنـد بگـو: خـدا مرا بـس اسـت؛ خداىي كه  گـر آنهـا پشـت  صـراط مسـتقيم اسـت، ا

 معبودى جز او نيسـت، بر او توكل دارم و از پروردگار عرش عظيم اسـت. پس بزودى 

كه او شـنوا و دانا و بهترين نگهبان و هم مهربان‏ترين  كند  كفايت  خداوند ايشـان را 

مهربانان است. 

گـر زايـل شـود  كـه خداونـد آسـمانها و زميـن را از زوال نـگاه مـ‏ىدارد، و ا براسـتى 

كـه داناى آمرزنده اسـت. سـپاس خدا را  كسـى بعـد از خـدا نگهـدار آنهـا نيسـت زيـرا 

كـه بـه قـدرت خـود شـب را بـرد و روز را بـه رحمـت خـود مخلوقى نـو آورد و درحالك‏ىه 

مـا از آن بـه وسـيله احسـان و جُـود و كرمـش در عافيتيـم خـوش آمديـد اى نگهبانان. 

خـوش آمديـد فرشـتگان نويسـنده اعمال!

كاتِبيَن. و  كُما الُلّه مِـنْ  كـرده و م‏ى فرمـود: حَيّا سـپس بـه سـمت راسـت خـود توجه 
ا الُلّه.1

ُ
كْتُبـا رَحَِك

ُ
کـرده و می‌فرمود: ا بـه سـمت چـپ خـود نگاه 

هُ 
ُ
 عَبْدُهُ وَ رَسُـول

ً
مّدا نَّ مَُ

َ
شْـهَدُ ا

َ
هُ وَ ا

َ
يكَ ل نْ لا اِلهَ اِلّا الُلّه وَحْدَهُ لا شَـر

َ
شْـهَدُ ا

َ
بِسـمِ اللّه‏ ا

يسيد.  1. خدا شما را بيامرزد! بنو
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حْيـا وَ 
َ
قُبُـورِ. عَلى ذالِـكَ ا

ْ
نَّ اللّه‏ يَبْعَـثُ مَـنْفِ  ال

َ
يْـبَ فيهـا وَ ا نَّ السّـاعَةَ آتِيَـةٌ لارَ

َ
شْـهَدُ ا

َ
وَ ا

صْبَحْتُ فى جِوارِ اللّه‏ 
َ
؟ص؟ مِنّ السّلامَ ا

ً
دا مَّ بْعَـثُ اِنْ شـاءَ اللّه‏ اِقْـرَأ مَُ

َ
يْـهِ ا

َ
مُـوتُ وَ عَل

َ
يْـهِ ا

َ
عَل

ـةِ اللّه‏  ـذى لايُسْـتطاعُ وَ فى ذِمَّ
َّ
طانِهِ ال

ْ
ـذى لايُـرامُ وَ فى سُـل

َّ
كَنَـفِ الِلّه ال ـذى لايَضـامُ وَ فى 

َّ
ال

 تىلاتُضِيعُ وَ مَنْ 
َّ
نِيـعِ وَ فى ردائِـعِ الِلّه ال ـذى لايُقْهَـرُ وَ فى حَـرَمِ الِلّه الَْ

َّ
ـرَ وَ فى عِـزِّ الِلّه ال

َ
فّ َ تى لاتَ

َّ
ال

فُوظٌ. صْبَـحَ الَلّه جـارا فَهُـوَ آمِـنٌ مَْ
َ
ا

كــه معبودى نيســت جز خــداى يكتاى ب‏ىشــريك  گواهــى م‏ىدهــم  بــه نــام خــدا، 

كــه قيامــت  گواهــى م‏ىدهــم  كــه محمّــد بنــده و فرســتاده اوســت،  گواهــى م‏ىدهــم  و 

گردانــد. بــا ايــن عقيــده زنــده‏ام  ب‏ىترديــد خواهــد آمــد و خداونــد اهــل قبــور را مبعــوث 

و ب��ر آن م‏ىمي��رم و ان ش��اء اللّه‏ ب��ر آن مبعـو�ث م‏ىگرــدم. بـه� محمّــد؟ص؟ از طــرف مــن 

كــه ضعــف نــدارد و در كنف  كــردم  ســام برســانيد! در جــوار رحمــت خدايــى صبــح 

ــدارد  ــدرت ن ــى ق كس ــر او  ــه در براب ك ــلطنت او  ــت‏ناپذير و در س ــت( او شكس )حماي

كــه مغلــوب نگــردد و در  كــه پيمــان نشــكند و در عــزت خدايــى  و در ذمّــه خداونــد 

كــه در جــوار خدا باشــد  كــه ضايــع نســازد و هــر  حــرم مســتحكم خــدا و در ودايــع الهــى 

در امــان و محفــوظ اســت. 

قْــضُ وَ  كْــرامُ وَ النَّ  وَ الِا
ُ

ــال َ
ْ

وتُ وَ ال بَــرُ َ عَظَمَــةُ وَ الْ
ْ
ــكُ وَ الْلكُــوتُ وَ ال

ْ
ل صْبَحْــتُ وَ الُْ

َ
ا

يْبَــةُ وَ  َ قُــدْرَةُ وَ الْ
ْ
ــةُ وَ ال بُوبِيَّ يــاءُ وَ الرّ كِبْرِ

ْ
بُرْهــانُ وَ ال

ْ
ــةُ وَ ال جَّ ُ طانُ وَ الْ

ْ
ــل ةُ وَ السُّ عِــزَّ

ْ
الْابْــرامُ وَال

 
ُ

فَضْل
ْ
لاءُ وَ ال

ْ
 وَ الآ

ُ
ول لامَةُ وَ الطُّ عافيَةُ وَ السَّ

ْ
عَفْوُ وَ ال

ْ
ةُ وَ ال حَْ فَةُ وَ الرَّ

ْ
طْرَةُ وَ الرَأ نْعَةُ وَ السَّ الَْ

واحِــدِ
ْ
عالَــنَ ال

ْ
خِــرَةِ لِلّه رَبِّ ال

ْ
نْيــا وَ الآ

ُ
يــاءُ وَ الْامْــنُ وَ خَزائِــنُ الدّ ــورُ وَ الضِّ عْمــاءُ وَ النُّ  وَ النَّ

غَفّارِ.
ْ
يزِ ال عَز

ْ
بّارِ ال َ لِكِ الْ قَهّارِ الَْ

ْ
 ال

كـرام،  كـه ملـك، ملكـوت، عظمـت و جبـروت، جالل و ا كـردم  در حالـى صبـح 

شكسـت و اسـتحكام، عزّت، سـلطنت، حجّت و برهان، بزرگى، ربوبيّت، تواناىي 
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و هيبـت، والايـى، سـطوت، مهربانـى، رحمت، بخشـش، عافيت، سالمت، جود و 

 نعمت و فضل و احسان، نور و روشنى و امنيّت و خزانه‏هاى دنيا و آخرت مخصوص

 پروردگار جهانيّان، يگانه، قهّار، پادشاه پرجبروت، تواناى آمرزنده! 

 
ً
ــذُ مِــنْ دُونِــهِ وَليّــا وَ لا نَصيرا ِ

َّ
ت

َ
دْعُــو مَعَــهُ اِلهــا وَ لاا

َ
 وَ لا ا

ً
شْــرِكُ بِــالِلّه شَــيْئا

ُ
صْبَحْــتُ لا ا

َ
ا

شْــرِكُ 
ُ
ــا لا ا

َ
بّ حَقّ للّه‏ رَ

َ
للّه‏ ا

َ
لُلّه ا

َ
تَحِــدا ا

ْ
جِــدَ مِــنْ دُونِــهِ مُل

َ
ــنْ ا

َ
حَــدٌ وَ ل

َ
 نىمِــنَ الِلّه ا يــرَ ــنْ يُِ

َ
اِنّ ل

ــالِلّه  ةَ اِلّا بِ ــوَّ  وَ لا قُ
َ

ــوْل ــذَرُ وَ لا حَ حْ
َ
خــافُ وَ ا

َ
ــا ا ــدَرُ مِّ قْ

َ
عْــى وَ ا

َ
ــرُ وَ ا كْبَ

َ
ــزُّ وَ ا عَ

َ
لُلّه ا

َ
ــيْئا ا ــهِ شَ  بِ

عَظيِم.
ْ
عَلّىِ ال

ْ
ال

داخـل صبـح شـدم درحالك‏ىـه چيـزى را شـريك خـدا نم‏ىدانم و بـا او خداىي را 

نخوانـم و جـز او را ولـىّ و يـاور نگيـرم! براسـتى كـه مرا جز خدا كسـى هرگـز پناه ندهد و 

كسـى را پناه‏دهنده نيابيم. خدا، خدا، خدا، به حق ]او[ پروردگار من اسـت،  جز او 

کـه  چيـزى را شـريك او ندانـم، خداونـد مقتدرتـر، بزرگتـر، بالاتـر و تواناتـر از آن اسـت 

بترسـم و برحـذر باشـم درحالك‏ىـه هيـچ حركـت و توانـى جـز خـداى بلندپايـۀ عظيـم 

را نيست.

نَـةً مِـنْ  قِـكَ وَ آيَـةً بَيِّ
ْ
 مِـنْ خَل

ً
 جَديـدا

ً
قـا

ْ
ـارِ خَل ـتَ بِالنَّ

ْ
قْبَل

َ
يْـلِ ا

َّ
ذْهَبْـتَ بِالل

َ
كَمـا ا هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

ـةٍ وَ  وهٍ وَ بَليَّ نٍ وَ مَكْـر  غَـمٍّ وَ هَـمٍّ وَ حُـزْ
َّ

كُل ذْهَـبْ عَنىّ فيـهِ 
َ
ـدٍ وَ آلِـهِ وَ ا مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
آياتِـكَ فَصَـل

 
َّ

كُل وبَـةِ وَ ادْفَـعْ عَنىّ  عَفْـوِ وَ التَّ
ْ
ـةِ وَ ال حَْ َّ بِالرَّ عافِيَـةِ وَ امْننُْ عَلىَ

ْ
 اِلََّ بِال

ْ
قْبِـل

َ
مَـةٍ وَ ا

ّ
نَـةٍ وَ مُلِ مِْ

كَرَمِـكَ. تِـكَ وَ جُـودِكَ وَ  ولِـكَ وَ قُوَّ بَـةِ بَِ وْ عَفْـوِ وَ التَّ
ْ
ـةِ وَ ال حَْ َّ بِالرَّ ةٍ وَ مُضَـرّةٍ وَ امْننُْ عَلىَ مُعَـرَّ

خدايـا چنانكـه شـب را بُـردى و روز را مخلوقـى نـو از مخلوقاتـت و نشـانه‏اى از 

نشـانه‏هاى قدرتـت را آوردى پـس بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و در آن روز هـر غـم 

كـن! و عافيـت را بـه  و انـدوه و ناخوشـايند و بليّـه و محنـت و غصّـه را از مـن برطـرف 

يـان را از  گـذار! و هـر بـدى و ز مـن عطـا فرمـا و بـا رحمـت، بخشـش، توبـه بـر مـن منّـت 
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كرمـت بـر  كـن و بـه وسـيله رحمـت و گذشـت و توبـه بـه نيـرو و تـوان و جـود و  مـن دور 

مـن منّت بگـذار!

يَـومَ وَ مـا يَأتى بَعْـدَهُ مِنَ 
ْ
هُ مِـنْ شَـرِّ هـذَا ال

ُ
عُـوذُ بِـالِلّه وَ بِـا عـاذَتْ بِـهِ مَلائِكَتُـهُ وَ رُسُـل

َ
وَ ا

لامَـةِ 
ّ
عَينِْ ال

ْ
ـةِ وَ ال امَّ ّ ثـامِ وَ مِـنْ شَـرِّ السّـامَةِ وَ الْ

ْ
ـرامِ وَ الآ َ

ْ
طانِ وَ رُكُـوبِ ال

ْ
ـل ـيْطانِ وَ السُّ

َ
الشّ

بّ عَلى صِـراطٍ مُسْـتَقيٍم. خِـذٌ بِناصِيَتِـا اِنَّ رَ
َ
بّ ا ـةٍ رَ ِ دابَّ

ّ
كُل وَ مِـنْ شَـرِّ 

بـه خداونـد آن‏چـه فرشـتگان و رسـولانش پنـاه م‏ىبرنـد، از شـرّ امـروز پنـاه م‏ىبـرم 

و آن‏چـه پـس از امـروز از شـيطان و سـلطان ارتـكاب حـرام و گناهـان م‏ىرسـد و از شـرّ 

كـه پـروردگارم اختيـار  موجـودات زهـردار و حشـرات و چشـم بـد و از شـر هـر جنبنـده 

كـه پـروردگار بـر صـراط مسـتقيم اسـت. آن را در دسـت دارد، پنـاه م‏ىبـرم بـه راسـتى 

تِــهِ وَ قُدْرَتِــهِ مِــنْ غَضَبِــهِ وَ سَــخَطِهِ وَ  عُــوذُ بِــالِلّه وَ بِكَلِماتِــهِ وَ عَظَمَتِــهِ وَ حَولِــهِ وَ قُوَّ
َ
وَ ا

خِــرَةِ وَ امْتَنَعْــتُ 
ْ
نْيــا وَ الآ

ُ
سِــهِ وَ سَــطْوَتِهِ وَ نَقْمَتِــهِ وَ مِــنْ جَيــعِ مــكارِهِ الدّ

ْ
خْــذِهِ وَ بَأ

َ
عِقابِــهِ وَ ا

ــقَ وَ مِــنْ 
َ
ــقِ وَ مِــنْ شَــرِّ ماخَل

َ
فَل

ْ
ــم وَ بِــرَبِّ ال تِِ

قِــهِ جَيعــا وَ قُوَّ
ْ
تِــهِ مِــنْ حَــولِ خَل ــولِ الِلّه وَ قُوَّ بَِ

ــذى يُوَسْــوِسُ فى صُــدُورِ النّــاسِ مِــنَ 
َّ
نّــاسِ ال َ وَسْــواسِ الْ

ْ
شَــرِّ غاسِــقٍ اِذا وَقَــبَ وَ مِــنْ شَــرِّ ال

ــةِ وَ النّــاسِ. نَّ ِ
ْ

ال

كلمـات و عظمـت، نيـرو و توانـش پنـاه م‏ىبـرم، و از غضـب و خشـم و  بـه خـدا و 

كيفـر و عـذاب او پنـاه م‏ىبـرم! و شـكنجه، سَـطوَت عِقـاب و از همه سـختيهاى دنيا 

و آخـرت پنـاه م‏ىبـرم و بـه نيـرو و قـدرت خـدا از نيـرو و قدرت همه خلـق او خود را باز 

مـ‏ىدارم و بـه وسـيله پـروردگار سـپيده صبـح، از شـرّ آن‏چـه آفريـده و از شـرّ شـب تـار 

گره‌ها بدمند و از شـرّ حسـود، چون  كه درآيد و از شـرّ زنان افسـونگر چون در  هنگامى 

حسـد ورزد. و بـه پـروردگار آدميـان، پادشـاه آدميـان، معبـود آدميـان از شـرّ شـيطان 
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كـه از جنـس جنّ باشـد و  كـه در دل مردمـان وسوسـه كننـد، چـه شـيطانى  وسوسـه‏گر 

مـردم، بـه او پنـاه م‏ىبرم. 

عَظيمِ بِـاللّه‏ 
ْ
عَـرْشِ ال

ْ
ـتُ وَ هُـوَ رَبُّ ال

ْ
ل
َ
يْـهِ تَوَكّ

َ
 حَسْبىَِ الُلّه لا اِلـهَ اِلّا هُـوَ عَل

ْ
ـوا فَقُـل

َّ
فَـاِنْ تَوَل

سْـتَجيرُ بِسـمِ الِلّه 
َ
سْـتَعيُن وَ ا

َ
عْتَصِـمُ وَ ا

َ
 وَ بِـالِلّه ا

ُ
ل

َ
تَـوَكّ

َ
 الِلّه ا

َ
سْـتَنْجِحُ وَ عَلى

َ
سْـتَفْتِحُ وَ بِـالِلّه ا

َ
ا

ـميعُ  ـماءِ وَ هُـوَ السَّ فِ  السَّ ‏ءٌفِ  الْارْضِ وَ لا ـهِ شَْ ـذى لايَضُـرُّ مَـعَ اِسِْ
َّ
سْـاءِ بِسْـمِ الِلّه ال خَيْـرِ الْا

تُ ضَعْفَ رُكْ نى
ْ
ـأ َ

ْ
ل

َ
يْـكَ. رَبِّ اِنّ ا

َ
ى اِل مْـر

َ
ضْـتُ ا يْـكَ رَبِّ اِنّ فَوَّ

َ
ـتُ عَل

ْ
ل
َ
عَليمُ رَبِّ اِنّ تَوَكّ

ْ
ال

وَ  عَلى ضَيمـى  ةَ  قُـوَّ
ْ
ال وَ  قَهْـرَ لى 

ْ
ال وَ   َّ عَلىَ زِ  عَـزُّ التَّ ذَوِى  عَلى  بِـكَ  مُسْـتَعينا  رُكْنِـكَ  ةِ  قُـوَّ اِ لى

كَنَفِـكَ رَبِّ لاضَعيفَ مَعَكَ  ـدى فى جِـوارِكَ وَ 
َ
هْلى وَ مـا لىوَ وَل

َ
نَـا وَ ا

َ
مـى وَ ا

ْ
قْـدامِ عَلى ظُل الِا

قْصِمْ ضائمى 
َ
وْهِنْ مُسْـتَوهِ نىبِقُدْرَتِكَ وَ ا

َ
تِكَ وَ ا ى بِعِزَّ وَ لاضَيمَْ عَلى جـارِكَ رَبِّ فَاقْهَـرْ قاهِـر

َّ سَـتْرَكَ فَاِنَّ مَنْ   عَلَ
ْ

سْـبِل
َ
عِـذْ نىمِنْـهُ بِعِياذِكَ وَ ا

َ
بِبَطْشِـكَ وَ خُـذْ لىمِـنْ ظالِـى بِعَدْلِـكَ وَ ا

عَظيم.
ْ
عَلىِّ ال

ْ
ةَ اِلّا بِـالِلّه ال  وَ لا قُـوَّ

َ
فُـوظٌ وَ لا حَـول سَـتَرْتَهُ فَهُـوَ آمِـنٌ مَْ

گـر پشـت كننـد، بگـو خداوند مرا بس اسـت، هيچ معبودى جز او نيسـت،  پـس ا

بـر او تـوكّل دارم، او پـروردگار عـرش عظيـم اسـت بـه وسـيله خـدا گشـايش م‏ىطلبم و 

بـه وسـيله خـدا نجـات م‏ىخواهـم و بـر خـدا تـوكّل مك‏ىنـم و بـه خـدا چنـگ م‏ىزنـم و 

كـه بهتريـن نامهاسـت بـه نـام اللّه‏ بـا نـام او  يـارى م‏ىجويـم و پنـاه خواهـم! بـه نـام اللّه‏ 

يـان نرسـاند و او شـنوا و داناسـت! پـروردگارا براسـتى مـن  چيـزى در زميـن و آسـمان ز

گـذار مك‏ىنم.  بـر تـو تـوكّل مك‏ىنـم، پـروردگارا! مـن امـر خـود را بـه تـو وا

پـروردگارا! مـن ناتوانـى ركـن خـود را بـه قـدرت ركـن تـو پناهنـده م‏ىسـازم، از تـو در 

برابـر صاحبـان قـدرت و غلبـه بـر مـن و توانمنـدى در برابـر ناتوانيـم و اقدام بر سـتم من 

كمـك م‏ىطلبـم! در حالك‏ىـه مـن و خانـواده و مـال و فرزندانـم در جـوار و حمايـت 

تـو هسـتيم. خدايـا بـا وجـود تـو، ناتوانـى و بـر مجـاور تـو شكسـتى نباشـد! بنابرايـن بـه 
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كـه بـر مـن غالـب اسـت، مقهـور سـاز و بـه قـدرت خـود آنكـه در  كسـى را  عـزّت خـود 

صدد خوارى من اسـت خوارگردان و با غضب سـتمگر مرا درهم شـكن و به وسـيلۀ 

عـدل خـود انتقـام مـرا از سـتم كننـده بـر مـن بگيـر و مرا از شـرّ او بـه پناه خود پنـاه بده! 

كـه را تـو بپوشـانى در امـان و محفـوظ اسـت  و پوشـش خـود را بـر مـن بيافكـن! زيـرا هـر 

و هيـچ نيـرو و توانـى جـز خـداى بلنـد پايـه عظيـم را نباشـد. 

‏ءٍ عَنْـهُ وَ  ـماءِ يـا مَـنْ لاغِنى لِشىَْ بَلايـا يـا اِلـهَ مَـنْفِ  الْارْضِ وَ مَـنْفِ  السَّ
ْ
يـا حَسَـنَ ال

دٍ وَ  مَّ ِ عَ لىمَُ
ّ

يْهِ صَـل
َ
زْقُهُ عَل يْـهِ وَ رِ

َ
هُ عَل

ُ
ودّ يْـهِ وَ وَرُ

َ
ِ شَ‏ءٍ اِل

ّ
كُل ‏ءٍ مِنْـهُ يـا مَـنْ مَصِيـرُ   لِشىَْ

َ
لابُـدّ

تَنى وَ رَزَقْتَنى  قْتَنى وَ غَذَوتَنى وَ رَحِْ
َ
كَمـا خَل قِـكَ 

ْ
 مِـنْ شَـرارِ خَل

ً
حَـدا

َ
نىِ ا

َّ
نى وَ لا تُوَل

َّ
آلِـهِ وَ تُوَل

ـودِ  ُ
ْ

ِ آمِـلِ. يـا مَـنْ هُـوَ بِال
ّ

كُل كَرَمُـهُ شَـفيعُ  ِ سـائِلٍ وَ 
ّ

كُل ةُ 
َ
يعْنى يـا مَـنْ جُـودُهُ وَسـيل فَلا تُضِّ

هُـمَّ اِنّ 
ّ
لل

َ
عَفـاءِ. ا

ُ
فُقَـراءِ وَ يـا مُعينَ الضّ

ْ
كَنْـزَ ال وفٌ يـا  مَوُصـوفٌ اِرْحَـمْ مَـنْ هُـوَ بِالْاسـاءَةِ مَعْـرُ

هُـمَّ 
ّ
لل

َ
نْـتَ. ا

َ
 اِلّا بِـكَ وَ لِاجَـةٍ لايَقْضِيهـا اِلّا ا

ُ
ـةٍ لاتَنـال جُـهُ غَيْـرُكَ وَ لِرَحَْ ـمٍّ لا يُفَرِّ دْعـوكَ لَِ

َ
ا

مْتَنِيـهِ مِـنْ شُـكْرِكَ وَ دُعائِـكَ فَلِيكُـنْ  َ كْـرِكَ وَ آلْ رَدْتَنى بِـهِ مِـنْ ذِ
َ
نِكَ مـا ا

ْ
كانَ مِـنْ شَـأ كَمـا 

نْ 
َ
هْلًا ا

َ
كُنْ ا

َ
يْكَ مِنْـهُ وَ اِنْ لَْ ا

َ
جـاةَ فيما فَزِعْتُ اِل مِـنْ شَـأنِكَ الْاجابَـةُ لى فيمـا دَعَوتُـكَ وَ النَّ

‏ءٌ فَلِتَسَـعَ نى نَا شَْ
َ
‏ءٍ وَ ا  شَْ

َّ
كُل ا وَسِـعَتْ  غَنى وَ تَسَـعَ نىلانَّ

ُ
نْ تَبْل

َ
تَـكَ ا تَـكَ فَـاِنَّ رَحَْ ـغَ رَحَْ

ُ
بْل

َ
ا

تِـكَ يـا مَولاىَ. رَحَْ

كـه چيـزى را از  كسـى  اى نيكـو آزمايـش! اى خـدای اهـل زميـن و آسـمان! اى 

گزيـر از اوسـت، اى آنكـه سـرانجام همـه چيـز بـه  او ب‏ىنيـازى نيسـت و هـر چيـزى نا

يـش برعهـده اوسـت، بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و مـرا  ى بـر او و روز او و ورود و

كسـى از بـدان خلـق خـود وانگـذار، همان‏طوركـه  كـن و سرپرسـتى مـرا بـه  سرپرسـتى 

كسك‏ىه  يم دادى مرا ضايع نفرما! اى  كردى و روز مرا آفريدى و غذايم دادى و ترحّم 

كرمـش واسـط هـر آرزومنـد اسـت!  كننـده اسـت و  جـودش دسـتاويز هـر درخواسـت 

دعا  در کلام امام صادق؟ع؟ 242



كـه بـه بـدى معـروف اسـت ترحّـم فرما!  اى آنكـه بخشـندگى موصوفـى، بـر كسـى 

اى گنـج ته‏ىدسـتان! و اى يـار ناتوانـان! خدايـا مـن براى غمى تـو را م‏ىخوانم كه جز 

كـه جـز به وسـيله تو به آن نرسـند و بـراى حاجتى كه  تـو آن را نگشـايد و بـراى رحمتـى 

جـز تـو آن را بـرآورده نسـازد. خداونـدا چنانكـه شـأن تـو اسـت آن‏چـه از ذكـر تـو خواهـم 

كـرده‏اى، پـس بايـد از جمله شـأن تـو اجابت  و آن‏چـه از شـكر و دعايـت بـه مـن الهـام 

دعايـم و نجـات از آن‏چـه از شـر آن بـه درگاهـت نااميـدم، بـوده باشـد هر چنـد كه من 

گيـرد  گـردد و مـرا فرا شايسـته رسـيدن بـه رحمـت تـو نباشـم، رحمـت تـو شـامل حالـم 

گرفتـه اسـت و مـن چيـزى هسـتم پـس مـولاى مـن  كـه رحمتـت همـه چيـز را فـرا  چـرا 

بايـد رحمتـت مرا شـامل شـود! 

عْطِنى فِـكاكَ رَقَبتى مِـنَ النّـارِ وَ 
َ
َّ وَ ا ـدٍ وَ امْننُْ عَلىَ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُـمَّ صَـل

ّ
لل

َ
ا

وَ  غَضَبِـكَ  مِـنْ   نى جِـرْ
َ
ا وَ  بِفَضْلِـكَ  عَينِ 

ْ
ال ـورِ  ُ

ْ
ال مِـنَ  جْنى  وِّ زَ وَ  تِـكَ  بِرَحَْ ـةَ  نَّ َ الْ وْجِـبْ لى 

َ
ا

نى بِـا قَسَـمْتَ لى وَ بـارِكْ  َّ وَ رَضِّ ـا يَسْـخَطُكَ عَلىَ عْصِمْنى مِّ
َ
قنى لِـا يُرْضيـكَ عَنىّ وَ ا وَفِّ

وَ  ـكَ  حَبَّ
َ
ا مَـنْ   ِ

ّ
كُل وَ حُـبَّ  ـكَ  حُبَّ ارْزُقْنى  وَ  لِنِعْمَتِـكَ   

ً
كِرا نى شـا

ْ
وَ اجْعَل عْطَيْتَنى 

َ
ا  لىفيمـا 

يْكَ وَ الرِّضا 
َ
فْويضِ اِل يْـكَ وَ التَّ

َ
لِ عَل

ُ
وَكّ َّ بِالتَّ ـكَ. وَ امْننُْ عَلىَ بُنى اِ لىحُبِّ ِ عَمَـلٍ يُقَرِّ

ّ
كُل حُـبَّ 

رْحَمَ الرّاحِيَن 
َ
تَ يا ا

ْ
ل رْتَ وَ لا تَأخيرَ مـا عَجَّ

َ
خّ

َ
حِـبُّ ما ا

ُ
سْـليِم لِامْـرِكَ حَتىّ لاا بِقَضائِـكَ وَ التَّ

 ِ
ّ

ِ عَظيمَـةٍ وَ لِـكُل
ّ

نْـتَ لِـكُل
َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
عالَينَ. ا

ْ
ـدٍ آمين رَبَّ ال مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ  الُلّه عَلى مَُ

َّ
وَ صَلى

بَلاءِ عِنْـدى يـا 
ْ
 مَؤُنَـةٍ وَ بَلاءٍ. يـا حَسُـنَ ال

َّ
كُل كْفِنى  ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
ـةٍ فَصَـل

َ
نازِل

يْـهِ. 
َ
‏ءٍ عَل ِ شَْ

ّ
كُل قٌ  زْ ‏ءٍ عَنْـهُ يـا مَـنْ رِ عَفْـوِ عَنىّ يـا مَـنْ لاغِنى لِشىَْ

ْ
قَـديَم ال

گـذار و آزادى از آتـش  خدايـا بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و بـر مـن منّـت 

گـردان و بـه فضـل  كـن و بـه رحمـت خـودت بهشـت را بـر مـن واجـب  را بـه مـن عطـا 

گـردان و از غضـب خـود پناهـم ده! و مـرا بـه آن‏چـه م‏ىپسـندى  از حورالعيـن همسـرم 
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كـرده‏اى،  موفّـق بـدار و از آن‏چـه غضبـت در آن اسـت نگهـدار و مـرا بـه آن‏چـه روزى 

كر نعمت خود گردان و دوسـتى خود  كـن و در آن‏چـه داده‏اى بركـت ده! و شـا راضـى 

كـه مـرا به دوسـتى تو نزديك كنـد، موفّق گردان!  و دوسـتدارانت و دوسـتى هـر عملـى 

بـه  خشـنودى  و  خـود  بـه  امـورم  گـذارى  وا و  خـودت  بـر  تـوكّل  بـا  مـن  بـر  خدايـا! 

كـه تو تأخير  كه، تعجيـل آن‏چه را  قضايـت و تسـليم بـه فرمانـت منّـت بگـذار! تـا آنجا

كـه تـو تعجيل فرماىي، نخواهـم، اى مهربان‏ترين مهربانان!  انـدازى و تأخيـر آن‏چـه را 

و درود خـدا بـر محمّـد و آل محمّـد! آميـن يـا ربّ العالميـن. 

خدايـا تـو بـراى هـر امـر مهـم و بـراى هـر مصيبتـى پس بـر محمّـد و آل محمّـد درود 

كـه آزمايشـت نـزد مـن  كـن! اى  كفايـت  و رحمـت فرسـت! و از هـر سـختى و بال مـرا 

كـه هيـچ چيـز از او  كسـى  گذشـتت از مـن قديـم اسـت! اى  كـه عفـو  نيكوسـت! اى 

كـه روزىِ همـه چيـز بـر عهـدۀ اوسـت!  كسـى  ب‏ىنيـاز نيسـت! اى 

دعا در نمازهاى مستحبّى
1-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هركـس بيـن نمـاز مغـرب و عشـاء دو ركعـت نمـاز 

ن 
َ
 فَظَـنَّ أ

ً
ـونِ إذْ ذَهَـبَ مُغَاضِبـا بخوانـد در ركعـت اول، حمـد را و ايـن آيـه را: »وَ ذَا النُّ

يَن  الِِ
َ

كُنتُ مِـنَ الظّ نـتَ سُـبْحَانَكَ إِنِّ 
َ
 أ

َ
 إِلـهَ إِلّا

َ
ن لّا

َ
مَـاتِ أ

ُ
ل

ُ
يْـهِ فَنَـادَى فِ الظّ

َ
قْـدِرَ عَل

َ
ـن نّ

َ
ل

يـادآور  بـه  را  ذوالنّـون  و  ؤْمِنِينَ«1؛  الُْ نُنْجِـي  وَكَذلِـكَ  غَـمِّ 
ْ
ال مِـنَ  يْنَـاهُ  َّ وَنَ ـهُ 

َ
ل فَاسْـتَجَبْنَا 

بـر  را  مـا زندگـى  كـه  گمـان مك‏ىـرد  او  آنهـا رفـت،  از ميـان  كـه خشـمگين  هنگامـى 

كـم صـدا زد: خداونـدا جـز تـو  يكيهـاى مترا كـرد، پـس او در آن تار او تنـگ نخواهيـم 

معبـودى نيسـت، پـاك و منزّهـى تـو، مـن از سـتمكاران بـودم! سـرانجام مـا دعـاى او 

1. انبياء،87 و 88.
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گونـه مؤمنـان را نجـات  كرديـم و از غـم و انـدوه رهائيـش داديـم، ايـن  را مسـتجاب 

م‏ىدهيـم.

ـمُ 
َ
يَعْل  هُـوَ وَ

َ
مُهَـا إِلّا

َ
غَيْـبِ لَايَعْل

ْ
و در ركعـت دوم، حمـد و ايـن آيـه: »وَعِنـدَهُ مَفَاتِـحُ ال

رْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا 
َ
مَاتِ الْ

ُ
ةٍ فِ ظُل مُهَا وَلَا حَبَّ

َ
 يَعْل

َ
بَحْرِ وَمَا تَسْـقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا

ْ
بَرِّ وَال

ْ
مَا فِ ال

كِتَـابٍ مُبِينٍ«1 را بخوانـد و چـون از خوانـدن آيـه فـارغ شـد دسـتها را بلنـد   فِ 
َ
يَابِـسٍ إِلّا

 َ ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
نْـتَ ا

َ
مُهـا اِلّا ا

َ
ـذى لايَعْل

َّ
غَيـبِ ال

ْ
فاتيـحِ ال كَ بَِ

ُ
سْـأل

َ
هـمَّ اِنّ ا

ُّ
لل

َ
كنـد و بگويـد: »ا

لّىُ نِعْمَتى  نْـتَ وَ
َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
كَـذا. و م‏ىگويـى: »ا كَـذا وَ   بى 

َ
نْ تَفعـل

َ
مّـدٍ وَ ا ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ عَلى مَُ

لامُ  السَّ ـمُ  يِْ
َ
وَ عَل يْـهِ 

َ
عَل آلِـهِ  وَ  ـدٍ  مَّ مَُ ـقِّ  بَِ كَ 

ُ
سْـأل

َ
فَا ـمُ حاجَتى 

َ
تَعْل قـادِرُ عَلى طَلِبَتى 

ْ
ال وَ 

كسـى آنهـا  كـه جـز تـو  كليدهـا خزانه‏هـاى غيـب  ـا قَضَيْتُـالى ؛ خدايـا! تـو را بحـق  لَّ

را نم‏ىدانـد درخواسـت دارم بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـتى و بـا مـن چنيـن و 

كنـى! خدايـا تـو ولـى نعمـت مـن و توانـاى بـر درخواسـت منـى، حاجـت مـرا  چنـان 

كـه  م‏ىدانـى پـس تـو را بـر محمّـد و آل محمّـد - بـر او و ايشـان سالم بـاد - م‏ىخواهـم 

حاجـت مـرا بـرآورى. 

كـه خواسـته   و از خـدا حاجـت خـود را بطلبـد، )امیـد اسـت( خداونـد آن‏چـه را 

كنـد«. اسـت مرحمـت 

2- عبيـد بـن زراره دربـاره نمـاز روز پنجشـنبه م‏ىنويسـد: از امـام صادق؟ع؟ نقل 

اسـت، فرمـود: »هركـس حاجتـى بـه درگاه خـدا دارد بايـد بعـد از ظهـر پـس از آنك‏ـه 

كـرد چهـار ركعـت نمـاز بخواند، در هر ركعتى، سـوره فاتحـة الكتاب و بيسـت  غسـل 

1. انعـام، 59: »كليدهـاى غيـب همـه در نـزد خداسـت و جـز او كسـى آن را نم‏ىدانـد، آن‏چـه در برّ 
و بحـر اسـت خـدا م‏ىدانـد و هيـچ برگـى از درخـت نم‏ىافتـد مگـر آن را م‏ىدانـد و هيـچ دانـه‏اى 

در مخفيـگاه زميـن نيسـت و هيـچ تروخشـىك مگـر اينكـه در كتـاب مبين ثبت اسـت«.
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هـمَّ 
ُّ
مرتبـه انـا انزلنـاه را قرائـت مك‏ىنـد و چـون سالم دادى صـد مرتبـه م‏ىگويـى: اَلل

دٍ سـپس دسـتهايت را به سـمت آسـمان بلند مك‏ىنى،  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

آن قـدر يـاربّ م‏ىگويـى تـا نفسـت قطـع شـود و بعـد دسـتها را مقابـل صورتـت بلنـد 

 مَـنْ رُجِـىَ 
َ

فْضَـل
َ
لُلّه يـا ا

َ
مك‏ىنـى و ده مرتبـه يـا اللّه‏ يـا اللّه‏ م‏ىگويـى، آن‏گاه م‏ىگويـى: يـا ا

هُ 
َ
يْهِ مـا فَعَل

َ
 يـا مَـنْ لايَعِـزُّ عَل

َ
كْـرَمَ مَـنْ سُـئِل

َ
عْطِـىَ وَ يـا ا

ُ
جْـوَدَ مَـنْ ا

َ
وَ يـا خَيْـرَ مَـنْ دُعِـىَ وَ يـا ا

جابَ.1
َ
يـا مَـنْ حَيْـثُ مـا دُعِـىَ ا

 اى خدا! اى برترين كسى كه اميد دارند و اى بهترين كسى كه درخواست كنند! 

 و اى بخشنده‏ترين كسى كه عطا كند و اى گرام‏ىترين كسى كه درخواست نمايند! 

كند! كه هرجا خواهند اجابت  كسى  گران نيست! اى  كند بر او  اى آنكه هر چه 

ِ اِسْـمٍ 
ّ

عِظامِ وَ بِكُل
ْ
سْائِـكَ ال

َ
تِـكَ وَ عَـزائِِ مَغْفِرَتِـكَ وَ بِا كَ مُوجِبـاتِ رَحَْ

ُ
سْـأل

َ
هـمَّ اِنّ ا

ُّ
لل

َ
ا

ذى اِذا دُعيتُ 
ّ
كَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـأل

َ
عَظيُم وَ ا

ْ
يُم وَ بِفَضْلِـكَ ال كَـر

ْ
كَ بِوَجْهِـكَ ال

ُ
سْـأل

َ
ـكَ عَظيمٌ وَ ا

َ
ل

عَظيمِ دَيّـانَ يَـومِ الدّيـنِ 
ْ
عَظيمِ ال

ْ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـأل

َ
عْطَيْـتَ وَ ا

َ
تَ بِـهِ ا

ْ
جِبْـتَ وَ اِذا سُـئِل

َ
بِـهِ ا

عِظـامِ وَ هِـىَ رَميٌم.2
ْ
يىِ ال يَْ

كـه موجـب رحمـت و اسـباب مغفـرت  خدايـا از تـو درخواسـت دارم آن‏چـه را 

كريـم و  كـه بـزرگ و بـه حـق ذات  تـو اسـت و بـه نامهـاى بزرگـت و بـه همـه نامهايـت 

كـه هـرگاه بـه آن خواننـد اجابـت  بـه فضـل عظيمـت و بـه آن نامـت درخواسـت دارم 

كننـد عطـا فرمايـى! و بـه حـق اسـم عظيـم  كنـى و هـرگاه بـدان وسـيله درخواسـت 

كننـده اسـتخوانهاى پوسـيده! عظيمـت، اى جزادهنـده روز جـزا و زنـده 

ى  مْر
َ
رَ لى ا نْ تُيَسِّ

َ
دٍ وَ ا مَّ مّدٍ وَ آلِ مَُ َ عَ لىمَُ ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
نْتَ ا

َ
كَ الُلّه لا اِلهَ اِلّا ا

َ
نّ
َ
كَ بِا

ُ
سْأل

َ
 وَ ا

1. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص 175. 
2. همان، ص76. 
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ً
اجـاتِ يا قَديرا

ْ
واسِـعِ يـا قاضَِ ال

ْ
قى مِـنْ فَضْلِـكَ ال ـبَ رِزْ

َ
ل لى مَطْل َّ وَ تُسَـهِّ ـر عَلىَ وَ لا تُعَسِّ

كْرَميَن«. كْـرَمَ الَا
َ
رْحَـمَ الرّاحِيَن وَ ا

َ
يْـهِ غَيْـرُكَ يا ا

َ
عَلى مـا لا يُقْـدِرُ عَل

كه جز تـــو معبودى  كـــه تـــو اى خداىي  درخواســـت مك‏ىنـــم و درخواســـت دارم 

كنى و بر من دشوار  كار مرا آسان  نيست، اينكه بر محمّد و آل محمّد درود فرستى و 

يم را از فضل گســـترده خود ســـهل گردانـــى، اى برآورنده  نفرمايـــى و درخواســـت روز

 حاجتهـــا! اى توانـــاى بـــر آن‏چـــه ديگـــران ناتواننـــد اى مهربان‏تريـــن مهربانـــان و اى 

كريمان! كريم‏ترين 

3-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون خواسـتى در شـب جمعـه نماز شـب بخوانى 

ايهـا  يـا  و»قـل  حمـد  دوم  ركعـت  در  و  احـد«  اللّه‏  هـو  »قـل  و  حمـد  اول  ركعـت  در 

الكافـرون« و در سـومى حمـد و »الـم سـجده« و در چهارمـى حمـد و يـا »ايهـا المدثّـر« 

و در پنجمـى حمـد و »حـم سـجده« و در ششـمى حمـد و سـوره ملـك و در هفتمـى 

حمـد و يـس و در هشـتمى حمـد و واقعـه سـپس نمـاز )شـفع و( وتـر را بـا معوذتيـن و 

هُـمَّ 
ّ
لل

َ
اخالص بخـوان! و مسـتحب اسـت در دعـاى وتـر شـب جمعـه افـزوده شـود: »ا

يـقُ مَـكانُ  غَر
ْ
الِـكُ ال

ْ
سْـتَجيرُ مَـكانُ ال سْـتَغيثُ الُْ فَقيـرُ مَـكانُ الُْ

ْ
بائِـسُ ال

ْ
هـذا مَـكانُ ال

هُـمَّ قَـدْ 
ّ
لل

َ
ـهِ. ا بِّ طيئَتِـهِ وَ يَعْتَـرِفُ بِذَنْبِـهِ وَ يَتُـوبُ اِ لىرَ شْـفِقِ مَـكانُ مَـنْ يَفِـرُّ بَِ وَجـلِ الُْ

ْ
ال

 
َ

ـكَ عَلى
َ
اِنّ كَ 

ُ
سْـأل

َ
كْـرامِ. ا لالِ وَ الْا َ

ْ
ى يـا ذَاال مْـر

َ
يْـكَ شَْ مِـنْ ا

َ
 ىفعَل ى مَـكا نىوَ لايَْ تَـر

َ عَلى  ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
سـاءَ وَ اقْتَـرَفَ وَ اسْـتَكانَ وَ اعْتَـرَفَ ا

َ
 مَـنْ ا

َ
قاديـرِ سُـوال  ىضالَْ دْبيـرِ وَ تُْ التَّ

مِـكَ مِـنْ ذُنُـو بىوَ شَـهِدَتْ بِـهِ حَفِظَتُـكَ وَ 
ْ
 لىمـا مَ ىضفى عِل نْ تَغْفِـرَ

َ
مّـدٍ وَ ا مّـدٍ وَ آلِ مَُ مَُ

نْ 
َ
مْـدُ وَ ا َ ـكَ الْ

َ
بَلاءِ فَل

ْ
حْسَـنْتَ فيـهِ ال

َ
مُـكَ. قَـدْ ا

ْ
حَفِظَتْـهُ مَلائِكَتِـكَ وَ لَْ يَغِـبْ عَنْـهُ عِل

كانُـوا يُوعَـدُون.1 ـذى 
َّ
ـدْقِ ال ـةِ وَعْـدَ الصِّ نَّ َ صْحـابِ الْ

َ
آتى فى ا ـاوَزَ عَـنْ سَـيِّ

َ
ت

1. شیخ طوسی، مصباح المتهجد. ص 96. 

دعا در نم 247ى مستحبّىازها



 خدا اين جایگاه درمانده ته‏ىدست است، اين جايگاه، دادخواه پناهجوست، 

كـه بـه  كسـى  ايـن مـكان هلاك‏شـونده غريـق اسـت جایـگاه بيمنـاك ترسـان، جـاى 

گناهـش اعتـراف دارد و بـه درگاه پـروردگارش بـاز  سـبب خطايـش فـرار مك‏ىنـد و بـه 

كار مـن بـر تـو پوشـيده نيسـت اى  م‏ىگـردد! خدايـا تـو جـاى مـرا م‏ىبينـى و چيـزى از 

كـرام! صاحـب جالل و ا

مك‏ىنـى،  مقـرّر  را  اندازه‏هـا  و  تدبيـرى  داراى  كـه  دارم  درخواسـت  تـو  از  خدايـا 

گنـاه شـده و درمانـده و معتـرف اسـت  كـرده، و مرتكـب  كـه بـد  كسـى  درخواسـت 

اينكـه بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـتى و گذشـته گناهـان مرا كه در علم تو اسـت 

گواهنـد و نگهداشـته‏اند و از علـم تـو پوشـيده نيسـت بيامـرزى.  و فرشـتگانت بـدان 

تـو در آنهـا خـوب ]مـرا[ آزمـودى، پـس سـپاس تـو را از بدى‏هـاى مـن بگـذرى در جمـع 

كـه بـه آنهـا داده م‏ىشـد.  اهـل بهشـت بـا وعـدۀ صدقـى 

 مَــنِ 
َ

كَ سُــؤال
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُــمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ؤمِنــنَ. ا ــدٍ ائمــةِ الُْ مَّ ــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَــى مَُ

ّ
هــمَّ صَــل

ُّ
لل

َ
ا

 
ً
يــا  وَ لا لِضَعْفِــهِ مُقَوِّ

ً
ــدُ لِفاقَتِــهِ مَسَــدّا  مَــنْ لايَِ

َ
تُــهُ؛ سُــؤال تْ فاقَتَــهُ وَ ضَعُفَــتْ قُوَّ

َ
اشْــتَدّ

يْــكَ 
َ
ــدْقِ اِل  الصِّ

َ
قْبِــضْ عَــى

َ
ــى وَ ا

ْ
يَقــنِ قَل

ْ
صْلِــحْ بِال

َ
هُــمَّ ا

ّ
لل

َ
كْــرامِ. ا ــالِ وَ الِا َ

ْ
غَيْــرُكَ يــا ذَال

كَ 
َ
سْــأل

َ
يكَ وَ ا

َ
ليَن عَل تَوَكِّ  اِ لىلِقائِكَ فى صِدْقِ الُْ

ً
نْيــا حَوائِــى شَــفْقا

ُ
ــعْ مِــنَ الدّ لِســا نىوَ قَطِّ

وهــا  ــكَ مَكْر
َ
 ل

َ
قُــول

َ
نْ ا

َ
 ثَنــاؤكَ وَ اسْــتُجيرَ بِــكَ ا

َّ
هِ جَــل عُــوذُ بِــكَ مِــنْ شَــرِّ

َ
كِتــابٍ سَــبَقَ وَ ا  خَيْــرَ 

خِرَةِ.
ْ
سْتَحِقُّ بِهِ عُقَوبَةَ الآ

َ
ا

خدايا بر محمّد و آل محمّد پيشـوايان مؤمنان درود و رحمت فرسـت! خداوندا 

كـه در شـدت فقـر و ناتوانـى قـوت  كسـى  از تـو درخواسـت مك‏ىنـم چـون درخواسـت 

كـه بـراى جلوگيـرى از بيچارگـي اش جلوگيـر و بـراى  كسـى  اسـت؛ چـون درخواسـت 

كـرام! ناتوانيـش، توان‏بخشـى جـز تـو نـدارد، اى صاحـب جالل و ا
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درگاهـت  بـه  راسـتگوىي  بـر  مـرا  زبـان  و  كـن  اصالح  مـرا  قلـب  يقيـن  بـا  خدايـا 

كـن و حوايـج مرا از دنيا به شـوق ديدار رحمت خـود در جمع توكّلك‏نندگان  محـدود 

بـر خـودت قطـع كـن و از تـو بهتريـن نامـه عمـل گذشـته را م‏ىطلبـم و از بدتريـن آن به 

كـه از  تـو خداونـد بـزرگ پنـاه م‏ىبـرم! و از اينك‏ـه ناروايـى بگويـم از تـو پنـاه م‏ىخواهـم 

ى م‏ىگـردم. آن بابـت سـزاوار مجـازات اخـرو

وقِنــنَ بِــكَ   الُْ
َ

ل
َ
لــنَ وَ تَــوَكّ تَوَكِّ خْبِتــنَ وَ يَقــنَ الُْ ــةَ الُْ ائِفــنَ وَ اِنابَ

ْ
ــمَ ال

ْ
كَ عِل

ُ
سْــأل

َ
وَ ا

حــاقَ 
ّ
ينَ وَ الِل كِر يــنَ وَ صَبْــرَ الشّــا نيبــنَ وَ شُــكْرَ الصّابِر عالَــنَ وَ اِخْبــاتَ الُْ

ْ
وَ خَــوفَ ال

للّه‏يــا 
َ
للّه‏ يــا رَحْــانُ يــا ا

َ
يــنَ يــا ا خِر

ْ
لــنَ وَ يــا آخِــرَ الآ  الْاوَّ

َ
ل وَّ

َ
وقــنَ آمــنَ آمــنَ يــا ا ز رْ بِالِاحْيــاءِ الَْ

ــوبُ  نُ
ُ

لَِ الذّ ــرْ ــمَ وَ اغْفِ عَ ــرُ النِّ ــى تُغَيِّ
َّ
ــوبَ ال ن

ُ
ــىَ الذّ ــرْ لِ ــهِ وَ اغْفِ ــدٍ وَ آلِ مّ ــى مَُ ِ عَ

ّ
ــل رَحــمُ صَ

بِــسُ  ْ ــى تَ
َّ
نُــوبَ ال

ُ
لَِ الذّ ــدَمَ وَ اغْفِــرْ ــى تُــورِثُ النَّ

َّ
نــوبَ ال

ُ
لَِ الذّ قَــمَ وَ اغْفِــرْ ــى تُوجِــبُ النِّ

َّ
ال

بَــاءَ وَ 
ْ
 ال

ُ
ــى تُنْــزِل

َّ
نــوبَ ال

ُ
لَِ الذّ عِصَــمْ وَ اغْفِــرْ

ْ
تِــكُ ال ــى تَْ

َّ
نــوبَ ال

ُ
لَِ الذّ قِسَــمَ وَاغْفِــرْ

ْ
ال

لَِ  جــاءَ وَ اغْفِــرْ ــى تَقْطَــعُ الرَّ
َّ
نــوبَ ال

ُ
لَِ الذّ  الَاعْــداءَ وَ اغْفِــرْ

ُ
ــى تُديــل

َّ
نــوبَ ال

ُ
لَِ الذّ اغْفِــرْ

لَِ  ــواءَ وَ اغْفِــرْ َ
ْ

ــى تَظْلِــمُ ال
َّ
نُــوبَ ال

ُ
لَِ الذّ ــماءِ وَ اغْفِــرْ بِــسُ غَيْــثَ السَّ ْ ــى تَ

َّ
نــوبَ ال

ُ
الذّ

غِطــاءَ«.
ْ
ــى تَكْشِــفُ ال

َّ
نُــوبَ ال

ُ
الذّ

كان و بازگشـت اميدواران و يقيـن توكّل كنندگان و  گاهـى ترسـنا خداونـدا! از تـو آ

گاهان و اميدواران توبهك‏نندگان و سپاسـگزارى  توكّل اهل يقين به رحمت تو و بيم‏آ

را  )شـهداء(  روزى‏خـوار  زنـدگان  بـه  پيوسـتن  و  سپاسـگزاران  بردبـارى  و  بردبـاران 

م‏ىطلبـم! آميـن! آميـن! اى سـرآغاز سلسـله موجـودات و اى پايانبخـش پسـينيان! 

آلـش درود فرسـت و  و  بـر محمّـد  اى خـدا! اى بخشـاينده! اى خـدا! اى مهربـان! 

گـردد و  كـه باعـث عـذاب  گناهانـى را  كـه نعمت‏هـا را دگرگـون سـازد و  گناهانـى را 

گـردد و گناهانى  كـه موجـب ندامـت شـود و گناهانـى را كه مانع روزى‏ها  گناهانـى را 
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كـه  گناهانـى را  كـه باعـث نـزول بال شـود و  گناهانـى  كـه پـرده عصمـت مـرا بـدرد و  را 

كـه رشـته اميـدم را قطع كنـد و گناهانى را از نزول  دشـمنان را بازگردانـد و گناهانـى را 

كـه باعـث  گناهانـى را  كـه هـوا را تيـره سـازد و  گناهانـى  بـاران آسـمانى مانـع شـود و 

گـردد، بيامـرز! رسـواىي مـن 

رسـيد،  صـادق؟ع؟  امـام  خدمـت  جمعـه  روزه  در  حلبـى  علـى  بـن  4-محمّـد 

يد! فرمود:  كـه در چنيـن روزى انجـام دهم بر مـن بياموز كـرد: بهتريـن كارى را  عـرض 

»يـا محمّـد! مـن كسـى را از فاطمه )علیها السالم( در نزد رسـول خـدا؟ص؟ محبوب‏تر 

و از آن‏چـه پـدرش محمّـد بـن عبـداللّه‏؟ص؟ بـه او آموخـت برتـر سـراغ نـدارم، فرمـود: 

هركـس صبـح جمعـه غسـل كنـد و چهـار ركعت نمـاز، دو ركعت دو ركعـت بخواند؛ 

در ركعـت اول سـوره حمـد و پنجـاه مرتبـه »اذا زلزلـت« و در چهارمـى حمـد و پنجـاه 

كـه ايـن سـوره نصر آخرين سـوره‏اى اسـت كه  كنـد  مرتبـه »اذا جـاء نصـراللّه‏« را قرائـت 

نـازل شـده اسـت. و چـون فـارغ شـد ايـن دعـا را بخوانـد:

وقٍ رَجـــاءَ رَفْدِهِ وَ 
ُ
ل  لِوَفـــادَةِ مَْ

َ
و اِسْـــتَعَدّ

َ
 ا

َ
عَـــدّ

َ
و ا

َ
 ا

َ
ـــأ و تَعَبَّ

َ
 ا

َ
ـــأ يَّ دى مَـــنْ تََ اِلهـــى وَ سَـــيِّ

كانَـــتْ تَيئَ تىوَ تَعْبِـــى وَ اِعْدادى  يْـــكَ يا اِلهى 
َ
فَوائِـــدِهِ وَ نائِلِـــه وَ فَواضِلِـــهِ وَ جَوائِـــزِهِ فَاِل

بْ نىمِنْ  يِّ
َ وفَـــكَ وَ نائِلِـــكَ وَ جَوائِـــزِكَ فَـــا تُ وَ اِسْـــتِعْدادى رَجـــاءَ رَفْـــدِكَ وَ فَوائِـــدِكَ وَ مَعْرُ

ةُ السّـــائِلِ وَ لا تَنْقُصُهُ عَطّيـــةُ نائِلِ فَـــاِنّ لَْ آتِكَ 
َ
يْـــهِ مَسْـــأل

َ
ـــبُ عَل يِّ

َ ذالِـــكَ. يـــا مَـــنْ لاتُ

 وَ 
ً
مّدا يْكَ بِشَـــفاعَتِهِ اِلّا مَُ

َ
بُ اِل تَقَـــرَّ

َ
لـــوقٍ رَجَوْتُهُ، ا مْتُهُ وَ لا شَـــفاعَةَ مَْ

َ
بِعَمَـــلِ صالِحٍ قَدّ

 
َ

ذى عُـــدْتَ بِهِ عَل
َّ
رْجُو عَظيَم عَفْـــوِكَ ال

َ
تَيْتُـــكَ ا

َ
ـــمْ. ا يِْ

َ
يْهِ وَ عَل

َ
واتُـــكَ عَل

َ
 بَيْتِـــهِ صَل

َ
هْـــل

َ
ا

نْ 
َ
حـــارِمِ ا  الَْ

َ
 عُكُوفِهِـــمْ عَل

َ
نَعْكَ طُـــول ـــمْ يَْ

َ
حـــارِمِ فَل  الَْ

َ
اطِئـــنَ عِنْـــدَ عُكُوفِهِـــمْ عَل

ْ
ال

كَ 
ُ
سْـــأل

َ
طاءِ ا َ عَوّادُ بِالْ

ْ
نَـــا ال

َ
عْماءِ وَ ا عَـــوّادُ بِالنَّ

ْ
دِى ال نْتَ سَـــيِّ

َ
غْفِـــرَةِ وَ ا ـــمْ بِالَْ يِْ

َ
جُـــدْتَ عَل

عَظيُم يا 
ْ
 ال

َ
عَظـــمَ اِلّا

ْ
ـــهُ لايَغْفِرُ ال

َ
عَظيَم فَاِنّ

ْ
 لىذَنْبَِ ال نْ تَغْفِـــرَ

َ
ينَ ا ـــدٍ وَ آلِـــهِ الطّاهِر مَّ ـــقِّ مَُ بَِ
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عَظـــمُ يـــا عَظيُم يـــا عَظيُم يـــا عَظيُم يـــا عَظيُم يـــا عَظيُم«.1

كـس بـراى ورود بـر مخلوقـى بـه اميـد لطـف، فوايـد،  خدايـا! اى آقـاى مـن! هـر 

احسـان و بخشـش‏ها و جايزه‏هـاى او خـود را آمـاده و مهيّـا و يـا زمينه‏سـازى مك‏ىند! 

مـن هـم اى خـدا! آمادگـى و مهيـا شـدن و آمدنـم بـه درگاه تـو بـه اميـد لطـف و فوايـد 

هيـچ  كـه  خدايـى  اى  نفرمـا!  محـروم  آنهـا  از  مـرا  پـس  آمـده‏ام!  تـو  جوايـز  و  عطـا  و 

كسـى از عطايت  كننده‏اى را نااميد نمك‏ىنى و برخوردارى  درخواسـت درخواسـت 

كـه مـن عمـل نيكـى را بـه درگاهـت نيـاورده و بـه اميـد شـفاعت  چيـزى نكاهـد! زيـرا 

كسـى نيامـده‏ام تـا بـه شـفاعت او بـه درگاهـت تقرّب جويـم جز محمّد و اهـل بيت او 

كاران  - درودت بـر او و بـر ايشـان بـاد! - بـه اميـد عفو عظيمت كـه آن‏را براى عفو خطا

كـرده‏اى بـا وجـود اصـرار آنها بـر گناهان و اين اصـرار طولانى به گناهـان مانع از  آمـاده 

يابـى!  كـه آنهـا را بـه رحمـت خـود در عفـو تـو نگرديـده اسـت 

كـه شـيوه‏ات احسـان و بخشـندگى اسـت و مـن شـيوه‏ام خطـا  تـو اى سـرورم! 

گنـاه عظيـم مـرا  كـه  كـش؟ص؟ درخواسـت دارم  گنـاه! از تـو بـه حـق محمّـد و آل پا و 

گنـاه بـزرگ جـز بخشـاينده بـزرگ نبخشـد! اى بـزرگ! اى بـزرگ! اى  كـه  بيامـرزى چـرا 

بـزرگ! اى بـزرگ! اى بـزرگ! اى بـزرگ! اى بـزرگ!

امـام  سـرورم  خدمـت  م‏ىگويـد:  کـه  كـرده  نقـل  پـدرش  از  كثيـر  بـن  داوود   -5

صـادق؟ع؟ رسـيدم، ديـدم نمـاز م‏ىخوانـد، بعـد ديـدم در ركعـت دوم در حـال قيـام 

كـرد.  قنـوت خوانـد، ركـوع و سـجود سـپس رو بـه درگاه خـداى تعالـى 

كـه آتـش  آنـگاه فرمـود: »اى داوود! ايـن دو ركعـت را بـه خـدا كسـى بجـا نمـ‏ىآورد 

1. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص 189. 
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كـه مـن انجـام دادم بـه چشـم خـود ببينـد«. دوزخ را پـس از انجـام آن 

گفـت: پـدر!  مـن از جـاى خـود بلنـد نشـدم تـا بـه مـن آموخـت. محمّـد بـن داود 

كـه آن حضـرت بـه تـو آموخـت، تو هم به مـن بياموز! )پـدرم( گفت: من  همـان طـورى 

گفـت: چـون روز  گفتـم: هرگـز ان‏شـاءاللّه‏!  کنـى!  كـه تـو ]آن را[ ضايـع  از آن بيـم دارم 

جمعه شد پيش از ظهر آن دو ركعت را بجا آور؛ در ركعت اول فاتحة الكتاب و »انّا 

انزلنـاه« و در ركعـت دوم فاتحـة الكتـاب و »قـل هـو اللّه‏ احـد« را قرائت كـن و نماز را با 

فاتحـه شـروع مك‏ىنـى و چـون از قرائـت »قـل هـو اللّه‏ احد« در ركعت دوم فارغ شـدى، 

قْصُدُكَ سـائِلًا 
َ
 وَ ا

ً
كَ راغِبا

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
دسـت‏ها را پيـش از ركـوع بـالا ببـر و بگـو: اِلهى اِلهى اِلهى ا

سْـكَنْتَ نىعَمَ لى
َ
قْنَطْتَنى ذُنُو بىنَشَـطَ نىعَفْوُكَ وَ اِنْ ا

َ
نْ ا

َ
يْـكَ ا

َ
 اِل

ً
عـا  بَينَْ يَدَيْـكَ مُتَضَرِّ

ً
واقِفـا

عَفْوَ.1
ْ
عَفْـوَ ال

ْ
كَ ال

ُ
سْـأل

َ
هْـلِ بَيْتِهِ وَ ا

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
نْطَقَنى صَفْـوُكَ فَصَـل

َ
ا

كـرده و بـه  خدايـا خدايـا خدايـا! تـو را مشـتاقانه مسـألت و سـائلانه آهنـگ تـو را 

كـرده ولـى عفـو تـو مـرا بـه نشـاط  گناهانـم را نااميـد  كـه  زارى در آسـتانه تـو ايسـتاده‏ام 

زبـان  بـه  مـرا  تـو  گذشـت  ولـى  كـرده  بيچـاره  مـرا  مـن،  عمـل  گرچـه  ا و  اسـت  آورده 

آورده اسـت، پـس بـر محمّـد و اهـل بيتـش درود فرسـت و از تـو بخشـش، بخشـش 

! دارم  درخواسـت 

عائِـذِ بِـكَ 
ْ
كـه فـارغ شـدى، بگـو: هـذا وُقُـوفُ ال ى و از تسـبيحت  آن‏گاه ركـوع مـ‏ىرو

لِ مُنْطِـقٍ مِـنْ  وَّ
َ
سْـتُ بِـا

َ
 فَل

ً
ـةِ خاشِـعا

َّ
ل يْـكَ بِالذِّ

َ
 اِل

ً
بـا  مُتَقَرِّ

ً
كِعـا  وَ را

ً
عـا دْعُـوكَ مُتَضَرِّ

َ
يـا رَبِّ ا

. حَـبُّ اِلََّ
َ
نْـتَ ا

َ
حَـبُّ اِلََّ مَـولاىَ ا

َ
نْـتَ ا

َ
لاً ا ِ

ّ
حِشْـمَةٍ مُتَذَل

پـروردگارا! ايـن ايسـتادن پناهنـده تو اسـت، پرودگارا تو را بـا آه و ناله فرا م‏ىخوانم 

1. شیخ طوسی، مصباح المتهجد. ص 189. 
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ـت و خشـوع بـه درگاهـت تقـرّب م‏ىجويـم! پـس مـن نخسـتين 
ّ
و در حـال ركـوع بـا ذل

محبوب‏تريـن،  تـو  مك‏ىنـم،  خـوارى  احسـاس  تـو  حشـمت  از  كـه  نيسـتم  كسـى 

كسـى بـه مـن! محبوب‏تريـن 

كه درخواسـت حاجت  كسـى  كن مانند  كردى دسـتهايت را باز  و چون سـجده 

مْـدِهِ رَبِّ هـذِهِ يَـداىَ مَبْسُـوطَةٌ بَينَْ يَدَيْـكَ هـذِهِ  َ الْاعْلى وَ بَِ بِّ مك‏ىنـد و بگـو: سُـبْحانَ رَ

ىِّ نَعْمائِـكَ 
َ
ى بِـا دْر

َ
تَمَعَـةٌ لِعِبادَتِـكَ لاا سْـبا بىمُْ

َ
جَوامِـعُ بَـدَ نىخاضِعَـةٌ بِفَنائِـكَ وَ هـذِهِ ا

بى خَشْـيَةً مِنْـكَ وَ 
ْ
 قَل

َ
يْـكَ فَامْلأ

َ
غْبَـةُ اِل مِ الرَّ

َ
تِكَ ا

َ
ل
َ
سْـأ مْ لَِ

َ
قْصُـدُ لِعِبادَتِـكَ ا

َ
ـا ا  وَ لَايُّ

ُ
قُـول

َ
ا

عْيُُ 
َ
ِ مَـكانٍ وَ اِنْ حَجَبَـتْ عَنْكَ ا

ّ
كُل دِى فى  نْـتَ سَـيِّ

َ
ـكَ قَصْـدى ا

َ
ِ حـالاتى ل

ّ
كُل نى فى 

ْ
اجْعَل

مّـدٍ وَ آلِ  َ عَلى مَُ ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
 فيـكَ بِعَفْـوِكَ ا

ً
ـتَ فّىَ طَمَعـا

ْ
كَ بِـكَ اِذْ جَعَل

ُ
سْـأل

َ
يـكَ ا

َ
النّـاسِ اِل

ـالِ عُيُوبِـهِ وَ ذُنُوبِـهِ لَْ يَبْسُـطْ اِليـكَ 
َ

كَ وَ هُـوَ مَـنْ قَـدْ عَلِمْـتَ بِك
ُ
ـمَ مَـنْ يَسْـأل مّـدٍ وَ تَرَحَّ مَُ

 بِـكَ.
ً
يَـدَهُ اِلّا ثِقَـةً بِـكَ وَ لا لِسـانِهِ اِلّا فَرَحـا

منـزّه اسـت پـروردگار بلنـد پايه‏تـرم و او را م‏ىسـتايم. پـروردگارا! اينـك دسـتهايم 

بـراى  وسـايلم  تمـام  و  خاضـع  آسـتانه‏ات  در  بدنـم  تمـام  و  گشـوده  درگاهـت  بـه  را 

عبادتـت فراهـم آمـده، نم‏ىدانـم از كـدام نعمت سـخن گويم و به خاطـر كدام يك تو 

را سـتايش كنـم؟ بـراى درخواسـتِ از تـو يـا اشـتياق بـه تـو؟ بنابراين دلم را از خشـيت 

گـردان! اى آقـاى مـن! تـو در همـه  كنـده سـاز و مـرا در هـر حـال متوجـه خـودت  خـود آ

گرچـه از چشـم مـردم پنهانـى بـه حـقّ خـودت درخواسـت مك‏ىنـم چـون  جـا هسـتى ا

كـه بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـتى  در مـن طمـع بخشـش خـود را قـرار داده‏اى 

گناهانـش بخوبـى  كمـال عيب‏هـا و  كـه بـه  كنـى  كننـده‏ات ترحّـم  و بـه درخواسـت 

گاهـى، دسـت بـه درگاهـت بلنـد نكـرده مگـر بـا اطمينـان بـه تـو و زبان نگشـوده مگر  آ

بـه خاطـر شـادى وسـيلۀ تـو.
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 نىجُرْمى وَ ذَنْ بى
َ
ـتْ ذُنُوبُـهُ فى سِـعَةِ عَفْوِكَ وَ جَـرَأ

َّ
تِـهِ وَ قَل

َّ
كَثُـرَ ذَنْبُـهُ عَلى قِل فَارْحَـمْ مَـنْ 

مّـدٍ وَ آلِـهِ وَ  َ عَلى مَُ ِ
ّ

نْ تُصَلى
َ
 مِـنْ فَضْلِـكَ ا

ُ
هُـول َ ورُ الْ غَـرُ

ْ
ـتَ مَـنْ طَمـعِ اِذا يَئِـسَ ال

ْ
بِـا جَعَل

عَفْوَ.
ْ
عَفْـوَ ال

ْ
كَ لِاخْـوا نىفيـكَ ال

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
ا

گســـترده تو  گناهـــش فـــراوان و در برابـــر عفو  پـــس بـــر آنكه بـــا وجـــود ناچيزيـــش 

كه قرار  گناهم با وجـــود طمع عفـــوى  گناهانـــش انـــدك اســـت. درحالك‏ىه جرمـــم و 

گردد!  داده‏اى مرا گســـتاخ نموده اســـت با اين حـــال مغرورِ نادان از فضل تـــو نوميد 

 درخواســـت دارم كه بر محمّد و آل محمّد درود فرســـتى و براى برادران ايمانيم عفو، 

عفو تو را م‏ىطلبم !

نىِ 
َّ
يْـهِ وَ دَل

َ
ى و م‏ىگويـى: يـا مَـنْ هَـدا نىاِل آنـگاه م‏ىنشـينى، دوبـاره سـجده مـ‏ىرو

 ِ
ّ

فَتِـهِ صَـل
ْ
 نىرُشْـدى بِرَأ ـرَ يْـرَةِ اِ لىمَعْرِفَتِـهِ وَ بَصِّ َ يْـهِ وَسـاقَنَ مِـنَ الْ

َ
وُجُـودِ عَل

ْ
يْـهِ حَقِیقَـةُ ال

َ
عَل

حَـبَّ 
َ
نْـتَ ا

َ
حَـبُّ اِلََّ مَـوْلاىَ، ا

َ
نْـتَ ا

َ
 ا

ً
 نىفَـرْدا  وَلاتَـذَرْ

ً
نى عَبْـدا

ْ
قْبِل

َ
ـدٍ وَا مَّ ـدٍ وآلِ مَُ مَّ عَلى مَُ

و  كـرد  و راهنمايـى  او هدايـت  بـه سـوى  مـرا  آنكـه حقيقـت هسـتى  اى  مَـوْلاىَ؛  اِلََّ 

گاهـى يافـت! بـر  كشـاند! و عقـل مـن بـه مهـرورزى او آ از سـرگردانى بـه شـناخت او 

محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و مـرا بـه بندگـى بپذيـر و تنهـا نگـذار، مـولاى مـن! تو 

بـه مـن محبوب‏تـرى! تـو بـه مـن محبوب‏تـرى!.

 6-امام صادق؟ع؟ فرمود: »چون يكى از شما را حاجتى پيش آمد بايد روزهاى 

كنـد و  چهارشـنبه و پنجشـنبه و جمعـه را روزه بگيـرد و چـون روز جمعـه شـد غسـل 

لبـاس تميـزى بپوشـد سـپس بـه بلندتريـن جـاى خانـه خـود بـرود پس دو ركعـت نماز 

كنـد و بگويد:  بخوانـد و آنـگاه دسـت بـه طـرف آسـمان بلنـد 

قـادِرَ عَلى  ـهُ لا
َ
تِـكَ وَ اِنّ عْرِفَتى بِوَحْدانيّتـكَ وَ صَمَدانِيَّ ـتُ بِسـاحَتِكَ لَِ

ْ
ل
َ
نّ حَل

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
ا
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تْ 
َ

َّ اِشْـتَدّ  مـا شـاهَدْتَ نِعْمَتَـكَ عَلىَ
َّ

كُل ـهُ 
َ
نّ
َ
قَضـاءِ حاجَتى غَيْـرُكَ وَ قَـدْ عَلِمْـتُ يـا رَبِّ ا

ـكَ عـالٌِ 
َ
 مَعْرِفَتى لِانّ

َ
مْـرى مـا قَـدْ عَرِفْتَـهُ قَبْـل

َ
يْـكَ وَ قَـدْ طَرَقَنى يـا رَبِّ مِـنْ مُهِـمِّ ا

َ
فاقَتى اِل

 الْارَضيينَ 
َ

تْ وَ عَلى
َ
ـماواتِ فَانْشَـقّ  السَّ

َ
ـذى وَضَعْتَـهُ عَلى

َّ
كَ بِالِاسْـمِ ال

ُ
سْـئَل

َ
ـمٍ فَا

َّ
غَيْـرَ مُعَل

ـذى 
َّ
كَ بِالِاسْـمِ ال

ُ
سْـأل

َ
تْ. وَ ا بـالِ فَاسْـتَقَرَّ ِ

ْ
 ال

َ
جُـومِ فَانْتَثَـرَتْ وَ عَلى  النُّ

َ
بْسَـطَتْ وَ عَلى

َ
فَا

ـواتُ الِلّه 
َ
هُـمْ صَل ِ

ّ
كُل ـةِ  ئَِ سَينِْ وَ عِنْـدَ الأ ُ سَـنِ وَ الْ َ ـدٍ وَ عِنْـدَ عَلىٍّ وَ عِنْـدَ الْ مَّ تَـهُ عِنْـدَ مَُ

ْ
جَعَل

 لى ـرَ  لى يـا رَبِّ حاجَتى وَ تُيَسِّ نْ تَقْىِضَ
َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
عينَ ا جَْ

َ
ـمْ ا يِْ

َ
عَل

ـكَ 
َ
 فَل

ْ
مْـدُ وَ اِنْ لَْ تَفْعَـل َ ـكَ الْ

َ
ـتَ فَل

ْ
هـا فَـاِنْ فَعَل

َ
هـا وَ تَفْتَـحَ لى قَفْل عَسـيرَها وَ تَكْفِيَنى مُهِمَّ

ـمٍ فى قَضائِـكَ وَ لا حائِـفٌ فى عَدْلِـكَ. ـكَ وَ لامُتَّ ِ
ْ

مْـدُ غَيـرَ جائِـرٍ فى حُك َ الْ

خدايــا بــا شــناخت يكتايــى و ب‏ىنيــازى تــو بــه درگاهــت فــرود آمــدم و اينكــه جــز 

كــه هــر چــه از  ــرآوردن حاجــت مــن نيســت، پــروردگارا! دانســتم  ــه ب ــادر ب كســى ق ــو  ت

كار مــرا  كــردم احتياجــم بــه تــو بيشــتر شــد! پــروردگارا تــو مشــكل  نعمــت تــو را مشــاهده 

كــه تــو دانــاى بــدون تعليمى!  كــه گريبان‏گيــر مــن شــده پيــش از مــن م‏ىدانســتى، زيــرا 

گســترده شــد و  كــه بــر آســمانها نهــادى، شــكافته شــد و بــر زمينهــا  پــس بــه آن نامــت 

گرفــت، درخواســت دارم و بــه آن اســمت  كوه‏هــا آرام  كنــده شــد و بــر  بــر ســتارگان، پرا

ــوات عليهــم اجمعيــن  ــد، علــى، حســن، حســين و همــه امامــان صل ــزد محمّ ــه ن ك

پــروردگار  و اى  فرســتى  آل درود  و  بــر محمّــد  كــه  قــرار دادى درخواســت مك‏ىنــم 

ــى و  ــت نماي كفاي ــمّ آن را  ــى و مه كن ــان  ــرا آس كار م ــوارى  ــرآورى و دش ــرا ب ــت م حاج

گــر نكنــى بــاز هــم ســپاس ســزاى تــو  گــر چنــان ســپاس تــو را و ا قفــل آن‏را بگشــاىي؛ ا

كــه تــو در حكمــت ســتم نكنــى و در قضايــت متهــم نيســتى و در عدالــت  اســت زيــرا 

 خود متجاوز نباشى! 

اِنَّ  هُـمَّ 
ّ
لل

َ
ا م‏ىگويـى:  گذاشـته،  زميـن  بـر  را  خـود  صـورت  راسـت  سـمت  آنـگاه 
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نَـا 
َ
ـهُ وَ ا

َ
ـوتِ بِدُعـائى هـذا فَاسْـتَجَبْتَ ل ُ

ْ
ـكَ دَعـاكَ فى بَطْـنِ ال يُونُـسَ بْـنِ مَتىّ عَبْـدُكَ وَ نَبيُّ

يْـكَ.
َ
ـدٍ عَل مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ـقِّ مَُ دْعُـوكَ فَاسْـتَجِبْ لى بَِ

َ
ا

خدايـا يونـس بـن متّـى بنـده و پيامبـرت در شـكم ماهـى با همين دعـاى من تو را 

كـردى و مـن هـم تـو را م‏ىخوانـم بحـق محمّـد و آل محمّـد بـر تـو  خوانـد، او را اجابـت 

كن!  دعايـم را مسـتجاب 

يْكَ وَ 
َ
لِ عَل

ُ
ـوَكّ ـدْقَفِ  التَّ ـنِ بِـكَ وَ الصِّ

َ
كَ حُسْـنَ الظّ

ُ
سْـأل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
سـپس م‏ىگويـى: ا

 
َ

قُـول
َ
نْ ا

َ
عُـوذُ بِـكَ ا

َ
ورَتُـا عَلى رُكـوبِ مَعاصِيـكَ وَ ا لنى ضَرُ مِّ َ ـةٍ تُ نى بِبَليَّ

َ
نْ تُبْتِل

َ
عُـوذُ بِـكَ ا

َ
ا

سْـعَدُ 
َ
حَدٌ ا

َ
نْ يَكُونَ ا

َ
عُـوذُ بِكَ ا

َ
ى وَ ا نى عِظَـةً لِغَيْـر

َ
عَل ْ نْت َ

َ
عُـوذُ ا

َ
تَمِـسُ بِـهِ سِـواكَ وَ ا

ْ
ل
َ
قَـولًا ا

وْ 
َ
ـبُ مـا لَْ تَقْسِـمْ لى وَ مـا قَسَـمْتَ لى مِـنْ قِسْـمٍ ا

َ
ـفَ طَل

َّ
تَكَل

َ
نْ ا

َ
عُـوذُ بِـكَ ا

َ
بِـا آتَيْتَنى مِنىّ وَ ا

ِ شَيىْ‏ءٍ 
ّ

كُل عُـوذُ بِـكَ مِـنْ 
َ
بـا وَ ا لًا طَيِّ قٍ فَأتِنى بِـهِ فى يُسْـرٍ مِنْـكَ وَ عافِيَـةٍ حَلا زْ رَزَقْتَنى مِـنْ رِ

وَ   خَطيئَتى 
َ

ـول ُ
َ

نْ ت
َ
ا بِـكَ  عُـوذُ 

َ
ا وَ  يِم عَنىّ  كَـر

ْ
ال بِوَجْهِـكَ  وْ يَصْـرِفُ 

َ
ا بَيْنِـكَ  وَ بَيْنى  يُزَحْـزِحُ 

تى دُونَ مَغْفِرَتِـكَ وَ رِضْوانِـكَ وَ ثَوابِكَ وَ  مـى وَ اتّباعـى هَـواىَ وَ اسْـتِعْمالِ شَـهْوَ
ْ
جُرْمـى وَ ظُل

يُم. كَـر ميـلِ عَلى نَفْسِـكَ يـا جَـوادُ يـا  َ سَـنِ الْ َ نائِلِـكَ وَ بَرَكاتِـكَ وَ وَعْـدِكَ الْ

خداونـدا مـن از تـو حسـن ظـن بـه خـودت و صـدق در تـوكل بـر تـو را درخواسـت 

گناهانـت باشـد،  كـه پيآمـد آن ارتـكاب  كنـى  دارم و از اينكـه مـرا بـا بليـه‏اى آزمايـش 

كـه بـدان وسـيله ديگـرى را بخواهـم بـه  بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم و از اينكـه سـخنى بگويـم 

تـو پنـاه م‏ىبـرم و از اينكـه مـرا مايـه عبـرت ديگـران قـرار دهـى بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم. و از 

كسـى بـا آن‏چـه بـه مـن داده‏اى خوشـبخت‏تر از مـن باشـد، بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم!  اينكـه 

كـه  كـه نصيـب مـن نكـرده و يـا قسـمتم فرمـوده‏اى يـا روزيـى  و از اينكـه طلـب چيـزى 

بـه مـن داده‏اى خـود را بـه زحمـت بينـدازم بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم! پـس آن‏را در آسـانى و 

كـن!  كيـزه مـرا عطـا  عافيـت؛ حالل پا
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كـه بيـن مـن و تـو را تغييـر دهـد يـا بيـن من و تـو را دور سـازد به  خدايـا از هـر چيـزى 

تـو پنـاه م‏ىبـرم يـا بـه حـق ذات بخشـنده‏ات از مـن بازگـردد! و از اينكـه خطـا و جرمـم 

پـاداش و عطـا و  ى از هـواى نفسـم و شـهوت‏رانيم مانـع آمـرزش و رضـوان و  و پيـرو

بـركات و وعـدۀ نيكـو و فريبايـت بـر خـود، شـود بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم اى بخشـاينده! اى 

بخشايشـگر! 

مينِـكَ وَ رَسُـولِكَ وَ خِيَرتِـكَ 
َ
ـكَ وَ حَبيبِـكَ وَ ا ـكَ وَ صَفيِّ يـكَ بِنَبيِّ

َ
بُ اِل تَقَـرَّ

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

ـغُ لِرِسـالاتِكَ  ِ
ّ
بَل طيـعِ لِامْـرِكَ الُْ تِـكَ الُْ جَّ قـائِِ بُِ

ْ
وْمنينَ ال يِم الُْ قِـكَ الـذّابِّ عَـنْ حَـر

ْ
مِـنْ خَل

يحانَتىَ  سَينِْ رَ ُ سَـنِ وَ الْ َ ـبْطَيِْ الْ يْـرِ وَ والِـدِ السِّ َ يَقينُ اِمـامَ الْ
ْ
تـاهُ ال

َ
تِـهِ حَتىّ ا النّاصِـحِ لِامَّ

ـلِ جَسَـدِ رَسُـولِكَ وَ حَبيبِـكَ  ـةِ مُغَسِّ نَّ َ هْـلِ الْ
َ
رَسُـولِكَ وَ شَـنْفى عَرْشِـكَ وَ سَـيّدى شَـبابِ ا

ـماواتَ  هْلِ السَّ
َ
بّيهِ مِنْ ا قِّ مُِ يْكَ وَ بَِ

َ
ـهِ عَل هُـمَّ فَبِحَقِّ

ّ
لل

َ
ـدِهِ فى قَبْـرِهِ. ا حِّ

َ
ـبِ الطّاهِـرِ وَ مُل يِّ

الطَّ

تى وَ جَيـعِ اِخْـوانَِ  تى وَ عامَّ ـدى وَ قَرابَتى وَ خاصَّ
َ
هْلى وَ وَل

َ
 لىوَ لِوالِـدَىَّ وَ ا وَ الْارْضِ اغْفِـرْ

 بِهِ 
َ

 مِـنْ عِنْدِكَ تَسُـدّ
ً
 واسِـعا

ً
ـمْ وَ الَامْـواتِ وَ سُـقْ اِلََّ رِزْقـا وْمِنـاتِ الَاحْيـاءِ مِنُْ وْمِنينَ وَ الُْ الُْ

سْـؤليَن وَ يـا خَيْـرَ الرّازِقينَ وَ ارْزُقْنى خَيْـرُ  ى يـا خَيْـرَ الَْ ـمُّ بِـهِ شَـعْ ثىوَ تُغنى بِـهِ فَقْـر
ُ
فاقَتى وَ تَل

يـبُ يـا مُيـبُ. خِـرَةِ يـا قَر
ْ
نْيـا وَ الآ

ُ
الدّ

خدايـا! مـن بـه درگاهـت تقـرّب م‏ىجويـم بـه وسـيله پيامبـر، برگزيـده، حبيـب، 

اميـن، فرسـتاده و منتخـب از بيـن خلقـت و مدافع حريم مؤمنـان، بپادارنده حجت 

كنندۀ رسـالاتت، خيرخواه امّتش تا به هنگام مرگ پيشـواى  و مطيع فرمان و تبليغ 

خيـر، رهبـر نيكـى، خاتـم پيامبران، سـرور رسـولان و پيشـواى پرهيـزكاران و حجت تو 

كـه او را خداونـدا! پس به حقّ او بـر تو و به حقّ  بـر عالميـان، فراخـوان بـه راه راسـت تـو 

دوسـتدارانش از اهـل آسـمانها و زميـن! مـرا بيامـرز و پـدر و مـادر و خانـواده و فرزنـدان 

و خويشـان و افـراد خـاص و عـام مـن و همـه بـرادران مؤمـن و زنـان بـا ايمـان، زنـده و 
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كـه بـدان  مرده‏شـان را بيامـرز! و از جانـب خـود روزىِ فراخـى را جانـب مـن سـوق ده 

كنى و نيازمندى مرا  وسـيله جلوى تنگدسـتى مرا ببندى و پريشـان‏حالى مرا علاج 

ب‏ىنيـاز سـازى! اى بهتريـن درخواسـت شـده و اى نيكوتريـن روزى‏دهنـدگان! خيـر 

دنيـا و آخـرت را نصيـب مـن گـردان اى نزديـك! اى اجابـت كننـده!

دِ  كِىِّ الَامامِ بْنِ الامامِ السّيدِ بنِ سَيِّ بِ الزَّ يِّ
قِّ الطَّ بارِّ التَّ

ْ
لّىِ ال وَ

ْ
يْكَ بِال

َ
بُ اِل تَقَرَّ

َ
هُمَّ وَ ا

ّ
لل

َ
ا

بُ  تَقَرَّ
َ
سَينِْ بْنِ عَلّىٍ وَ ا ُ كَرْبلاء الْ وبِ قَتيلِ 

ُ
سْـل قَتيلِ الَْ

ْ
يْكَ بِال

َ
بُ اِل تَقَرَّ

َ
سَـنِ بْنِ عَلّىٍ وَ ا َ الْ

مِ 
ْ
عِل

ْ
يْكَ بِباقِـرِ ال

َ
بُ اِل تَقَـرَّ

َ
سَينِْ وَ ا ُ ةِ عَينِْ الصّالِينَ عَلىِّ بْـنِ الْ عابِديـنَ وَ قُـرَّ

ْ
دِ ال يْـكَ بِسَـيِّ

َ
اِل

يْـكَ بِالصّادِقِ 
َ
تَقَرَبُّ اِل

َ
ـدِ بْـنِ عَلىٍّ وَ ا مَّ ـهُ مَُ

َ
كانَ قَبْل بَيـانِ وَ وارِثِ مَـنْ 

ْ
ـةِ وَ ال َ

ْ
ك ِ

ْ
 صاحِـبِ ال

ـو لىمـو سى الَْ ـادِى 
ْ
ال ـهيدِ 

َ
الشّ يِم  كَـر

ْ
بِال يْـكَ 

َ
اِل بُ  تَقَـرَّ

َ
ا وَ  ـدٍ  مَّ مَُ بْـنِ  جَعْفَـرِ  فاضِـلِ 

ْ
ال يْـرِ  َ الْ

دْفـونِ بِطـوسٍ عَلى بْـنِ مُـوسى. وَ  بيـبِ الَْ َ يـبِ الْ غَر
ْ
ـهيدِ ال

َ
يْـكَ بِالشّ

َ
بُ اِل تَقَـرَّ

َ
بْـنِ جَعْفَـرٍ وَ ا

قى عَلىّ بـنِ  هْـر الطّاهِـرِ النَّ يْـكَ بِالطُّ
َ
بُ اِل تَقَـرَّ

َ
ـد بْـنِ عَلىٍّ وَ ا مَّ قىِّ مَُ كـىِ التَّ يْـكَ بِالزَّ

َ
بُ اِل تَقَـرَّ

َ
ا

قيمِ بَينَْ  بـاقى الُْ
ْ
بَقيّـةِ ال

ْ
يْـكَ بِال

َ
بُ اِل تَقَـرَّ

َ
سَـنِ بْـنِ عَلىٍّ وَ ا َ ـكَ الْ يْـكَ بِوَليِّ

َ
بُ اِل تَقَـرَّ

َ
مّـدٍ وَ ا مَُ

يْـرِ نُـورِ الْارْضِ وَ عِمادِهـا وَ  َ فاضِـلِ الْ
ْ
ـبِ الطّاهِـرِ ال يِّ

ـذى رَضيتَـهُ لِنَفْسِـكَ الطَّ
َّ
وليائِـهِ ال

َ
ا

ـؤَدّى  نْكَـرِ النّاصِـحِ الَامينِ الُْ وفِ وَ النّاهـى عَـنِ الُْ عْـرُ دِها الآمِـرِ بِالَْ ـةِ وَ سَـيِّ رَجـاءَ هـذِهِ الُامَّ

عينَ. جَْ
َ
ـمْ ا يِْ

َ
ـواتُ الِلّه عَل

َ
يـنَ صَل جَبـاءِ الطّاهِر بيينَّ وَ خـاتَِ الَاوصِيـاءِ النُّ عَـنِ النَّ

كيزه امام فرزند امام، ســرور پســر  خدايــا بــه وســيله ولــىّ نيكــوكار، پرهيــزكار پــاك، پا

كشــته ســر بــه نيــزه،  ســرور حســن بــن علــى بــه درگاه تــو تقــرّب م‏ىجويــم. و بــه وســيله 

كربــا، حســين بــن علــى بــه تــو تقــرّب م‏ىجويــم و بــه وســيله ســرور عابــدان و  شــهيد 

ــه وســيله  ــم! و ب ــه درگاهــت تقــرّب م‏ىجوي ــور چشــم صالحــان علــى بــن حســين ب ن

شــكافنده علــم صاحــب حكمــت و بيــان، و وارث پيشــينيان محمّــد بــن علــى 

بــه تــو تقــرّب م‏ىجويــم! و بــه وســيلۀ صــادق نيكوكــردار، برومنــد، جعفــر بــن محمّــد 
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بــه درگاهــت تقــرّب م‏ىجويــم! و بــه وســيلۀ بزرگــوار شــهيد، راهنمــا مــولا موســى بــن 

جعفــر بــه درگاهــت تقــرّب م‏ىجويــم! و بــه وســيله آن شــهيد غريــب دوســت داشــتنى 

كيــزۀ  ــه وســيله آن پا ــم. و ب ــو تقــرّب م‏ىجوي ــه ت مدفــون در طــوس علــى بــن موســى، ب

كيــزۀ  ــاك پا ــه وســيله پ ــه درگاهــت تقــرّب م‏ىجويــم! و ب پرهيــزكار محمّــد بــن علــى ب

ــن  ــن ب ــت حس ــيله وليّ ــه وس ــم! و ب ــرّب م‏ىجوي ــو تق ــه ت ــد ب ــن محمّ ــى ب ــزكار عل پرهي

علــى بــه درگاهــت تقــرّب م‏ىجويــم و بــه وســيله بقيّــه بازمانــده، آنك‏ــه بيــن اوليايــت 

برومنــد  كيــزه،  پا و  پــاك  پســنديده‏اى؛  خــود  بــراى  را  او  تــو  كســك‏ىه  دارد،  اقامــت 

نيكــوكار، مايــۀ روشــناىي زميــن و ســتون آن و مايــۀ اميــد ايــن امّــت و سرورشــان، آنكــه 

كنــد، خيرخــواه اميــن اســت از طــرف پيامبــران اداى  امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر 

كيــزگان، درود خــدا بــر همــه ايشــان بــاد!   حقــوق كنــد و پايــان بخــش اوصيــاى نخبــۀ پا

به درگاه تو تقرّب م‏ىجويم!

عالَيَن 
ْ
 ال

َ
تِـكَ عَل قينَ وَ حُجَّ تَّ رْسَـليَن وَ اِمـامَ الُْ دِ الُْ بيّينَ وَ سَـيِّ يْـرِ وَ خـاتَِ النَّ َ وَ قائِـدَ الْ

تَـكَ وَ بُرْهانكَ وَ  هُ حُجَّ
َ
وضَحْتُ ل

َ
كَ وَ ا

َ
ـذى بَصَرْتَـهُ سَـبيل

َّ
سْـتَقيِم ال الدّاعـى اِ لىصِراخِـكَ الُْ

زَمْتَـهُ حَـقَّ مَعْرِفَتِكَ وَ عَرَجْتَ بِـهِ اِ لىسَاواتِكَ. 
ْ
ل
َ
رْضَـكَ وَ ا

َ
ـهُ ا

َ
ـدْتُ ل مَهَّ

كانَ  ميـعِ مَلائِكَتِـكَ وَ غَيْبَتِـهِ فى حُجُبِـكَ فَنَظَـرَ اِ لىنُـورِكَ وَ رَأى آياتِـكِ وَ   بَِ
ّ

فَصَلى

يْهِ 
َ
تَ عَل

ْ
نْزَل

َ
وْحَيْتَ وَ ناجَيْتَهُ بِا ناجَيْـتَ وَ ا

َ
يْـهِ بِـا ا

َ
وْحَيْـتَ اِل

َ
دْ نىفَا

َ
مِنْـكَ قـابَ قَوسَينِْ او ا

ظْهَرَ الدّينَ 
َ
عالَينَ فَا

ْ
وحِ الَاميِن رَسُـولِكَ يـا رَبَّ ال لائِكَـةِ الرّ وَحْيِـكَ عَلى لِسـانِ طـاوُوسِ الَْ

كِتابِـكَ بِقَوْلِـكَ. مَـرْتَ بِـهِ فى 
َ
 مـا ا

َ
ـكَ وَ فَعَـل

َ
دّى حَقّ

َ
قينَ فَـا تَّ لَاوْلِيائِـكَ الُْ

تَهُ 
َ
غْـــتَ رِسَـــال

َّ
ـــا بَل َ

َ
 ف

ْ
إِن لَْ تَفْعَـــل ـــكَ وَ بِّ يْـــكَ مِـــن رَ

َ
 إِل

َ
نْـــزِل

ُ
ـــغْ مَـــا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُـــول ـــا الرَّ َ يُّ

َ
»يَـــا أ

هُـــمَّ 
ّ
لل

َ
ِ ا

ّ
تَـــكَ فَصَـــل وْضَـــحَ حَجَّ

َ
ـــغَ رِســـالاتِكَ وَ ا

َّ
؟ص؟ وَ بَل

َ
ـــاسِ« فَفَعَـــل وَالُلّه يَعْصِمُـــكَ مِـــنَ النَّ

ـــاوَزْ 
َ

ت  ـــى وَ  لىوَ ارْحَْ عـــنَ وَ اغْفِـــرْ جَْ
َ
قِـــكَ ا

ْ
حَـــدٍ مِـــنْ خَل

َ
يْـــتَ عَـــى ا

َّ
 مـــا صَل

َ
فْضَـــل

َ
يْـــهِ ا

َ
عَل
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تِـــكَ  ـــى مِـــنْ جبرانِـــهِ فى جَنَّ
ْ
 نىفى زُمْرَتِـــهِ وَاجْعَل تِـــهِ وَاحْشُـــرْ

َّ
ـــى عَـــى مِل

َ
عَـــىّ وَ ارْزُقْـــى وَ تَوَفّ

يٌم. ـــر كَ ـــوادٌ  ـــكَ جَ
َ
اِنّ

كـرده و زمينـت را  كـرده بـودى و حجـتّ و برهانـت را بـراى او روشـن  راه ‏بلـد خـود 

گهـواره او سـاختى و او را بـا حقيقـت معرفـت خـود درآميختـى و او را بـه آسـمانهايت 

بردى، پس با تمام فرشتگانت نماز گزارد و او را در حجاب‏هاى خود پنهان ساختى 

كـرد و بـه درگاه تـو چـون قـاب قوسـين   پـس بـه نـور تـو نگريسـت و آيـات تـو را مشـاهده 

 يـا نزديكتـر شـد، پـس بـه او آن‏چـه لازم بـود وحـى كـردى و آن‏چـه خواسـتى بـه صورت 

نجوا به او گفتى و وحى خويش را به زبان طاووس فرشتگان روح‏الامينِ پيام‏رسانت 

كـردى اى پـروردگار عالميـان! پـس او ديـن را بـراى دوسـتان پرهيـزكارت  بـر او نـازل 

كتابـت بـه او فرمـان دادى انجـام  كـه در  كـرد و حـق تـو را ادا نمـود و آن‏چـه را  آشـكار 

داد! بـا ايـن بيـان: »اى پيامبـر! آن‏چـه را از طـرف پروردگارت بر تو نازل شـده اسـت به 

گـر از ايـن كار خـوددارى كنـى )كه هرگز نمك‏ىنى رسـالت خدا را تبليغ  مـردم برسـان ا

نكـرده‏اى، خداونـد تـو را از خطـرات نـگاه خواهد داشـت«1. 

بنابرايـــن خداوندا بر او برترين درودت را كه به يكى از تمام خلقت م‏ىفرســـتى، 

ى  ـــت و
ّ
يـــم ده و بـــر مل كـــن و از مـــن بگـــذر! و روز بفرســـت و مـــرا بيامـــرز و رحمـــت 

كه  بميران! و در زمرۀ او محشـــورم كن و از همســـايگان او در بهشـــت قـــرارم ده، چرا 

تو بخشايندۀ بزرگوارى!

لَ  ـكَ مَـولاىَ وَ مَـو قِـكَ وَ وَصّىِ نَبيِّ
ْ
ـكَ وَ خِيرَتِـكَ مِـنْ خَل بِوَليِّ يْـكَ 

َ
اِل بُ  تَقَـرَّ

َ
هُـمَّ وَ ا

ّ
لل

َ
ا

فُجّـارِ وَ وارِثِ الَانْبِيـاءِ 
ْ
كَفَـرةِ وَ ال

ْ
ؤْمِنـاتِ قَسيمِ النّـار وَ قائِـدِ الْابْـرارِ وَ قاتِـلِ ال ؤْمِنينَ وَ الُْ الُْ

طيـعِ لَامْرِكَ  ـوفى بِعَهْـدِهِ وَ الذّائِـدِ عَـنْ حَوضِهِ الُْ ـهِ وَ الَْ ـوّدى عَـنْ نَبيِّ دِ الَاوْصيـاءِ وَ الُْ وَ سَـيِّ

1. مائده، 67.
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هُـمَّ بِـولاءِ 
ّ
لل

َ
عالَينَ ا

ْ
دَةِ نِسـاءِ ال بَتـولِ سَـيِّ

ْ
وجِ ال تِـكَ عَلى عِبـادِكَ زَ عَيْنِـكَ فى بَلادِكَ وَ حُجَّ

لّا غَفَـرْتَ لى وَ 
َ
يْـكَ ا

َ
هِـمْ عَل قِّ يْـكَ وَ بَِ

َ
قْسِـمُ عَل

َ
ـمْ ا يْـكَ وَ بِِ

َ
بُ اِل تَقَـرَّ

َ
ـمْ ا يْـكَ وَ بِِ

َ
 اِل

ُ
ـل تَوَسَّ

َ
ا

بَتى وَ يـا صاحِبى  كُرْ تى عِنْـدَ 
َ

ـنْ سِـواكَ يـا عُـدّ تَنى وَ رَزَقْتَنى رِزْقـا واسِـعا تُغْنِيَنى بِـهِ عَمَّ رَحِْ

غيرِ يا  فْـلِ الصَّ قَ الطِّ سْـتَجير يـا رازِ ائِفِ الُْ
ْ

تى وَ يـا وَليىّ عِنْـدَ نِعْمَتى يـا عِصْمَـةَ ال
َ

عِنْـدَ شِـدّ

عَظيِم 
ْ
كَيلِ الَاسـيرِ وَ يا جابِرَ ال ير يا مُطْلِقَ الُْ ر

َ
هـوفِ الضّ

ْ
ل فَقيـر يـا مُغيـثَ الَْ

ْ
بائِـسِ ال

ْ
مُغْنىِ ال

سْـحونِ. وبِ الَْ كْـرُ ـصَ الَْ ِ
ّ
ل كَسـيرِ يـا مَُ

ْ
ال

خداونــدا بــه درگاه تــو وســيله وليّــت و برگزيــده از ميــان خلقــت و وصــىّ پيامبــرت 

كننــدۀ آتــش دوزخ و رهبــر  مــولاى مــن و مــولاى مــردان و زنــان بــا ايمــان، تقســيم 

كننده  كافران و تبهكاران و وارث پيامبران و ســرور اوصيا و ادا  كُشَــندۀ  نيكوكاران و 

كننــدۀ نااهــان از حوضــش،  كننــده بــه پيمانــش و دور  از جانــب پيامبــرت و وفــا 

آنكــه مطيــع فرمــان تــو؛ ديدبــان تــو در بيــن شــهر و ديــارت و حجــت تــو بــر بندگانــت، 

همســر بتــول بانــوى زنــان جهــان و پــدر ســبطين )نــوادگان پيامبــر( حســن و حســين، 

گوشــواره عرشــت و دو آقــاى جوانــان اهــل بهشــت،  گل خوشــبوى رســولت و دو  دو 

كيــزه و لحدگــذار او در  ــاك و پا ــو پ شــوينده و غســل دهنــده پيكــر رســول و حبيــب ت

ــم!  قبــرش، تقــرّب م‏ىجوي

خداونـدا! بـه وسـيله اينـان بـه تـو توسّـل م‏ىجويـم و بـه وسـيلۀ آنهـا بـه درگاهـت 

كـه مـرا بيامـرزى و بـر من  تقـرّب، و بـه آنهـا تـو را سـوگند م‏ىدهـم و بـه حـق ايشـان بـر تـو 

كنـى و بـه مـن روزى فراخـى دهـى تـا بـدان وسـيله از غيـر خـودت مـرا ب‏ىنيـاز  ترحّـم 

سـازى، اى پشـتوانۀ مـن بـه هنـگام بال و اى صاحـب در وقـت شـدّت و رنـج و اى 

سرپرسـت من در وقت نعمتم! يا نگهبان، بيمناك پناه‏خواه! اى روزى‏دهندۀ طفل 

كننـده بيچـاره مسـتمند! اى فريـادرس غمديدۀ رنجك‏شـيده،  خردسـال! اى ب‏ىنيـاز 
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اى  شكسـته!!  اسـتخوان  جبرانك‏ننـده  اى  اسـير!  كشـيده  زنجيـر  آزادكننـدۀ  اى 

آزادكننـدۀ بلاديـدۀ زندانـى !

بُـرُ بِـهِ  ْ ت َ  بِـهِ شَـعْ ثىوَ
ً
 واسِـعا

ً
نْ تَرْزُقَنى رِزْقـا

َ
ـدٍ وَ ا مَّ مّـدٍ وَ آلِ مَُ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
كَ ا

ُ
سْـأل

َ
ا

ى وَ تَقْ ىضبِـهِ دينى وَ تِقُـرُّ بِـهِ عَيْنى يـا خَيْـرَ مَـنْ  تى وَ تُغْنى بِـهِ فَقْـر فاقَتى وَ تَسْـتُرْ بِـهِ عَـورَ

رْحَمَ مَنِ 
َ
قْـرَبَ مَـنْ دُعـى وَ يـا ا

َ
فُ مَـنْ مَلِـكَ وَ يـا ا

َ
رْأ

َ
عْطـى وَ ا

َ
وْسَـعَ مَـنْ جـاءَ وَ ا

َ
 وَ يـا ا

َ
سُـئِل

سُـهُ سِـواكَ  مْ لايُنَفِّ ُ نْـتَ وَ لكَـرْبِ لايَكْشِـفُهُ غَيْـرُكَ وَ لَ
َ
جُـهُ اِلّا ا ـمٍّ لايُفَرِّ دْعُـوكَ لَِ

َ
اسْـتَرْحَمَ. ا

ـقِّ مَـنْ  ـمْ عَظيمٌ وَ بَِ يِْ
َ
ـكَ عَل

َ
ـقِّ مَـنْ حَقّ كَ بَِ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
 اِلّا مِنْـكَ. ا

َ
وَ لِرَغْبَـةٍ لاتَنـال

مْتَ نىمِنْ مَعْرِفَةِ 
َّ
عَمَلِ بِـا عَل

ْ
نْ تَرْزُقَنِ ال

َ
ـدٍ وَ آلِـهِ وَ ا مَّ َ عَلى مَُ ِ

ّ
نْ تُصَلى

َ
يْـكَ عَظيمٌ ا

َ
هُـمْ عَل

ُ
حَقّ

رْحَـمَ الرّاحِينَ.
َ
يـبُ يـا مُيـبُ يـا ا زْقِـكَ يـا قَر َّ مـا خَطَـرْتَ مِـنْ رِ نْ تُبْسَـطَ عَلىَ

َ
ـكَ وَ ا حَقِّ

كـــه بر محمّـــد و آل محمّـــد درود و رحمت فرســـتى و مرا  از تـــو درخواســـت دارم 

كنـــى و درماندگى مرا بدان وســـيله  كندگى امـــور مرا جمع  روزى فراخـــى دهـــى و پرا

كنـــى و نيازمندى مـــرا ب‏ىنيـــاز ســـازى و دين مرا  ى مرا حفـــظ  كنـــى و آبـــرو جبـــران 

كنـــى! اى بهترين كســـى كه درخواســـت كننـــد و اى كه جـــود و عطايت از همه  ادا 

كه فـــرا خوانند  كســـى  بيشـــتر اســـت و از هر مالكـــى مهربان‏تـــرى! و اى نزديك‏ترين 

كه  كـــه از او ترحّـــم جويند! تو را بـــراى اندوهـــى م‏ىخوانم  كســـى  و اى مهربان‏تريـــن 

كـــه غير از تو كســـى آن را نزدايد  گرفتارىي  جـــز تو كســـى آن را برطرف نســـازد و بـــراى 

كـــه جز تو كســـى آن را دور نســـازد! و براى شـــوق و رغبتى كه جز به وســـيلۀ   و غمـــى 

كسى به آن نرسد.  تو 

كســانى  ــه حــقّ  ــزرگ اســت و ب ــر او ب ــو ب كــه حــقّ ت كســى  ــه حــقّ  ــو را ب ــدا ت خداون

كــه بــر محمّــد و آلــش درود  كــه آنهــا حــق بزرگــى بــر تــو دارنــد درخواســت مك‏ىنــم 

گردانــى و  كــه از معرفــت خــود بــه مــن آميختــه‏اى نصيبــم  فرســتى و عمــل بــه آن‏چــه را 
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كننــده! اى   آن‏چــه از رزق تــو مهــم اســت بــر مــن بگســترانى! اى نزديــك! اى اجابــت 

مهربان‏ترين مهربانان!

7- امــام صــادق؟ع؟ آورده اســت، فرمــود: »هركــه را حاجــت مهمــى باشــد بايــد 

روزهــاى چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعــه روزه بگيــرد ســپس دو ركعــت نمــاز بخوانــد 

كــه پيــش از ظهــر م‏ىخوانــد، ســپس ايــن دعــا را بخوانــد:  پيــش از دو ركعــت )نافلــه( 

خُذُهُ سِــنَةٌ وَ 
ْ
ــذى لا اِلــهَ اِلّا هُــوَ لاتَأ

َّ
للّه‏ ال

َ
حــمِ ا حْــانِ الرّْ ــكَ بِسْــمِ الِلّه الرَّ كَ بِاسِْ

ُ
سْــأل

َ
هُــمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

وُجُوهُ 
ْ
ــهُ ال

َ
ــهُ الَاصْــواتُ وَ عَنَــتْ ل

َ
حــمِ خَشَــعَتْ ل حْــانِ الرّْ ــكَ بِسْــمِ اللّه‏ الرَّ كَ بِاسِْ

ُ
سْــأل

َ
لا نَــومٌ. ا

ــكَ 
َ
نّ
َ
ــكَ مَليــكٌ وَ ا

َ
نّ
َ
كَ بِا

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ــوبُ مِــنْ خَشِــيَتِكَ وَ ا

ُ
قُل

ْ
ــهُ ال

َ
ــتْ ل

َ
فُــوسُ وَ وَجِل ــهُ النُّ

َ
ــتْ ل

َّ
وَ ذَل

ٌ
فيــكَ ســائِل ــذى لا يُْ

َّ
واحِــدُ ال

ْ
ــكَ الُلّه الْاجِــدُ ال

َ
نّ
َ
مْــرِ يَكــونُ وَ ا

َ
ــكَ ماتَشــاءُ مِــنْ ا

َ
مُقْتَــدِرٌ وَ اِنّ

 

1.
ً
كَرَما وَ جُودا عاءِ اِلا 

ُ
كَثْرَةُ الدّ يدُكَ   وَ لايَز

ٌ
 وَ لايَنْقُصْكَ نائِل

خداونــدا تــو را بــه نامــت بســم اللّه‏ الرّحمــان الرّحيــم؛ خداك‏ىيــه معبــودى جــز 

او نيســت، خــواب ســبك و ســنگين او را نگيــرد، تــو را بــه حــقّ آن نامــت بســم اللّه‏ 

گردنكشــان عالــم پيــش او خــوار  كــه صداهــا از هيبتــش خامــوش و  الرّحمــان الرّحيــم 

كــه پادشــاهى و  و ذليــل و دلهــا از تــرس او هراســان اســت و از تــو درخواســت دارم 

كــه خواهــى، بشــود و تــو اى خداونــد بزرگوار يكتاىي كه درخواســت  مقتــدر و هرچــه را 

نرســد نقصانــى  را  تــو  و بخشــش  از عطــا  و  نكنــد  را خســته  تــو   درخواســتك‏ننده 

كرم و جودت نيافزايد!  يادى درخواست‏ها جز بر   و ز

حْ يى نْتَ الُْ
َ
 ا

َ
قُ وَ لا اِلـهَ اِلّا الِـقُ الرّازِ

ْ
نْـتَ ال

َ
 ا

َ
قَيّـومُ وَ لا اِلـهَ اِلّا

ْ
ـىُّ ال َ

ْ
نْـتَ ال

َ
لا اِلـهَ اِلّا ا

كَ 
َ
مْدُ وَ ل َ كَ الْ

َ
جْدُ وَ ل كَ الَْ

َ
كَرَمُ وَ ل

ْ
كَ ال

َ
فَخْرُ وَ ل

ْ
كَ ال

َ
بَديعُ ل

ْ
بَدئُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
 ا

َ
ميتَ وَ لا اِلهَ اِلّا  الُْ

 ِ
ّ

حَدٌ صَل
َ
كُفُوا ا هُ 

َ
دْ وَ لَْ يَكُنْ ل

َ
حَدُ يا صَمَدُ يا مَنْ لَْ يَلِدْ وَ لَْ يُول

َ
كَ يا ا

َ
يكَ ل  الْامْرُ وَحْدَكَ لاشَر
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كَذاو اين دعاى قرض و بدهكارى نيز هست. كَذا وَ   بى 
ْ

مّدٍ وَافْعَل مّدٍ وَ آلِ مَُ عَ لىمَُ

خدايـا معبـودى لايـق پرسـتش جز تو خـداى زنده پاينده نباشـد و هيچ معبودى 

جـز تـو آفريـدگارِ روزى‏دهنـده نيسـت و سـزاوار پرستشـى جـز تـو زندهك‏ننـدۀ ميراننـده 

وجـود نـدارد و معبـودى جـز تـو پديدآورنـدۀ هسـت‏ىبخش نيسـت، افتخـار و بزرگوارى 

مخصـوص تـو اسـت و امـر و فرمـان از آنِ تـو يگانـۀ ب‏ىشـريك اسـت. اى يگانـه! اى 

كسـى  نـه  و  كسـى اسـت  فرزنـد  نـه  و  فرزنـدى دارد  نـه  كسـك‏ىه  ب‏ىنيـاز مطلـق! اى 

كـن! همتـاى اوسـت! بـر محمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و بـا مـن چنيـن و چنـان 

8- امـام عسـكرى بـه نقـل از پدرانـش از قـول امـام صـادق؟عهم؟ فرمـود: »هركـه را 

حاجتـى بـه درگاه خـدا پيـش آمـد روزهـاى چهارشـنبه و پنج‏شـنبه و جمعـه را روزه 

گوشـت( افطـار نكنـد و ايـن  بگيـرد و بـا چيزىك‏ـه از حيـوان جانـدار باشـد )از قبيـل 

دعـا را بخوانـد خداونـد حاجتـش را بـرآورد: 

ـودِ  بُِ ـمِ 
ْ
عِل

ْ
ال ـقِ فى غامِـضِ 

ْ
ل َ اِبْتَدَعْـتَ عَجائِـبَ الْ ـذى 

َّ
ال ـكَ  بِاسِْ كَ 

ُ
سْـأل

َ
ا اِنّ  هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

لائِكَةُ  تِ الَْ واهِـرِ فَخَـرَّ َ جْنـاسِ الْ
َ
يبِ ا صْنـافِ غَر

َ
ـقِ ا

ْ
جَـالِ وَجْهِـكَ مِـنْ عُظِـمُ عَجيـبِ خَل

كَليمِ 
ْ
يْـتَ بِـهِ لِل

َّ
ل َ ـذىت َ

َّ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـأل

َ
نْـتَ وَ ا

َ
يْبَتِـكَ مِـنْ مَافَتِـكَ فَلا اِلـهَ اِلّا ا  لَِ

ً
دا سُـجَّ

ـوبِ 
ُ
قُل فى  مَعْرِفَتَـكَ  ثْبَـتَّ 

َ
ا عَظيمَـةِ 

ْ
ال جُـبِ  ُ الْ نُـورِ  شُـعاعُ  بَـدا  مّـا 

َ
فَل عَظيمِ 

ْ
ال يـلِ  َ الْ  

َ
عَلى

ـمُ بِهِ خَواطِـرِ رَجْمِ 
َ
ـذى تَعْل

َّ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـأل

َ
نْـتَ وَ ا

َ
عْرِفَـةِ توحيـدِكَ. فَلا اِلـهَ اِلّا ا العارِفينَ بَِ

فُـونِ وَ  ُ واجِـب وَ اِغْمـاضِ الْ
ْ

كَسْـر ال يَقينِ وَ 
ْ
يمـاتِ ال قايِـقِ الِايمـانِ وَ غَيْـب عَز نّـونِ بَِ

ُ
الظّ

نْ 
َ
ـا شِـئْتَ ا نْتَـهُ مِّ ـكُونِ فَكَوَّ عُيُـونِ وَ حَـرَكاتِ السُّ

ْ
ـظِ ال ْ

َ
تْ بِـهِ الَاعْطـافُ وَ اِدارَةِ ل

َّ
مَـا اسْـتَقَل

ـذى فَتَقْـتُ بِـهِ 
َّ
ـكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْـأل

َ
نْـتَ فَا

َ
نُـهُ فَكَيْـفَ يَكـونُ فَلا اِلـهَ اِلّا ا ـا اِذا لَْ تُكَوِّ يَكُـونَ مِّ

يـنَ.1  ـوبِ الناظِر
ُ
رَتْـقٍ عَقيم غَـوا شىجُفُـونِ حَـدَقِ عُيُـونِ قُل
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كــه شــگفتيهاى آفرينــش را در  خدايــا تــو را بــه آن اســمت درخواســت مك‏ىنــم 

دانشــى پيچيــده بــا بخشــندگى زيبــاىِ ذات خــود از بزرگيهــاى شــگفت‏آميز آفرينــش 

انــواع عجيــب اجنــاس عنصــرى ايجــاد كــردى و فرشــتگان به خاطر هيبــت و عظمت 

تــو از روى زميــن بــه ســجده افتادنــد. پــس معبــودى جــز تــو نيســت. و بــه آن نامــت از تــو 

كــردى و  ــى 
ّ
كــوه عظيــم تجل ــر آن  كليــم ب ــراى موســى  كــه بــدان وســيله ب مســألت دارم 

چــون شــعاع نــور حجاب‏هــاى عظيــم نمايــان شــد، معرفــت خــود را بــه وســيله معرفــت 

ــو  �ـان اسـت�وار نم��ودى، پــس شايســته پرستشــى جــز ت يكتاپرس��تي ات در دلهــاى عارف

گمانه‏زنيهــا را نســبت  كــه بــدان وســيله  نيســت و بــه آن اســمت از تــو درخواســت دارم 

بــه حقايــق ايمــان و باطــن تصميمــات قطعــى و شكســت ابروهــا و برهــم زدن پلكهــا 

گوشه‏چشــمها و حــركات ســكون را  گرايشــها و نگــرش  كــه مــورد توجــه و  و آن‏چــه را 

گــر تــو آن را ايجــاد نكــرده  كــه ا م‏ىدانــى! و خلــق را از آن‏چــه خواســتى بــه وجــود آوردى 

ــو درخواســت  ــو نيســت! و از ت ــه هســتى مي‏ىافــت! پــس معبــودى جــز ت ــودى، چگون ب

كــه بــدان وســيله شــكاف و پوشــشِ ســختِ پلكهــاى حدقــه  مك‏ىنــم بــه آن نامــت 

چشــمان دلهــاى بيننــدگان را بســتى. 

 
ً
 عُجاجــا

ً
قــا

ّ
ــرا مُعل ــواءِ بَْ َ

ْ
ــهِفِ  ال ــتَ بِ قْ

َ
ــذى خَل

َّ
ــكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
ــأل سْ

َ
ــتَ وَ ا نْ

َ
ــهَ اِلّا ا ــا اِل فَ

ــمَِّ الزّاخِــرِ فى مُسْــتَعْ لىعَظــمِ تيــارِ عَظــمِ 
ْ
ــواءِ عَــى صَمــم تَيــارِ ال َ

ْ
مُغَطْمَطــا فَحَبَسْــتَهُفِ  ال

حَ مــا فيــهِ لِعَظَمَتِــكَ فَــا اِلــهَ اِلّا  ــوجُ فَسَــبَّ ــجِ الَْ
َ
مْواجِــهِ عَــى ضَحْضــاحِ صَفــاء الْــاءِ فَعَذْل

َ
ا

 
َ

يْــل
َّ
كَ وَ تَزَعْــزَعَ وَ اسْــتَقَرَّ وَ دَرَجُ الل جَبَــلِ فَتَحَــرَّ

ْ
يْــتَ بِــهِ لِل

َّ
ل َ ــذىت َ

َّ
ــكَ ال كَ بِاسِْ

ُ
سْــأل

َ
نْــتَ فَا

َ
ا

ــكَ يــا نُــورَ  كَ بِاسِْ
ُ
سْــأل

َ
نْــتَ. وَ ا

َ
نــا فَــا اِلــهَ اِلّا ا بُّ ــكُ فَهَمَــكَ فَتَعــا لىرَ

َ
فَل

ْ
طْفِــهِ ال

ُ
ــكِ وَ دارَ بِل

ْ
ل َ الْ

شُــورِ لِنَقْــرَةِ النّاقــورِ فَــا اِلــهَ اِلّا  كَــدُرٍّ مَنْثــورٌ بِقَــدَرٍ مَقْــدُورٍ لِعَــرْضِ النُّ ــورَ  ُ
ْ

 ال
َ
ــورِ يــا مَــنْ بَــرَأ النُّ

كَ 
ُ
سْــأل

َ
عَــرْشِ واحِــدٌ ا

ْ
 ال

َ
حَــدٍ يــا مَــنْ هُــوَ عَــى

َ
ِ ا

ّ
كُل ــكَ يــا واحِــدُ يــا مَــو لى كَ بِاسِْ

ُ
سْــأل

َ
نْــتَ وَ ا

َ
ا
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َ عَــى  ِ
ّ

نْ تُصَــى
َ
ــتْ الَارْحــامُ ا

َ
ــهِ تُواصَل ــرامُ وَ لايُضــامُ وَ يــا مَــنْ بِ ــكَ يــا مَــنْ لايَنــامُ وَ لا بُ بِاسِْ

كــن.  بَيْتِــهِ. آن‏گاه حاجتــت را درخواســت 
َ

هْــل
َ
مّــدٍ وَ ا مَُ

كـه بـدان  تـو را بـه آن نامـت درخواسـت مك‏ىنـم  تـو نيسـت و  پـس معبـودى جـز 

وسـيله در فضـا دريايـى واژگونـه پرمـوج خروشـان آفريدى كه امواجـش روى اندىك آب 

گفـت،  زلال بـود، پـس پـر مـوج شـد و آن‏چـه درون آن بـود در برابـر عظمـت تـو تسـبيح 

كـه  پـس شايسـتۀ پرسـتش جـز تـو نيسـت، از ايـن‏رو بـه آن نامـت از تـو درخواسـت دارم 

گرفـت  كـردى پـس بـه حركـت درآمـد و جنبيـد و آرام  ـى 
ّ
كـوه تجل کـه بـر  بـدان وسـيله 

گشـت،  گـردش درآمـد، پـس مـداوم  و شـب تيـره سـپرى شـد و بـه لطـف او چـرخ بـه 

پـس پـروردگار مـا بلندمرتبـه اسـت و هيـچ شايسـته پرستشـى جـز او نيسـت. بـه نـام تـو 

يـد بـه  درخواسـت دارم، اى روشـن‏ىبخش نـور! اى كسـك‏ىه زنـان بهشـتى را چـون مروار

رشـته كشـيده، بـه مقـدار معيـن بـراى گسـترۀ محشـر بـه وقـت دميـدن صـور، آفريـدى! 

پـس معبـودى جـز تـو نيسـت. و بـه آن نامـت درخواسـت دارم، اى خداونـد يكتـا! اى 

آنكـه بـر فـراز عـرش يگانـه‏اى! بـه نـام تـو درخواسـت مك‏ىنـم! اى آنكـه خـواب نـدارد و 

كـه خويشـاوندان  شكسـت‏ناپذير اسـت و ضعـف و ناتوانـى در او نباشـد! و اى كسـى 

بـدان وسـيله بـا هـم بپيوندنـد، بـر محمّـد و اهـل بيتـش درود و رحمـت فرسـتى!

دعا به هنگام لباس نو پوشيدن
كـــردى، بگـــو:  ـــه تـــن  كـــه م‏ىفرمـــود: »هـــرگاه جامـــه‏اى ب امـــام صـــادق؟ع؟ شـــنيدم 

بْليـــهِ فى طاعَتِـــكَ وَ 
َ
 جَديـــدَهُ ا

ْ
هُـــمَّ اجْعَـــل

ّ
لل

َ
قْـــوى! ا ـــىّ بِالتَّ يِّ بـــاسَ الْايمـــانَ وَ زَ

َ
بِسْـــى ل

ْ
ل
َ
ا

ـــكَ وَ لاتَبْدِلـــى  بْليـــهِ فى مَعْصِيَتِ
َ
ـــى ا

ْ
عَل ْ ـــةِ وَ لاتَ نَّ َ  الْ

َ
ـــل

َ
ـــهِ حُل لِقِ ـــى بَِ

ْ
بْدِل

َ
ـــةِ رَسُـــولِكَ وَ ا طاعَ

يـــرانَ!1 خدايـــا لبـــاس ايمـــان بـــر مـــن بپوشـــان و مـــرا بـــه وســـيلۀ تقـــوا  عـــاتِ النَّ ـــهِ مُقَطَّ قِ
ْ
ل بَِ

1. شیخ طوسی، امالی، ج 1، ص311.
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كهنـــه كـــه در طاعـــت تـــو و طاعـــت رســـولت  كـــن   بيـــاراى! خداونـــدا لبـــاس نـــو را چنـــان 

كهنـــه‏اش لباســـهاى فاخـــر بهشـــتى بـــه مـــن بـــده! و چنـــان    ســـازم و در عـــوض 

كهنـــه‏اش قطعـــات آتـــش را  كهنـــه ســـازم و عـــوض  كـــه آن را در راه معصيـــت   نكـــن 

نصيبم نگردان!

دعاى سجده شُكر
ـكِ 

ْ
ل هُـمَّ مَالِـكَ الُْ

َّ
حِيمِ الل حْـنِ الرَّ دعـاى سـجده از امـام صـادق؟ع؟: »بِسْـمِ الِلّه الرَّ

 مَـنْ تَشَـاءُ بِيَـدِكَ 
ُّ

ـن تَشَـاءُ وَتُعِـزُّ مَـنْ تَشَـاءُ وَتُـذِل ـكَ مَِّ
ْ
ل ـكَ مَـن تَشَـاءُ وَتَنـزِعُ الُْ

ْ
ل تِ الُْ تُـؤْ

ـيَّ  َ
ْ

ـرِجُ ال ْ
ُ

يـلِ وَت
َّ
ـارَ فِ الل َ ـارِ وَتُولِـجُ النَّ َ  فِ النَّ

َ
يْـل

َّ
ءٍ قَدِيـرٌ تُولِـجُ الل ِ شَْ

ّ
كُل  

َ
ـكَ عَلى

َ
الَخيْـرُ إِنّ

نْـتَ 
َ
للّه‏ ا

َ
للّه‏ يـا ا

َ
قُ مَـنْ تَشَـاءُ بِغَيْـرِ حِسَـابٍ يـا ا ـيِّ وَتَـرْزُ َ

ْ
ـتَ مِـنَ ال يِّ ـرِجُ الَْ ْ

ُ
ـتِ وَت يِّ مِـنَ الَْ

قِـكَ.1
ْ
رْهُـوبُ مِنْـكَ جَيـعُ خَل الَْ

تـو  توهسـتی!  ملكهـا  مالـك  خداونـدا!  مهربـان(  بخشـاينده  خداونـد  نـام  )بـه 

كـه بـه هركـس بخواهـى )شايسـته بدانـى( حكومـت م‏ىبخشـى و از هركـس  هسـتى 

بخواهـى حكومـت را جـدا م‏ىسـازى، هركـس را بخواهـى بـر تخـت عـزّت نشـانى و 

كـه تـو بـر هـر چيـزى توانايـى؛ شـب  ـت نشـانى، زيـرا 
ّ
كنـى بـر خـاك مذل هركـه را اراده 

را در روز و روز را در شـب داخـل مك‏ىنـى و زنـده را از مـرده و مـرده را از زنـده خـارج 

كنـى ب‏ىحسـاب روزى م‏ىدهـى. اى خـدا اى خـدا! تـو  م‏ىسـازى و بـه هركـس اراده 

كـه همـه خلـق از تـو خائفنـد! هسـتی 

فيــعُ فَــوقَ عَرْشِــكَ مِــنْ فَــوقِ  نْــتَ الرَّ
َ
لُلّه ا

َ
لُلّه يــا ا

َ
كَنُــورِكَ يــا ا ــورِ فَلايُــدْرِكُكَ نُــورٌ  يانُــورَ النُّ

ــذى قَــدْ اِسْــتَتارَ بِنُورِكَ 
َّ
نْــتَ ال

َ
ــورِ ا قِــكَ. يــا نُــورَ النُّ

ْ
حَــدٌ مِــنْ خَل

َ
سَاواتِــكَ فَلايَصِــفُ عَظَمَتَــكَ ا

1. شیخ طوسی، امالی، ج 1، ص311. 
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ــذى لا اِلــهَ غَيْــرُكَ 
َّ
نْــتَ ال

َ
لُلّه! ا

َ
للّه‏ يــا ا

َ
رْضِــكَ يــاا

َ
هْــلِ ا

َ
هْــلِ سَاواتِــكَ وَ اسْــتَضاءُ بِنُــورِكَ ا

َ
ا

مْــتَ عَــنْ  ــورِ تَكَرَّ . يانُــورَ النُّ
ٌ

ــكَ نِــدّ
َ
نْ يَكــونَ ل

َ
مْــتَ ا

َ
ــدٌ وَ تَعَظّ

َ
ــكَ وَل

َ
نْ يَكُــونَ ل

َ
يْــتَ عَــنْ ا

َ
تَعال

 نُــورِ خامِــدٌ 
ُّ

كُل ــورِ  يكٌ. يانُــورَ النُّ و شَــر
َ
 ا

ٌ
ــكَ ضِــدّ

َ
نْ يَكُــونَ ل

َ
ــرْتَ ا بَّ َ ت َ ــكَ شَــبيهٌ وَ

َ
نْ يَكُــونَ ل

َ
ا

ــدّائُِ  ــاقِ ال ب
ْ
ــتَ ال نْ

َ
حــمُ وَ ا ــتَ الرَّ نْ

َ
للّه‏ ا

َ
ــا ا لُلّه ي

َ
ــا ا ــرُكَ ي ــى غَيْ ــكٍ يَفْ ِ مَلي

ّ
كُل ــكَ  ــا مَلي ــورِكَ ي لِنُ

ةً  نــا رَحَْ للّه‏ اِرْحَْ
َ
للّه‏ يــا ا

َ
يَ ــوتُ غَيْــرُكَ يــا ا  حَــىٍّ

ُّ
كُل ــماواتِ وَ الَارْضَ يــا دائَِ  تْ عَظَمَتُــكَ السَّ

َ َ
مَــأ

نــا بِــا 
َّ
ل ِ

ُ
 عَذابــا عَنّــا وَ تَرْزُقَنــا بِــا سَــعادَةً مِــنْ عِنْــدِكَ وَ ت

َ
يْنــا وَ تَكُــفّ

َ
تُطْــئُِ بِــا سَــخَطَكَ عَل

مّــدٍ وَ  َ عَــى مَُ ِ
ّ

نْ تُصَــى
َ
كَ ا

ُ
سْــأل

َ
رْحَــمَ الرّاحِــنَ ا

َ
ــى يَسْــكُنُا خِيَرَتُــكَ مِــنْ عِبــادِكَ يــا ا

َّ
دارَكَ ال

كَــذا. و حاجتــت را م‏ىطلبــى.1 كَــذا وَ   بى 
َ

نْ تَفْعَــل
َ
آلِــهِ وَ ا

ــور خــودت درك نكنــد، اى خــدا!  ــو را هيــچ نــورى چــون ن كــه ت ــور روشــنيها  اى ن

 اى خــدا! تــو بالايــى،در بــالاى عــرش خــود از بــالاى آســمانهايت پــس كســى از خلــق، 

كــه وســيله نور اهل آســمانها   عظمــت تــو را نم‏ىتوانــد توصيــف كنــد. اى نــور روشــنيها 

در پرده‏انــد و بــه نــور تــو اهــل زمينــت روشــنى يابنــد، اى خــدا، اى خــدا! تــو اى آنكــه 

كــه فرزنــدى داشــته باشــى و بزرگتــر از  جــز تــو ســزاوار پرســتش نيســت، تــو برتــر از اينــى 

كــه تــو را همتايــى باشــد!  آنــى 

كــه  كــه تــو را ماننــدى باشــد و مهم‏تــر از آنــى  گرام‏ىتــر از آنــى  اى نــور روشــنيها تــو 

ضــدى يــا شــريكى داشــته باشــى. اى نــور روشــنيها هــر نــورى در برابــر نــور تــو خامــوش 

اســت. اى مالــك و زمامــدار همــه شــاهان جــز تــو فانــى اســت اى خــدا، اى خــدا تــو 

كــرده اســت. اى  مهربانــى، و تــو باقــى و مانــدگارى! بزرگــى تــو آســمانها و زميــن را پــر 

كــه  جاودانــه! هــر زنــده‏اى جــز تــو م‏ىميــرد، اى خــدا، اى خــدا، مــا را رحمتــى بخــش 

بــدان وســيله خشــم تــو را بــر مــا فــرو نشــاند! و عــذاب را از مــا بــاز دارد و خوشــبختى 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج93، ص407.
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كــه  كنــد  گردانــد و بــدان وســيله مــا را در آن ســرايت وارد  را از جانــب تــو نصيــب مــا 

كن آنجــا م‏ىشــوند، اى مهربان‏تريــن مهربانــان! از تــو  برگزيــدگان از بندگانــت ســا

كــه بــر محمّــد و آلــش درود و رحمــت فرســتى و بــا مــن چنيــن و  درخواســت دارم 

كنــى!  چنــان 

دعا به هنگام خواب
1-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »موقـع خـواب سـوره‏هاى »قـل هـو اللّه‏ احـد« و »قـل يـا 

كـه باعـث دورى از شـرك اسـت و »قـل هو اللّه‏ احد« نسـبت  ايّهـا الكافـرون« را بخـوان 
پـروردگار عزوجلّ اسـت«.1

2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ م‏ىگفـت: هـرگاه كسـى از شـما بـه 

بسـتر رفـت بايـد كنـار روانـدازش را بـه بدنش تمـاس دهد )بدنش را بپوشـاند( زيرا كه 

او نم‏ىدانـد چـه اتّفاقـى بـراى او م‏ىافتـد، سـپس بگويـد:

فِظُ بِهِ  ْ تَا فَاحْفَظْهـا بِا تُ
ْ
رْسَـل

َ
ا وَ اِنْ ا

َ
مْسَـكْتَ نَفْ ىسفى مَنامـى، فَاغْفِـرْ ل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
 ا

گر آن را   عِبادَكَ الصّالِيَن؛ خدايا! تو وجود مرا در خوابم نگاه داشتى پس آن را بيامرز و ا

بردى پس حفظش كن بدانچه بندگان صالح خود را بدان وسيله حفظ مك‏ىنى!«2 

دعاى استخاره
1- امـام صـادق؟ع؟ دربـاره اسـتخاره فرمـود: »شـخص در آخـر سـجده نمـاز دو 

ركعتـى صبـح صـد و يـك مرتبـه حمـد خـدا را بگويـد و بـر پيامبـر و آلـش صلـوات 

بفرسـتد، سـپس پنجـاه مرتبـه از خـدا درخواسـت خيـر كنـد آن‏گاه حمـد خـدا و درود 

1. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 336. 
2. همان، ص 338.
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بـر پيامبـر و آلـش را صـد و يـك مرتبـه پايـان بخـش قـرار دهـد!«1

2- محمّـد بـن خالـد قسـرى از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ اسـتخاره پرسـيد ایشـان 

فرمـود: »در آخريـن ركعـت از نمـاز شـب در حـال سـجده صـد و يـك مرتبـه از خـدا 

كـرد: چگونـه درخواسـت كنـم؟ فرمـود: م‏ىگوىي: »اِسْـتَخيرُ  طلـب خيـر كـن!« عـرض 

بِرَحْمَتِهِ«.2  اللّه‏ 

دعاى شُكْر
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در نمـاز شـكر، وقتـى كه خداى عزّوجّـل نعمتى را به تو 

داد، دو ركعـت نمـاز م‏ىخوانـى در ركعـت اوّل فاتحـه الكتـاب و »قـل هـو اللّه‏ احـد« و 

در ركعـت دوّم فاتحـة الكتـاب و »قـل يـا ايهـا الكافـرون« را قرائـت مك‏ىنـى و در ركـوع 

و در ركعـت   
ً
 حَمْـدا

ً
حَمْـدُللّه‏ شُـكْرا شُـكْرا وَ حَمْـدا

ْ
ل
َ
ا و سـجود ركعـت اوّل م‏ىگويـى: 

عْطايـى 
َ
ا وَ  دُعايـى  اِسْـتَجابَ  ـذى 

َّ
ال حَمْـدُلِلّه 

ْ
ل
َ
ا و سـجودت م‏ىگويـى:  ركـوع  در  دوم 

تى«.3
َ
مَسْأل

دعا در وقت خشم
كه در حال ايستاده خشمگين شد بايد بنشيند  1- امام صادق؟ع؟ فرمود: »هر 

گيـرد  كـه پليـدى شـيطان از او برطـرف م‏ىشـود. هركـس برخويشـاوندش خشـم  زيـرا 

بايـد بـا او در وقت خشـم تمـاس بگيرد!«4 

1. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 371.
2. همان، از خداوند به وسيله رحمتش درخواست خير دارم.

 3. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 379. سپاس خدايى را كه دعايم را مستجاب 
كرد. و خواسته‏ام را عطا 

4. همان، ص 405.
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 بى
ْ
هُـمَّ اِذْهَبْ عَنىّ غَيْظَ قَل

ّ
لل

َ
2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بـه هنگام خشـم، بگو: ا

عُـوذُ بِـكَ مِـنْ سَـخَطِكَ. 
َ
كَ بِرِضـاكَ وَ ا

ُ
سْـأل

َ
فِتنَِ ا

ْ
 نىمِـنْ مُضِلاّتِ ال جِـرْ

َ
 لىذَنْبى وَ ا وَ اغْفِـر

هُـمَّ 
ّ
لل

َ
ـهِ ا ِ

ّ
كُل ـرِ 

َ
عُـوذُ بِـكَ مِـنَ الشّ

َ
ـهُ وَ ا

َّ
كُل يْـرَ  َ كَ الْ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
عُـوذُ بِـكَ مِـنْ نـارِكَ ا

َ
تَـكَ وَ ا كَ جَنَّ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
ا

؛ خدايـا از  ِ
ّ

ٍ وَ لا مُضِـل
ّ

ـا غَيْـرَ ضـال نى راضِيـا مَرْضيِّ
ْ
ـوابِ وَ اجْعَل ـدى وَ الصَّ ُ

ْ
 ال

َ
تْنى عَلى ثَبِّ

گناهـم را بيامـرز! و از انحرافـات و آشـوبها مـرا پنـاه ده!  مـن خشـم قلبـم را بـزداى! و 

خشـنودى تـو را خواسـتارم و از خشـم تـو بـه تـو پنـاه م‏ىبرم. از تو بهشـت را درخواسـت 

دارم و از آتـش دوزخ بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم، از تـو همـه خوبيهـا را م‏ىطلبم و از هر شـرّى به 

تـو پنـاه م‏ىبـرم. خدايـا مـرا بـر هدايـت و حـق اسـتوار بـدار و مـرا خشـنود و مـورد پسـند؛ 

گمـراه و نـه گمراه‏گـر قـرار ده!«  نـه 

دعا در وقت عطسه زدن
عبـداللّه‏ بـن ابي‏ىعفـور م‏ىگويـد: در مجلس امام صادق؟ع؟ حاضـر بودم، چنان 

كـه در مجلـس هـرگاه مـردى عطسـه مـ‏ىزد امام صـادق؟ع؟ م‏ىگفـت: »خداوند  بـود 

تـو را بيامـرزد« حاضران م‏ىگفتنـد: آمين!«.1 

دعا در وقت فراموشى
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـرگاه شـيطان چيـزى را از خاطـرت بـرد دسـت خود را 

 َ ِ
ّ

نْ تُصَل
َ
مِرَ بِهِ ا

ْ
هُ وَ الآ

َ
يْرِ وَ فاعِل َ رَ الْ

َ
كَ يا مُذَكّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ى پيشانى بگذار و بگو: »ا رو

جيمُ«؛2 خداونـدا! اى يـادآور  ـيطانُ الرَّ
َ

نْسـانِيهُ الشّ
َ
 نىمـا ا ـدٍ وَ تُذْكِـرَ مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ  عَلى مَُ

كـه بـر محمّـد و  خيـر و انجـام دهنـده آن و فرمان‏دهنـده بـه آن! از تـو درخواسـت دارم 

كـه شـيطان رجيـم از خاطـرم بـرده بـه يـادم آورى! آل محمّـد درود فرسـتى و آن‏چـه را 

1. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 411. 
2. همان، ص 412. 
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دعاى حجاب و تضرّع
 از جمله دعاهاى امام صادق؟ع؟ دعاى تضرّع است كه آن حضرت در شدايد 

گرفتارى‏ها آن را م‏ىخواند دست‏ها را م‏ىگشود و صدايش را بلند مك‏ىرد و با ندبه   و 

ياد م‏ىگفت: گريه ز و 

دْعُو نى
ُ
ـتَ: ا

ْ
كِتابَكَ وَ قَدْ قُل خالِـفَ 

َ
عينُ عَلى نَفْ ىسوَ ا

َ
قىَِ بِيَـدى وَ ا

ْ
ل
َ
نْ ا

َ
ـولا ا

َ
هُـمَّ ل

ّ
لل

َ
»ا

 بىوَ لِسا نىلِدُعائِكَ 
ْ
لدّعِ اِذا دَعانِ. لِا انْشَرِحْ قَل

َ
جيبُ دَعْوَةَ ا

ُ
يبٌ ا كُمْ فَاِنّ قَر

َ
سْتَجِبْ ل

َ
 ا

عْظَمَ 
َ
هُـمَّ مَنْ ا

ّ
لل

َ
ـبِ مِنْـكَ وَ قـدْ عَلِمْـتَ مِـنْ نَفْ ىسفيما بَيْ نىوَ مـا بَيْنَكَ ماعَرِفْتُ. ا

َ
ل وَ الطَّ

عَظيمَ 
ْ
كاثَـرْتُ ال يِـكَ اِيّـاىَ وَ  تى زَجَرْتَنى عَنْـا بِنَْ

َّ
جَرْمـا مِنىّ! وَ قَـدْ سـاوَرْتُ مَعْصِيَتَـكَ ال

وْ 
َ
 ذالِكَ عَ لىنَفْسى جَنَيْـتُ وَ اِيّاها ا

ّ
كُل قِـكَ وَ 

ْ
هـا مِنْ خَل

َ
ـنْ عَمِل وْجَبْـتَ النّـارَ لَِ

َ
تى ا

َّ
ـا ال مِنَْ

ـيِئاتِ  يْـراتِ لِاوْلِيائِكَ وَ بِا تَصْرِفُ السَّ َ مَعُ الْ ْ تى بِـات َ
َّ
تِـكَ ال لِـى فَتَدارَكْنى بِرَحَْ

َ
بَقْـتُ. وَ ا

حِبّائِكَ.1
َ
عَـنْ ا

تو  كتاب  با  و  كرده‏ام  كمك  بر ضرر خودم  و  از دست من دررفته  اگر چه  خدايا! 

اجابت  را  شما  خواسته  كه  بخوانيد  مرا  فرموده‏اى:  خود  تو  ولى  نموده‏ام  مخالفت 

مك‏ىنم، زيرا كه من نزديكم و درخواست درخواست كننده را چون دعا اجابت مك‏ىنم 

كه قلب مرا و زبانم را براى دعاى خودت و درخواست از تو بگشا! در  درخواست دارم 

گاه بودم! حالى كه تو م‏ىدانى بين من و بين تو چه گذشته است آن چه را كه من ناآ

كـه بـا نهـى  كـه فرمـان تـو را  كسـى از مـن بالاتـر اسـت در صورتـى  خدايـا جـرم چـه 

كـه  يـاد مرتكـب شـدم! و بـه بخـش مهمـى از آن را  خـود مـرا از آن بـاز داشـته بـودى ز

يـدم! و  بـراى مرتكبـان از خلـق خـود آتـش دوزخ را مقـرر فرمـوده بـودى مبـادرت ورز

كـردم و خـود را خـوار سـاختم! خداونـدا بـه رحمـت  در تمـام اين‏هـا بـر خـودم سـتم 

1. سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص 299. 
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گناهـان و  گـرد مـ‏ىآورى و بـا آن  كـه خوب‏ىهـا را بـدان وسـيله بـراى اوليايـت  خـودت 

كـن! يـاب و جبـران  بدى‏هـا را از دوسـتانت بـاز مـ‏ىدارى مـرا در

تى  نى عَثْـرَ
ْ
قِل

َ
تى وَ ا صُـوحَ فَاسَـتَجِبْ دُعـائى وَارْحَـمْ عَبْـرَ وبَـةَ النُّ كَ التَّ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

اِلهـى غايَـةُ  يـا  ِ حـالٍ 
ّ

كُل عَلى  ـكَ  وَلكِنَّ عـاءِ 
ُ

الدّ عَـنِ  صُمْـتُ 
َ
ل لِعَفْـوِكَ  رَجـائى  ـولا 

َ
ل هُـمَّ 

ّ
لل

َ
ا

سْتَعيذُكَ مِنْ غَضَبِكَ
َ
نَا ا

َ
هُمَّ فَا

ّ
لل

َ
عائِذينَ. ا

ْ
 الطّالِبِيَن وَ مُنْتَى رَغْبَةِ الرّغِبيَن وَ اسْتِعاذَةِ ال

سْـتَغْفِرُكَ 
َ
ِ ذى شَـرٍّ وَ ا

ّ
كُل  وَ سُـوءِ سَـخَطِكَ وَ عِقابِـكَ وَ نَقِمَتِـكَ وَ مِـنْ شَـرِّ نَفْ ىسوَ مِـنْ شَـرِّ 

بْقَيْتَنى وَ 
َ
 مـا ا

ً
بَـدا

َ
عافِيَـةِ ا

ْ
ى بِال غَنيمَـةَ فيمـا بَقىَِ مِـنْ عُمْـر

ْ
كَ ال

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
نُـوبِ وَ ا

ُ
مِـنْ جَيـعِ الذّ

يْـهِ قـادِرٌ.
َ
طيـفٌ وَ عَل

َ
ـك لِذالِـكَ ل

َ
يتَنى فَاِنّ

َ
ـةِ اِذا تَوَفّ حَْ ـةِ وَ الرَّ نَّ َ فَـوزَ بِالْ

ْ
كَ ال

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
ا

 ِ
ّ

كُل تى فى 
َ

نْـتَ، يـا مَـنْ هُـوَ عُـدّ
َ
 نىمِنْـا اِلّا ا  حاجَـةٍ لا يُيـرُ

َّ
كُل يْـكَ 

َ
شْـكُو اِل

َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

رْجُـو غَيـرَكَ وَ لا 
َ
نى لا ا

َ
عَفْـوِ عَنىّ! اِنّ

ْ
بَلاءِ عِنْـدى يـا قَـديَم ال

ْ
عُسْـرٍ وَ يُسْـزٍ يـا مَـنْ هُـوَ حُسْـنِ ال

كَ 
َ
يِسْنى لِكَثْـرَةِ ذُنُو بىفَاِنّ ى وَ لا تُؤْ ةِ شُـكْر

َّ
رِمْ نىلِقِل ْ هُـمَّ فَلا تَ

ّ
لل

َ
بْنى ا ِ

َ
ت  دْعُـو سِـواكَ اِذا لَْ

َ
ا

غْفِرَةِ.  الَْ
ُ

هْـل
َ
قْـوى وَ ا  التَّ

ُ
هْـل

َ
ا

كــن و بــه  خدايــا از تــو توبــۀ نصــوح را درخواســت دارم، پــس دعايــم را مســتجاب 

ــو نبــود  ــه عفــو ت گــر اميــدم ب ــدا ا اشــك چشــمم ترّحــم فرمــا و از لغزشــم بگــذر! خداون

ــان و  ــد طالب ــدا مقص ــال خداون ــر ح ــه ه ــو ب ــى ت ــردم ول ــوددارى مك‏ى ــردن خ ك ــا  از دع

نهایــت رغبــت راغبــان و پناهجويــى پناهندگانــى!

كيفــر و عذابــت و از شــرّ خــودم و از شــرّ  خدايــا مــن از خشــم تــو و غضــب شــديد و 

ــو آمــرزش م‏ىطلبــم  گناهــان از ت ــاه م‏ىخواهــم و از همــۀ  ــو پن هــر صاحــب شــرّى از ت

و در باقيمانــدۀ عمــرم هميشــه تــا وقتــى زنــده‏ام از تــو غنيمــت درخواســت دارم و تــا 

كــه تــو بــدان  كاميابــى بــه بهشــت و رحمــت را م‏ىخواهــم زيــرا  باقــى هســتم از تــو 

ــر آن توانايــى! مهربــان و ب
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شَ الِانْتِقامُ وَ يا مَرْهُوبَ  نْتَ فَيامُْ
َ
و لىا نَا وَ خَيْرُ الَْ

َ
عَبْدُ ا

ْ
نَا مَنْ قَدْ عَرَفْتَ بِئْسَ ال

َ
 اِلهى ا

 وَ 
َ

فَضْـل
ْ
رْجُـو ال

َ
ـكَ وَ لا ا

َ
خـافُ مِنْـكَ اِلّا عَدْل

َ
يْـسَ ا

َ
نى ل

َ
وفِ اِنّ عْـرُ وفـا بِالَْ بَطْـشِ، يـا مَعْرُ

ْ
ال

عُقُوبَةِ وَ بِذُنُو بى
ْ
حَقُّ بِاِسْـتِيجابِ جَيـعَ ال

َ
ـكَ ا

َ
نَـا عَبْـدُكَ وَ لا عَبْـدٌ ل

َ
عَفْـوَ اِلّا مِـنْ عِنْـدِكَ وَ ا

ْ
ال

كسـك‏ىه تـو بـه  يَـومِ؛ خداونـدا منـم 
ْ
رْتَنى اِلَ ال

َ
خّ

َ
مُـكَ وَ ا

ْ
مِنىّ وَ لكِنىّ وَسِـعَ نىعَفْـوَكَ وَ حِل

خوبـى م‏ىدانـى، بنـده بـدى هسـتم و تـو بهتريـن مـولا! اى آنك‏ـه انتقامـت بيمنـاك و 

كسـك‏ىه بـه نيكـى معروفـى! بـه راسـتى مـن جـز از  حملـه‏ات هراسـناك اسـت و اى 

عـدل تـو بيمـى نـدارم و فضـل و گذشـت را جـز از نزد تو مرا اميدى نيسـت و منم بندۀ 

گناهانـم سـزاوارتر بـه اسـتحقاق همـه  كـه از مـن بـه خاطـر  تـو و هيـچ بنـده‏اى نـدارى 

مجازات‏هـا باشـد ولـى بـا ايـن همـه عفـو و حلـم تـو شـامل حـال مـن اسـت و تـا امـروز 

مجـازات مـرا بـه تأخيـر انداختـه‏اى!

ـقُ حُسْـنُ 
َ
 لى رَجـائى مِنْـكَ وَ يَتَحَقّ مْ لِيُتمَِّ

َ
رْتَنى ا

َ
خّ

َ
ـا ا

ْ
ى يـا اِلهـى لَازْدادُ اِث يْـتَ شِـعْر

َ
فَل

ميـع عُقُوبَتِـكَ بِذُنُـو بىغَيْـرَ  نى مُسْـتَحِقٌّ لَِ
َ
مْتُـكَ يـا اِلهـى اِنّ

َ
عْل

َ
مّـا بِعَمَلى، فَقَـدْ ا

َ
ظَنىّ بِـكَ فَا

ـةِ فَيـا  حَْ رْحَـمَ الرّحِينَ رَجـاءُ الرَّ
َ
ـمُ مِـنْ نَفْ ىسوَ عِنْـدَ ا

َ
عْل

َ
نْـتَ بى ا

َ
رْحَـمُ الرّحِينَ وَ ا

َ
ـكَ ا

َ
اِنّ

لُلّه وَ لا تَفْلِقْ قُحْفَ رَأ سى
َ
قى بِالنّـارِ وَ لا تَقْطَـعْ عَصَ بىبِالنّارِ يـا ا

ْ
ه خَل رْحَـمَ الرّحِينَ لا تُشَـوِّ

َ
ا

شِـمْ عِظامى بِالنّـارِ يا عَفُوُّ وَ  يُم وَ لا تَْ كَر وصـا لىبِالنّـارِ يا 
َ
ق بَينَ ا بِالنّـارِ يـا رَحْـانُ وَ لا تُفَـرّ

ـهُ لا يَقْدِرُ عَلى ذالِكَ غَيْرُكَ 
َ
 مِـنْ جَسَـدى بِالنّـارِ يـا رَحْانُ! عَفْـوُكَ عَفْوُكَ فَاِنّ

ً
 شَـيْئا

ْ
لاتَصِـل

گنـاه  كـردن  يـاد  كـه بـه خاطـر ز كاش م‏ىدانسـتم  ‏ءٍ قَديـرٌ!؛ خدايـا  ِ شَْ
ّ

كُل نْـتَ عَلى 
َ
وَ ا

يـم بـه تـو و تحقّـق حسـن  ]اجابـت[ مـرا تأخيـر انداختـه‏اى و يـا بـراى تكميـل، اميدوار

كـردم خدايـا مـن مسـتحق همـه نـوع مجـازات تو  كـه اعالم  ظنّـم بـه تـو، امـا عمـل مـن 

كـه تـو مهربان‏تريـن مهربانانـى! بـه خاطـر تـو هسـتم جـز ايـن 

گاه‏تـرى! و در نـزد بخشـنده‏ترين بخشـايندگان اميـد و   و تـو از خـودِ مـن بـه مـن آ
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رحمت است. پس اى مهربان‏ترين مهربانان! چهرۀ مرا با آتش دوزخ زشت نگردان 

كاسـه سـرم را بـا آتـش دوزخ نشـكاف! و بنـد از  و عصبـم را بـا آتـش نگسـل، اى خـدا 

بنـدم بـا آتـش جدانسـاز! اى بخشايشـگر! و اسـتخوان هايـم را بـه وسـيلۀ آتـش خـرد 

گذشـت،  نكـن اى بخشـنده! و چيـزى از پيكـرم را بـه آتـش نرسـان اى بخشايشـگر! 

گذشـت كـن! زيـرا كـه جـز تـو را توانايـى بـر آن نيسـت و تـو بـر هـر چيـزى توانايـى! 

 لى  صْلِـحْ
َ
ا آخِرَهـا  وَ  ـا 

َّ
ل وَّ

َ
ا مُورَهُـا 

ُ
ا ـرَ  مُدَبِّ وَ  الَارْضِ  وَ  ـماواتِ  السَّ كُـوتِ 

َ
ل بَِ  

ً
مُيطـا يـا 

طايـا يـا  َ صْنى مِـنَ الْ ِ
ّ
للّه‏ خَل

َ
تَنى، يـا ا

ْ
ل صْلِـح لى نَفْ ىسوَ مـا لىوَ ماخَوَّ

َ
تى وَ ا دُنْيـاىَ وَ آخِـرَ

َّ بِفَضْلِـكَ يـا  ْ عَلىَ ننَّ َ
َ

َّ بِغَضْلِـكَ! يـا عَفُـوُّ ت ْ عَلىَ ننُّ ُ
َ

طايـا يـا رَحيمُ ت َ َّ بِتَـرْكِ الْ لُلّه مُـنّ عَلىَ
َ
ا

كْرامِ  لالِ وَ الِا َ
ْ

عِتْقِ مِنَ النّـارِ يا ذَال
ْ
َّ بِال َّ بسِـعَةِ عافِيَتِـكَ يـا مَنّـانُ امْننُْ عَلىَ حَنّـانُ جَـدْ عَلىَ

كْرِمْ نى
َ
كْرامِ ا لالِ وَ الِا َ

ْ
ا مَلائِكَتِكَ! يا ذَال

ّ
تُكَ وَ سُـكانُ تى حَشْـرُها رَحَْ

َّ
ـةَ ال نَّ َ وْجِـبْ لِـىَ الْ

َ
ا

ةَ اِلّا بِـكَ وَ   وَ لا قُـوَّ
َ

ـهُ لا حَـوْل
َ
بْقَيتَنى فَاِنّ

َ
 مـا ا

ً
بَـدا

َ
َّ سَـبِيلًا ا قِـكَ عَلىَ

ْ
 لِاحَـدٍ مِـنْ خَل

ْ
عَـل ْ ت َ وَ لا

سْنى  ُ سْاءُ الْ كَ الَا
َ
عَظيِم ل

ْ
عَـرْشِ ال

ْ
نْـتَ رَبِّ ال

َ
ِ شٌُ قَديـرٌ سُـبْحانَكَ لا اِلـهَ اِلّا ا

ّ
كُل نْـتَ عَلى 

َ
ا

ـدُورِ؛ اى آنك‏ـه بـر ملكـوت آسـمان‏ها و زميـن احاطـه دارى و  نْـتَ عَليمٌ بِـذاتِ الصُّ
َ
وَ ا

كـن و جـان و مـال  كننـدۀ امـور اول و آخـر آن هايـى! دنيـا و آخـرت مـرا اصالح  تدبيـر 

كـرده‏اى اصالح فرمـا! كـه بـه مـن مرحمـت  مـن و آن‏چـه را 

گذار! اى  خداوندا مرا از خطاها رها ساز! اى خدا بر من به ترك خطاها منّت 

 مهربان به فضل خود بر من ترحّم كن! اى مُشفق مهربان با گسترش عافيت خود بر من 

كردن من از آتش دوزخ برمن منّت بگذار، اى  كن! اى بخشندۀ نعمت با آزاد  جود 

كسى از خلق خود را هرگز تا زنده‏ام بر من  گرامى دار! و  كرام مرا  صاحب جلال و ا

كه هيچ نيرو و توانى جز تو را نباشد و تو بر هر چيز تواناىي!« ط نگردان! زيرا 
ّ
مسل

و حاجت خود را نام م‏ىبرى!
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قنوت امام صادق؟ع؟
كه آن حضرت )در قنوت( م‏ىگفت: »يا مَنْ سَـبَقَ  كرده اسـت  ابن طاووس نقل 

مَـكَ مِـنْ ظالِـى
ْ
 حِل

ْ
ل زِ

َ
ـدٍ وَ ا مَّ ـدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
مُـهُ صَـل

ْ
 حِل

َ
ـل ِ

َ
ـهُ وَ ش ُ

ْ
مُـهُ وَ نَفَـذَ حُك

ْ
 عِل

رِهِ  ْ كيدَهُ فى نَ يقِهِ وَارْدُد  نْخَرِهِ وَ اغْصُصْـهُ بِرِ ـهْ لِِ كَبِّ ـهُ بِالْاسْـتيصالِ وَ 
ْ
قْمَـةِ عاجِل   وَ بـادِرْهُ بِالنَّ

نابَةِ   بَيْنَـهُ وَ بَيَْ الِا
ْ

وبَةَ وَ حُل  بَيْنى وَ بَيْنَـهُ بِشُـغْلٍ شَـاغلٍ مُـؤْلٍِ وَ سُـقْمٍ دائٍم وَامْنَعْهُ التَّ
ْ

 وَ حُـل

خْنِقِ وَ حَشْرَجَةٍ فى صَدْرِهِ وَ لاتَثْبُتْ  ةَ وَ خُذْ مُنْهُ بِالُْ
َ
وَطْأ

ْ
يْهِ ال

َ
وحَ الرّحَةِ وَاشْدُدْ عَل بْهُ رُ

ُ
 وَاسْل

 نِعْمَتَكَ عَنْهُ 
َ

ـهُ وَ جُـثّ
َ
هُ وَ جُثّ

ْ
 راحَتَـهُ وَاسْـتَأصِل

َ
ـهُ وَاجتُـثّ

َ
ـهُ وَاجْتُثّ

ْ
ل ـهُ وَنَكِّ

ْ
ثْكِل

َ
 وَ ا

ً
ـهُ قَدَمـا

َ
ل

بِ قَـرارِهِ وَ اِجْهـارِ قَبيـحِ آصـارِهِ 
ْ
ـوِ آثـارِهِ وَ سَـل  عُقْبـاهُ النّـارَ. بَعْـدُ مَْ

ْ
غـارَ وَاجْعَـل صِّ

ْ
بِسْـهُ ال

ْ
ل
َ
وَا

1.
ً
جْـرا

َ
 وَ لاتَعْقِبْـهُ مِـنْ مُسْـتَخْلِفٍ ا

ً
كْـرا ـهُ ذِ

َ
وَاسْـكُنْهُ دارَ بَـوارِهِ وَ لاتَبْـقِ ل

گيـر  گرفتـه و حكمـش نافـذ و حلمـش فرا اى آنك‏ـه علمـش بـر همـه چيـز پيشـى 

اسـت، برمحمّـد و آل محمّـد درود فرسـت و حلـم خـود را از سـتمكاران مـن بـردار و 

بـه عـذاب و نابـودى او هـر چـه زودتـر بشـتاب! او را بـه بينـي اش بـه خـاك انـداز! و آب 

كـن و كيـد او را در گلوهـاى خـودش بازگردان و بيـن من و او را  گلـو گيـرش  دهانـش را 

وسـيلۀ مشـغله رنـج آور و دردى مـداوم فاصلـه بيانـداز و بـه او اجـازه توبـه نـده و بيـن 

كـن و  او و بازگشـت فاصلـه انـداز و روح آسـايش را از او بگيـر و عرصـه را بـر او تنـگ 

كـن! واو را ثابـت قـدم نگـردان و او را  گرفتـار  كـن! بـه خرخـره سـينه  گلوگيـرش  او را 

كـن سـاز و رشـتۀ آسـايش او  يشـه  بـه سـوگ فرزنـدش بنشـان و عـزادارش نمـا و او را ر

گـردان، او را هالك سـاز و نعمـت خـود را از او بـاز دار و لبـاس  كـن و نابـودش  را قطـع 

ت بـر او بپوشـان و عاقبتـش را آتـش دوزخ قـرار ده! پـس از محـو آثـار و سـلب قـرار و 
ّ

لـذ

كن نمـا و نـام و نشـانى از  كـت سـا كـردن زشـتى گناهانـش. و او را در سـراى هلا فـاش 
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او باقـى نگـذار و اجـر و پاداشـى در پـى او قـرار نـده!

هُـــمَّ 
ّ
لل

َ
وْفيـــقَ ا بْهُ التَّ

ُ
سْـــل

َ
هُـــمَّ ا

ّ
لل

َ
هُـــمَّ خُـــذْهُ ا

ّ
لل

َ
ـــهُ ا

ْ
ـــهُ وَ لاتُؤجَل

ْ
هُـــمَّ عاجِل

ّ
لل

َ
هُـــمَّ بـــادِرْهُ ا

ّ
لل

َ
ا

هُـــمَّ اشْـــدُدْ قَبْضَتَـــكَ 
ّ
لل

َ
بِـــهِ ا يْـــكَ 

َ
هُـــمَّ عَل

ّ
لل

َ
ـــرْهُ ا هُـــمَّ لاتُؤَخِّ

ّ
لل

َ
هُـــمَّ لاتَرِثْـــهُ ا

ّ
لل

َ
ضْـــهُ ا لاتَنَْ

يْـــتُ عَنْـــهُ وَ بِـــكَ  يْـــهِ وَ بِـــكَ اِسْـــتَجَرْتُ مِنْـــهُ وَ بِـــكَ تَوارَ
َ
هُـــمَّ بِـــكَ اِعْتَصَمْـــتُ عَل

ّ
لل

َ
يْـــهِ ا

َ
عَل

راسَـــتِكَ مِنْـــهُ وَ  حْرِسْـــى بِِ
َ
هُـــمَّ ا

ّ
لل

َ
ئِـــهِ. ا فَفْتُ دُونَـــهُ وَ بِـــكَ اِسْـــتَتَرْتُ مِـــنْ ضَرَّ

َ
اِسْـــتَكْل

فْـــظِ الْايمـــانِ وَ  هُـــمَّ احْفِظْـــى بِِ
ّ
لل

َ
كَيْـــدَ بُغاتِـــكَ ا كَيْـــدَهُ وَ  كْفِـــى بِكَفايَتِـــكَ  مِـــنْ عَذابِـــكَ وَا

ـــذى 
َّ
ـــكَ ال صْنِ واغيـــتِ وَ حِصْـــى بِِ ـــنِ الطَّ كَ عَ

َ
ـــل ـــهِ رُسُ ـــتَرْتَ بِ ـــذى سَ

َّ
ـــتْرَكَ ال َّ سَ  عَـــىَ

ْ
سْـــبِل

َ
ا

 
ُّ

تَـــل ْ يَمـــةِ صِـــدْقٍ لا تَ  وَ عَز
َ

ـــدْ نىمِنْـــكَ بِنَصْـــرٍ لايَنفَـــكّ يِّ
َ
هُـــمَّ ا

ّ
لل

َ
وابيـــتِ. ا َ ـــهِ مِـــنَ الْ ـــمْ بِ وَقَيْتَُ

كافِيَـــةِ 
ْ
 نىبِكَلائَتِـــكَ ال

ْ َ
كْل واقِيَـــةِ وَا

ْ
صِينَـــةِ ال َ عـــا بِدِرْعِـــكَ الْ ـــى مُتَدَرِّ

ْ
ـــى بِنُـــورِكَ وَاجْعَل

ْ
ل ِ
ّ
وَجَل

يْـــكَ آوى وَ عَـــونٌ مَـــنْ بِـــكَ 
َ
ـــنْ اِل ـــكَ تَـــوَالا وَ ناصِـــرٌ لَِ

َ
ـــنْ ل لّىٌ لَِ ـــكَ واسِـــعٌ لِـــا تَشـــاءُ وَ وَ

َ
اِنّ

ةَ اِلّا بِـــاللّه‏  يُ انِـــعُ عَمّـــا يَشـــاءُ وَ لا قُـــوَّ ـــذى لا
َّ
يـــزُ ال عَز

ْ
كافى مَـــنْ بـــك اسْـــتَكْ نىوَ ال اسْـــتَعْدى وَ 

عَظـــمِ.
ْ
عَـــرْشِ ال

ْ
ـــتُ وَ هُـــوَ رَبُّ ال

ْ
ل
َ
يْـــهِ تَوَكّ

َ
وَ هُـــوَ حَسْـــى عَل

از  كـن و توفيـق را  خدايـا او را زود بگيـر و مهلـت نـده، خداونـدا او را مجـازات 

گريبـان  كسـانش قـرار نـده! خدايـا  او بگيـر، او را مقـام نگـردان! او را وارث و مؤخـر از 

او را بگيـر! بـه شـدّت در قبضـۀ قدرتـت قـرار ده! خداونـدا در برابـر او بـه تـو تمسّـك 

م‏ىجويـم و از شـر او بـه تـو پنـاه م‏ىبـرم و در پوشـش تـو قـرار م‏ىگيـرم و حمايـت تـو را 

يان او را خواسـتارم! خدايا به حفظ خود از شـر او و عذاب  م‏ىطلبم و جلوگيرى از ز

خـودت مـرا نگهـدار!

كيـد او و متجـاوزان از فرمـان خـود را از مـن بـازدار! خدايـا مـرا  كفايـت خـود  و بـه 

كـه بدان وسـيله سـفيرانت  بـه وسـيله حفـظ ايمـان حفـظ كـن و پـرده پوشـش خـود را 

كـه آنـان را از شـرّ  را از شـرّ طاغوت‏هـا، پوشـاندى بـر مـن بينـداز! و بـه وسـيله سـنگرى 
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كمـك زوال‏ناپذيـر و اراده خلـل  سـاحران نگـه داشـتى، مـرا نگهـدار! خداونـدا مـرا بـا 

كـن و به وسـيلۀ نور خود گرامـى دار و مرا با زره محكم نگهدارنده‏ات  ناپذيـرت يـارى 

گير   زره‏پـوش نمـا و بـا حفاظـت خود حفظم كن! زيرا كه قدرت تو هرچه را خواهى فرا

كـه بـه توپنـاه  كـه تـو را سرپرسـت دانـد و يـاور كسـى  اسـت و سرپرسـت كسـى هسـتى 

كـه از تـو كمـك خواسـته و مدافـع كسـى كه از تو كفايـت طلبيده و آن  و كمـك كسـى 

كـه از آن چـه خواهـد مانـع نشـود و هيـچ نيرویـی جـز به خدا نيسـت و او مرا  مقتـدرى 

بـس اسـت و بـه او تـوكل دارم او پـروردگار عـرش عظيم اسـت.

دعاى پيامبر؟ص؟
1- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »دعـــاى پيامبـــر در روز جنـــگ حُنين از ايـــن قرار 

نْتَ حَىٌّ قَيّومٌ 
َ
جُومُ وَ ا عُيُونُ وَ تَنْكَدِرُ النُّ

ْ
وتُ، تَنـــامُ ال تَُ  لا

ً
كُنْتَ وَ تَكُونُ حَيّا اســـت: رَبِّ 

خُذْكَ سِـــنَةٌ وَ لانَوْمٌ«.1؛ پروردگارا! تو زنده بوده و هســـتى، نم‏ىميرى، چشـــم‏ها 
ْ
وَ لا تَأ

يك شـــوند و تـــو زنده پايـــدارى و تو را خواب ســـبك  بـــه خـــواب روند و ســـتارگان تار

 و سنگين نبرد. 

2- امـــام صـــادق از پـــدر بزرگـــوارش از قـــول جدش؟عهم؟ آورده اســـت كه رســـول 

خـــدا؟ص؟ بـــه على؟ع؟ فرمود: »هـــرگاه امرى تو را پيش آمد يا شـــدّتى بر تو وارد شـــد، 

نْ 
َ
ـــدٍ وَ ا مَّ ـــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ َ عَ لىمَُ ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
ـــدٍ ا مَّ ـــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ ـــقِّ مَُ كَ بَِ

ُ
ل
َ
سْـــأ

َ
هُـــمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
بگـــو: ا

«؛2 به نام خداوند بخشـــايندۀ مهربان، معبودى جز او نيســـت،  غَمِّ
ْ
تُنْجِيَ نىمِنْ هذَا ال

بـــر او تـــوكّل دارم و او پـــروردگار عرش عظيم اســـت، آن‏چـــه را كه او بخواهد بشـــود و 

كـــه نخواهد نشـــود. گواهـــى م‏ىدهم كه خداونـــد بر هر چيز تواناســـت و به  آن‏چـــه را 
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همـــه چيـــز احاطه علمـــى دارد. خدايا به تو پناه م‏ىبرم از شـــر هواى نفســـم و از شـــر 

كـــه تو زمام اختيارش به دســـت تو اســـت، به راســـتى كه پـــروردگار  هـــر جنبنـــده‏اى 

 من بر راه استوارى است.

دعاى آدم؟ع؟
كــه خداونــد بــه آدم؟ع؟ جهــت دفــع  1- ابن‏طــاووس م‏ىگويــد: دعايــى اســت 

حديث نفس تعليم داد، از هشــام بن ســالم به نقل از امام صادق؟ع؟ آورده اســت، 

كــرد جبرئيل؟ع؟ نازل شــد   فرمــود: »آدم؟ع؟ بــه درگاه خــدا از حديــث نفــس شــكايت 

ةَ اِلّا بِالِلّه! آن را گفت و خداوند حديث نفس )وسوسه( او را از   وَ لا قُوَّ
َ

 و گفت: بگو: لا حَوْل
ةَ اِلّا بِالِلّه!1  وَ لا قُوَّ

َ
بين برد. پس اين اصلى است لا حَول

يافت كرد و احتمالا به وسيله  2- وقتی حضرت آدم كلماتى را از پروردگارش در

مَــكَ 
ْ
 غَضَبَــكَ اِلّا حِل

ُ
بّــاهُ! لايَــرُدّ بّــاهُ يــا رَ بّــاهُ يــا رَ كــرد و آن دعــا ایــن اســت: يــا رَ  آن‏هــا دعــا 

مْتَ نى  نىما حَرَّ عْطَيْتَنِيها لَْ يَضُرُّ
َ
 تىاِنْ ا

َّ
يْكَ حاجَتِ ال

َ
عَ اِل ضَرُّ  التَّ

َ
 وَ لايُنْجى مِنْ عُقُوبَتِكَ اِلّا

عْطَيْتَنى.2
َ
وَ اِنْ حَرَمْتَنيها لَْ يَنْفَعْ نىما ا

پـروردگار مـن! پـروردگار مـن، پـروردگارا! چيـزى جـز حلمـت جلـوى خشـم تـو را 

گـر حاجتـم را عطـا كنى  نگيـرد و جـز زارى بـه درگاهـت از عقوبـت تـو نجـات ندهـد! ا

گـر محرومـم سـازى، آن چـه را كه  يانـى مـرا نرسـاند و ا كـرده‏اى ز آن چـه را كـه محرومـم 

كـرده‏اى سـودى مـرا نبخشـد. عطـا 

نيفِ  عِرشِ الشّـــامِخِ الُْ
ْ
عُـــوذُ بِكَ مِنَ النّارِ يـــا ذَال

َ
ـــةِ وَ ا نَّ َ فَـــوزَ بِالْ

ْ
كَ ال

ُ
ل
َ
سْـــأ

َ
هُـــمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ا

يخَ  عالَـــنَ يا صَر
ْ
قَديِم يـــا اِلهَ ال

ْ
غافِـــرِ ال

ْ
كِ ال

ْ
ل عَظـــمِ ياذَالُْ

ْ
بـــاذِخِ ال

ْ
كْـــرامِ ال ـــالِ وَ الِا َ

ْ
يـــا ذَال
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كُنْتَ قَدْ رَضِيتَ عَنّ فَـــازْدُدْ عَنّ رِضا مِنْكَ  ِ حاجَـــى اِنْ 
ّ

ولًا بِكُل سْـــتَصْرِخيَن وَ يـــا مَنْزُ الُْ

مْ لِا  يِْ
َ
دٍ وَ آلِـــهِ وَ بِفَضْلِـــكَ عَل مَّ ـــ ىوَ اِلّا تَكُـــنْ رَضَيْتَ عَنّ فَبِحَـــقِّ مَُ

ْ
بْـــى مِنْـــكَ زُل وَ قَرِّ

حيِم. ـــوابُ الرَّ نْتَ التَّ
َ
ـــكَ ا

َ
رَضيـــتَ عَنّ اِنّ

كاميابى به بهشـت را از درگاه تو خواسـتارم و از آتش دوزخ به تو پناه  خدايا از تو 

كـرام والامقام عظيم!  م‏ىبـرم! اى صاحـب عـرش بريـن مرتفـع! اى صاحب جلال و ا

اى صاحـب ملـك والاى قديـم، اى خـداى جهانيـان، اى دادرس دادخواهان! و اى 

گر از من راضى باشى، فروفرستى پس بيشتر از من راضى باش كه به هر حاجتى ا  آن 

گـر از من راضى نيسـتى پس به حـق محمّد و آلش و به  كـن و ا  و مـرا مقـرّب درگاهـت 

كه تـو توبه‏پذير مهربانى! فضـل خـود بر ايشـان ازمن راضـى باش زيرا 

دعاى يوسف؟ع؟
1- روایت شـــده كه داوود؟ع؟ گفت: پروردگارا بن‏ىاســـرائيل را چه شـــده اســـت 

كـــه غمى يا ســـختى بر آن‏ها نـــازل م‏ىشـــود م‏ىگوينـــد: اى خـــداى ابراهيم،  وقتـــى 

كـــرد: اى داوود! ابراهيم بين مـــن و بين چيزى  اســـحاق و يعقـــوب! خداونـــد وحـــى 

متحيّـــر نشـــد مگـــر مـــرا بـــر او ترجيح داد و اســـحاق خـــون دلـــش را در راه مـــن داد و 

كرديـــم، در آن بلا بـــه من بدگمان نشـــد تا اينك‏ـــه بلا را  گرفتار  يعقـــوب را بـــه بلايـــى 

كرديم. از او برطـــرف 

در روايـــت ديگرى دعاى يوســـف؟ع؟ را در چـــاه چنين يافتيم و شـــايد آن دعا 

باشد: كرده  را 

ى  وبيَن قَدْ تَر كْر كَرْبِ الَْ جَ  سْـــتَغيثيَن وَ يا مُفَرِّ سْـــتَصْرِخيَن وَ يا غَوثَ الُْ يخَ الُْ  يا صَر

مْـــرى«؛1 اى دادرس دادخواهان، اى 
َ
يْـــكَ شَْ مِنْ ا

َ
فى عَل مَـــكا نىوَ تَعْـــرِفُ حا لىوَ لا يَْ
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 فريـــادرس فريادخواهان، اى برطرفك‏ننده غم غمزدگان! تو جايگاه مرا م‏ىبينى و از 

حال من باخبر و چيزى از امر من بر تو پوشيده نيست!.

گرفتـارى چنيـن بـود: »يـا  2- از جملـه دعاهـاى يوسـف؟ع؟ در بعضـى اوقـات 

عالَينَ وَ يـا مالِـكَ يَـومِ الدّيـنِ وَ يا غِياثَ 
ْ
مينَ وَ يـا رَبِّ ال ِ

ّ
تَكَل قَ الُْ كِيَن وَ يـا رازِ سـا راحِـمَ الَْ

اسِـبيَن وَ يـا 
ْ

سْـرَعَ ال
َ
كِمينَ وَ يـا ا ا

ْ
حْكَـمَ ال

َ
يـنَ وَ يـا ا ضْطَرّ وبينَ وَ يـا مُيـبَ دَعْـوَةِ الُْ كْرُ الَْ

يـرَ،  ـهُ وَ لا وَز
َ
يكَ ل كَبيـرٍ وَ يـا مَـنْ لا شَـر  ِ

ّ
كُل كَبيـرَ  كْـرامِ يـا  لالِ وَ الِا َ

ْ
سْـئُوليَن وَ يـا ذَال خَيْـرَ الَْ

 ِ
ّ

‏ءٍ قَديـرٌ يـا مَـنْ هُـوَ عَليمٌ قَديـرٌ يـا مَـنْ هُـوَ عَليمٌ خَبيـرٌ يـا مَـنْ هُـوَ بِـكُل ِ شَْ
ّ

كُل يـا مَـنْ هُـوَ عَلى 
‏ءٍ بَصيـرٌ.1 شَْ

گوينـــدگان و اى پروردگار عالميان  اى مهـــرورز بـــر درماندگان و اى روزى بخش 

كننـــده دعـــاى  اجابـــت  و اى  فريـــادرس غمـــزدگان!  اى  و  روز جـــزا  مالـــك  و اى 

كمان و اى ســـريع‏ترين حسابرســـان! و اى بهترين  كم‏ترين حا درمانـــدگان! و اى حا

كرام! اى بزرگ همه بزرگان! و اى كسك‏ىه  درخواست‏شدگان و اى صاحب جلال و ا

كـــه بر هر چيزى قـــادرى! اىك‏ســـى كه داناى  شـــريك و مشـــاورى ندارى! اىك‏ســـى 

گاهى! اى  گاه و قدرتمنـــدى، اى آنك‏ـــه بســـيار دانـــا و آ   توانايـــى! اى آنك‏ـــه بســـى آ

كسك‏ىه به هر چيزى بيناىي!

دعاى موسى و ايّوب؟عهما؟
1 - ابـــن طاووس م‏ىگويـــد: از جمله دعاهاى امام صـــادق؟ع؟ دعاى ايّوب؟ع؟ 

 نى جِرْ
َ
بَـــاءِ فَا

ْ
يَوْمَ مِـــنْ جَهْدِ ال

ْ
سْـــتَجيرُ بِـــكَ ال

َ
عِذْ نىوَ ا

َ
يَـــومَ فَأ

ْ
عُـــوذُ بِكَ ال

َ
هُـــمَّ ا

ّ
لل

َ
اســـت: »ا

صْرِخْـــى 
َ
كَ وَ عَـــدُوّى فَا يَـــومَ عَـــى عَـــدُوِّ

ْ
سْـــتَصْرِفُكَ ال

َ
غِثْـــى وَ ا

َ
يَـــومَ فَا

ْ
وَاسْـــتَغِيثُ بِـــكَ ال

1. سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص 308. 

281 دعای موسی و ایّوب ؟عهما؟



يْكَ 
َ
 عَل

ُ
ل

َ
تَـــوَكّ

َ
عِـــىّ وَ ا

َ
مْرى فَا

َ
يَومَ عَـــى ا

ْ
سْـــتَعِيُن بِـــكَ ال

َ
 نىوَ ا يَـــومَ فَانْصُـــرْ

ْ
وَاسْـــتَنْصِرُكَ ال

زِقُكَ فَارْزُقْ نى سْـــتَرْ
َ
عْطِ نىوَ ا

َ
كَ فَا

ُ
ل
َ
سْـــأ

َ
عْصِمْ نىوَ آمِنُ بِكَ فَآمِنِّ وَ ا

َ
عْتَصِمُ بِكَ فَا

َ
كْفِنِ وَا فَا

كَ فَارْحَْنى«.1 سْـــتَرْحُِ
َ
 نىوَ ا كُـــرْ دْعُوكَ فَاذْ

َ
 لىوَ ا سْـــتَغْفِرُكَ فَاغْفِـــرْ

َ
وَ ا

خداونـــدا امـــروز بـــه تـــو پنـــاه آورده‏ام، پناهـــم ده! و امـــروز از تـــو بـــه خاطـــر شـــدّت 

بـــا پناهخواهـــى مك‏ىنـــم، مـــرا پنـــاه ده! و امـــروز از تـــو دادخواهـــى مك‏ىنـــم بـــه دادم 

ـــرس! و  ـــادم ب ـــه فري ـــم ب ـــاد م‏ىزن ـــودم فري ـــمن خ ـــو و دش ـــمن ت ـــر دش ـــو را در براب ـــرس! و ت ب

كـــن و  كمكـــم  كمـــك م‏ىطلبـــم،  كـــن و از تـــو  امـــروز از تـــو يـــارى م‏ىطلبـــم مـــرا يـــارى 

يـــم ده! و از تـــو طلـــب  از تـــو درخواســـت دارم عطايـــم فرمـــا! و از تـــو روزى م‏ىطلبـــم روز

آمـــرزش مك‏ىنـــم مـــرا بيامـــرز و تـــو را م‏ىخوانـــم، بـــه يـــاد مـــن بـــاش و از تـــو درخواســـت 

ـــا! ـــم فرم ـــن ترحّ ـــه م ـــم دارم ب ترّح

هُمَّ 
ّ
لل

َ
2 -از امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت کـه حضرت موسـی این دعا را خوانـد: »ا

عِبـادِ بِيَـدِكَ فَـاِنَّ فِرْعَـونَ 
ْ
ـذى نَـواصِ ال

َّ
كْـرامِ ال لالِ وَ الِا َ

ْ
ـماواتِ وَ الْارْضِينَ ذَال بَديـعُ السَّ

نْـتَ 
َ
مـا عَبيـدُكَ وَ نَواصِيِهـمْ بِيَـدِكَ وَ ا هْـلِ الَارْضِ وَ مـا بَيْنَُ

َ
ـماواتِ وَ ا هْـلِ السَّ

َ
وَ جَيـعَ ا

 ثَناؤُكَ وَ 
َّ

يْـرِكَ مِـنْ خَيْـرِهِ عَزَّ جارَكَ وَ جَـل عُـوذُ بَِ
َ
هُـمَّ اِنّ ا

ّ
لل

َ
ـوبَ حَيْـثُ شِـئْتَ. ا

ُ
قُل

ْ
تَصْـرِفُ ال

 مِـنْ فِرعَـونَ وَ جُنُودِهِ!2
ً
نـا جـارا

َ
كُـنْ ل لا اِلـهَ غَيْـرُكَ 

كــه زمــام  كــرام  خدايــا! اى پديــد آورنــده آســمان‏ها و زمين‏هــا، صاحــب جــال و ا

اختيــار بنــدگان بــه دســت تواســت، فرعــون و همــه اهــل آســمان‏ها و زميــن و مــا بيــن 

كــه  آن‏هــا بنــدگان تــو و زمــام اختيارشــان بــه دســت تــو اســت و تــو دل را بــه هرطــور 

خواهــى دگرگــون ســازى! خداونــدا! بــه خيــر تــو از خيــر او فرعــون پنــاه مــى بــرم، پناهنــده 
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تــو عزيــز و ثنــاى تــو والاســت و هيــچ معبــودى جــز تــو نيســت، پناهــگاه مــا از شــرّ فرعــون 

و ســپاهيانش بــاش!

 سپس وارد دربار فرعون شد درحالك‏ىه خداوند او را سپرى از قدرت خود پوشش 

داده بود تا به يارى خدا بر او دست نيابد! 

دعاى عيسى؟ع؟
هُمَّ خالِقَ 

ّ
لل

َ
امام صادق؟ع؟ دعایی را از حضرت عیســـی؟ع؟ روایـــت می‌کند: ا

فْسِ فَرّجْ عَنّا فْسِ مِـــنَ النَّ لِصَ النَّ فْـــسِ وَ مُْ فْسِ مِنَ النَّ ـــرِجَ النَّ فْسِ وَ مُْ فْـــسِ مِـــنَ النَّ  النَّ
تِنا«. 1

َ
صْنا مِنْ شِدّ ِ

ّ
 وَ خَل

 خداونـدا بـه حـق نـام يگانـه و يكتايـت بـه نـام يكتـاى ب‏ىنيـازت تـو را م‏ىخوانم، 

كـه بـزرگ يگانـه اسـت و به آن نامت كه بزرگ متعالى اسـت،  و بـه آن نامـت اى خـدا 

كـه بـا آن صبـح  كـه غمـى را  كـرده اسـت از تـو درخواسـت دارم  آنك‏ـه تمـام اركان را پـر 

كـردم از مـن برطرف سـازى! و شـام 

اسم اعظم
حيـــمِ، بزرگ‏ترين يا مهم‏ترين  حْمانِ الرَّ 1- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »بِسْـــمِ الِلّه الرَّ

خداست«.2  نام 

2- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »اســـم اعظم خـــدا در امّ‏الكتاب قطعـــى و حتمى 
است«.3

1. سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص 312. 
2. همان، ص 316.

3. همان.
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3- عمـــر بـــن توبـــه از امـــام صـــادق؟ع؟ نقـــل كـــرده اســـت كـــه امـــام بـــه يكـــى از 

اصحابـــش فرمود: »آيا بزرگ‏ترين اســـم اعظم خدا را به تو نيامـــوزم؟« عرض كرد: آرى. 

 فرمود: »ســـوره‏هاى حمد، »قل هواللّه‏احد«، آيه‏الكرســـى و »انا انزلناه«. بخوان ســـپس
 رو به قبله بايست هرچه خواستى از خدا بخواه!«.1

دعا براى ميّت
كـه از امـام صـادق؟ع؟ نقل شـده اسـت، پـس از دفن ميّت  كفعمـى آورده اسـت 

 وَحْدَتَـهُ وَاسْـكِنْ 
ْ

وعَتَـهُ وَصِـل نْ رَ بَتَـهُ وَ سَـكِّ هُـمَّ آنِـسْ وَحْشَـتَهُ وَارْحَـمْ غُرْ
ّ
لل

َ
گفتـه شـود: »ا

كانَ يَتَولّاهُ«.2  ةِ مَنْ سِـواكَ وَاحْشُـرْهُ مَـعَ مَـنْ  ـةً يَسْـتَغْ نىبِـا عَـنْ رَحَْ تِـكَ رَحَْ يْـهِ مِـنْ رَحَْ
َ
اِل

خدايـــا وحشـــت او را انيـــس باش و بـــه غربت او ترّحـــم كن و تـــرس او را آرامش 

كـــن! و از رحمت خود، چنان رحمتـــى به او مرحمت  بخـــش و بـــه تنهاىي او مدارا 

که دوســـت مـــ‏ىدارد،  كســـانى  كـــه از رحمـــت ديگـــران ب‏ىنياز باشـــد و او را با  كـــن 

محشـــور فرما!

كم نظير دعاهاى 
1- امام صادق؟ع؟ فرموده اسـت: »و اين از جمله دعاهاى الحاح اسـت و اين 

رْضٍ وَ لا جَنْبٌ عَنْ 
َ
رْضٌ عَـنْ ا

َ
جِبُـهُ سَـاءٌ عَـنْ سَـاءٍ وَ لا ا از آن جملـه اسـت: يـا مَـنْ لا يَْ

يْـهِ 
َ
ـرٌ عَمّـا فى قَعْـرِهِ يـا مَـنْ لاتَشْـتَبِهُ عَل صْلِـهِ وَ لابَْ

َ
 عَمّـا فى ا

ٌ
كُـنٍّ وَ لاجَبَـل ـبٍ وَ سَـتْرٌ عَـنْ 

ْ
قَل

ـدٍ وَ آلِ  مَّ  اللّه‏ عَلى مَُ
َّ

لِحّينَ وَ صَلى ـاحُ الُْ
ْ

اجـاتِ وَ لايَبْرِمُـهُ اِل
ْ

كَثْـرَةَ ال الَاصْـواتُ وَ لاتَغْلِبُـهُ 
مّـدٍ. سـپس حاجت خـود را بطلب!«.3 مَُ

1. سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص316.
2. همان، ص 9.

3. حمیری، قرب الاسناد، ص 4. 
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اى كســى كــه آســمانى از آســمان ديگــر و زمينــى از زميــن ديگــر و پهلويــى از قلــب و 

يــا او را مانــع و حجــاب  طــىّ مســافتى از پناهــگاه، كوهــى از پايــه كــوه و دريايــى از دل در

يــادى حاجت‏هــا او را  كــه صداهــا بــر او مشــتبه نم‏ىگــردد و ز كســى  نم‏ىشــود! اى 

يــاد اصراركننــدگان او را خســته نمك‏ىنــد و درود خــدا بــر  مغلــوب نم‏ىســازد و اصــرار ز

محمّــد و آل‏محمّــد بــاد!

 2- امام صادق از قول پدرانش؟عهم؟ آورده است كه از جمله دعاهاى پيامبر؟عهم؟

ظَـرِ فيمـا  بْقَيْتَنى وَ ارْزُقْنى حُسْـنَ النَّ
َ
بَـدا مـا ا

َ
نى بِتَـرْكِ مَعاصيـكَ ا رْحَْ

َ
هُـمَّ ا

ّ
لل

َ
 ايـن بـود: »ا

ـذى 
َّ
حْـوِ ال  النَّ

َ
ـوهُ عَلى

ُ
تْل

َ
نى ا

ْ
مْتَنى وَاجْعَل

َّ
كَمـا عَل كِتابـكَ  بى حِفْـظً 

ْ
ـزِمْ قَل

ْ
ل
َ
يُرْضيـكَ عَنىّ وَ ا

ـقْ بِهِ 
َ
بى وَاطْل

ْ
ى وَ افْـرَحْ بِـهِ قَل ى وَاشْـرَحْ بِـهِ صَـدْر رْ بِكِتابِـكَ بَصَـر  نَـوِّ

هُـمَّ
ّ
لل

َ
يُرْضيـكَ عَنىّ. ا

ةَ اِلّا بِـكَ«..1   وَ لا قُـوَّ
َ

ـهُ لا حَـول
َ
 نىعَلى ذالِـكَ فَاِنّ  بِـهِ بَـدَ نىوَ قَـوِّ

ْ
لِسـا نىوَاسْـتَعْمَل

كـن و خوش‏بينـى  خداونـدا مـرا تـا زنـده‏ام هميشـه بـر تـرك نافرمان‏ىهايـت ترحّـم 

كتابـت  گـردان و قلبـم را بـه حفـظ  دربـاره آن‏چـه تـو را از مـن خورسـند سـازد نصيبـم 

كـه آن‏را طورى بخوانم  كـن! و چنانم قرار ده  قـرآن همان‏طورىك‏ـه تعليـم دادى ثابـت 

كـه تـو را از مـن راضـى كنـد. خدايـا كتـاب خـود را نور چشـم من قرار ده و بدان وسـيله 

گمـار و  كار  كـن و بدنـم را بـه  سـينه‏ام را گشـاده فرمـا و دلـم را شـادگردان و زبانـم را بـاز 

كـه هيـچ نيـرو و توانـى نيسـت جـز تو را. گـردان! زيـرا  مـرا بـر آن نيرومنـد 

1. حمیری، قرب الاسناد، ص 5.
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